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  مقدمه
 )پس از احراز شرايط مربوطه(را  شوند ميداري كه مرتكب زنا  زنان شوهردار و مردان زن بايد ،مطابق رأي مشهور

ارتفاع آن براي مردان تا  كه( گوداليفرد مرتكب زناي محصنه را داخل  :برسند؛ به اين صورت كه قتلكرد تا به  سنگسار
 محصور و چالدر آن  زانيكنند تا  دهند سپس داخل گودال را با خاك پر مي قرار مي) كمر و براي زنان تا سينه است

عمليات سنگسار  ،كنند به سمت محكوم، اجراي حكم را آغاز مي هايي متوسط پرتاب سنگگاه حاضران با  شود آن
  .كشته شودر اثر جراحات وارده ببد تا فرد يا ادامه مي قدر آن

چه تأسيس چه ( شود كه اساساً نه تنها چنين حكمي از سوي اسلام تشريع ، در اين كتاب اثبات ميبرخلاف رأي فوق
اسلامي  ضدحكمي  را آن توان و به همين خاطر مي !مورد نسخ اسلام قرار گرفته ،يهودي اين حكمِ نشده بلكه )امضاء
  .تدانس

  عدم تشريع - عدم اجرا ب -الف :دشو نقدهاي فقها به سنگسار، به دو مورد كليّ تقسيم مي
  )غير مرتبط به كتاب حاضر نقد(: با وجود تشريع در عصر پيامبر  ؛عدم اجرا - الف

 - 1« :به دليل با اين وجود اجراي آن را در اين زمانه ولي به تشريع حكم سنگسار هستند قائل نوع نقد، نصاحبان اي
و در نتيجه جواب ( ر شرايط كنوني نسبت به آن عصرتغيي حضرت و بشريت در مقايسه با عصر Aچهره تر شدنِ انساني

در  موجب وهن اسلام شدن -2 )در عصر حاضر برنتافتن چنين احكامي و ، از دست رفتنِ كاركرد اوليهندادنِ آن حكم
و در نتيجه روا نبودن (انحصار اجراي حدود و به ويژه سنگسار به معصوم  -3 )نتيجه تضعيف اسلامو در (نزد نامسلمانان 

  .دانند مي نادرست »...يا  -4 )اجراي آن در عصر غيبت
اگر  ؛ پسدشو مشروع و مورد عمل پيامبر تلقّي مي كه حكم سنگسار شكل گرفته فرض پيشبر اين  عمدتاً الذكر فوق نقد

كه  الوصف با اين مع .شد شاهد بسياري از اين نقدها نبوديم شك خلاف سنگسار است، بيان مي حكم واقعي اسلام ،كه بي
  :آورم نيست اما چند نمونه از اين موارد را مي نوع نقد گيري اين پي ،كتاب مبناي

  گزارش صادق طباطبايي
آقاي دكتر صادق : مصاحبه با"در مطلبي با عنوان  )1377ن شانزدهم زمستا Aشماره( مفيد Aرا نشريه نامه اين گزارش

  :بخش مورد نظر در اين مصاحبه از اين قرار است به چاپ رسانده كه "صدر موسي امامطباطبايي پيرامون 
  صدر موسي آقاي دكتر صادق طباطبايي پيرامون امام: مصاحبه با                                    

صدر علاقه و روابط خاصي با پدر بزرگوارتان مرحوم  موسي معروف است كه امام! جناب آقاي دكتر طباطبايي: مفيد Aهنام
كنيم  اند تصور مي اي از سطوح عالي حوزوي را نزد ايشان تلمذ كرده اند و گويا بخش عمده العظمي سلطاني داشته االله آيت

! ار بنماييد روح آقاي صدر نيز در هر جا كه باشند شاد خواهد شدسخن يادي از آن عزيز بزرگو كه اگر در آغازِ
العظمي سلطاني استفاده كند آيا اين  االله ما از نظرات فقهي مرحوم آيت Aتر پيش آمد تا جامعه متأسفانه اين فرصت كم

  ها گذشت موافق بودند؟ چه كه طي اين سال فكري و فقهي انقلاب، با آن Aهاي عمده بزرگوار در عرصه
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يعني اعتقاد نداشتند كه حكومت فقط در . از نظر اعتقادي و مبنايي، ايشان به حكومت معتقد بودند: دكتر طباطبايي

چه امروز در  خي موارد با آنفقهي، طبيعتاً در بر Aاين از نظر مبناي فقهي بود اما از نظر ذائقه. انحصار امام معصوم است
گفتند يك مبناي فقهي وجود دارد  شود مي مثلاً در مورد برخي از احكامي كه اجرا مي! جريان هست، اختلاف نظر داشتند

كردند كه اين يك اصل واضح  تصريح مي. "گردد حرام است اجراي هر حكمي كه موجب وهن اسلام مي": گويد كه مي
دانم  كه واقعاً نمي گذشته از اين! گفتند، اصلاً اجراي اين حكم حرام است سنگسار كردن زن ميمثلاً در مورد ! فقهي است

اي راه را بسته است كه اثبات جرم  گفتند كه شرع به گونه شود ايشان مي وقوع زنا اصلاً چگونه براي يك قاضي ثابت مي
دهد  ند كه ماجراي سنگسار كردن يك زن را نشان ميا متأسفانه منافقين اخيراً فيلمي ساخته. حقيقتاً بسيار مشكل است

تعدادي روحاني و نيروي انتظامي را از پشت سر نشان . شود اين فيلم الآن يك هفته است كه در اروپا نشان داده مي
. "رويد شاءاالله به بهشت مي اكبر بزنيد ان االله"شعارهايي با مضمون ! دهند اند و شعار مي دهد كه دورتادور زن ايستاده مي

مرحوم پدرم ! رسد و بسيار ناگوار است هاي زن در هم آميخته كه در فيلم به گوش مي صداي شعار حاضرين با آه و ناله
  !دانستند چنين كارهايي را از مصاديق خلاف شرع مي

ايشان نيز تا حدود  صدر داريد حتماً با ذائقه فقهي موسي با توجه به روابط طولاني و شناخت عميقي كه از امام: مفيد Aنامه
  كردند؟ گونه مسائل چگونه انديشه مي اين بزرگوار در اين. زيادي آشنا هستيد

جان و مرحوم آقاسيدمحمدباقر صدر، هم از نظر مباني و هم از نظر ذائقه فقهي،  ببينيد مرحوم پدرم، دايي: دكتر طباطبايي
ها به دو عنصر  هر سه اين! ها يكي بودند توان گفت اين ه مياين اشتراكات به قدري زياد بودند ك. مشتركات زيادي داشتند

خدا امروز بودند، خيلي از اين احكام ،حتي  ها معتقد بودند كه اگر رسول دادند، هر سه اين زمان و مكان اهميت زيادي مي
سال 1400خدا  ه رسولفقهاي ما نبايد ببينند ك: گفتند جان همواره مي يادم هست كه دايي! احكام اوليه، نوع ديگري بود

يا مرحوم آقاسيدمحمدباقر صدر ! كردند بودند چه مي ها بايد فكر كنند كه اگر ايشان امروز مي آن! پيش چه كردند
ها تعيين شده است، متناسب با فرهنگ و عرفيات  خيلي از احكام هستند كه ميزان حد و حدودي كه براي آن: گفتند مي

  !جامعه است
  عباس عبدي A خاطره

اي از  به درج مقاله 1386تير  25هاي كشور، روزنامه شرق در تاريخ  به دنبال وقوعِ حكم سنگسار در يكي از شهرستان
  :پرداخت كه بخش اصليِ آن از اين قرار است "در باب سنگسار"وي تحت عنوان 

  در باب سنگسار                                                             
سال پيش كه در دفتر مطالعات دادستاني كل بودم، معلوم شد كه چندين مورد حكم رجم در يكي از  20دود ح... 

هاي ديگر معمولاً چنين حكمي صادر  اين در حالي بود كه در استان. ها صادر و اجرا شده يا در نوبت اجرا است استان
همين در كرده و چون متّ بازپرسي هم شركت ميگيري روشن شد كه قاضي مربوط در جلسات  پس از پي. شد نمي

كنند، وي اين اقرارها را مصداق اقرار در برابر قاضي منظور  جلسات بازپرسي برخلاف دادگاه به سهولت به جرم اقرار مي
ي و هم در مرحله دادرسي اگر متّكرده، حتّ داشته و با چهار بار شنيدن، به يقين رسيده و اقدام به صدور حكم رجم مي مي
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كرد كه البته جلوي اين  داد و چنين احكامي را صادر مي كرد، همان اقرارها را مستند حكم قرار مي دادگاه هم انكار مي
شد، كوشيده شد كه  مهم اين بود كه چون اين مجازات براي اولين بار اجرا مي Aاما نكته. كار را به لحاظ قضايي گرفتند

مورد نظر  ثير مثبتأآن، اين شد كه ت Aن حكم نيز صورت گيرد كه البته نتيجهثيرات اجراي ايأاي در خصوص ت مطالعه
شخصاً تا . يكي از موارد رجم را براي مشاهده به تهران آوردند اي از فيلمِ مهم اين بود كه نسخه Aشود، اما نكته حاصل نمي

ل كشور بود، فيلم را مشاهده كند، زير بار ها كه دادستان ك وقتي كه خواستم آقاي موسوي خوئيني. هاي فيلم را ديدم نيمه
گفتم كه شما نه در ؛ جا تحليل خودم را ارائه كردم در همان. نرفت و هرچه اصرار كردم حاضر به ديدن فيلم نشد

اي كه در  تر، نه در وظيفه و از همه مهم ،ت خودتان براي اين خواستاليخود شك داريد و نه در سابقه فع خواهيِ اسلام
ي فيلم اين مجازات را كه با هر سه ويژگي خود حاضر نيستيد حتّ اين اما صرف. جايگاه دادستاني كل كشور داريد

لاً چنين تغييري مثبت است و ثانياً اين تغيير كه او ،امروز است ناشي از تغييري در اخلاق و روان انسانِمشاهده كنيد، 
گر ا. از نظر يك مسلمان اين تغيير چيزي جز خواست خدا نيستت و ريزي شده از جانب انسان نيس چندان هم برنامه

 Aاعصار و همه Aتوانيم نتيجه بگيريم كه اين شيوه مجازات از جانب خداوند براي همه نميطور به قضيه نگاه كنيم،  اين
تهران و در زمان سال قبل  80جا عكسي را از  در همان. و لزوماً به همين شكل بايد اجرا شود جوامع تعيين شده است

اند و يك ميخ طويله را هم بر پيشاني او گذاشته و  ت نشان دادم كه چگونه انساني را چهار ميخ كردهصدر مشروطي
و همه مردم هم در ) آن در ميدان توپخانه يا اعدام فعلي است محلّ(شخصي هم آماده است تا با پتكي بر آن بكوبد 

روند، خب اگر واقعاً ما معتقديم كه  انگيز از سر و كول هم بالا مي هيجان Aحنهاطراف آن جمع شده و براي ديدن اين ص
ها ثابت است و بايد به عنوان يك مسلمان آن را بپذيريم و تبليغ  ها و مكان زمان Aاجراي چنين شيوه مجازاتي براي همه

كنيم؟ و مراسم آن را  اجرا نمي) عصر وليميدان انقلاب يا آزادي يا (كنيم، پس چرا اين مجازات را در ميدان بزرگ شهر 
كنيم؟ چرا بايد اجراي چنين حكمي را موجب وهن دانسته و به  هاي تلويزيوني پخش نمي به صورت مستقيم از شبكه

ف كنيم؟ اگر اين شيوه خواست خداست، آيا مگر گذشت زمان خللي در قانون متوقّ صورت بخشنامه، برخلاف نص
ا و اگر كند كه در يك زمان مردم از آن استقبال كنند و در زمان ديگر آن را پنهاني و با ام درستي اين حكم ايجاد مي

خوانيم؟ در واقع اگر كساني اجراي چنين حكمي را از يك طرف حكم لايتغير و  گونه مي انجام دهيم؟ مگر ما نماز را اين
اسلام بودن مانع شوند  اجراي آن را به دليل وهنِخواست و دستور قطعي خداوند بدانند، در اين صورت ديگر حق ندارند 

طور كه نماز خواندن و حج رفتن را به درستي  علني اجرا كنند، بلكه بايد همان ي حق ندارند آن را پنهاني و غيرو حتّ
ات بر ولي اگر كساني هستند كه معتقدند نوع مجاز. كنند، اجراي اين شيوه مجازات را هم تبليغ و آشكار كنند تبليغ مي

ف اين واقعيت هاي قانوني پس از انقلاب، معرّ كه تحولات در نوع مجازات شود، همچنان حسب شرايط اجتماعي تعيين مي
 است، در اين صورت بايد گفت كه چرا بايد به وجود چنين شيوه مجازاتي اصرار ورزيد كه نه مورد پذيرش جامعه است

كه در جرائم ديگر، دست قاضي براي انتخاب  كند؟ همچنان معه تحميل ميهاي بسيار سنگيني را به جا ي هزينهو حتّ ...
ت هاي منطقي و مطابق با كرامت و عزّ توان راه ، در موارد ديگر هم مي)مثل جرم لواط(يكي از انواع مجازات باز است 

  .هاي جامعه انتخاب كرد انساني و ارزش
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  محمد مجتهدشبستري

هاي قابل  و اينك آن را از سايت در وبلاگ معناگرا منتشر گرديد "!سنگسار انسان به نام خدا؟"با عنوان  ي از ويمطلب
  .كنم دسترسي نقل مي

  !سنگسار انسان به نام خدا؟                                                        
 ام كه ابديت احكام جزائيِ ام و نوشته بارها گفته !كنند ر ميمروز در كشور ما با فتواي فقيهان انسان را به نام خدا سنگساا

نامند، بر هيچ پايه و تحليل  ام كه آنچه آن را فقه سياسي مي توضيح داده. علمي ندارد Aهمسلمانان هيچ دليل قانع كنند
دانم كه بسياري از فقيهان، خود بهتر از ديگران اين  من مي. مباني و دلائل آن قابل نقض است Aهمحكم استوار نيست و هم

 ... دانند حقيقت را مي

من . هاي جهان شده است اي از رسانه پاره بار حكم سنگسار يك شهروند زن در ايران خبر مهم در اين چند روز اخير دو
. ام زندگي انساني مسلمانان در جهان گردد بار ديگر دچار نهيب وجدان شده ايران الگوي Aام جامعه كه هميشه آرزو كرده

نفي «است و هم » نفي قداست خدا«گويد با صراحت بنويسم كه سنگسار انسان به نام خدا هم  اخلاق وجدان به من مي
 .توان سرپوش گذاشت و بر قباحت و شناعت اين عمل با هيچ توجيهي نمي  »كرامت انسان

دلخراش را از نزديك مشاهده  Aسنگسار حاضر شود و آن صحنه Aدهد بايد شخصاً در صحنه كه فتواي سنگسار ميآن فقيه 
 ريزد؟ درك و لمس كند كه سنگسار انسان چيست و چقدر شقاوت از آن مي كند و چند سنگ نيز پرتاب كند تا واقعاً

كاه  هاي جان ها چه شكنجه ل دفن شده با بمباران سنگبيند كه يك انسان كه تا سينه در گودا اگر وي آنجا حاضر شود مي
ها از اين طرف به آن طرف  ها ميان مرگ و زندگي بر اثر ضربات سنگ كشد، چگونه ساعت هاي دردناك مي و عذاب

فرستد و چگونه  زنند لعنت مي آنان كه به او سنگ مي Aكشد، چگونه بر همه افتد و چون يك حيوان تير خورده زوزه مي مي
دهد و  كند و به آن خدا دشنام مي اش را با خدايش كه اينك خداي انتقام شده قطع مي ر آن لحظات جهنمي رابطهد

گردد و چگونه اين  ت او در امواج خشم و نفرت حاضران به نام خدا درهم كوبيده شده و انكار ميبالاخره چگونه انساني
 .آورد هاي بيشتر پديد مي ها و قساوت ود و خشونتش امواج خشم و نفرت در جامعه پراكنده و نهادينه مي

ها را ببيند و باز هم فتواي سنگسار دهد معناي آن فتوا چه خواهد بود؟ معناي آن فتوا اين خواهد بود  اين Aهمه ،اگر فقيه
هم بكوبيد و له  ها را به نام من ادامه دهيد و انسانيت اين انسان را به نام من در ها و عذاب گويد اين شكنجه كه خدا مي

  .»سبحان االله عما يصفون«و  )العياذ باالله! (دار نشود كنيد تا خداوندي من لكه

سنگسار شخصاً حاضر شوند و اقلاً يك سنگ هم پرتاب  Aخواهم حداقل يكبار در يك صحنه من از فقيهان محترم مي
آنگاه ببينند آيا باز هم حاضرند مسئوليت آميز وجدان خود را در آن صحنه بشوند  كنند و در آن لحظات صداي نهيب

فتواي سنگسار را بپذيرند؟ در مسند پر جاه و جلال إفتاء نشستن و غير مسئولانه فتوي دادن شرط انصاف و مروت 
دهد كه مباني فقاهتي فتواي سنگسار خلل دارد   خشونت و قباحت جهانيان از عمل سنگسار نشان نمي Aآيا تجربه. نيست

 ن تجديد نظر گردد؟و بايد در آ
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كند يكبار شجاعت تاريخي نشان دهند و حكم سنگسار و مانند آن را  اين سطور از فقهاي محترم درخواست مي Aنگارنده
اگر فقيهان ايران . خواهد و هيچ مانع علمي در پيش پاي نيست اين كار فقط شجاعت مي. از فتواهاي خود حذف كنند

 .جهان اسلام خواهد شد Aيكوي تاريخي براي همهچنين كنند عمل آنها سرمشق بسيار ن

ها الگوي جهان اسلام شويم؟ چرا براي يكبار هم كه شده الگوي حفظ كرامت و  خواهيم فقط در خشونت چرا ما مي
شويم؟ اگر روزي حكومت ايران اعلام كند كه هر آنچه نام آن مجازات مجرم ولي حقيقت آن شكنجه  شرافت انسان نمي

 .ست از قوانين جزائي ايران حذف شد، آنروز جمهوري اسلامي ايران الگوي انسانيت خواهد شدشنيع انسان ا

همه در اجراء اين مجازات  اما اگر حكومت ما معتقد است سنگسار انسان مجازات است و نه شكنجه، پس چرا اين
كند و  ف مياثر اعتراض ديگران متوقّ ات اجراي آن را برپوشاند و به كرّ كند و آن را از چشم جهانيان مي كاري مي مخفي

  !نامد؟ هائي را از تلويزيون پخش كنند اين كار را توطئه استكبار جهاني مي اگر ديگران چنين صحنه
  .بيائيد عقلاني و اخلاقي زيست كنيم

  ميبدي محمدتقي فاضل
 "نگاهي به حكم سنگسار"عنوان  اي از وي با اقدام به چاپ مقاله 1388همن ب 7اعتماد در تاريخ چهارشنبه  Aروزنامه
  :باشد از اين قرار است روزنامه مي Aمتن مقاله كه در صفحات ضميمه. نمود

  عوض كردن احكام جزايي اسلام؟                                                      
  رنگاهي به حكم سنگسا                                                           

عبادات همواره  تواند تغييرپذير باشد يا چون احكام آيا احكام جزايي اسلام بر حسب تغيير عرف و تحولات روزگار مي
نيز چنين  )ع(ي در روزگار امامانال از ديرزمان مطرح بوده و حتّؤاين س ثابت است و هيچ دگرگوني در آن راه ندارد؟

قابل  شد عمدتاً براي تعديل احكام خشن و غير تشريعاحكام جزايي كه در صدر اسلام . ري وجود داشته استتصو
احكام قبل از اسلام بوده است لِتحم.  
شد او را  رم زنا اين بود كه هرگاه زني مرتكب زنا ميمقررات عرب جاهلي در مورد ج« :فرمايد در روايتي مي )ع(علي امام

شد او را از ميان خود طرد كرده، همواره او را مورد  كردند و هرگاه مردي مرتكب زنا مي ابد مي يي حبس در خانه
در آغاز ظهور اسلام اين روش امضا شد . دادند و راهي جز اين براي عرب جاهلي شناخته نبود سرزنش و آزار قرار مي

 * تري براي آنان قرار دهد ا خداوند راه مناسبشان فرا رسد ي زنان بدكار را در خانه نگه داريد تا مرگ :و آيه آمد
هرگاه مردان مرتكب زنا شدند آنان را مورد آزار قرار دهيد و اگر برگشتند و توبه كردند و تكرار نكردند خداوند 

كه بر تعداد مسلمان افزوده شد و اسلام قدرت گرفت و  اين وضع ادامه داشت تا اين. )16و 15/ نساء( پذير است توبه
الزانية و [ يي از اين رو خداوند با نزول آيه؛ دانستند جاهلي ناخشنود بودند و آن را خشن مي مانان از قوانين عربِمسل

مداوم براي مردان  تزاني، حكم حبس ابد براي زنان و اذي براي مردان و زنانِ ]الزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة
  .)351، ص 18الشيعه، ج  وسايل(» ]ها ساخت گزينِ آن ضربه شلاّق را جاي100و [ را نسخ كرد
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آمده اين است كه مردم از اجراي آن احكام خشن وحشت داشتند و هراس مسلمانان  )ع(علي ي كه در كلام امامنكته مهم

  .ر و انزجار پيدا نكننداز اجراي يك حكم خشن باعث شد خداوند آن را نسخ كند تا مسلمانان از دين اسلام تنفّ
شد و  ت عمومي تلقي نميتر از هتك عفّ تر و زشت افتاد شايد جرم و گناهي بزرگ در ميان انواع جرائمي كه اتفاق مي

در شريعت يهود كيفر زاني قتل و كيفر زانيه سنگسار كردن . كيفر اين گناه در ميان تمام اقوام و مذاهب بسيار سنگين بود
هاي  در آيين هند جزاي زانيه اين بود كه او را پيش سگ. شد نخست در شريعت موسي اجرا ميبود و حكم سنگسار 

در شريعت اسلام حكم . احكامي خشن داشتند ،طور ساير اقوام انداختند تا بدنش را پاره پاره كنند و همين گرسنه مي
اجراي حد براي كساني است كه نسبت زنا بر  شد و ظاهراً در شرايع ديگر به اين گونه نبوده است، عي كه تشريبسيار مهم

قابل  است، يعني تهمت غير» قذف«نام اين حد . كسي وارد كنند و نتوانند آن را با حضور چهار شاهد عادل اثبات كنند
كنند و در دادگاه  كساني كه نسبت ناروا وارد مي :آمده است -نور Aسوره 23و  5،  4آيات -در دو آيه از قرآن . اثبات
شدگان در  فرمايد؛ لعنت اند يا مي ها جزء فاسقان تازيانه بر آنان نواخت و اين 80توانند با چهار شاهد ثابت كنند بايد  نمي

ت عمومي از مسائلي چرا شريعت اسلام اثبات جرم زنا را تا اين اندازه سخت گرفته، زيرا حفظ عفّ. دنيا و آخرت هستند
است كه همه بايد به آن اهمدت دهني.  

ت به آيات قرآن و با دقّ. اميدوارم قضات محترم نيز به آن توجه داشته باشند .دانم له را لازم ميأجا طرح دو مس در اين
روايات وارده آيا احكام جزايي اسلام تابع شرايط زمان و مكان نبوده و آيا با تحولات اجتماعي و تغيير عادات بشري و 

رائم نبايد واقعيات علمي و حقوقي و جزايي را پذيرفت؟ اگر در عرف اين روزگار تر براي كاهش ج هاي انساني كشف راه
تلقي شود باز هم بايد به اجراي آن پاي فشرد؟ ما اگر بر  "هراسناك" )ع(علي سنگسار يك عمل خشن و به فرموده امام

است نبايد مصالح موجود را اين باوريم كه احكام تابع مصالح و مفاسد است و اين مصالح و مفاسد قابل كشف و درك 
دهندگان مصلحت، اجراي برخي احكام نه تنها موجب كاهش  اگر براساس نظر كارشناسان و تشخيص. نظر قرار داد مد

ها ديه  شود، بلكه وهن به اسلام را در پي دارد، نبايد در اجراي آن تجديدنظر كرد؟ چگونه است كه در دادگاه جرم نمي
ه يماني موضوع روزگار كنند چون شتر و حلّ يماني عبور داده و براساس پول رايج حكم مي قتل را از صد شتر و حله

ت نداردخود بود و در اين زمان موضوعي. 

 شود كه هدف و غرض شريعت چنين فهميده مي. ه كرد، هدف و غرض شارع از اين قوانين استديگري كه بايد توجA نكته
گاه هدف اجراي حدود نبوده است بلكه  و هيچ. اسلام از تشريع قوانين جزايي، جنبه تربيتي و پيشگيري جرائم بوده است

جا مجال ذكر  است كه در اين )ع(علي ها در حكومت امام آن تنوع مجازات Aنمونه. شده اجراي حد تنها يك وسيله تلقي مي
هاي زيادي براي  كه راه يات و فتاوي فقيهان آمده است و با توجه به اينمجازات سنگسار كه در برخي روا. موارد نيست

در عرصه . اجرا نكردن حكم وجود دارد، ممكن است از لحاظ نتيجه و برحسب عرف زمان و مكان قابل تجديدنظر باشد
به تربيت انساني  تر هاي سبك اند تا مجرم را با مجازات هاي علمي و تجربي سودمندي برداشته تربيتي و كيفري، گام

يي احكام در  ما اگر در كنار فقه به ويژه احكام جزايي و اجتماعي، فلسفه فقه داشته باشيم شايد در اجراي پاره. وادارند
گري ايستادند و اصول را وارد مدار فقه كردند و عقل را يكي  عالمان بزرگي كه در برابر اخباري. مل كنيمأشرايط كنوني ت
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ها و تقويت ذهن شاگردان نبوده است بلكه براي تطبيق دادن  ه در اجتهاد شمردند، براي درج در كتاباز منابع چهارگان
ي مردم، ضرورت انتخابات، حكومت أدادن به ر ما تن چگونه است كه فقيهانِ. دين با حوادث واقعه بوده است

اند ولي در مسائل جزايي و  ه كردهواقعه توجاند و در مسائل سياسي به حوادث  پارلمانتاريسم و امثال آن را لازم شمرده
به عبارت ديگر اهداف و مقاصد شريعت را فداي احكام شريعت . ت گذشته عبور كننداحكام كيفري حاضر نيستند از سنّ

وسايل و طرق . ها وسيله و طريق است تمام اين ،سنگسار كردن، دست بريدن، اعدام كردن و زندان انداختن. كرده اند
 اجراي حدود اسلامي بر. اين اهداف و مقاصد هستند كه ثابت و يكنواخت هستند. ثابت و يكنواخت نيستند گاه هيچ

ق عدالت در كند بلكه تحقّ ق ميسازد و نه اهداف شريعت را محقّ نه حكومت اسلامي را نمايان مي ،ت گذشتهاساس سنّ
جرائم  ،همه زنداني كردن، اعدام كردن و مجازات كردن نايم چرا با اي آيا از خود پرسيده. است ... جامعه از بين بردن

وقوع اين  گرِ ها هر روز و هرگاه بيان يابد و صفحات حوادث روزنامه عمومي از قبيل اعتياد، قتل و تجاوز كاهش نمي
 ،زماناساس تحولات  ايم پاسخگو نيست و احكام جزايي اسلام بر هايي را كه برگرفته رسد روش به نظر مي جرائم است؟

كند و هر  احتياجات بشر در طول زمان تغيير مي« :گويد مرحوم شهيد مطهري سخن زيبايي دارد كه مي .پيش نرفته است
 )ع(علي امام. »گيرد گاه جلوي نيازهاي واقعي بشر را نمي احتياجي كه بشر دارد يك نوع تقاضا دارد و اسلام هيچ

و در  ).كسي كه روزگار خود را بشناسد از آمادگي غافل نخواهد شد(» داديغفل عن الاستع من عرف الايام لم« :فرمايد مي
داناترين افراد نسبت به زمان كساني هستند كه (» يتعجب من احداثه اعرف الناس بالزمان من لم« :فرمايد جاي ديگر مي

عمدتاً  ؛طبيعي و بديهي است كه اين گفتار براي عامه مردم نيست ).حوادث زمان آنان را غافلگير و شگفت زده نكند
 .خطاب به عالمان دين است كه نبايد از حوادث روزگار غافل بمانند

پيامبر اسلام فرمودند اگر . محكوم است. هاي حقوقي امروز ريختن خون افراد به هر دليلي اولاً و بالذات است در نظام
يعني اصل بر حفظ خون آدميان است و . به خاطر اجراي حد داريد آن را اجرا نكنيد يي در اجراي ريختن خوني شبهه
دهندگان به زنا شديدتر از آيات مربوط به  باره نسبت چرا در قرآن آيات حد در. تر از آن حفظ آبرو و حيثيت آدميان مهم
و اصل بر اين است كه اين نوع  ؛ستندهاي ناروا ه و لعن دنيا و آخرت نصيب كساني است كه درصدد نسبت ؛زنا است حد

  .كند پوشيده بماند عمومي ارتباط پيدا مي تجرائم كه به عفّ
ها  ثير زمان و مكان در اجتهاد در حوزهأخميني مبني بر ت كيد امامأال دردمندانه مطرح است كه چرا تؤدر پايان اين س

  ؟مغفول مانده است
  زنجاني سيدحسين موسوي

به چاپ رسيده ) A 75شماره 1384بهار (ياد  Aدر نشريه "ت مربوط به زنانالزوم اجتهاد مجدد در رواي"وي با عنوان  Aمقاله
  :و بخش موردنظرِ آن از اين قرار است

  اختصاص حكم سنگسار به عصر امام معصوم
ث آمده است كه اي از احادي كه در متون پاره در پايان اين مقاله مناسب است تصريح كنم بر يك مطلب اساسي و آن اين 

فرموده است اجراي حكم رجم و سنگسار كردنِ زناكار اعم از زن و مرد و همچنين اعدام كساني كه زكات  )ع(صادق امام
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تواند و نبايد حكم اين دو  احدي نمي )عج(پردازند مخصوص عصر امام معصوم است و تا عصر ظهور امام قائم نمي) ماليات(

بحار چاپ  52اين قبيل احاديث در موارد مختلف نقل شده است از جمله جلد . طريق رجم و اعدام اجرا كند مورد را از
و من لايحضره  A 503صفحه 3و البته از طريق ديگر نيز اين احاديث وارد شده به كافي جلد  371و  325ايران صفحات 

وق و جاهاي ديگر از كتاب بحار نيز از طرق مختلف و الدين صد و كمال A 78، محاسن برقي صفحهA 5صفحه 1الفقيه جلد 
كنم چون  و بايد اضافه كنم اصرار بر اجراي حكم رجم قضيه طولاني دارد و فقط اشاره مي. با عبارت مختلف آمده است

شده آمده است خليفه تحريف حكم رجم در توراتA كتاب جامعه كه دوم به دليل اينA جهت در دسترس او نبوده )ع(علي 
الاحبار و رفقايش نيز آيات تورات  گرديده و كعب الاحبار مي حلّ مشكلات فقهي گاهي دست به دامن امثال كعب

به هر حال . 1كردند و لذا چنين شايع كردند كه گويا آيات رجم در قرآن بوده و تحريف شده است شده را بيان مي تحريف
  .است )ع(عصر امام معصومروايات فوق دلالت دارد كه اجراي حكم رجم منحصر به 

   

                                                            
و  99ص  2و بحار جلد  235ص  1و اسدالغابه جلد  115ص  1و سنن دارمي جلد  265ص  4و جلد  469ص  3مراجعه شود به مسند احمد جلد  -1

  .242ص  9جلد 
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  ):مبناي كتاب حاضر( .تشريع سنگسار؛ اساساًعدم  -ب
كنم و نيز با  طور كه در آغاز اشاره كردم، در پيِ اين هستم تا به كمك نقدها و مطالبي كه از فقها و محقّقان نقل مي همان
فاقد مبناي شرعي بوده و حتّي  ،محصن زانيِ نشان دهم كه حكم سنگسار و قتل ،آورم اي كه خود در پايان مي مقاله

  :كنم فقهي است را آغاز مي الاشاره كه نقدهايي درون هاي فوق نوشتهاينك . مخالف صريح شرع اسلام است
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  آقارحيم ارباب حاج آيةاالله - 1نقد

 A 25سال پنجم شماره(مسجد  Aنقل كوتاه زير كه در مجله! ، معتقد به عدم تشريع سنگسار بوداين فقيه و حكيم فرزانه
  :رساند آمده، لب رأي وي را مي) ، وابسته به مركز رسيدگي به امور مساجد1375فروردين و ارديبهشت 

گفت كه حد آنان همان است  كرد، و با رد داستان ماعز مي رجم زن و مرد محصنه و محصن را نفي مي... االله ارباب  آيت«
تر از زناي غير محصن و  نيست كه قرآن حكيم، حكم زناي محصن و محصنه را كه مهم كه در كتاب مجيد آمده؛ و چنين

كه زناي احصان است كه مشتمل بر مفاسد  در حالي .محصنه است مهمل بگذارد و حد را مخصوص زناي غير احصان كند
  .2»و فرضاً اگر چنين بود، بايد در قرآن معين شده باشد. باشد شمار مي بي

   

                                                            
 آقا رحيم ارباب االله حاج نامه آيت زندگي Aغروي در باره سيدمحمدجواد موسوي Aمقاله A 25مسجد شماره Aمجله -2
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  داماد سيدمصطفي محقّق آيةاالله - 2نقد
حقوق  Aتحقيقات حقوقي دانشكده Aدر مجله "مجازات عمل منافي عفتّ در قرآن"جامع و محقّقانه، با عنوان  Aاين مقاله

احكام قرآن  -گفتار اول: به چاپ رسيده؛ و شامل دو گفتار است) 1385تابستان -بهار 43شماره(دانشگاه شهيد بهشتي 
به ) كه مستقيماً مربوط به بحث ما است(گفتار دوم . رجم از ديدگاه قرآن و سنتّ - گفتار دوم. عمل منافي عفتّ Aدر باره

كه در (نظر به اهميت مقاله، متن كامل آن . روزنامه اطلاعات نيز منتشر گرديد Aدر ضميمه 1386مهر 17شنبه  تاريخ سه
را ) بيان شده و توسط حسين سليماني به رشته تحرير درآمده دكتري حقوق جزا Aالاحكام در دوره ضمنِ درس آيات

    :آورم مي

 عمل منافى عفت در قرآن مجازات                                              

 مقدمه

يـا   الاحكـام  كه از آنها بـه آيـات   ٣اند احكام فقهى Aآيه از قرآن در بردارنده 500به بيان فاضل مقداد، مشهور آن است كه 
در ميـان  . اند الاحكام برشمرده آيات Aالبته تا نصف و نيز تا دو برابر اين آيات را نيز در زمره. القرآن تعبير شده است احكام

  .٤الاحكام نوشته شده است ى كتب بسيارى در خصوص آياتشيعه و سنّ
هاى چهـار جـرم    فقط از مجازات قرآن. شوند شمارى به احكام كيفرى مربوط مى در ميان آيات مورد بحث تعداد انگشت

البتـه بحـث قتـل    . رسـد  آيه مى 10زنا، سرقت، محاربه و قذف سخن به ميان آورده است كه مجموع آيات آنها به حدود 
 .به خود اختصاص داده است -آيه 10حدوداً -شود آياتى را  ن جنايات مطرح مىنفس و ديه نيز كه تحت عنوا

افى عفت، و مشخصـاً زنـا، را در قـرآن بررسـى كنـيم و سـپس       منمربوط به اعمال  در اين مختصر در پى آنيم كه آيات
  .جداگانه در گفتارى دنبال كنيم -يعنى حكم رجم را-باره مطرح است   اى را كه در اين انگيزترين مسئله بحث

 اعمال منافى عفت Aباره احكام قرآن در: گفتار اول

در . 3و  2 ؛ نـور 32؛ اسراء 12؛ ممتحنه 68فرقان : ستاى از اين ريشه آمده ا زنا يا كلمه Aدر قرآن مجيد در چند آيه واژه
بسا از ديدگاه مفسران در بسيارى موارد به همين اعمـال   فحشا يا فاحشه يا فواحش آمده است كه چه Aچند آيه نيز كلمه

عنكبـوت   ؛21و  19 ؛ نور90؛ نحل 24سف ؛ يو80و  28، 33 ؛ اعراف268و  169بقره : افى عفت اشاره داشته باشندمن
 .32 ؛ نجم37؛ شورى 151؛ انعام 1؛ طلاق 30؛ احزاب 54؛ نمل 25و  15 ،16 ،19 ،22؛ نساء 135عمران  ؛ آل45و  28

غالـب مفسـران   . گنجند الاحكام يا احكام قرآن در معناى خاص آن نمى اين آيات در ذيل اصطلاح آيات Aهمه، همه با اين
و  15(اند كه از اين ميان سه آيه صراحتاً مبين حكم و مجـازات اسـت    الاحكام زنا آورده در ذيل بحث آياتچهار آيه را 

كم در ظاهر صراحتى ندارد بلكه با استفاده از تفسير تاريخى، ايـن آيـه جـزء آيـات      و يك آيه دست )نور 2نساء و  16

                                                            
  5ص  1فاضل مقداد، كنز العرفان ج  -3
؛ همچنين براى اطلاعات مفصلى راجع 59 -60قرآن و دانش پژوهى، ص  Aبهاالدين خرمشاهى، دانشنامه: رك: اند اثر را در اين باره برشمرده 169گاه تا  -4

  345-351دايرةالمعارف قرآن كريم، ص : به آيات الاحكام بنگريد به

(c) ketabton.com: The Digital Library



  رجمِ سنگسار        ١۵ 

  
اى  هاى ديگرى نيز چنين استفاده نويسان از آيه الاحكام آياتبه جز اين آيه، گاه ). 41مائده، (بندى شده است  احكام طبقه

 ... و  44 ؛ ص38؛ فرقان 12؛ ق 85و  84تى ندارد، مانند مؤمن گرچه الفاظ آيه هيچ صراح ٥اند كرده

آياتى كه به گناه بودن زنـا و مجـازات اخـروى آن    : اند بندى، آيات احكام قرآن در مورد زنا دو دسته بر طبق يك تقسيم
 .٦پردازند هاى اجتماعى و حيثيت جرم بودن و مجازات دنيوى اين عمل مى اشاره دارند، و آياتى كه به جنبه

  .پردازيم اول به طور گذرا و به آيات گروه دوم با تفصيل بيشترى مى Aدر اين مقاله به آيات مربوط به دسته
 زنا گناهى است با مجازات اخروى )الف

برخـى از ايـن   . انـد  در مدينه تشكيل حكومت دهد نازل شده )ص(اند، يعنى پيش از آنكه پيامبر اين دسته آيات غالباً مكى
طبيعتاً در اين آيات سخنى از مجـازات دنيـوى نيسـت،    . اند اند كه مربوط به اوايل حضور پيامبر در مدينه آيات نيز مدنى

عمال مجازات مستلزم وجود حكومت است، امبـه برخـى از ايـن آيـات     . رت و حكومتى ندارده قدا پيامبر در مكّچون ا
 :كنيم اشاره مى

الذين لايدعون مع االله الهاً اخر و لايقتلون النفس التى حرّم االله الاّ بالحق و لايزنون و من يفعل ذلك ... و عباد الرّحمن «. 1
اولئـك يبـدل االلهُ   آمن و عمـل عمـلاً صـالحاً، ف    يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلدُ فيه مهانا؛ الا من تاب و. يلقَ اَثاما

كه با خداى يكتا خداى ديگر نخوانند و كسى را كه خداونـد كشـتن وى   ... اند  و بندگان رحمان آنان : ...اتهم حسناتئسي
سـتاخيز  عـذاب او بـه روز ر  . را حرام كرده نكشند مگر بحق، و  زنا نكنند و هر كه اين كارها كند كيفر بزه خويش ببينـد 

مگر كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و كار نيك و شايسـته  . به خوارى جاويدان باشد[ عذاب]دوچندان شود و در آن 
  )63-70فرقان، ( ٧»...ها مبدل گرداند  هاشان را به نيكى اند كه خداوند بدى كنند؛ پس اينان

عبـاد  : در صدد بيان ويژگى دو دسـته افـراد اسـت    در اين آيات، زنا در رديف دو جرم بزرگ قتل و شرك آمده است و
كـه از   چنـان . از فحواى آيات كاملاً هويدا است كه اين آيات در صدد بيـان زنـاى كـافران اسـت    . رحمان و عباد شيطان

د اى بودند و مردانشان نيز زنان و كنيزكان خو آيد، زنان ايشان زناكار حرفه هاى تاريخى و نيز روايات دينى بر مى گزارش
 :كند قرائنى اين برداشت را تأييد مى. گذاشتند را براى كسب درآمد در اختيار ديگران مى

معناست، چرا كه وى به دليل گناهش يك  يضاعف له العذاب؛ اگر زنا مربوط به فرد مسلمان باشد اضعاف عذاب بى )الف
نِ بر مجازات كفرشان، به دليل ارتكـاب ايـن   در اينجا اضعاف عذاب به اين معناست كه ايشان افزو. شود بار مجازات مى

 .شوند گناهان نيز مجازات مى
خلود در آتش مخصـوص  . شود گاه مخلدّ در دوزخ نمى يخلدُ فيه مهانا؛ بر اساس مسلّمات فقه اسلامى، مسلمان هيچ )ب

 .كافران است

                                                            
 312-316چى، آيات الاحكام، ص  كاظم مديرشانه -5
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اند در حـالى كـه انسـان مسـلمان      نداشته شود كه ايشان تا كنون ايمان الا من تاب و آمن؛ از اين بخش آيه روشن مى )ج
اى از مسـلمانان مرتكـب چنـين     شود و هـيچ فرقـه   از ايمان خارج نمى -هرچند بزرگ باشد  -گاه با ارتكاب گناه  هيچ
 .دانند مگر خوارج ايمان نمى اى را بى كبيره

خـدا پـس از   . االله سيأتهم حسـنات يبدل : يابد با توجه به اين بيان، بخش پايانى آيات مورد بحث نيز وضوح بيشترى مى
  .گرداند ايمان آوردن كافران گناهان پيشين ايشان را تبديل به نيكى و حسنه مى

  .)32اسرى، (» و گرد زنا مگرديد، كه آن كارى زشت و راهى بد است:  و لاتَقربوا الزنى، انّه كان فاحشةً و ساء سبيلاً«. 2
ن موسى نيـز  ماكه ده فر عالى اسلامى به مثابه يك منشور بيان شده است، چنان اين آيه ادامه آياتى است كه در آن احكام

خواهنـد   در اين آيات، خداوند اصول كلى مسلمان شدن را فراروى كافران قرار داده است؛ ايشـان اگـر مـى   . چنين است
جز خدا را نپرستند، به پدر و مادر نيكى كنند، حق خويشاوندان و بينوايـان  : مسلمان شوند بايد اين اصول را رعايت كنند

 ).39تا  23آيات (... زنا نكنند، قتل نكنند و را بدهند، فرزندان خويش را نكشند، 
  .پس اين آيات نيز خطاب به كافران است

... دهن يا ايها النبّى اذا جائك المؤمنات يبايعنَك على اَن لا يشركنَ باللّه شيئاً و لا يسرقِنَ و لا يزنيَن و لا يقتُلن اَولا«. 3
ؤمن نزد تو آيند كه با تو بيعت كنند بر اين شرط كه چيزى را با خدا شريك نسـازند  اى پيامبر، هرگاه زنان م:  ...فبايعهنّ 

  .)12ممتحنه، ( »...پس با آنها بيعت كن ... و دزدى نكنند و فرزندان خود را نكشند 
. ت استدر اين آيات نيز زنا در كنار شرك، قتل نفس و قتل اولاد آمده است و مراد همان اشتغال به زنا در دوران جاهلي

اند اما اين ايمان به قرينه مشارفت است، يعنى كسانى كـه در شـرف    مؤمنات مورد خطاب قرار گرفته، گرچه در صدر آيه
  .د شونداند تا ايمان بياورند بايد پيش از بيعت به اين اصول عالى اسلامى متعه اند و به نزد پيامبر آمده ايمان آوردن

 :شود گيرى مى يجهاز مجموع اين چند آيه چند نكته نت
 .در اين آيات، زنا در كنار دو جرم بزرگ قتل و شرك قرار گرفته است. 1
 .كند اين آيات به كافران خطاب دارد و ايشان را قبل از ايمان آوردن به اصول اسلام آشنا مى. 2
 .اى و بعادت زنان در دوران كفر و جاهليت است نه زناى اتفاقى زناى مورد نظر، زناى حرفه. 3
  .مجازات مذكور در برخى آيات، مجازات اخروى است. 4
 زنا جرمى است با مجازات دنيوى )ب

كه پيامبر در مدينه تشكيل حكومت داد، براى اداره حكومت به قانون نياز داشت و از اين رو آياتى كه مشتمل  پس از آن
حكام اجتماعى، مانند احكام حقوقى و كيفرى و قريب به اتفاق آيات ا. بر احكام اجتماعى بودند در اين دوره نازل شدند
 .اند احوال شخصيه، در دوران ده ساله مدينه نازل شده

 .پردازيم اند كه به بيان آنها مى الاحكام چند آيه را مطرح كرده در خصوص زنا، نويسندگان آيات
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هنَّ يمسكوهنَّ فى البيوت حتّى يتوفّارَبعةً منكمُ فاَن شَهدِوا فاََاللاّتى يأتينَ الفاحشةَ من نسائكمُ فَاستشهدِوا علَيهنَّ و«. A[1آيه[

از خودتان بر آنها گواه خواهيد؛ پـس   ]مرد[كه كار زشت كنند چهار تن  تان آنان و از زنان:  و يجعل االلهُ لَهنَّ سبيلاًالموت اَ
  .)15نساء، (» رسيد يا خداوند راهى براى آنها پديد آورده شان فرا ها نگاه داريد تا مرگ اگر گواهى دادند آنان را در خانه

اى را در تفاسير و نيز كتـب فقهـى در پـى داشـته      دامنه قرآن است كه مباحثات پر Aاز آيات پيچيده -بعد Aو آيه-اين آيه 
 :چند نكته در اين آيه قابل ذكر است. است
بـا  . ٩انـد  باره ادعاى اجماع كرده  اى در اين ى عدهو حتّ ٨زناستمراد از فاحشه در اين آيه به اعتقاد بيشتر مفسران  )الف
طبرسى ايـن قـول را بـه    . دان كه اين حكم فقط در مورد زنان است مساحقه را مورد نظر دانسته همه برخى به دليل اين اين

 .١٠اول، نسبت داده است Aتابعى و فقيه معروف سده، ابومسلم
آيا مراد از نسـائكم  : جا مورد بحث است كم سه مسئله در اين دست. بين مفسران بحث درگرفته است ،نسائكم Aباره در )ب

گيـرد؟ آيـا    زنانِ مسلمان است يا غير مسلمان هم داخل در آن است؟ آيا مراد زنان آزاد است يا كنيزان را هم در بر مـى 
 .فقط به زنانِ شوهردار نظر دارد يا خير

است ( زنان شوهردار)گويند مراد ازواج  بيشتر صحابه مى. باره بين مردمان اختلاف شده است اين در«: نويسد عربى مى ابن
را بيـان حـال    "مـن نسـائكم  "او در ادامـه  . گزينـد  وى قول دوم را بر مى ١١»گويند مراد جنس نساء است و ديگران مى

ته است كه آيه در بيـان حـال زنـان مؤمنـه     قرطبى نيز اين اضافه را در معناى اسلام گرفته و گف ١٢مؤمنات دانسته است
 .١٣است

چيست؟ جواب اين است كه در اين عبارت چند وجه  -من نسائكم-مراد از قول خداوند «: نويسد صاحب تفسير كبير مى
مـراد  : مراد زنان مؤمن است، و چهارم: سوم... است  ]يعنى زنان آزاد[مراد حرائر : دوم... مراد زوجات است : اول: است

گونه مجـازات   زيرا كنيزان بدين ١٥طبرسى نيز نسائكم را به حرائر وصف كرده است ١٤»زنان ثيب است نه دختران باكره
 .شوند نمى

نويس اين  اشيههمه، ح با اين. ١٦كند صاحب تفسير شاهى نيز شوهردار بودن و نيز آزاد بودن را از اين عبارت استفاده مى
 .١٧خواهد نساء را به زنان شوهردار منحصر كند براى اخراج كنيزكان است و نمى ،نسائكم Aتفسير معتقد است اضافه
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كه بيشتر مفسران به همه يا برخى از آنهـا   رسد كه اين هر سه شرط از شرايط اجراى اين مجازات باشد، چنان به نظر مى 
 .١٨اند اشاره كرده

 .شود ز اين قسمت آيه لزوم شهادت دادن چهار مرد مسلمان براى اثبات زنا استفاده مىفاستشهدوا؛ ا) ج
-دليلى ديگر  حبس مخلد مترتب بر شهادت است نه بر اصل تحقق زنا، گرچه به«: نويسد جا مى علامه طباطبايى در اين
 ـ آسانبه آن علم حاصل شود، و اين منتّى است كه خدا از جهت  -غير از شهادت شهود ت گذاشـته  گيرى و اغماض بر ام

 .١٩»است
شايد در اين آيه اشارتى باشد به عدم «اند اين است كه  باره برخى از محققان بر آن انگشت گذاشته  مهمى كه در اين Aنكته

پس ممكن است استنباط شود كه شهادت بدون استشهاد پذيرفتـه نباشـد، و از   . شهادت مگر در هنگامى كه خواسته شود
مهـم در   Aنكته .٢٠»اند آنكه اشهاد شود شهادت دهد مردود دانسته رو فقيهان شهادت كسى را كه به طور تبرع يعنى بى اين
 -با معناى قرآنى آن-رسد اگر حكومت  باره اين است كه چه كسى بايد استشهاد يعنى طلب شهادت كند؟ به نظر مى  اين

يگر، با توجه به تفسيرى كه از استشهاد شد، فقط در صـورتى كـه   حكومت است، و به عبارت د Aموجود باشد، اين وظيفه
 .چنين حكومتى طلب شهادت كند افراد مجازند شهادت دهند

برخى نيز آن را به معنـاى  ، اما ٢١اند امساك در بيوت؛ بيشتر مفسران اين عبارت را به معناى مجازات حبس ابد گرفته )د
اند، آيه در صدد بيان  ه گذاشتهكه بيشتر مفسران نيز بر آن صح رسد چنان ظر مىبه ن. ٢٢اند گيرى از تكرار گناه دانسته پيش

 .مجازات زانيان است
كه جعل سبيل بـه چـه معنـايى     اين. جعل سبيل؛ اين قسمت از آيه جولانگاه آرا و نظريات مفسران و فقها بوده است )ـه

كسانى كـه ايـن   . عالمان بوده است Aمورد بحث و مناظرهاست و گريزگاهى كه به آن وعده داده شده كدام است از مسائل 
ظر بـه زنـا   نـا كـه آيـه را   -اما بيشتر مفسران . ٢٣اند اند حكم آيه را همچنان پابرجا شمرده آيه را ناظر به مساحقه دانسته

 .٢٤دانند حكم را منسوخ مى -دانند مى
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كـه   ا در ايناند بنهد، ام اى كه محبوس شده زانيهدهد راهى پيش پاى چنين زنان  در اينجا سخن اين است كه خدا وعده مى

با توجه به اينكه بيشتر مفسران، آيه را مربـوط بـه زنـاى زنـان شـوهردار      . توان سخن گفت چيست، بسيار مى "راه"اين 
اسـت كـه    )دوم نور(اى كه سپس نازل شده و متضمن مجازات براى زناست آيه جلد  اند، و از سوى ديگر تنها آيه دانسته

بيشتر مفسران . كند، اين بحث پردامنه شكل گرفته است كه تكليف مجازات اين زنان چيست مجازات تازيانه را تشريع مى
اما اين . اند اند، اما ناسخ آن را نه آيه جلد بلكه سنت پيامبر در تشريع حكم رجم دانسته حكم حبس ابد را منسوخ دانسته

ت و آن اينكه آيا نسخ قرآن به سنت رواست؟ برخى از مفسران بـراى فـرار از   برخى مفسران را به تب و تاب انداخته اس
آيـه فرمـوده    اند كه در اين آيه خدا حكم مؤجل و موقت آورده است؛ يعنى خداوند، خـود، در آخـر   اين تنگنا قائل شده

ر بيـان كـرد و آن   حكم جديد را پيـامب . و پس از پايان دوره آن، حكم جديد خواهد آمد است كه اين حكم موقت است
 .٢٥رجم است و اين به معناى نسخ كتاب به سنت نيست

 كم با ظاهر قرآن منافات دارد و آنچه در اند، اما اين دست در هر حال، مفسران مجازات زناى زن شوهردار را رجم دانسته
 .واهيم پرداختبه اين مسئله در فصل بعد خ. سنت پيامبر در خصوص رجم نقل شده كاملاً قابل پاسخ است Aباره

كه از آيه چنين بر  مذكور در آيه را  رجم بدانيم داراى يك اشكال عمده است، و آن اين كه جعل سبيلِ از سوى ديگر، اين
دهد كه راهى جلو پـاى ايـن گناهكـاران     گيرى كند؛ به عبارت ديگر، وعده مى باره آسان آيد كه خدا قصد دارد در اين مى
كند كه خدا قصد دارد تخفيفـى در مجـازات    دهد رجم است؟ ظاهر آيه حكم مى آن را مى Aعدهآيا راهى كه خدا و. نهد مى

 .جلد است نه حكم رجم Aرسد ناسخ حكم اين آيه، آيه از اين رو به نظر مى. ايشان بدهد
اند چه بايـد كـرد؟ آيـا     با كسانى كه پيش از تشريع حكم رجم مرتكب زنا شده: آيد افزون بر اين، پرسشى ديگر پيش مى

كه در حقوق عرفى از آن به -فقهى قبح عقاب بلابيان  Aبا قاعدهايشان پس از تشريع حكم رجم بايد سنگسار شوند؟ اين 
توان به استناد حكمى كه بعداً تشريع شده است مجازات  نمى. ٢٦ت داردمنافا -شود ها تعبير مى اصل قانونى بودن مجازات

تـر   در بحث ما مجازات تازيانه از حبس ابد خفيـف . تر باشد عملِ گذشته را تشديد كرد؛ مگر آنكه مجازات بعدى خفيف
 .الذكر ندارد است و از اين جهت منافاتى با قاعده فوق

صاحب تفسير شاهى آيه مورد بحـث را  . اند گويى در اين مورد شده عى دوگانهكه گاه برخى از مفسران دچار نو جالب آن
گفته است كه اين اشارت است بـه وعـده نسـخ حكـم      ،ناظر به زناى محصنه دانسته است و در ذيل يجعل االله لهن سبيلاً

جعل االله لهـن  "كه  )ص(راند كه چون آيت جلد نازل شد گفت پيغمب مذكور به آيت جلد، و مؤيد اين است آنكه روايت كرده
 .٢٧يعنى تعيين كرد خداى تعالى از براى ايشان راه نجاتى "سبيلاً
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 ـ Aتر حبس ابد بود با آيه اين عبارت صراحت دارد كه مجازات زناى محصنه كه پيش ك مجـازات آن  جلد نسخ شده و اين
جلد گفته است كه اين آيه در حق زانى و زانيه محصـن بـا رجـم تخصـيص      Aهمه، ايشان در ذيل آيه با اين. تازيانه است
 .٢٨خورده است

آيد كه اگر اين تخصيص را بپذيريم، با توجه به مدعاى پيشين كه آيه جلد ناسخ حكـم   در اينجا اين اشكال مهم پيش مى
مانـد؟   حكم آيه جلد باقى مـى  نساء در ذيل 15مجازات زناى زنان شوهردار است، كدام مصداق يا مصاديق موضوعِ آيه 

اند كه آيه جلد ناسخ آيه حبس ابد، يعنى مجازات زناى محصنه، است، در حالى كه  به عبارت ديگر، چگونه ايشان مدعى
 شود؟ بنابر مدعاى ديگر ايشان حكم جلد فقط در خصوص زانيانِ غيرمحصن جارى مى

است محظورات و مشكلات زيادى را در پى  "رجم"سنت خلاصه آنكه قائل شدن به اين قول كه ناسخ حكم حبس ابد، 
 . دارد

 :بندى كرد توان چنين دسته شود مى به نظر ما، آنچه را از اين آيه مستفاد مى
 .است -اند  اى بوده كه غالباً نيز در آن روزگار زناكار حرفه -آيه در صدد بيانِ حكم مجازات زنان شوهردار . 1
اثبات منحصراً از طريق شهادت چهار مرد مسلمان است كه مرجع رسمى از . ه اثبات دارداين عمل جرم است و نياز ب. 2

 .ايشان طلب شهادت كرده باشد
  .مجازات اين زنان حبس ابد بود كه خدا در مجازاتشان تخفيف داد و آن را به تازيانه تبديل كرد. 3
و آن دو تن از شما كه :  لحَا فَأَعرضوا عنْهما انّ اللّه كانَ تواباً رحيماًو اللّذان يأتيانها منكم فĤَذوهما فاَن تابا و اَصA[2. »آيه[

پذير  زشتكارى كنند بيازاريدشان؛ پس اگر توبه كردند و به شايستگى آمدند از آنها دست بداريد و در گذريد كه خدا توبه
  .)16نساء، (» و مهربان است

 :در اين آيه چند نكته قابل بررسى است
از اين . )مساحقه Aباره كه ذكر شد در پيشين را چنان Aو آيه(داند  ابومسلم، اين آيه را در مورد لواط مى، اول Aمفسر سده )الف

 .٢٩يك، منسوخ نيست رو، حكم اين دو آيه، هيچ
لكـه كيفـر   مقصود از ايـذاء آزار نيسـت، ب  «اند كه  برخى از فضلاى معاصر نيز با حمل حكم اين آيه بر لواط تصريح كرده

كه از نظـر   به عبارت ديگر، چنان. ٣٠نهايت اينكه اطلاق كيفر به موجب ادله خاص كيفر لواط تقييد شده است. لواط است
 .٣١توان اذيت را به فرد كامل آن كه قتل باشد منصرف دانست آيد، در اينجا مى ابومسلم نيز بر مى

 كه اگر قائل به مجـازات قتـل   تر اين از همه مهم. چندى نيز دارد اين قول، افزون بر مخالفت قاطبه فقها و مفسران ايرادات
براى لواط شويم يا بايد بپذيريم كه آيه با سنت نسخ شده است، و در اين صورت همان مشكلاتى كه در آيه قبل بيان شد 
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يعنـى ايـذاء را بـه    انـد،   آيد، و يا بايد براى گريز از معضل نسخ همان ادعايى را بكنيم كـه ايـن بزرگـان كـرده     پيش مى

تر از تنگناى نخست است، چرا كـه تفسـيرى چنـين     و اين مشكلى عظيم. شديدترين مصداق آن يعنى قتل منصرف بدانيم
اين مانند آن اسـت كـه بگـوييم    . بيان منافات داردظر، عملاً با قاعده قبح عقاب بلافراخ از مجازات مذكور در آيه مورد ن

ترين شكل آن تا شديدترين آنها قابل تفسـير   آنگاه واژه مجازات از خفيف .»شود ات مىاگر كسى فلان كار را كند مجاز«
 .خواهد بود و اين عملاً چيزى جز كاركردزدايى ضمانت اجراى عمل نخواهد بود

آيه دنبـال  ايشان در اينكه چرا دو . اند باره زنا دانسته بيشتر مفسران از شيعه و سنى اين آيه را به مانند آيه پيشين در )ب
 :شود ترين آراى ايشان نقل مى اند، كه برخى از مهم باره زنا آمده است اختلاف كرده هم با دو حكم متفاوت در

د اسـت كـه هـر دو آيـه     دوم قطعاً به فاحشه راجع است، و اين مؤيA اند كه ضمير يأتيانها در آيه برخى از مفسران گفته. 1
اول فقط حكم زنان را آورده بود،  Aآيه. اول است Aدوم متمم حكم آيه Aبنابراين، آيه .مرفته در پى بيان حكم زنا هستنديهرو

و مجـازات زنـان زانيـه     اسـت  "اذيت"مردان زانى اين رو، مجازات از . شود دوم شامل مردان و زنان، هر دو مى Aاما آيه
كند كـه برخـى مجـازات حـبس را      مى فخر رازى با تأييد ضمنى اين قول اين نظر را نيز ذكر. ٣٢اذيت و حبس در منزل

 .٣٣اند مردان دانسته Aمخصوص زنان، و مجازات ايذاء را ويژه
شود امـا حـبس بـر     ى مذكور در ادامه آيه به اين معناست كه ايذاء ساقط مى توبه گويند در هر حال قائلان به اين نظر مى

 .٣٤ماند جاى خود مى
و اللذان يأتيان الفاحشة «: حسن بصرى قائل است كه آيه دوم پيش از آيه اول نازل شده است و تقدير آن چنين است. 2

پس آيه امساك نازل شد، يعنى اگر توبـه نكردنـد و بـر     .»من النساء و الرجال فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما
 .٣٥كنيد، تا خدا راهى براى ايشان بنهد شان فعل قبيح خود اصرار ورزيدند در خانه حبس

شانزده ناظر به زانيان اتفاقى است كه بايد ايشان را از ايـن كـار    Aبسا بتوان از اين رأى چنين استفاده كرد كه حكم آيه  چه
آنگـاه  برحذر داشت، اما اگر مرتكب تكرار جرم شدند، به اين معنا كه قبح عمل را نپذيرفتند و به كار خود ادامـه دادنـد،   

 .به عبارت ديگر، حبس مجازات زانيان بعادت است. شود مجازات حبس در مورد ايشان اجرا مى
دليـل ايشـان ايـن    . مردان و زنان بكر Aباره اند آيه نخست ناظر به زنان ثيب است و آيه دوم در برخى از مفسران گفته. 3

تر نساء براى زنان ثيب است، و ثالثاً  ست؛ ثانياً كاربرد متداولت ااضافه زوجي ،م به نساءكُ Aاست كه اولاً در آيه اول اضافه
 .٣٦تر است بايد براى بكر باشد نه ثيب ايذاء به جهت آنكه خفيف

                                                            
  234، ص 4، پيشين، ج علامه طباطبايى -32
 243، ص 9فخر رازى، پيشين، ج  -33

 243، ص 9؛ فخر رازى، پيشين، ج 234، ص 4علامه طباطبايى، پيشين، ج  -34

 243، ص 9فخر رازى، پيشين، ج  -35
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آيه اول در پى بيان حكـم زنـاى زنـانِ    ... توان گفت  مى«: نويسد وى مى. پذيرد صاحب الميزان نيز قولى شبيه اين را مى
 .٣٧»...من حكم زناى غيرمحصنه است و آن ايذاء است و آيه دوم متض... شوهردار است 

عبـاس گفتـه اسـت كـه مـراد ضـرب        ابن. اند بيشتر مفسران ايذاء را به ايذاء به لسان يعنى توبيخ و تعيير تفسير كرده )ب
فسـاد آن  قول به فراتر از اين، يعنى قتل، قول شاذى است كـه  . ٣٩اند عباس را ساير مفسران نپذيرفته ا قول ابنام. ٣٨است

 .در بحث پيشين بيان شد
ويـژه    ماند اين است كه آيا حكم اين آيه نيز منسوخ است؟ بسيارى از مفسران، به اين آيه پابرجا مى Aباره بحثى كه در )ج

 )دوم نـور (دانند، قائل به نسخ حكم اين آيه با آيـه جلـد    مى -زناى غيرمحصنه  -آنان كه اين آيه را ناظر به زانيان بكر 
 .٤٠ندهست

گويند آنچه منسوخ است اقتصار بر توبيخ است نـه   دانند و مى همه برخى نيز ايذاء مذكور در اين آيه را منسوخ نمى با اين
 .٤١ماند پس با اجراى حكم آيه جلد، توبيخ همچنان پابرجا مى. اصل توبيخ
. سخنى از نسخ يا جعل سبيل نيامده استدر آيه مذكور : رسد بتوان دليلى ديگر بر عدم نسخ اين آيه اقامه كرد به نظر مى

لذا بر اساس مستندات قرآنى، تازيانه جايگزين حبس . كه بيان شد با آيه جلد نسخ شده است چنان )نساء 15(آيه پيشين 
 .ابد شده است، اما حكم آيه شانزدهم سوره نساء همچنان در حق زانيان بكر باقى است

رسد كه در اجـراى ايـن حكـم اصـلاً بـه       از اين رو به نظر مى. مسلمان نيستسخنى از شهادت چهار مرد  16در آيه  )د
در اينجا زانيان بكر از . وجود شهود با آن شرايط پيچيده نيازى نيست، چون مجازاتى، در معناى خاص آن، در كار نيست

 ـ . شوند ارتكاب مجدد عمل بازداشته مى د آنگـاه مجـازات زانيـان    اگر زير بار نرفتند و همچنان به عمل خود ادامـه دادن
 .شود بعادت، يعنى تازيانه، در مورد ايشان اعمال مى

 :بندى كرد توان چنين جمع اين آيه را مى: بندى جمع
 .حكم آيه راجع است به زناى غيرمحصنه اتفاقى. 1
 .شود اين عمل مجازات، در معناى خاص، را در پى ندارد و مرتكب فقط از ارتكاب مجدد عمل باز داشته مى. 2
  .حكم آيه منسوخ نيست. 3
 باللّـه و  الزّانيةُ و الزّانى فاَجلدوا كُلَّ واحد منهما مائةََ جلدْةٍ، و لا تَأخُذكمُ بِهِما رأفةٌ فى دينِ اللّه ان كُنتم تُؤمنـونَ «. A[3آيه[

زن و مرد زناكار را هر يك صد تازيانـه بزنيـد؛ و اگـر بـه خـدا و روز      :  اليومِ الآخر وليْشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين

                                                            
كردند و اگر غير محصن  را به زندان مىدر ابتداى اسلام مرد و زن زناكار محصن «: نويسد ؛ ميبدى نيز مى235-236، ص 4علامه طباطبايى، پيشين، ج  -37

  655، ص 2حسينى جرجانى، پيشين، ج : ؛ همچنين رك)447، ص 2كشف الاسرار، ج ( »بودند حكم ايشان ايذاء بود و هر دو آيه منسوخ شد
 457، ص 2الدين سيوطى، درالمنثور، ج  جلال -38

 243، ص 9فخر رازى، پيشين، ج  -39

 369ص  2؛ راوندى، پيشين، ج 447ص  2؛ ميبدى، پيشين، ج 236، ص 4علامه طباطبايى، پيشين، ج  -40

  614؛ محمد خزائلى، احكام قرآن ص 460ص  2فاضل مقداد، پيشين، ج -41
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و بايد گروهى از مؤمنان كيفر آن . واپسين ايمان داريد، مبادا شما را در دين خدا درباره آن دو، مهربانى و دلسوزى بگيرد

  .)2نور، (» دو را حاضر و شاهد باشند
از آنجا كه بيشتر ايـن مباحـث   . ٤٢اند جرايم جنسى را به تفصيل آورده مفسران معمولاً در ذيل اين آيه احكام زنا و ساير

 .برگرفته از فقه است ربطى به بحث ما ندارد، چرا كه ما در صدديم نگاه قرآن را به مسئله بررسى كنيم
آيـه  . استسوره نساء  15نساء بيان شد، بسيارى از مفسران معتقدند كه اين آيه ناسخ آيه  16و  15كه در ذيل آيه  چنان

اى است و از اين رو، اين آيه نيز در پى بيـان احكـام چنـين     نيز به بيانى كه آمد ناظر به زناى محصنه يا زناى حرفه 15
 .زنايى است

اند و حكم جلد را مخصوص  به رغم اين مطلب، بيشتر فقها و مفسران، حكم رجم را ناسخ مجازات زنانِ شوهردار دانسته
 .٤٣اند زانيان بكر قلمداد كرده

دوم دارد، شاهدى بر اين باشـد كـه ايـن     Aنور، كه به نظر ما ارتباط كاملى با آيه Aرسد آيه سوم سوره همه، به نظر مى با اين
 :فرمايد سوم سوره نور مى Aآيه. اى است مجازات مخصوص زانيان حرفه

مـرد زناكـار جـز زن    :  نٍ اَو مشرك و حرِّم ذلك على المؤمنينينكحها الاّ زاانيةً اَو مشركةً و الزّانيةُ لاينكح الاّ زالزّانى لا«
 ـ  گيرد، و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك به زنى نمـى  زناكار يا مشرك را به زنى نمى بـر   ]زناشـويى [ن گيـرد؛ و اي

 .٤٤»مؤمنان حرام است
نظر غالب مفسـران  . كنيم نظر مى ها و اقوال بسيارى مطرح است كه از آن صرف اين آيه و تأويل و تفسير آن بحث Aباره در

چكيده معناى اين آيه بر اساس سنت، چنان كه از طريق اهل بيـت  «: بندى كرده است شيعه را صاحب الميزان چنين جمع
باشد و حد خورده باشد و توبه او يقينى نباشـد نكـاح او بـا     به دست ما رسيده است اين است كه زانى اگر مشهور به زنا

و زانيه اگر مشتهر به زنا باشد و بر او حد اقامه شده باشد و توبه او يقينى نباشد حرام . غير زانيه يا غيرمشرك حرام است
 .٤٥»است كه جز زانى يا مشركى او را به زنى بگيرد
كنند كـه مـراد در اينجـا زناكـاران بعـادت و       اند اين مدعا را تقويت مى دهرواياتى كه در باب سبب نزول اين آيه وارد ش

مهاجر چون به مدينه آمدنـد در ميـان ايشـان درويشـان     «اند كه  برخى از مفسران در سبب نزول آيه گفته. اى است حرفه
درويشـان را طمـع افتـاد كـه      بسيار بودند، و در مدينه جماعتى زنان ناپارسا بودند به اين كار معروف، و توانگر بودند، و

 .و لذا اين آيه آمد و ايشان را منع كرد ٤٦»ايشان را به زنى كنند

                                                            
- 82، ص 14؛ ابوالفتوح رازى، پيشين، ج 159-167، ص 12؛ قرطبى، پيشين، ج 131-150، ص 23فخر رازى، پيشين، ج : از جمله رجوع كنيد به -42
 8 - 32، ص 2لى الصابونى، تفسير آيات الاحكام، ج ؛ محمد ع66
 462، ص 2؛ فاضل مقداد، پيشين، ج 657ص  2حسينى جرجانى، پيشين، ج  -43

 )21: 7لاويان، ( »عصمت را نكاح ننماييد زن زانيه يا بى«: تورات نيز چنين حكمى دارد -44
 79-80، ص 15علامه طباطبايى، پيشين، ج  -45
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باره زنانى بودند كه در مكه و مدينه به زنا مشهور بودند، از جمله نُه زن كه صاحب پـرچم   در نقلى ديگر است كه آيه در
پيامبر برخى مسلمانان درويش را كه قصد اين را . گرفتند شان به زنى مى افراد فرومايه اين زنان را به خاطر ثروت. بودند

 .٤٧داشتند با اين آيه منع كرد
كلينى چهار . اند اى ، زناكاران بعادت و حرفه3اند كه مراد در آيه  هاى روايى شيعه تأكيد كرده رواياتى چند نيز در مجموعه

اند و معصوم در جواب فرموده  از معصوم سؤال كردهروايت آورده است مبنى بر اينكه برخى درباره تفسير آيه مورد بحث 
 .٤٨»هنّ نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا«: است

اى است نه زانيان اتفاقى، و با قطع بـه   ترديد بر اساس روايات شيعى معطوف به زانيان حرفه پس، از آنجا كه آيه فوق بى
گيريم كه حكم مذكور در آيه دو نيز مربوط به اين نوع زانيـان اسـت؛    ه مىاند نتيج اينكه آيه دوم و سوم نور با هم مربوط

 .يعنى مجازات ايشان تازيانه است نه رجم
  .گوييم جايگاه رجم در قرآن و سنت در فصل بعد سخن مى Aباره اما در

 رجم از ديدگاه قرآن و سنت: گفتار دوم

ن مقال در پى بيان اين مطلبيم كه آيـا رجـم در كتـاب و سـنت     در آغاز اين گفتار يادآورى اين نكته لازم است كه در اي
روشن است كه رجم به جز كتاب و سنت ممكن است مستند ديگرى در روايات شـيعى  . ريشه و مستمسكى دارد يا خير

ب و نظر از سـاير ادلـه، آيـا در كتـا     خواهيم بگوييم صرف در اينجا مى. داشته باشد كه البته در اينجا مورد بحث ما نيست
  .توان دليلى براى رجم دست و پا كرد يا خير سنت مى

 رجم در تورات )الف

براى بررسى حكم رجم در كتاب و سنت، شايسته است كه ابتدا حكم رجم را در يهوديت، خاصـه در تـورات، بـه طـور     
گذرا بررسى كنيم؛ چرا كه برخى از شرايع يهوديت در قرآن مورد تأييد قرار گرفته و از سـوى ديگـر برخـى از احكـام     

تورات به صراحت براى چند جرم مجازات سنگسار را . تورات، به درست يا نادرست، حكمى اسلامى انگاشته شده است
، )24: 16 لاويـان (، كفرگـويى  )20: 27 لاويـان (، جـادوگرى  )20: 2 لاويان(قربانى براى خدايان غير : مقرر كرده است

 21 يهتثن(انگيز  مجازات پسر سركش و فتنه) 13: 9-10 17: 5 تثنيه(پرستى  ، بت)15: 35 اعداد(حرمتى به روز شنبه  بى
: كتاب مقدس يهودى اجراى اين مجـازات را نيـز گـزارش كـرده اسـت     ). 22: 21 24 تثنيه(، زنا با دختر نامزددار )21:
 ).24: 21 ؛ دوم تواريخ21: 13؛ اول پادشاهان 15: 36؛ اعداد 24: 23لاويان (

آيـد   مكتـوب دارد، بـر مـى   كه از تلمود، گنجينه شريعت شفاهى يهودى كه در نزد يهوديان اعتبارى همپايه تـورات   چنان
نحوه اجراى ايـن مجـازات و   . سنگسار شديدترين نوع مجازات اعدام است كه براى هجده جرم در نظر گرفته شده است

 .٤٩شرايط آنها به تفصيل در تلمود مورد بحث عالمان يهودى واقع شده است

                                                            
 12-13، ص 2؛ محمد على الصابونى، پيشين، ج 1328-1329، ص 3ابن عربى، پيشين، ج : همان؛ نيز رك -47
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مجـازات  . ر سوزاندن يا خفه كردن اسـت گفتنى بر اساس تورات، مجازات زنا در برخى موارد سنگسار، و در موارد ديگ

 :زنا بر اساس تورات و تلمود چنين است
؛ همچنـين اسـت حكـم زنـى كـه      )22: 23-24 تثنيه(مجازات زنا با دختر نامزددار براى هر دو طرف سنگسار است . 1

بكـارتش را از   )و مطابق تفاسير يهودى در نـامزدى وى بـوده  (شوهرش ادعا كند وى در زمانى كه در خانه پدرش بوده 
 ).22: 13-21 تثنيه( )البته منوط به اثبات آن(دست داده است 

؛ لاويان، 22: 22تثنيه، (زنا با زن شوهردار مطابق اصول تلمودى براى هر دو طرف مجازات خفه كردن را در پى دارد . 2
در ايـن  . گفتنى است در تورات در اين مورد فقط حكم به كشتن شده است و نوع كشتن مشخص نشده اسـت ). 10: 20

با اين همـه، برخـى از عالمـان بـا     . ترين نوع مجازات اعدام، يعنى خفه كردن، اعمال شود موارد اصل آن است كه خفيف
تر است مجازاتش سنگسار است به طريق اولى  ز آنجا كه زنا با دختر نامزددار كه خفيفاند ا استناد به قياس اولويت گفته

 ).9: 11 ؛ سفيرا52تلمود بابلى، سنهدرين (زناى با زن شوهردار بايد با سنگسار مجازات شود 
ت چـه مـرد   نكته قابل ذكر آنكه در يهوديت، برخلاف حقوق اسلامى، ملاك اعمالِ چنين مجازاتى شوهردار بودن زن اس

همسر باشد  داراى همسر باشد چه نباشد، به اين معنا كه اگر زن داراى شوهر باشد هم او و هم مرد زنا كننده حتى اگر بى
 .شوند به اين مجازات محكوم مى

 .شود بستر شده خفه مى و مردى كه با وى هم) 21: 9 لاويان(شود  اگر دختر كاهن زنا كند به سوزاندن محكوم مى. 3
 ).19: 20 لاويان(زنا با كنيز ديگرى مجازات تازيانه در پى دارد . 4
 ).22: 25 تثنيه(را در پى دارد  )خفه كردن(عنف با دختر نامزددار مجازات اعدام   زناى به. 5
 ).22: 26 تثنيه(عنف با دختر باكره جزاى نقدى را به همراه دارد  زناى به. 6
تلمـود بـابلى،   (زنا با مادر، زن پدر و عروس مجازات سنگسار را در پى دارد : اردزناى با محارم چند نوع مجازات د. 7

 14لاويـان  (زن، مادرزن، مادربزرگ زن، دختر و نوه مجازاتش سـوزاندن اسـت    A؛ زنا با نادخترى و نوه)7: 6 سنهدرين
 .يانه در پى دارند؛ ساير انواع زناى با محارم مجازات آسمانى يا تاز)9: 1 ؛ تلمود بابلى، سنهدرين20:

 .٥٠)23: 16-17 خروج(زنا با دختر باكره مستلزم پرداخت مهرالمثل دوشيزگان است . 8
آنجا كه كسى با دختر نامزددار : آيد تورات در يك جا مجازات زنا را سنگسار دانسته است كه از مطابق فوق بر مى چنان

تل كرده است و رأى غالب در اينجا قتل به شيوه خفـه كـردن   در مورد زنا با زن شوهردار تورات فقط حكم به ق. زنا كند
  .در برخى از انواع زناى با محارم نيز تلمود حكم به سنگسار كرده است. است گرچه سنگسار هم طرفدارانى دارد

 رجم در قرآن )ب

سوره مائـده را   A 41آيهاى كه بر تشريع رجم دلالت كند وجود ندارد اما برخى از مفسران،  گرچه در قرآن به صراحت آيه
 »...ذين قالوا آمناّ بافواههم الّذين يسارعون فى الكفر من ال يا ايها الرسول لايحزُنك« :٥١اند در ارتباط با رجم دانسته

                                                            
  235-242 285-290همان، ص  -50
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آيه مطابق نقل مفسران ناظر است به زناى زن و مردى يهودى كه چون داورى را نزد پيامبر آوردنـد حكـم بـه سنگسـار     
شود آن است كـه آيـه    آنچه به اينجا مربوط مى. شود جريان با تفصيل بيشترى در بخش بعدى بررسى مىاين . ايشان كرد

 .در اينجا نه در صدد اثبات حكم رجم بلكه در پى بيان داورى درست پيامبر است
با اين . نتاج كننداند حكم رجم را از قرآن است يك از مفسران نيز نخواسته كه رجم هيچ مستند قرآنى ندارد و هيچ نهايت آن

اى در قرآن درباره رجم وجود داشته كه در نسخه فعلى قـرآن   جا مدعاى ديگرى مطرح است و آن اينكه آيه همه در اين
 . گيريم هاى بعدى پى مى اين مدعا را نيز در فصل. نيامده است

 رجم در سنت پيامبر )ج

نيز رجم را نه به استناد قرآن، بلكه به استناد سـنت پيـامبر    هاى اسلامى كه گفته شد رجم مستند قرآنى ندارد و فرقه چنان
. كنـيم  در اين مقال آنچه را از سنت پيامبر به عنوان مثبتِ رجم مورد استناد قرار گرفته است بررسى مى. ٥٢اند اثبات كرده

باره حكمـى امـرى و    اينآنجا كه در : شود به دو دسته تقسيم كرد توان آنچه را به سنت پيامبر مربوط مى در يك نگاه مى
. خاص به اين مجازات حكم كرده اسـت ) Case(صريح به پيامبر مستند است، و جايى كه پيامبر در يك دعوا يا مورد 

  .شود استنباط مى "رويه قضايى"كند، و جايى كه از حكم او يك  وضع مى "قانون"به عبارت ديگر، جايى كه پيامبر 
 گذار رجم؟ پيامبر قانون. 1

: )ص(االله قـالَ رسـول  : الصـامت قـال   عبادةبنعن «: تنها در يك روايت وضع مجازات رجم به پيامبر نسبت داده شده است
 .٥٣»ةٍ و الرّجمخُذوا عنّى، خُذوا عنّى، فَقدَ جعل اللّه لَهنّ سبيلا، البكر بالبكر جلدُ مائةٍ و نفى سنةٍ، و الثيّب بالثيّب جلد مائ

مفهوم حديث ايـن اسـت   . سوره نساء به جعل سبيل داده است A 15اى كه خداوند در آيه اشارت است به وعدهاين روايت 
زناى بكر با بكر صد تازيانه و تبعيد به مدت يك سال، و زناى ثيب با : كه خداوند اين راه را پيش پاى زانيان نهاده است

 .ثيب صد تازيانه و رجم
 :ل ذكر استاين حديث چند نكته قاب Aباره در

ها تنها راوى اين حديث است و بعيد است كه در حكمى چنين مهم، هيچ شخص ديگرى  صامت در بيشتر نقل اولاً عبادةبن
وى از انصار . كم در ميان شيعيان فردى ثقه نيست صامت دست كرده باشد؛ افزون بر اينكه عبادةبننشنيده باشد يا روايت ن

 .٥٤ماند معاويه بود كه تا آخر عمر در شام
ثانياً جمع بين تازيانه و تبعيد در مورد زانيان غيرمحصن، و جمع تازيانه و رجم براى زانيان محصن قولى شاذ است كه در 

براى مثال، ابوحنيفه بـه ايـن   . برانگيز است در ميان فقيهان اهل تسنن نيز اين مسئله بحث. فقه شيعه طرفدار چندانى ندارد

                                                            
اند خارجيان در اين خلاف كردند، و به  اند بر او، و گفته اگرچه در قرآن نيست در سنت است، و امت مجتمع: اما رجم«: نويسد الجنان مى صاحب روض -52
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پذيرد، چرا كه لازمه آن اين است كه خبر واحد ناسـخ نـص    آيه نور ذكر نشده است آن را نمىدر  )تبعيد(دليل كه تغريب 

در جمع بين رجم و تازيانه اين مسئله آشكارتر است، چرا كه قاطبه فقها سنى و شـيعه چنـين حكمـى را    . ٥٥قرآن باشد
 .٥٦اند منسوخ قلمداد كردهاند اصل حديث را زير سؤال ببرند آن را  اند و حتى اگر نخواسته نپذيرفته

 .اند متعارض است ثالثاً اين حديث با ساير روايات، كه بين رجم و تازيانه، و تازيانه و تبعيد جمع نكرده
  .توان حديث عباده را به عنوان سندى محكم در اثبات رجم قلمداد كرد از اين رو، نمى

 قضايى پيامبر Aرويه. 2

حاكى از آن است كه پيامبر در زمان حكومت خود در مدينه حكم رجم را جـارى  گفته، رواياتى چند  به جز حديث پيش
 .كنيم اين روايات را نيز بر دو دسته تقسيم مى. كرده است

 .مواردى كه مستند آنها شهادت است. اول
شـده اسـت و    ت پيامبر در اينجا مورد استناد قرار گرفته تنها يك واقعه است كه در كتب تفسيرى و فقهى نقلآنچه از سنّ

و در اينجـا بـه    ٥٧انـد  تفصيل واقعه را در كتب تفسيرى نقـل كـرده  . اند سوره مائده را نيز در ارتباط با آن شمرده A 41آيه
در سال چهارم هجرى دو مرد و زن از اشراف يهودى كه همسردار بودند در خيبر زنا كردند : شود اختصار به آن اشاره مى

خواستند حكم رجم را، كه بر اساس تورات مجازات ايشان بود، دربـاره آنـان    ن افراد نمىو چون يهود به دليل جايگاه اي
پيـامبر بـر حكـم    . تر وجود داشته باشد داورى را به نزد پيامبر آوردند جارى كنند، به اين اميد كه در اسلام حكمى آسان

 .رجم صحه گذاشت و نهايتاً آن دو را رجم كرد
آيد كه به يقين اثبـات آن مسـتند بـه     ى اثبات اين جرم نيست ولى از فحواى كلام بر مىدر اين روايت سخنى از چگونگ

القاعده شاهدانِ اين  اى كه هست اينكه على نكته. اقرار زانيان نيست، و لاجرم بايد از طريق شهادت به اثبات رسيده باشد
، )اند د و به ناگزير ايشان هم در مورد آن شهادت دادهان چون ايشان دعوى را به نزد پيامبر آورده(اند  واقعه نيز يهودى بوده

تر گفتيم، آيـا شـهادت    كه پيش شود كه با توجه به اينكه شاهدان بايد مسلمان باشند، چنان گمان اين بحث مطرح مى و بى
 . اهل كتاب در اين باره پذيرفته است يا خير

رسيم كه پيامبر بارها در اقـوال و   نگذاريم به اصل ديگرى مىاگر انگشت روى اين نكته، كه البته نكته ظريفى نيز هست، 
 .باره اهل كتاب بر اساس كتاب ايشان داورى كرده است افعال خود بر آن صحه گذاشته است و آن اينكه در

مدعاى ما اين است كه در اين مورد پيامبر درباره يهوديان مطابق تورات قضاوت كرده است و اين امرى است كه هم بـا   
تـوان   از اين رو، از اين مورد خـاص نمـى  . سيره پيامبر و هم با مبناى عقل و نيز اصول فقهى اسلامى كاملاً سازگار است

 .يك حكم اسلامى را استنباط كرد

                                                            
 762بخارى قنوجى، فتح العلّام لشرح بلوغ المرام، ص  -55

 763همان، ص  -56
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ذكـر شـد، بسـيارى از     "نسائكم"بحث از نساء در  15ل آيه كه در ذي چنان: توان شاهد ظريفى اقامه كرد بر اين مدعا مى
حال به فرض كه بپذيريم سنت پيامبر ناسـخ حكـم   . ٥٨دانند مفسران، مجازات مذكور در آيه را ناظر به زنان مسلمان مى

اش اين است كه بپذيريم موضوع حكم يعنى زنان مؤمنه نيز تغييـر   سوره نساء است آيا لازمه 15حبس ابد مذكور در آيه 
اند اين است كه حكم حبس ابد با حكم رجـم منسـوخ    د؟ آنچه طرفداران حكم رجم مدعىشو كرده، شامل كليه زنان مى

اما اينكه موضوع مجازات حبس ابد كه زنان مؤمنه بودند نيز تغيير يافته باشد و همه زنان، چه مسلمان و چـه  . شده است
 .آيد گر چنين دليلى به دست نمىخواهد، و از اين حديث و احاديث دي غيرمسلمان مشمول حكم رجم شوند، اين دليل مى

اين شاهدى بر اين مدعاست كه در اين مورد خاص، پيامبر مجرمان را نه به عنوان يك حكم اسلامى، بلكه بر اساس 
حكم اسلامى است كه  -بر فرض پذيرش-رجم كرده است، چرا كه حكم رجم  ديانت آسمانى خود آنها، يعنى يهوديت،

  .شود ن مسلمان اجرا مىالقاعده فقط در مورد زنا على
 .مواردى كه مستند آنها اقرار است. دوم

هاى حديثى شيعه و سنى نقل شده  ها و عبارات گوناگون در مجموعه بارز دارد كه به شكل Aاين دسته از دعاوى يك نمونه
خلاصـه  . كند ر مىاين جريان كه به داستان ماعز معروف است راجع به فردى است كه نزد پيامبر به زناى خود اقرا. است

: او را گفـت  )ص(خدا رسول. ام، مرا پاك گردان زنا كرده: داستان چنين است كه مردى به نام ماعز به نزد پيامبر آمد و گفت
باز  )ص(رسول. ام، مرا پاك گردان كردهزنا : رفت و پس از مدتى بازگشت و باز گفت. برو توبه كن و از خدا آمرزش بخواه

پيـامبر از  . نـه : اى؟ گفـت  تو ديوانـه : آنگاه پس از بار چهارم پيامبر به او گفت. تا چهار بار رفت و آمد. امر به توبه كرد
در حال زنا محصـن بـودى؟   : پيامبر پرسيد. گفتند مست و ديوانه نيست. اصحاب درباره ديوانگى و مستى وى سؤال كرد

 .٥٩دندحضرت فرمود تا او را رجم كر. آرى: گفت
 ٦٠انـد  اشكال شماره كـرده  18اين حديث داراى مشكلات فراوانى است و برخى از فقها بر بعضى از روايات آن گاهى تا 

ه از نظر از مشكلاتى كه در سند اين روايـات اسـت، و نيـز گذشـت    در اينجا با صرف. گذريم ىكه در اينجا از بيانِ آنها در م
هاى آن باشد، فقط به يـك مشـكل    شكل Aفقهى مسقط اعتبار همه Aد مطابق ادلهتوان كه مى، هاى گاه متعارض نقل آن شكل

 :كنيم اساسى در اين حديث اشاره مى

                                                            
 ...و  241، ص 9؛ فخر رازى، پيشين، ج 83، ص 5؛ قرطبى، پيشين، ج 355ص  1عربى، پيشين، ج  ابن: ه ركاز جمل -58

برخى از مصادر كه اين . شود هاى اهل تسنن ردپاى ابوهريره ديده مى در بيشتر نقل. هاى مختلفى نقل شده است كه گفته شد، اين حديث به شكل چنان -59
؛ 1691؛ مسلم، صحيح، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزانى، ش 1662، حديث 93بخارى، صحيح، باب : ارنداند بدين قر حديث را نقل كرده

، كتاب الحدود، باب 10؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج 2554؛ ابن ماجه، سنن، كتاب الحدود، باب الرجم، ش 1163و  1162حجر، بلوغ المرام، ش  ابن
 6، كتاب الحدود، باب صفة الرجم، ش 7ى، الفروع من الكافى، ج ؛ كلين22حدود الزنى، ش 

 657-660محمدجواد غروى اصفهانى، پيشين، ص  -60
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چه : حال پرسش اين است. ٦١بر اساس مسلمات فقه مذاهب مختلف اسلامى، توبه پيش از اقامه شهادت مسقط حد است

ر توبه چه معنايى دارد؟ وقتى گناهكـارى بـا ايـن حـال     اى از حال نزار و پريشان چنين گناهكارى بالاتر است؟ مگ توبه
اى  خواهد حكم خدا را درباره وى اجرا كند آيا هيچ انگيـزه  آيد و با عجز و لابه از وى مى پشيمانى و اندوه نزد پيامبر مى

ازگشـت بـه   جز پشيمانى و ندامت  و توبه از كردار خويش دارد؟ مگر منظور از توبه همين پشيمانى از ارتكاب عمل و ب
آنكه هيچ شاهدى بر گنـاه او باشـد خـود     تر؟ همين كه شخصى بى اى از اين بالاتر و صادقانه سوى خدا نيست؟ چه توبه
كند، نشانه گويايى از توبه او نيست؟ پس چرا پيامبر وى را سنگسار  آيد و به گناهش اعتراف مى صادقانه به نزد پيامبر مى

 كند؟ مى

اين حديث است، و البته همين يك مشكل كافى است كه اين حديث را كه به  Aمشكلات عديدهاين تنها مشكل كوچكى از 
 .تر كند خودى خود متزلزل است متزلزل

همـه   آيـا ايـن بـا آن   . آيد كه پيامبر به راحتى حكـم بـه رجـم كـرده اسـت      هاى نقل اين حديث بر مى از برخى از شكل
گويد، عملاً هيچ راه اثبـاتى بـراى چنـين جرايمـى      طور كه جزيرى مى نالهى، كه هما گيرى در اثبات و اجراى حد سخت
 سازگار است؟ ،٦٢كم اثبات آن بسيار مشكل است ماند يا دست نمى

شود كه چهار مرد مسلمان بايد همزمان به نحوى دقيق عمل دخول را ببينند و بـا هـم در    دشوارى امر از اينجا روشن مى
اگر سه مجتهد جامع الشرايط عادل به چنين امرى شهادت دهند و نفر چهـارم شـهادت   كه  جالب آن. دادگاه شهادت دهند

تر آنكه صـاحب جـواهر در    و جالب. ٦٣آور است بايد حد قذف بخورند ندهد با آنكه شهادت ايشان براى هر انسانى علم
مفهوم اين عبـارت  . ٦٤ستگويد نگاه كردن به عورت زناكاران حتى براى اداى شهادت در دادگاه حرام ا مبحث نكاح مى

توانند در دادگاه شهادت دهند كه عمل دخول را بـه نحـوى دقيـق و كامـل ديـده       چيست؟ از يك سو، شاهدان آنگاه مى
باشند، و اين با نگاه اتفاقى ميسور نيست، و از سوى ديگر نگاه عمدى و مستمر آنها حتى براى اداى شهادت حرام اسـت  

 !است؛ پس چنين فردى صلاحيت شهادت را نداردو ارتكاب فعل حرام مسقط عدالت 
تـوان   با چنين مسائلى آيا ديگر مى. هاى شارع در اثبات اين حقوق و حدود الهى است گيرى هايى از سخت اين تنها نمونه

است؛ اما اقرار هـم مبـين تعـارض و     "اقرار"ماند و آن هم  دم از اجراى مجازات رجم زد؟ فقط يك راه براى اثبات مى
تواند داشته باشد؟ آيا توبـه جـز    اى جز پشيمانى و ندامت وى مى اقرار گناهكار چه دليل و انگيزه. اقض شگرفى استتن

  اين است؟
  .اينها همه شواهد و قرائنى است كه بايد به رواياتى كه دال بر اجراى حد رجم به دست پيامبرند با ديده ترديد نگريست

                                                            
؛ بر )439، ص 2التحرير الوسيله، ج ( »و لو تاب قبل الاقرار سقط الحد... يسقط الحد لو تاب قبل قيام البينة رجماً كان او جلداً «: نويسد خمينى مى امام -61

، به نقل از فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة فى شرح تحريرالوسيله، كتاب الحدود، ص 398، ص 2كشف اللثام، ج (حتى ادعاى اجماع شده است  اين مطلب
 .»شود هرگاه زن يا مرد زانى قبل از اقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مى«: دارد قانون مجازات اسلامى نيز مقرر مى 81؛ ماده )135
 70، ص 5جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج : رك -62

 128-129؛ فاضل لنكرانى، پيشين، ص 438، ص 2امام خمينى، پيشين، ج  -63

 89، ص 29نجفى، جواهر الكلام، ج  -64
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 حكم اسلامى Aتثبيت رجم به مثابه )د

 رجـم در قـرآن   Aكرد كه آيه ر بر اين نكته پافشارى مىمع. خطاب است ردمدار طرفدارى از اجراى رجم عمربنگمان س بى
بـاره سـخن    تفصيل در اين هايش به عمر در يكى از خطبه. ٦٥وجود داشته است اما در متن نهايى قرآن وارد نشده است

الرّجم فى كتاب االله حقٌ على مـن زنـى مـن الرّجـال و     «: گويد خطاب مى عمربن. گفته است كه بخشى از آن چنين است
 .٦٦»النسّاء اذا اُحصنَ، اذا قامت البينةُ، او كانَ الحبل او الاعتراف

آيتى است از قرآن كه خط آن منسوخ اسـت و حكـم   «الاسرار  اى كه عمر مدعى است در قرآن بوده، و به تعبير كشف آيه
برخـى از  . انـد  كل در كتب روايى و تفسيرى نقل شده است و گاه تا هفت روايت آن را برشـمرده به چند ش ٦٧»آن ثابت

 :ها چنين است نقل
 .٦٨الشيخ و الشيخةُ فارجموهما البتة

 .ا زنيا فارجموهما البتةالشيخ و الشيخة اذ
 .و االله عزير حكيم )و رسوله(الشيخ و الشيخة اذا زنيا فرجموهما البتة نكالاً من االله 

 .الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذه، نكالاً من االله و رسوله
: تعالى الرجم فى القرآن قوله: )ع(قال ابوعبداالله«اند؛ مانند  هاى اين عبارت در بعضى كتب روايى شيعى نيز آمده برخى از نقل

عن سليمان «: در نقل ديگرى نيز همانند اين آمده است. ٦٩»الشهوةاذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة، فانهما قضيا 
الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا : كيف؟ قال: نعم؛ قلت: فى القرآن رجم؟ قال: عبداالله بىقلت لأ: ابن خالد، قال

 .٧٠»الشهوة
 .شود ها وارد است كه برخى از آنها ذكر مى اى بر اين نقل اشكالات عديده

 .مسلمانان در تعارض است Aپذيرش اين سخن مستلزم قبول تحريف در قرآن است كه با عقايد عامه .1
براى مثال در نقل اول كه مالك آورده است، و نيز نقـل  . هاى اين نقل از نظر ادبى داراى اشكال است بسيارى از شكل. 2

همچنين قرار گرفتن فاء بر سـر  . پيرزن شده است دوم شيعه، اصلاً ذكرى از زنا نشده است و فقط حكم به رجم پيرمرد و
ارجموا كه جزاى شيخوخت نيست، برخلاف فاء در فاجلدوا در آيه جلد كه اجلدوا به منزله جـزاء صـفت زنـا در مبتـدا     

 .٧١همچنين قضاء لذت نيز اشكال دارد چون بسيار عام است. شرط است Aاست و زنا به منزله

                                                            
65- Encyclopedia of Islam, p.509  
كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا اذا احصنت، )در صحيح كل خطبه را بخارى . 8، كتاب الحدود، باب ما جاء فى الرجم، ش 2مالك، الموطأ، ج  -66
  اند نقل كرده) 15كتاب الحدود، باب رجم الثيب فى الزنا، ش )، و مسلم در صحيح 1674ش 
 447، ص 2ميبدى، پيشين، ج  -67

 10، ش 2مالك، پيشين، ج  -68

  3، كتاب الحدود، باب الرجم و الجلد، ش 7كلينى، الفروع من الكافى، ج  ؛7، كتاب الحدود، باب حد الزنى، ش 10الاحكام، ج  طوسى، تهذيب شيخ -69
  350، ص 18حرعاملى، وسائل الشيعه، ج  -70
 161-163فاضل لنكرانى، پيشين، ص : رك -71
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بردارى از  ت به هيچ وجه با آيات قرآنى همخوانى ندارد، بلكه كاملاً شبيه و حتى گرتهشناختى، اين عبار از نظر سبك. 3

زانى و زانيه البته كشته ... كسى كه با زن ديگرى زنا كند «: اين دست عبارات در تورات فراوان است. آيات تورات است
 .و مواردى از اين دست) 20: 10لاويان، ( »شوند

. ساير زناكاران محصن ساكت اسـت  Aباره نگسار زن و مرد پير زناكار را معين كرده است و درادعايى فقط حكم س Aآيه. 4
 .كم ساير زناكاران را استخراج كردتوان از آن ح از اين رو، نمى

شود كه حكم سنگسار در ميان برخى از  آن را نقل كرده است روشن مى ٧٢عمر كه بخارى Aبا مراجعه به نقل مفصل خطبه
عمر در اين خطبه حكم رجم را با مسئله سياسى حكومت پيونـد زده  از سوى ديگر، . پيامبر مخالفانى داشته است Aصحابه
، فـواالله مـا كانـت بيعـةُ     ])ع(على= [مات عمر لقد بايعت فلاناً  لو قد«: گويد ظاهراً عمار ياسر، مى، يكى از اصحاب. است
كند و در آن ضمن پرداختن به اين سـخن سياسـى،    اى ايراد مى ه شده، خطبهعمر از اين سخن برآشفت »...بكر الاّ فلته  ابى

توانـد تـا حـدى     هاى خلافت و جانشينى پيامبر با حكم رجـم مـى   در هم آميختگىِ بحث. كند حكم رجم را نيز بيان مى
 .سياسى بودن اين حكم را نيز نشان دهد

. كم خوارج در اين مسئله مخالفت كردند فته نشد و دستبه رغم اين مطلب، رجم به عنوان يك حكم قطعى اسلامى پذير
 :كه اند از جمله اين اى چند را بر اين مدعا آورده هايشان ادلّ

امـا رجـم نصـف    ). 25نسـاء،  (» فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصـنات «: گويد خدا در مورد كنيزكان مى. 1
 .ندارد

زانيان است و ايجاب رجم بر برخى به استناد خبر واحد مقتضـى   Aمقتضى وجوب جلد بر همه »...الزانية و الزانى « Aآيه. 2
 .تخصيص عموم كتاب به خبر واحد است و اين جايز نيست

 .٧٣شد بود حتماً بايد در قرآن ذكر مى اگر چنين مجازاتى مشروع مى. هاست رجم شديدترين مجازات. 3
ى به اميرالمؤمنين منتسب است كه در آن به اجراى رجم توسط پيامبر اذعـان شـده   ا ناگفته نماند كه در نهج البلاغه خطبه

 )ص(االله قد علمتم اَنَّ رسـول «: فرمايد اند مرتكب كبيره كافر است، مى ايشان در اين خطبه خطاب به خوارج، كه قائل. است
 .٧٤»...رجم الزانى المحصن، ثم صلى عليه 
يامبر با مرتكبان كبيره مانند كافران برخورد نكرد، مثلاً زانى محصن را رجم كرد امـا  اين خطبه در پى بيان اين است كه پ

  .اش داد بر او نماز گزارد و ميراثش را به خانواده
كه گفته شد، منظور  چنان. طلبد كه اينجا مجال آن نيست البته اين فقره هم از حيث دلالت و هم سنديت بحثى مستوفا مى

كه بر اساس روايات شيعه آيا حكم رجم قابل اثبات است يا  كتاب و سنت پيامبر بود، اما اينما بررسى حكم رجم در 
  .طلبد اى جدا مى اى است كه مقاله خير، بحث پردامنه

                                                            
 1674بخارى، پيشين، ش  -72

 22، ص 2؛ صابونى، پيشين، ج 135، ص 23فخر رازى، پيشين، ج  -73

  127نهج البلاغه، خطبه  -74
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  بجنوردي د موسويسيدمحم آيةاالله - 3نقد
 در و[ "نگاهي جديد به مشروعيت حد رجم در فقه اسلامي" با عنوان A 75شماره(ياد  Aكه در نشريه اين فقيه وگو با گفت

  :از اين قرار است شده منتشر )]"سنگسار؛ مشروع يا مخدوش"عنوان  برخي جرايد، تحت
 آيا آمده است،) ةجلد ةأم(ه انتازي رجم در قرآن نيامده و فقط صد Aكه آيه با توجه به اين ... :الاسلام دكتر شكوري حجت

. باره هست يا نيست از منظر موازين فقهي حكم آن چيست و نيز آيا از طريق شيعه در فقه و حديث مداركي در اين
   ... هل سنت چطور؟همچنين از طريق ا

 كلّ ااني فاجلدوو الزّ ةانيالزّ": دانيد در قرآن كريم راجع به زنا يك آيه داريم طوري كه مي همان: ... االله بجنوردي آيت
حصر  Aم درش وارد بشود، موجب افاده چنانچه مبتدا الف و لا ،ادبي داريم طبق آن Aما يك قاعده .75"ةجلد ةأواحد منهما م
 "ينالص  في ةنعالصالعرب و  الكرم في"گويند مثل  كه در اينجا مي دهند به اين ، خود علماي ادب شرح ميدر خبر است

 ةالزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأو ةالزاني" گويد جا مي اين ."الصين  في ةالصنع العرب و تنحصرُ  ينحصر الكرم في"يعني 
اش، آيا عموماتي داريم؟ آقايان  خواهم عرض كنم آبي است تخصيص صه، اين از آن عموماتي است كه مي خلا "ةجلد

  كنند آبي است از تخصيص؟ وقتي كه بحث مي
  ست؟بردار ني يعني امتناع دارد و تخصيص: شكوري
خواهم بگويم، مثل حكم عقلي است، حكم عقلي قابل تخصيص نيست و  يعني مي. بردار نيست بله، تخصيص: بجنوردي

بردار  اين شباهت به آن دارد، يعني وضعيتش طوري است كه به حسب ظهور عرفي و به حسب متفاهم عرفي تخصيص
هست و با حكم ديگري مانند رجم تخصيص  "ةجلد ةمأ"يعني كيفر جرم زنا در قرآن فقط يكصد تازيانه يعني . نيست
  .خورد نمي

خواهد كيفري را در قرآن بيان بكند كه عمده منبع  گذار مي اگر قانونتي را بايد عرض بكنم، از آن طرف هم يك واقعي
در   مثلاً. بيان بكندتر يعني رجم را  ت بيايد كيفر قويتر را اول بيان بكند و بعد با سنّ آيد كيفر ضعيف قوانين ما هست، نمي

يك مقداري مستبعد و   له اصلاًئاين مس .له رجم را بگويدئت بيايد مسق را بگويد و بعد با سنّ صد شلا Aلهئقرآن بيايد مس
طور نيست كه اين كار بشود،  پذيرد و در جوامع اين آن را نمي  مستهجن است و يك نحو استهجاني دارد كه بناي عقلا

تواند در سنت  مجازات را در قرآن كه مصدر تشريع است بگويد، اخف مجازات را مي اگر اشد  مثلابلكه به عكس است، 
  .باشد، و عموم آن را تخصيص بزند تخصيصي هم داشته Aبگويد و جنبه

كه در  "عذاب"  رجم، چون اصلاً Aباره يد اشكال مورد نظر ماست درؤله ديگر آياتي است كه در قرآن هست كه مئمس
من  ةٌوليشهد عذابهما طائف"است و در آن گفته شده كه  "كيفر"مربوط به مجازات زناكاران آمده، به معني  Aقرآن و در آيه

 "عذاب"اگر . منان تماشا كنندؤق خوردن زن و مرد زناكار را بايد گروهي از م و شلا "جلد"يعني اجراي كيفر  "منينؤالم
در آيات ديگر داريم كه خطاب بر زنان . كند گيريم با آيات ديگر قرآن تناقض پيدا ميب "رجم"را در اين آيه به معني 
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 ةمن النساء من يأت منكن بفاحش يا نساء النبي لستن كأحد"  : فرمايد تعالي مي وارد شده كه ذات باري )ص(پيغمبر اكرم

از شماها مرتكب فحشاي زنان نيستيد، اگر يكي  Aيعني اي همسران پيامبر، شما مانند بقيه 76"يضاعف لها ضعفين ةمبين
بشود، كيفر و عذاب او دو برابر زنان ديگر است )زنا(نه مبي.  

يعني اگر شما اين را . مبينه كنايه از زناست ةمنين بودند، فاحشؤامهات م  زنان پيغمبر همه شوهر داشتند، اصلاًخوب 
پس بايد پيشاپيش كيفري مشخص شده باشد، تا دو برابر آن معني و مفهوم پيدا . انجام بدهيد، شما دو برابر كيفر داريد

اما اگر . تا شود دويست شود و آن، صد تازيانه است كه مي برابر آن مي عددي معلوم هست كه كيفر اينان دو  يعني قبلاً. كند
معنا ندارد، چون رجم قابل  ً بگوييم كيفر زن شوهردار رجم است در اين صورت، دو برابر يعني چه؟ ديگر دو برابر اصلا

  .، چون واحد مشخصي است و قابل تكرر نيست اصلاً تكرار نيست
  .طريق سنگسار است و مرگ هم يعني يك بار بيشتر مفهوم ندارديعني رجم، مرگ از : شكوري
در  من واقعاً. شود كه انسان دقت بيشتري بكند له را و سبب ميئكنند مس و لذا يك مقدار اينها مستبعد مي ي،بل: بجنوردي

ببينيم به  بشود، واقعاًله دقت زيادي ئكنم در اين مس فقهاي عظام، از دانشمندان و پژوهشگران خواهش مي Aاينجا از همه
آيند نقل  ها مي طوري كه بعضي يا تشريع نشده؟ همان است در اسلام تشريع شده رجم ببينيم واقعاً  اصلاً. رسيم كجا مي

دانم كدام،  نمي اين را در صحيح مسلم يا بخاري دارد، ولي دقيقاً .سته "رمع"گويند كه اين از تشريعات  كنند و مي مي
آوري و  ثابت كه برو قرآن را جمع ، ابوبكر دستور داد به زيدبن)ص(در يكي از اين دوتاست، دارد كه بعد از پيغمبر اكرم

رجم هم نازل  Aپذيرفت، عمر به تنهايي آمد و گفت كه آيه ثابت مي دادند، زيدبن تدوين كن، اگر دو نفر شاهد شهادت مي
  .ول نكرد و آن را وارد قرآن نكردثابت قب مريض بود وارد قرآن نشد ولي زيدبن )ص(شده ولي چون پيغمبراكرم

خلفا و حكام نيز براي سركوب مخالفان خود . گردد دوم، عمر برمي Aرجم مقدار زيادي به خليفه Aطبق اين خبر، ريشه
گويد  من خيلي سال قبل ديدم، آنجا مي. كنم در كتاب تاريخ بغداد باشد فكر مي. اند كرده هميشه از آن سوءاستفاده مي

كه  يعني اين. ندكشت كردند و مي له رجم را مطرح ميئخواستند دشمنان خودشان را بكشند همين مس عباس وقتي مي بني
  .كشتند ت ميشان را به اين كيفي اي شده بود براي آنها كه دشمنان يك وسيله
  شان بود؟ ابزار سياسي: شكوري
. روي رواياتش خيلي دقت بشود. روي اينها بايد دقت بشود. واقعاً شان بود ابزار سياسي ، به اعتقاد منيبل: بجنوردي

خيلي قابل دقت  ،)ع(منين عليؤو چه در زمان اميرالم )ص(چه زمان پيغمبراكرم، واياتي كه راجع به رجم كردن هستر
  .تاس

كه عمر سر كار بيايد و خليفه  كنند يعني قبل از آن هايي از حكم رجم را بيان مي برخي روايات هست كه نمونه: شكوري
م شخصي به نا Aباره يكي راجع به يك زن و مرد يهودي است و يكي هم در ود، رواياتي از طريق اهل سنت هستبش

شود، چون جمع عربَ  نشينان مي كه جمع همان باديه "عراب الا من"اش هست  يعني كلمه نشين است ماعز كه مسلمان باديه
يلي كه در آن روايت نشين كه طبق تفص مسلمان باديه. نشين بوده است شود او باديه ، پس معلوم مي"ربع"شود  مي
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و اينها قبل از عمر است، اين  را رجم كنند "ماعز" دستور فرمودند آن دو زن و مرد يهودي و )ص(م هست، گويا پيغمبراسلا
  شود؟ توجيهش چه مي

اي در متن اين روايات هست كه آنها را دچار اشكال  بعد هم چيزي و نكته. اين از حيث سند ضعيف است: بجنوردي
منين، ؤفت اميرالم و چه در زمان خلا )ص(چه در زمان پيغمبراكرم، اند رواياتي كه متضمن رجم كه اساساً آن اينكند و  مي
، "منينؤاالله، طهرني يا اميرالم طهرني يا رسول"گفت كه  آمد و با گريه مي گويند كه آن طرف با گريه مي اينها مي Aهمه

كه چهار دفعه اين كار را  آمد اين طرف، تا اين نمود، باز او مي ه نميو توجكرد به او  منين پشتش را ميؤپيغمبر يا اميرالم
مات فقه ماست در باب زنا كه اگر كنم كه اين از مسلّ بنده عرض مي. جريان خيلي مفصل است. كرد كه حضرت پذيرفت

 و پشيماني يك فرد "توبه"راي ب ال من اين است كه واقعاًؤس .است ط حدسقمتهم توبه كند م "الحاكم قبل از ثبوت عند"
كه او را مجبور نمايند  كند و بدون آن توانيد پيدا بكنيد كه طرف دارد گريه مي تر از اين مي بزهكار چه مصداقي بالا
حضرت . آيا اين توبه نيست؟ پس توبه به معناي چيست؟ توبه به معناي پشيماني است. كند اينچنين اظهار ندامت مي

آيد خودش را در  كسي مي "فأنا من النادمين ةالهي ان كانت الندم اليك التوب": كند بيان مي "صحيفه سجاديه"در  )ع(سجاد
من  .تر داريم تر، از توبه بالا ، ديگر ما از اين مصداق بالاهللا گويد من را پاك كن يا رسول يدهد و م معرض كشتن قرار مي

كه  منين بر ايشان حد جاري كردند، در حاليؤيا اميرالم )ص(لي پيغمبر اكرمپرسم آيا چطور شد كه اينها توبه كردند، و مي
چطور شده كه با وجود توبهلذا اين روايات همه قابل خدشه است .سقط حد استتوبه قبل از ثبوت در نزد حاكم م ،A 

داشته باشيم كه روايات مال م اينها، باز اجراي حد شده است، آيا تشكيك در صدور روايات بكنيم؟ چون اگر يقين مسلّ
پيغمبر يا ائمه است، تشكيك ندارد، اما در باب روايات درايت خيلي مهم است كه ما بايد ببينيم روايات با اصول ديگر 

قبولي " Aف قاعده له كه برخلاأوقتي ديديم روايتي با اصول فقه ما سازش ندارد، مانند همين مس. فقه ما سازش دارد يا نه
  .مسقط نشده و منافات با آن روايات دارد  بينيم عملاً جا مي باشد، اين مي "الحاكم مسقط است اقرار عند توبه قبل از
كه در باب رجم شهرت فتواي علماي شيعه است و نيز  اول اين. ديگر نيز هست Aله و يا نكتهأجا دو مس در اين: شكوري

بين آراي فقهاي شيعه فتوايي غير از آن فتواي مشهور راجع به عدم اند، آيا شما در  علماي اهل سنت هم كه طبعا فتوا داده
عالي قضايي در منصب قضايي  ديگر اين است كه، در زماني كه حضرتعالي در ديوان Aنكته ايد؟ حظه فرموده رجم ملا

فرمودند  )ره(كرديد؟ من يك وقت از حضرتعالي شنيدم كه فرموديد امام خميني له چه ميأتشريف داشتيد راجع به اين مس
بتدا فرمودند، يادم بالايا شما استفتاء كرديد، ايشان جواب فرمودند، و يا   كه به قضات بگوييد كسي را رجم نكنند، حالا

بوده و يا از باب  نيست؛ در هر حال ايشان دستور فرمودند كه رجم را بخشنامه كنيد صورت نگيرد، آيا اين مصلحتاً
  توضيح دهيد؟ مختصراً ...خواستم  له را ميئاستناد به فتواي شما و يا فتواي خود ايشان بوده؟ اين مس

تواند منبع  له فتواي فقهاي عظام براي ما نميئببينيد، مس. ال دوم راؤتان را پاسخ بدهم و بعد س لال اوؤابتدا س: بجنوردي
كنند در علم  است كه بحث مي "ظنون"اند كه شهرت فتوايي يكي از  ب اين را در علم اصول فقه بحث كردهوخ. بشود

 ةجيعدم حتَ ةاصال"سيس اصلي كه كرديم أاز فتواي مجتهدين آيا حجت است يا نه؟ ما همان ت "ن حاصلاول م"اصول 
ما تابع دليل  .شود اين اصل شامل فتوا نيز مي "ج بدليلما خر  الا عمل بظنٍّ ةحرم ةاصال"يا  "ما خرج بالدليل  كل الا

(c) ketabton.com: The Digital Library



  رجمِ سنگسار        ٣۵ 

  
كنيم اگر به مقصود  فتاوا را بررسي مي Aما ادله. چه كسي چه گفت كه هستيم، نه تابع فتوا، ما كه مقلد نيستيم كه ببينيم

  .گوييم ف آن را مي دهيم وگرنه، خلا لت داشت فتوا مي دلا
در همان اوائل سال  ما توضيحش اين است كه يبل ،اجرا نشود "رجم"كه فرمودند  )ره(اما پاسخ دوم راجع به حضرت امام

م دين خشونت است،  كه اسلا در يكي از كشورهاي اروپايي كه به عنوان اثبات اين دشده بو برگزار بود كه سميناري 60
ايشان فرمودند چه طرحي  له رجم را مطرح كرده بودند، من خدمت امام رفتم و جريان را به ايشان عرض كردم وئمس

امام فرمودند كه . ديگري را بگيرند ها حكم رجم را صادر نكنند، يك شقّ داريد؟ گفتم اگر اجازه بدهيد به ما در دادگاه
من آمدم در . ايد، گفتند اشكالي ندارد دهيم كه شما فرموده من عرض كردم ما اين را به شما نسبت مي. اين كار را بكنيد
  .كشور Aله را نقل كردم و شورايعالي هم آن را بخشنامه كردند براي همهأيي مسشورايعالي قضا

  يعني به اسم حضرت امام بخشنامه شد و به ايشان نسبت داديد؟: شكوري
ها حكم رجم ندهند، احكام ديگر را به كار  ، طبق نظر حضرت امام بخشنامه شد كه از اين به بعد دادگاهيبل: بجنوردي

  .گيرند
  باشد؟) تازيانه(لد يعني همان ج: شكوري
غير از رجم  آن وقت گفته شد به حضرت امام كه اگر مجرم در حال اجراي حكمي. جلد يا تعزير باشد  حالا: بجنوردي

 جا چه كار كنيم؟ حضرت امام ما در اين  له رجم هست كه دنبالش نكنيد، حالاأفرار بكند در مس )محل اجراي حد(حفيره 
  .العمل خوبي داشت اش عكس بخشنامه. اش بكنيم تا عفوش بكنند ين موارد ارشاد به توبهفرمودند كه در ا

  در چه سالي بود؟ اين: شكوري
  .60سال : بجنوردي
  اي در اختيار داشته باشيم؟ توانيم نسخه آيا از اين بخشنامه ما مي: شكوري
  .ش آنجاستعالي قضايي يا نه؟ محلّهاي شوراي بخشنامه شود پيدا مي قوه قضائيه Aدانم آيا در دبيرخانه من نمي: بجنوردي
  حضرتعالي وجود ندارد؟ يدر دفتر شخص: شكوري
  .اي در اختيار ندارم نسخه  جا بودم ديگر فعلاً نه من در آن: بجنوردي
  آيا شما اين را احساس فرموديد كه اين فتواي امام هست يا از باب مصلحت و عنوان ثانوي بود؟: شكوري
نگاه كنيد انسان بايد يك برداشتي داشته . كند، اين دستور امام بود يا فتوا يا مصلحت چندان فرقي نمي  حالا: بجنوردي

  .باشد كه دستور بدهد
يا از باب حكم ثانوي يا از باب حكم اولي، نظر و فتواي حضرت   ست كه حالاهگيريم اين  اي كه مي نتيجه: شكوري

شان آمده؛ اين بوده كه رجم را در دستور  در تحريرالوسيله كه ف آنچه زمان خودشان برخلاعصر فعلي و  در )ره(امام
  توانيم اين را به استناد نقل حضرتعالي منتشر كنيم؟ ما مي  حالا، حكومتي خودشان قرار ندادند و فرمودند حذفش كنيد

  .بله عين واقع است: بجنوردي
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  اكبر غفّاري علي محدث - 4نقد
متن اين . كنيم آشنا و مصححِ بزرگ كتب حديث، مطالعه مي رفته را به عنوان محدثي نام اين مرحومِ از دستتوضيحات 

آمده، از اين قرار ) نشر صدوق 343و  359ص  5ج( "ترجمه و متن من لايحضره الفقيه"توضيحات ،كه در ذيل كتاب 
 :است

 باشد، و رجم است ولو مجرم، محصن) بارتازيانه يكصد (موجب جلد ] اقرارِ فرد به زنا[= اقرار  )ع(بيت در اخبار اهل... 
لايرجم رجلٌ و لا امرأةٌ حتّي يشهد عليه أربعةُ شهود علي ": كه فرموده است )ع(به اقرار، سنتّ عمر است نه مذهب علي

افي در كتاب حدود باب ما كه ظهور در حصر دارد و ظاهرش ليس الاّ است و در كتاب شريف ك "الإيلاج و الإخراج
عباس به سندي  اند و در طرق عامه، ابن را موجب سنگسار گفته چهار شاهديوجب الرّجم، پنج خبر ذكر شده كه همگي 

لَو كنت : روايت كرده كه فرمود )ص(خدا اند از رسول ماجه نقل كرده كه هيثمي آن را صحيح دانسته و بخاري و مسلم و ابن
اگر اجازه داشتم به طريقي [= كردم  اگر به غير بينه كسي را رجم مي(ة، لَرَجمت فلاُنة فقد ظهر منها الريّبة راجماً بغير بين

و نيز براي جلوگيريِ هر چه ). نمودم هر آينه فلان زن را سنگسار مي] غير از گواهيِ چهار شاهد، كسي را سنگسار كنم
طور شهادت دهند و يكي پس از  شرط است كه همه از هر جهت يك تر از اجراي حد رجم، در چهار شاهد عادل، بيش

شود، و نيز  زماني اداي شهادت كنند، و اگر در تفصيل واقعه به اختلاف سخن گويند جرم ثابت نمي Aديگري بدونِ فاصله
بايد خود با چشم خويش ايلاج و اخراج را ديده و شهادت دهند، و اگر غير اين باشد مانند در آغوش يكديگر ديدن يا 

شود بلكه اين شهادات موجب تعزير است  ت نميبوسيدن يا دست به گردنِ يكديگر داشتن و امثال اين امور، رجم ثاب
، و اگر به جاي چهار مرد، دو مرد و چهار زن شهادت به ايلاج و اخراج دهند متّهم )اي چند براي تأديب يعني تازيانه(

شود كه گوئي محال  كه سنگسار شود؛ و به قسمي سخت، جرمِ موجبِ سنگسار ثابت مي خورد نه آن يكصد تازيانه مي
شود، و عادل نظر به عورت  وقت ثابت نمي حد سنگسار براي زنا هيچ - قدس سرّه–به قول مرحوم استاد شعراني  است و

شان پذيرفته نيست،  شهادت دهند شهادت) سه مرد و دو زن(تر از چهار مرد يا بدل آن  كند، و اگر كم زن و مرد بيگانه نمي
دانند اگر مقرّ پشيمان گردد و  كه خود اقرار را موجب رجم مي آنان خورند؛ و نزد بلكه شهود خود حد قذف و افترا مي

پذيرند، ولي اگر اقراري كرده باشد كه جلد را بر او لازم كند و بعد پشيمان شده انكار كند، انكار  انكار كند، انكار او را مي
آساني نيست به خصوص كه قرآن  حكم رجم، حكماين امور دلالت دارد كه . زنند اش مي پذيرند و تازيانه وي را نمي
فإذا : و آن آيه اين است شود اي دارد كه از آن چيز ديگري غير از رجم فهميده مي كه نصي در رجم ندارد آيه علاوه بر اين

ها  مرتكب فحشاء شوند بر آن] كنيزان[پس اگر (اُحصنَّ فان أتين بفاحشة فعليهنَّ نصف ما علي المحصنات من العذاب 
محصنات در آيه، زنان پارسا و عفيف "اند  البتّه جماعتي گفته) -25نساء–ابِ زنان آزاد شوهردار است كه زنا دهند عذ نيم

، ولي عدم صحت اين كلام "هستند نه زنان آزاد شوهردار كه حدشان در زنا رجم است زيرا رجم قابل تنصيف نيست
عفتّ مسلمّ داريم، و اين از تنگي قافيه است كه  مِ آن را بر كنيز بيواضح است زيرا زنِ عفيف و پارسا عذابي ندارد تا ني

باري اين آيه، مطلب را در . و نيز زن شوهردار كه زنا دهد پارسا نيست و عفتّ ندارد. اند چنين كلامي را بدون توجه گفته
  ... كند ه نفي ميالجمل وجود رجم را در قرآن نه تنها مورد ترديد، بلكه فيكند و  حكم رجم دشوارتر مي
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الشيخ و الشيخة فارجموهما : آيا در قرآن رجم ذكر شده است؟ فرمود: صادق عرض كردم به امام: خالد گويد بن سليمان

  ).شان گذشته است پيرمرد و پيرزن را رجم كنيد چرا كه زمان شهوت(البتةّ فانّهما قضَيَا الشهوة 
سنان نقل شده است، ولي از نظر متن مورد  بن في و تهذيب از عبدااللهخبر از نظر سند صحيح است و مثل آن در كا: شرح

اي از علماء  اين آيه بوده ولي تلاوتش منسوخ شده است، و پاره: اي در قرآن نيست، گويند بحث كه اكنون چنين آيه
آن قرآن كه ": ه گويدك] صدوق شيخ[= اند از قلم كاتبِ وحي ساقط شده است، به هر حال با اعتقاد مؤلّف  سنتّ گفته اهل

سازگار  "نازل كرد همين قرآن موجود در ميان مسلمين است، نه يك حرف زياد و نه يك حرف كم )ص(جبرئيل بر پيغمبر
به هر حال نسخ تلاوت آيه اگر به دستور . الرحمة قول اماميه است نه اجتهاد صدوق عليه نيست؛ و اين كلام، نقل

حكم آن باقي است ولي تلاوتش منسوخ : توان گفت بي داشته باشد و إلاّ چگونه ميبوده است بايد موج )ص(خدا رسول
از  "الشيخ و الشيخة فارجموهما البتةّ فإنّهما قضيَا الشهوة" Aجملهداند كه  است، و اگر كسي را اندك ذوقي باشد خود مي

خطاب  يه فرموده يا نه؛ زيرا از عمربنآن را از روي تق )ص(و معلوم نيست امام نظر فصاحت، همساز با آيات قرآن نيست
الصحيح و مسلم در صحيحِ خود و ديگران در سنن در حد زنا مسنداً از  چنين مطلبي نقل شده است بخاري در الجامع

همانا خداوند به راستي : خدا نشسته بود گفت كه بر منبر رسول عمر در حالي": اند كه گفت عباس روايت كرده بن عبداالله
آن) قرآن(را بحق فرستاد و بر او كتاب  )ص(دمحم چه نازل كرد آيه رجم بود و ما آن را خوانديم و  را نازل كرد و جزء

ترسم كه اگر زماني  من مي. خدا خود رجم كرد و ما نيز پس از او رجم كرديم اش دانستيم؛ پس رسول حفظ كرديم و معني
اي  م را در كتاب خدا نيافتيم و اين سبب گمراهي آنان بشود و فريضهبگذرد مردم فراموش كنند و كسي بگويد ما آيه رج

از فرائض خداوند كه نازل فرموده ترك گردد؛ و رجم در كتاب خدا حقّ است بر هر كس كه محصن باشد و زنا كند چه 
و . "د يا خود اقرار كندكه زن از غير شوهر حامله شو از مردان و چه از زنان، هر گاه شهود چهارگانه شهادت دهند يا اين

فرمان داده ] عمر[= به خصوص ثاني ] ابوبكر و عمر[= چنين بوده كه در مقابلِ كارهائي كه شيخين  )ع(سيره أئمه طاهرين
  .كردند ،هر چند راوي از شيعيان باشد، مبادا در مجلسي حق را بگويند و موجب گرفتاريِ آنان شود تقيه مي

  ].آورم اكبر غفاّري را در خلال مباحث آتي مي مرحوم عليبخشي ديگر از توضيحات [
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  محمدباقر بهبودي محدث - 5نقد
هاي قرآني، حديثي و فقهي گذرانده شده را  اينك توضيحات اين محدث و مصححِ كاركُشته كه عمرش در پژوهش

انتشارات (، تدبري در قرآن ) سرا انتشارات(معارف قرآني : توضيحات وي ،كه آن را از لابلاي اين سه كتابش. آورم مي
  :القرآن استخراج كردم، از اين قرار است و معاني) سنا

وت واللاّتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعةً منكم فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّي يتوفاّهنّ الم
. »فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إنّ االله كان تواباً رحيماً  و اللّذان يأتيانها منكم فĤذوهما* أو يجعل االله لهنّ سبيلاً 

شود كه حداقلّ ميان دو تن اتفاق افتد گرچه فقط به صورت كشف عورت باشد  بر آن گناهي اطلاق مي» فاحشة« Aكلمه
مرنا بها، قل انَّ االله لايأمر قالوا وجدنا عليها آباءنا واالله أ ةو إذا فعلوا فاحش": گويد مي A 28اعراف آيه Aكه در سوره چنان

مباشرت زنان است كه به نام  ةولي در اينجا منظور از اتيان فاحش. اعراف مندرج است Aكه شرح آن در سوره "بالفحشاء
  . در كتب فقهي و روائي مصطلح است» سحق«

و لذا است كه طبق يك موقعي كه ميان دو تن صورت بگيرد، ناظر به همان مباشرت است » إتيان فاحشه«گويا تعبير 
  . گر، دو تن شاهد ضرور است كه براي هر يك تن فاحشه "فاستشهدوا عليهنَّ أربعة منكم": فرمايد قانون تثبيت شده مي

اند در يك زندان و يك  منظور از زندان ابد، نه آن است كه هر دو تن و يا چند تن خانمي را كه به اين عادت خو گرفته
فاميل همان خانم محبوس شود و از خروج او به مجالس و محافل و  Aه هر يك بايد در خانهاطاق محبوس سازند، بلك
  .كوچه و برزن مانع شوند

براي خروج  راه بهترييعني بايد در حبس بمانند تا  "لهنّ"لامِ به قرينه  "أو يجعل االله لهنّ سبيلاً": گويد آخر كه مي Aجمله
اند تا مسئله رجم را ،كه به وسيله خليفه دوم  روايت كرده] از پيامبر[سنتّ  در حديثي كه اهل. آنان از حبس ابد باز شود

شود كه اگر دختر باشد صد تازيانه بخورد و يك  متداول شد، ترويج و تأييد كنند راه خروج آنان به اين صورت باز مي
  .وسيله سنگ سنگسار شود تا بميرد ر بيوه باشد صد تازيانه بخورد و بهسال به غربت تبعيد شود، و اگ

تر به فساد او  سرپرست به يك شهر غريب، بيش كه تبعيد يك دخترِ بي اين روايت، جعل است خصوصاً با توجه به اين
ناً اگر بيوه باشد كه ضم. خدا صادر شده باشد تواند از زبان رسول كند تا تنبيه و تربيت او؛ پس اين حديث نمي كمك مي

ترديدي نيست كه همه محكومين، حبس در . كه راه بهتر نيست هم صد تازيانه بخورد و هم سنگسار و اعدام شود، اين
  .پرتاب سنگ Aهم با صد ضربه شلاّق و اعدام به وسيله دانند آن خانه را بهتر از رسوائي و مرگ مي

بيني شده است الحاق اين فحشاء به فحشاء زنا است كه مانند زاني و زانيه  شكريمه پي Aكه در همين آيه اين راه بهتر چنان
آن محكوميت به همين حكم است در هر نوبت ديگري كه  Aصد ضربه تازيانه بخورند و از حبس آزاد شوند كه لازمه

  .اه بزنندبعدها دست به ارتكاب اين گن
 "يأتيانها"اند زيرا ضمير  كند كه مرتكب همان نوع فحشاء شده دو تن مرد را مطرح مي "واللّذان يأتيانها منكم" Aجمله

زنان  Aكه يك مرد و يك زن را مطرح كند كه مسئله قبلي گذشت نه آن Aكند كه در آيه اي رجوع مي دقيقاً به همان فاحشه
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 "اللّذان"ضمائر متعددي هم كه در ذيل آيه آمده است، به صورت تثنيه و قهراً به همان . پيشين مطرح شده است Aدر آيه

  .كند كه نص در دو تن مرد است رجوع مي
ن فاستشهدوا عليهما أربعةً منكم فإ واللّذان يأتيانها منكم": سابق بايد اين جمله را در تقدير گرفت Aآيه Aبنابراين به قرينه
كفش  Aاالله حداكثر به بيست ضربه با ريسمان يا لنگه تعزير است كه در سنتّ رسول "آذوهما"منظور از  "شهدوا فĤذوهما

  .محدود شده است و قهراً منظور از اين نوع تعزير منفور ساختن اين خوي زشت است
اي صورت نگرفته است و اظهار  نوع تعزير مادام كه توبه بايد اين "فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما": گويد و چون مي

ندامت نكرده است اجرا شود و اگر اظهار ندامت كرده است، مادام كه موقعيت خود را با ازدواج و يا خريد كنيز اصلاح 
بود پس بايد نكرده است بايد ادامه يابد، زيرا قيد اعراض متفرّع بر توبه و اصلاح است وگرنه اعراضي در ميان نخواهد 

.  گونه برخورد اجتماعي مواجه بشوند تا بالاجبار موقعيت خود را عوض كنند و از مظانّ اتّهام بدر آيند هماره با اين
  ].296-298ص   1تدبري در قرآن ج[

لفظ / ق بزنيد چرمي شلا Aبه هر يك از زن و مرد زناكار صد تازيانه: الزّانية و الزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة
 2تدبري در قرآن ج/2نور آيه القرآن سوره معاني[شود  آيه، اطلاق دارد و زناي محصنه و غير محصنه هر دو را شامل مي

...) الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة (: اند كه بعد از نزول آيه دوم از سوره نور  مفسرين گفته]. 251ص
هايي كه به حبس ابد محكوم شدند راه  خداوند عزّوجلّ براي خانم. از من فرا بگيريد از من فرا بگيريد: خدا فرمود رسول

بعد از اين، زن و مرد باكره بايد صد تازيانه بخورند و يك سال به غربت تبعيد شوند و زن و . خروج از زندان را باز كرد
دو قسمت آن دستكاري شده است و لذا با ... اين حديث ...  ولي. مرد بيوه بايد صد تازيانه بخورند و سنگسار شوند

كند و در آيه  الاطلاق براي زناكاران مقرر مي قرآن مجيد در آيه دوم حكم تازيانه را علي. صريح قرآن مخالف است
هفتم  رسد و در آيه ششم و دهد كه زناي زناكاران با چهار شاهد به اثبات مي حكم مي] نور Aاز همين سوره[چهارم 

اگر شوهري شاهدي نيابد و به تنهايي ناظر زناي همسرش باشد با چهار نوبت شهادت و يك نوبت لعنت ": فرمايد مي
اگر همسرش نيز چهار نوبت شهادت بدهد كه شوهرش ": فرمايد و در آيه هشتم و نهم مي "شود زناي همسرش ثابت مي

آن . "گردد ، همان عذابي كه گفته شد از گردن او ساقط ميگويد و در نوبت آخر غضب خدا را به جان بخرد دروغ مي
شود غير از همان صد تازيانه چيز ديگري  شد و با تكذيب همسرش ساقط مي عذابي كه با شهادت همسرش ثابت مي

ظر به بلاشك كلمه العذاب با الف و لامي كه دارد نا "...و يدرء عنها العذاب ": فرمايد نيست زيرا در آن قسمت كه مي
. "وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين": همان صد تازيانه عذابي است كه در آيه دوم براي زناكاران مقرر شد و گفت

خواه دوشيزه باشند و يا بيوه باشند، : بنابراين حد زناكاران مطابق اطلاق آيه دوم و نص آيه هشتم، همان صد تازيانه است
اگر قرار . بنابراين حديث مزبور محرف و جعلي است و قابل استناد نخواهد بود. ه باشندهمسر داشته باشند و يا نداشت

. سنتّ تحقيق نمائيم بايد آيه شيخ و شيخه را هم بپذيريم و بر سوره نور بيفزائيم باشد كه مسائل اسلامي را از طريق اهل
ايم  ايم و تعقل كرده ايم و دريافته را تلاوت كرده آيه رجم در قرآن نازل شده است ما آن آيه: خليفه دوم بر سر منبر گفت

ترسم سالياني  مي. خدا رجم كرد ما هم رجم كرديم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فانهما قد قضيا الشهوة، رسول
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داشتنِ  هر كس با. كه حكم رجم در قرآن حق است بينيم در حالي بگذرد و مردم بگويند كه حكم رجم را در قرآن نمي
) 853ص 2ماجه ج ، سنن ابن6، سنن ترمذي كتاب حدود باب1317صحيح مسلم ص(همسر زنا كند بايد رجم شود 

كه  كند در حالي شيخ و شيخة تأييد و تثبيت مي] ادعاييِ[ Aشگفت است كه خليفه دوم در حديث خود، حكم رجم را با آيه
كند از آن رو كه زمان كامجويي را پشت سر  را محكوم به رجم مي پيرمرد و پيرزنفقط  شيخ و شيخه]  ادعاييِ[ Aآيه

كند گرچه جوان  دارِ بدبخت را محكوم مي زن شوهردار و مرد زن] ادعايي،[ Aاند ولي خليفه دوم با استناد به همين آيه نهاده
 ها بيوهها تبعيد شوند و  كرهبا: گفت الحديث، گواه جعل است مانند حديث قبلي كه مي اين تناقض با توجه به علل. باشند

معارف قرآني ص [كه بدعت رجم دائرمدارِ احصان و عدم احصان بوده است نه عنوان ديگر  سنگسار شوند، در حالي
الف و لامِ العذاب، ناظر به همان عذابي . تشهد أربع شهادات باالله إنّه لَمن الكاذبين و يدرؤُا عنها العذاب أن]. 212-210

دهد كه براي  بنابراين آيه كريمه شهادت مي. چرمي Aعني صد تازيانهه براي زناكاران مقررّ شده بود، ياول سور است كه در
اگر حكم رجم مشروع و مقررّ باشد بايد آيه را . زناي محصنه، غير از همان صد تازيانه حكم ديگري مقررّ نشده است

ا رجم در حكم قتل است و عنوان عذاب و شكنجه ندارد، خصوصاً با و يدرؤُا عنها الرّجم؛ زير: بدين صورت آورده باشند
خدا مقررّ شده است كه بعد از اجراي حد تازيانه بايد سر زناكاران تراشيده  اجراي سنتّ سر تراشي كه از جانب رسول

تازيانه است و در اين  Aنجهعذاب به معناي شك Aكلمه] نور Aيعني آيه دوم از سوره[اول  Aاگر كسي ادعا كند كه در آيه. شود
احتمالِ اجمال در آيه نيز كاملاً منتفي است زيرا در . آيه به معناي رجم و قتل است، بايد قرينه قاطعي بر آن اقامه كند

 2تدبري در قرآن ج[گويي است  كه احتمال رجم كاملاً تعميه و مبهم و أنزلنا فيها آيات بينات؛ در حالي: صدر سوره گفت
  ].253ص

... يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ  تَرِثوا النساء كَرهاً و لاتعضُلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إلاّ أن ياأيها الّذين آمنوا لايحلُّ لكم أن
شان  توجه به احساسات آنان به انتظار مرگ اي اهل ايمان، روا نيست كه زنان دولتمند را در نكاح خود نگه داريد و بي

شما حق نداريد كه زنان خود را در فشار و . ه ارث آنان را صاحب شويد؛ شما بايد رضايت آنان را حاصل كنيدبنشينيد ك
شان سازيد مگر در صورتي كه خانم دست به  شده را پس بگيريد و سپس رهاي تنگنا بگذاريد تا قسمتي از كابينِ تقديم

قسمتي  -طوعاً و كرهاً–د كه در آن صورت شما حق داريد گر نقض پيمان زناشويي باش اي بزند كه بيان ارتكاب فاحشه
صورت ديگري از نشوزِ شوهر در وسط ]. نساء Aسوره 19القرآن آيه معاني... [از كابين او را واپس بگيريد و طلاق دهيد 

كند و او را تحت فشار اقتصادي  آيه مطرح شده است به اين معني كه شوهر با همسر خود بدخوئي و بدخلقي مي
اين نوع برخورد، اگر هم . او را مصادره كند Aدهد تا مبلغي از مهريه گذارد تا راضي به طلاق شود و بعد هم طلاق نمي مي

خود را ببخشد و يا مبلغي هم اضافه بر سازمان بدهد، بر شوهر او حلال  Aمنجرّ به طلاق خُلع شود يعني همسر مهريه
 Aتواند قسمتي از مهريه شود و مي باشد كه در آن صورت طلاق او قطعي ميكه خانم مرتكب زنا شده  نخواهد بود مگر آن
مورد  اگر رجمِ زنان شوهردار در صورت زنا شرعي بود، طرح اين مسائل بيالبتّه بايد توجه داشت كه . او را مصادره كند

سقوط حد نخواهد داشت ، زيرا اگر زناي كسي مبين شود اجراي حد قطعي خواهد بود و رضايت شوهر دخلي به بود
  ].300ص  1تدبري در قرآن ج [
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ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانُكم من فتياتكم المؤمنات واالله أعلم بإيمانكم  يستطع منكم طَولاً أن و من لم

خذات أخدانٍ فإذا بعضُكم من بعض فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ و آتوهنّ أجورهنّ بالمعروف محصنات غيرَ مسافحات و لا متّ
و هر كس از مردانِ شما استطاعت مالي نداشته ... اُحصنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهنّ نصف ما علي المحصنات من العذاب 

شما در وارسي ايمان . تواند با كنيزان زرخريد مؤمن ازدواج كند دارِ مؤمن ازدواج كند مي هاي خانه باشد كه با خانم
. شما بايد خود را يكپارچه و متحد بدانيد. خداوند رحمان به ايمان شما داناتر است. كافي نكنيدها و كنيزها موش خانم

مالكانِ آن كنيزان با آنان ازدواج معلق برقرار نمائيد و بعد از امضاي عقد و تعيين اجرت به نحوي كه  Aشما بايد با اجازه
با اين شرط كه قصد كنيزان . ه ربطي به مالكان آنان نداردمقبول جامعه باشد اجرت آنان را به خودشان تقديم داريد ك

بخت جا گرفتند، اگر بعداً به نوعي  Aبازي؛ و چون به وسيله شوهر در خانه داري باشد نه زناكاري و معشوق تعهد خانه
تعلق خواهد گرفت گيرد بر اين كنيزان  دارِ آزاده تعلقّ مي هاي خانه آن عذابي كه بر خانم Aمرتكب فحشاء بشوند يك نيمه

فإذا اُحصنَّ فان أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما ]. سوره نساء A 25القرآن آيه معاني... [كه پنجاه تازيانه چرمي خواهد بود 
در اين مورد كه بحث كنيزان مطرح است و مرام اجتماعي بر آن بوده و هست كه ... علي المحصنات من العذاب 
ز اهل منزل و مهمانان با آنان باشد و خريد خارج از منزل را هم انجام بدهند و يا به كار در خدمتكاريِ منزل و پذيرائي ا

احصان و پذيرش آن به صورت شرط و مشروط، زمينه را براي  Aها و مشاغل بازاري اشتغال يابند، مسئله مزارع و بوستان
آن عذاب و حدي  Aشرعي به آنان بزنند كه يك نيمه كند كه اگر دست به فحشاء بزنند پنجاه تازيانه بايد حد آن فراهم مي

دهد كه آن عذاب و حدي كه بايد بر محصنات  است كه بايد بر محصنات مؤمنات جاري گردد؛ و اين خود گواهي مي
 كه زناي با آن] و نه رجم و سنگسار،[نور نازل شده است  Aمؤمنات جاري شود، همان صد تازيانه است كه در اول سوره
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  ابوالفضل شكوري دكتر الاسلام حجة - 6نقد
منتشر گرديد كه ) A 75شماره(ياد  Aبه قلم ابوالفضل شكوري در نشريه "حد رجم و منابع و مباني آن Aتأملي در باره" Aمقاله

  :متن آن از اين قرار است
  حد رجم و منابع و مباني آن Aتأملي در باره

  :تعريف رجم
رجم در لغت به معناي «. باشد مي» حد رجم«يكي از مسائلي كه به عنوان فتواي مشهور بين فقهاي اسلام رايج است، 

. رجم فقط به معناي كشتن آمده است Aكشتن است و اصل آن، كشتن به صورت سنگسار است ولي در قرآن كلمه
اند، چون  را رجم ناميده) قتل(اما چرا كشتن . باشد اي سنگسار در منابعي خارج از آيات قرآن ميشدنِ رجم به معن معني

كشتند، و لذا به مرور زمان  زدند و مي خواستند بكشند او را با سنگ مي در گذشته رسم بر اين بود كه هر مردي را كه مي
  .77»به هر گونه قتلي رجم يعني سنگسار گفته شد

زنا كردند بايد آنان را به ) محصن و محصنه(گويند كه اگر مرد و يا زنِ همسردار  اصطلاحاً رجم به آن مي و در نزد فقها
رجم  Aكلمه» اطلاق«قدر به آنان سنگ بزنند كه تا كشته شوند و اين از  بكشند يعني آن) رجم(صورت سنگسار نمودن 

و زني غامديه » ماعز«كه دو نفر يهودي و نيز شخصي به نام در روايات گفته شده است كه پيامبر اسلام . شود استفاده مي
  .78را سنگسار نمود تا مردند) غامد بني Aاز قبيله(

كتاب بوده نيز ترديدي نيست هرچند كه آنان در  كه روش رجم يعني سنگسار كردن زناكاران يكي از قواعد اهل در اين
ذيل لغت » قاموس كتاب مقدس«لذا در كتاب . يثرب و عربستانكتاب ساكن در  مقام عمل بدان عامل نبودند، حداقل اهل

كه در ايام قديم براي تنبيه مقصرين معمول بود  سنگسار كردن معروف است و به طوري«: سنگسار كردن چنين آمده است
ذكور كه م فلان بايد سنگسار كردن باشد؛ چنان Aدانست حكم قتل در باره شد هركس مي كه اگر بالفرض اسم برده نمي

سفر لاويان (» خود زنا نمايد، البته زاني و زانيه كشته شوند Aو كسي كه با زن غيري زنا كند، يعني با زن همسايه... و. است
  .79)10شماره  20فصل 

  اختلاف در مشروعيت رجم
معدود توسط  سنت و شيعه بر مشروعيت رجم و حتيّ انجام گرفتن آن در چند مورد كه گفتيم فتواي مشهور از اهل چنان
نظران آن را رد كرده و خاص يهود  است، ولي شمار ديگري از فقها و صاحب )ع(طالب ابي بن و امام علي )ص(خدا رسول
حتّي برخي از پژوهشگران . اي بدان نشده است اند كه در شريعت اسلام و به ويژه در قرآن مجيد تصريح و يا اشاره دانسته

خطاب  دوم عمربن Aگيرانه را از ابداعات خليفه مرنيسي اين قبيل احكام سخت سنت مانند خانم فاطمه جديد اهل

                                                            
  رجم Aالعرب ذيل كلمه لسان: ك.ر -77
 .158ص  8هـ ق، به نقل از كتاب المغني، ج  1415، الدكتور سعد المرصفي، چاپ بيروت، مؤسسه الريان 23شبهات حول احاديث الرجم و ردها ص  -78
 .هـ ش ناشر مؤلف1375بروجردي، چاپ  ، تأليف عبدالكريم نيري29شناسي جانبي ص  هايي از اسلام قسمت -79
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اند كه همراه با گروهي از مردان ساكن مدينه مايل بودند در مسائل مربوط به زن، خانواده و زناشويي،  برشمرده

  .80نمودند هاي قبل از اسلام اجرا شود و لذا در محدوديت حقوق زنان كوشش بسيار مي الامكان سنت حتيّ
رود هيچ ترديدي نيست چرا كه خداوند متعال در  ترين منكرات در اسلام به شمار مي يكي از زشت» زنا«كه عمل  در اين

يعني زنا نكنيد كه آن گناه بزرگي است و راه بسيار  81»و لاتقربوا الزّني إنهّ فاحشةً و ساء سبيلاً«: فرمايد قرآن مي
  .اي است ناشايسته

 رجم در اسلام هست  برخي از روايات و احاديث شيعه مي. و كيفر آن اختلاف نظر هستو ليكن در حد گويند كه حد
ولي اجراي آن فقط در حضور معصوم يعني حاكميت پيامبر و امام معصوم جايز است مانند جهاد ابتدايي و امثال آن، و 

ما كه عصر غيبت معصوم است به جاي رجم بايد طبق اين نظر در عصر . افراد غير معصوم حقّ اجراي حد رجم را ندارند
  .82مجرمين مربوطه به نحوي تعزير و تأديب شوند ولي سنگسار نشوند

نظران بر اين است كه اصولاً حد زنا در قرآن مجيد تعيين شده و آن يكصد تازيانه است  نظر برخي ديگر از فقها و صاحب
باشند و از  شناسي مردود مي ، از منظر فنّ حديث»زن غامديه«و  »ماعز«شدن افرادي مانند  و چند خبر مربوط به رجم

ها تناقضات و ابهامات فراوان هست كه مخدوشيت و يا مجهوليت آن اخبار را تأييد  الحديثي نيز در متن آن نظر فقه
  .83كند مي
كتاب را  معمول در ميان اهلنساء، خداوند متعال در قرآن مجيد حد رجم  Aسوره A 15چه كه مسلم است طبق آيه شريفه آن

حد اسلامي زن » فَامسكوهنّ في البيوت حتيّ يتوفّيهنّ الموت أو يجعل االله لهنّ سبيلاً«منسوخ اعلام فرموده و با تعبير 
ديگري اين  Aاعلام داشته است و نيز در پايان آيه قول داده است كه در آينده با نزول آيه» حبس ابد در خانه«زانيه را 
  .84تري براي آنان باز خواهد گشود يف پيدا خواهد كرد و خداوند راه آسانحكم تخف
 Aنساء بعداً نازل شد و همراه با اشفاق و تخفيف در حكم نيز بود، نزول آيه Aسوره 15اي كه به عنوان آيه  شريفه Aآن آيه

اي  وجه در قرآن آيه ل اولاً به هيچروي اين اص. يعني يكصد تازيانه است كه بايد به زناكاران زده شود و نه رجم» جلد«
رجم نازل نگرديد، و در ثاني رجم و سنگسار نسبت به حبس ابد خشونت بيشتري دارد و هرگز از مصاديق  Aدر باره

»آيه. شود محسوب نمي» أو يجعل االله لهنّ سبيلاً«شده در قرآن يعني  قول داده» تخفيفA  لدآيه) تازيانه(جA  دوم از سوره
يعني بر هريك از زنان و مردان زناكار » الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مأة جلدة«: فرمايد نور است كه مي Aمباركه

  .يكصد تازيانه بزنيد
  .آن صحبت كرده است Aكيفردادنِ زناكاران و حدود زنا و نحوه Aاين دو مورد تنها مواردي است كه در قرآن مجيد در باره

                                                            
اصل چاپ تهران نشر  محمد كريمي زنجاني Aاي با مقدمه مليحه مغازه Aفاطمه مرنيسي، ترجمه A، نوشته»پوش نشين و نخبگان جوشن زنان پرده«در اين باره  -80
  .خوانده شود» عمر و مردان مدينه«و » پيامبر و زنان«هاي  به ويژه دو فصل آن تحت عنوان 1380ني 
 .32اسراء آيه  Aقرآن مجيد، سوره -81
 5ص  1 ، چاپ ايران، و نيز فقيه من لايحضره الفقيه ج371و  325صفحات  52بحارالانوار علامه مجلسي ج : ك.ر -82
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خطاب در اواخر خلافت خود مدعي شده  دوم عمربن Aسنت ثبت شده، خليفه خباري كه در منابع اهلوليكن طبق برخي ا
ترسم اگر آن را در قرآن وارد كنيم  ولي من مي] گويد او مي! [حد زناكاران نازل شده بود Aديگري هم در باره Aاست كه آيه

الشيخ والشيخة إذا زنيَا فاَرجموهما «: مر چنين استموهوم و مدعاي ع Aو آن آيه. مورد اعتراض مسلمانان قرار بگيرم
زنا كردند آنان را البته } شيخ و شيخه{) يا زنان و مردان همسردار(يعني اگر پيرمرد و پيرزن  85»البتةّ بما قضيا من اللذةّ

  .اند كه برده) حرامي(سنگسار كنيد، به خاطر لذت 
  :كه جا توجه به چند نكته لازم است و آن اين در اين

سال است به معناي زن و  سال و زن كهن هاي شيخ و شيخه را كه به معناي مرد كهن اولاً مدافعان اين ديدگاه عمر، كلمه
اند كه تأويل و توجيه لغوي نادرست است و در ثاني اگر ما  يا محصن و محصنه گرفته -ثيب- » همسردار«مرد بيوه يا 

موهوم از قرآن حذف شده و عمر نيز  Aطبق اين ادعا اين آيه. قرآن مجيد است آن را بپذيريم مستلزم پذيرش تحريف شدنِ
اند، آن را در قرآن نياورده است ولي در زمان حكومت  اي نبوده از ترس اعتراض اصحاب پيامبر كه شاهد نزول چنين آيه

تّي طبق برخي از روايات خودش آن را ترويج نموده و با ارعاب و تهديد به عنوان حكم شرعي جا انداخته است و ح
 )ع(طالب ابي بن ها استناد كرده است؛ وي آن را بعد از آن خبري كه از ياران علي تاريخي كه آقاي نيري بروجردي به آن

بيعت خواهيم كرد، به عنوان ابزار تهديدي كه در اختيار  )ع(كه اگر عمر بميرد ما با علي مانند عمار ياسر شنيد مبني بر اين
  .86لافت است از آن بهره گرفت و آمد در مسجد پيامبر در مدينه صراحتاً آن را بيان كرددستگاه خ
از همان صدر اسلام كه عمر مدعي مشروعيت آن بود، مورد اعتراض شماري از ) سنگسار(شود كه حكم رجم  معلوم مي

وي . اند كرده نظر وي را تأييد مي دوم Aطيف سياسي خليفه هاي هم مسلمانان امثال عمار ياسر بوده و فقط برخي از چهره
گرفته بود كه در تورات چنين حكمي آمده » قريظه يكي از يهوديان بني«الاحبار يهودي و يا  نيز در اصل آن را از كعب

  .خدا از اين مسأله اظهار خشم و ناراحتي نمودند است و داستان مشهوري دارد كه رسول
  گيري از بحث نتيجه

  :توان گرفت حكم سنگسار در فقه داشتيم بطور فشرده نتايج ذيل را مي Aاجمالي كه در باره از مرور بسيار گذرا و
اشاره » حبس ابد در منزل«زنان به حكم  Aحكم نخستين مربوط به كيفر زنا در قرآن مجيد نخستين بار فقط در باره - 1

  .دارد

                                                            
در منابع مختلفي ذكر شده است كه الدكتر  اين به اصطلاح حديث. سنت ، و بسياري از منابع تفسيري و حديثي اهل180ص  5الدرالمنثور سيوطي، ج  -85

شبهات حول احاديث الرجم و : ك.ر(ها پرداخته است  نقل كرده است و به تأييد و توجيه آن A 37تا صفحه A 32ها را از صفحه سعد المرصفي در كتاب خود آن
ها  سنت، نصوص مختلف آن را درج كرده و سپس به رد و نقض آن و نيز عبدالكريم نيري بروجردي در كتاب خود با ذكر دقيق منابع اهل). ردها، پيشين

به نقد  681تا صفحه  A 671غروي در كتاب خود از صفحه االله سيدجواد موسوي همچنين آيت). ، پيشين31-38شناسي جانبي ص  اسلام: ك.ر(پرداخته است 
فقه استدلالي در مسائل : ك.ر(ي فقهي و عقلي، آن را مردود و مجهول دانسته است موهوم عمري و مدافعانش پرداخته و با استناد به مبان Aعلمي دقيق اين آيه
 ).غروي، پيشين اصغر موسوي سيدعلي Aغروي، ترجمه مباحث خمس، رجم و ارتداد، تأليف سيدجواد موسوي Aخلافي به ضميمه

 115ص  7الرجال شوشتري ج  قاموس: ك.، پيشين، و نيز ر37شناسي جانبي، ص  اسلام: ك.ر -86
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يعني يكصد تازيانه را مطرح » مأة جلدة«ست نيز، فقط اول و نخستين ا Aقرآن كه بعداً نازل شد و ناسخ آيه Aدومين آيه - 2

  .كرده است
  .ها بيان نشده است در اين آيه فرقي ميان محصن و محصنه و غير آن - 3
باشد و لذا در قرآن مجيد  رجم آمده است ولي به معناي قتل است و مربوط به موضوع زنا نمي Aدر قرآن كلمه - 4

  .رجم به معناي حد نيست Aهام در بارهاي به صراحت و يا اب گونه آيه هيچ
سياسي داشته است و  Aها و جنبه خطاب انگيزه خلافت عمربن Aرسد رسميت بخشيدن به حكم رجم در دوره به نظر مي - 5

  .اند اشاره كرده )ع(براي تهديد مخالفان بوده است كه برخي از معتزله نيز به نام كساني چون عمار ياسر و علي
ها  و امثال اين) متعه(بسياري از احكام فقهي ديگر مانند نماز تراويح، حرمت ازدواج موقت ] همچون[اين كلمه نيز  - 6

  .توسط دستگاه خلافت تثبيت و ترويج شده و با مرور زمان غير قابل مخالفت تلقي شده است
د حديثي صحت داشته اگر خبر مربوط به سنگسار مرد و زن يهودي به جرم زناي محصنه از نظر علم تاريخ و قواع - 7

آنان طبق شريعت خودشان حكم صادر كرده است و به معناي پذيرش  Aگر آن است كه پيامبر در باره باشد، فقط نشان
  .باشد مشروعيت آن در اسلام نمي

عضاً سنتّ و ب نشين كه در منابع اهل در مورد رجم شدن زناكارانِ مسلماني مانند ماعز و زن غامديه و يك عرب باديه - 8
، بايد گفت كه 87شيعه نيز موجود است و آقاي سعد المرصفي به آن موارد استناد نموده تا حكم سنگسار را اثبات نمايد

الحديث مخدوش بوده و داراي تناقض هستند و قابل قبول  اين اخبار، هم از نظر سند و هم از نظر محتوا و فقه Aهمه
االله موسوي غروي از  توانند به كتاب فقه استدلالي آيت مند مي دگان علاقهاين موارد خوانن Aو براي ملاحظه. باشند نمي

  .مراجعه نمايند...  A 685تا صفحه A 645صفحه
خميني نيز  كه نظر حضرت امام مبني بر اين... االله سيدمحمد بجنوردي  نظرات اظهار شده توسط آيت Aخواننده با مطالعه - 9

ايران مبني بر عدم اجراي حكم رجم بوده و اين مسأله در دستگاه قضايي جمهوري بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي 
تواند  قضائيه به عنوان دستورالعملِ كاري قضات محترم بخشنامه شده است، نيز مي Aدر قوه 1360اسلامي ايران در سال 

توان با اين سهولت پذيرفت  عه نميمؤيد ديگري براي اين نظريه باشد كه حكم رجم را به ويژه از نظر فقه اهل سنتّ و شي
قضيه نياز  Aجوانب كارشناسانه Aتر، با رعايت موازين فقهي و اصولي و با در نظر گرفتن همه تر و جدي هاي فنّي و به بحث

  .دارد
   

                                                            
 .، پيشين24- 38شبهات حول احاديث الرجم و ردها صفحات : ك.ر -87
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  عباس يزداني والمسلمين حجةالاسلام - 7نقد
به كساني كه معتقدند جامعه را بايد بر اساس فقه كه آن را ( "عقل فقهي"كلام اين فقيه از دست رفته را مطابق كتابش 

گفتني است اين كتاب توسط احمد القبانجي، و با نامِ العقل الفقهي  به عربي ترجمه . گيريم پي مي) اداره كرد تقديم كرده
  :متن سخن وي از اين قرار است. شده، و از سوي نشر دارالمنصور بغداد منتشر گرديده است
  شروع بودن سنگساردلائل قطعي بر نام

جالب است بدانيد كه سنگسار زاني نه در قرآن آمده و نه در سنت قطعيه، و جز چند حديث كاملاً مشكوك و معارض، 
  .مستند ديگري ندارد

  :]و اينك دلايل نامشروع بودنِ سنگسار[
اگر كيفر زناي » .بزنيد مرد و زن زاني را صد ضربه شلاق«فرمايد  نور است كه مي Aدوم سوره Aرجم بر خلاف آيه. 1

اش به نهاد خانواده  تر، و ضربه تر و هولناك محصنه رجم باشد بايد در قرآن به آن تصريح شود چرا كه زناي محصنه فجيع
  .شود لام، شامل هر زناكاري مي] الف و[به دليل » الزانية«و » الزاني« Aوانگهي واژه. بيشتر است

اگر كنيز را به همسري گرفتيد و مرتكب زناي «فرمايد  نساء است كه مي Aورهس A 25رجم در تعارض آشكار با آيه. 2
اگر مجازات زناي محصنه سنگسار و اعدام باشد آيه معنا نخواهد . »محصنه شد، مجازاتش نصف مجازات زنِ آزاده است

  )دقت كنيد. (داشت چون نصف اعدام معنا ندارد
تان دو برابر خواهد  اي زنان پيامبر اگر شما مرتكب فحشا شويد مجازات«فرمايد  احزاب مي Aسوره A 30قرآن در آيه. 3
  .كند اگر مجازات زناي محصنه سنگسار باشد دو برابر معنا پيدا نمي. »بود

شود مجازات زناي محصنه همان صد ضربه شلاق است كه در مورد كنيز نصف و در مورد زنان پيامبر دو برابر  معلوم مي
  .شود مي
فرمايد زن و مرد زناكار را صد ضربه شلاق بزنيد و براي اثبات زنا چهار شاهد لازم  كه مي نور بعد از آن Aدر سوره. 4

پنجم  Aشوهر بايد چهار مرتبه شهادت دهد و در مرتبه  اگر زن زناكار بود و شوهرش شاهد نداشت،«: فرمايد مي است، 
را در دادگاه انجام دهد حد زنا يعني همان صد ضربه شلاق  اگر مرد اين كار. »بگويد لعنت خدا بر من اگر دروغ بگويم

تشهد اربع شهادات باالله انه  و يدرؤا عنها العذاب ان«فرمايد  سپس مي. قبل ذكر شد بر زن ثابت خواهد شد Aكه در سه آيه
بگويد غضب خدا بر  پنجم Aگويد و در مرتبه يعني اگر زن هم چهار مرتبه شهادت بدهد كه مرد دروغ مي» ...لمن الكاذبين

كاملاً روشن است كه . الذكر از زن برداشته خواهد شد در آن صورت همان مجازات فوقمن اگر شوهرم راست بگويد، 
بنابراين مجازات زناي . اشاره به همان مجازاتي است كه در آيات قبلي از آن سخن گفته شده است» العذاب« Aكلمه

  )نيددقت ك. (محصنه همان صد ضربه شلاق است
تان حبس  هاي شوند در خانه از ميان زنان شما، كساني را كه مرتكب فحشاء مي«فرمايد  نساء مي Aسوره A 15در آيه. 5

شان  كه خدا راهي به نفع يا آن[= أو يجعل االله لهن سبيلاً « Aجمله. »شان مقرر سازد كه خدا راهي به نفع كنيد تا بميرند يا آن
اگر مجازات زناي . نور بيان كرده است Aت صد ضربه شلاق است كه خداوند بعداً در سورهاشاره به مجازا» ]مقرر سازد
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درست » أو يجعل االله لهن سبيلاً«شود عبارت  محصنه سنگسار و اعدام باشد كه بعدها نه در قرآن بلكه در سنتّ بيان مي

تر است و راه خلاصي  بلي بود، خفيفچرا كه اين جمله حاكي از مجازاتي است كه از حبس ابد كه حكم ق نخواهد بود
  .براي زنان به شمار خواهد آمد

  .الارض اند قاتل و مفسد في فرمايد فقط دو نفر مستحق قتل مائده است كه مي Aسوره A 32رجم در تعارض آشكار با آيه. 6
  .رجم كشتن تؤام با شكنجه است كه در اسلام از آن نهي شده است. 7
هم  شود پس چرا زن زناكار مستحق اعدام باشد آن شديدتر از زنا است ولي زن مرتد اعدام نميگناه ارتداد به مراتب . 8

  !از نوع سنگسار
فروشي ذكر شده است ولي نسبت به زنا بيش از هر گناه ديگري  در قرآن انواع گناهان از جمله دزدي، آدمكشي، كم. 9

  :سخن رفته است
  .به زنا نزديك نشويد
  .دزناكار را شلاق بزني

  .اتهام زنا را نپذيريد مگر با چهار شاهد
  .اگر متّهم چهار شاهد نياورد او را هشتاد ضربه شلاق بزنيد و شهادتش را ديگر نپذيريد

  ...شوهر براي اثبات زنا در مورد همسرش بايد چهار مرتبه شهادت دهد
  .شود گويد مجازات نمي زن نيز اگر چهار مرتبه شهادت دهد كه شوهرش دورغ مي

  .ازدواج با زناكار حرام است
  .كنيز شوهردار در صورت ارتكاب زنا، مجازاتش نصف مجازات زن آزاده است

  .شان دو برابر است زنان پيامبر در صورت ارتكاب زنا، مجازات
  .زنند، دچار لعنت و عذاب عظيم خدا خواهند شد كساني كه به زنان پاكدامن اتهام زنا مي

  .كه مرتكب زنا شوند نبايد از خانه بيرون كنيد مگر آن  عده، Aدر فاصله گيرند زناني را كه طلاق مي
كه بسياري از احكام زنا به تفصيل مطرح شده است چطور ممكن است از مجازات زناي محصنه كه ضرر و زيانش  با آن

د حتي به اشاره كن صدها برابر زناي غير محصنه است و به كلي اساس خانواده را منهدم و نسب اشخاص را ضايع مي
  سخني نرود ولي مجازات زناي غير محصنه در قرآن بيان شود؟

توان گفت سنگسار يك رسم  بشري معمول شده است نياز به تحقيق دارد اما مي Aكه سنگسار از چه زماني در جامعه اين
جنسي خارج از  Aرابطهمشخصي در مورد سنگسار زاني وجود ندارد ولي مجازات  Aالبته در توراة هيچ آيه. يهودي است

عهد جديد . »اش زنا كند بايد بميرد هم او و هم شريك جرمش مردي كه با زن همسايه«: ازدواج از نظر توراة مرگ است
  .»يهوديان سنگ برداشتند تا او را سنگباران كنند«  :دارد سنگسار به عنوان رسم قديم يهود پرده برمي Aاز شيوه

ناگاه : رسد كه حضرت عيسي اين رسم يهودي را ملغي كرده است وت كنيم به نظر مياگر با توجه به نص انجيل قضا
كاتبان و فريسيان زني را كه در حين زنا دستگير شده بود نزد او آوردند و او را مجبور كردند كه بر پاي بايستد به نوعي 
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ايم و موسي  در حين ارتكاب زنا گرفته آنان به مسيح گفتند اي بزرگوار اين زن را. كه در معرض ديد كامل همگان باشد
به آنان گفت ... گويي؟ اما مسيح تو چه مي. در كتاب قانون به ما فرمان داده است كه اين قبيل زنان بايد سنگسار شوند

شان شروع كردند تا به  از پيرترين... پس چون شنيدند... هر كه از شما گناه نكرده است نخستين سنگ را بر او بيندازد
پس عيسي قد برافراشت . عيسي تنها ماند با آن زن كه همچنان سرپاي ايستاده بود. يكي پس از ديگري بيرون رفتن آخر

زن   عيسي به بالا نگريست و گفت اي زن آنان كجا شدند؟ هيچكس ترا محكوم نكرد؟. و جز آن زن هيچكس را نديد
  .»زگرد و ديگر گرد گناه مگردكنم و با عيسي گفت من هم ترا محكوم نمي. پاسخ داد نه جناب

گويد رسم سنگباران زنان و مردان زناكار، نخستين بار توسط فقهاي اهل  مي» اسلام در ايران«پطروشفسكي مؤلف كتاب 
  .به اجرا گذارده شد) شافعيان و حنيفان(سنت 

ي محصنه مجازات مرگ تعيين زنا وجود دارد ولي در هيچ مورد نه براي زنا Aباري در قرآن حداقل شانزده آيه در باره
وقتي . كه گفتيم شواهد روشني در قرآن عليه سنگسار وجود دارد شده و نه به سنگسار اشاره شده است بلكه چنان

آنان از قول عايشه نقل . دانند برخي از عامه، بز عايشه را مقصر مي  اي راجع به سنگسار وجود ندارد، پرسيم چرا آيه مي
مربوط به سنگسار  Aآن آيات، يكي هم آيه Aاز جمله. كرد هاي قرآن را زير بالش و تشك پنهان مي يهكنند كه پيامبر آ مي
  .رجم را از زير تشك بيرون كشيد و خورد Aاالله بوديم و بزي آمد و آيه عايشه گفت ما مشغول كفن و دفن رسول. بود

ايش كنند يك زن و مرد يهوديِ متأهل را كه با كه محمد را آزم هاي يهودي به خاطر آن بر اساس حديثي ديگر، خاخام
آنان با خود قرار گذاشتند كه اگر محمد آن دو را به خوردن تازيانه محكوم كند . يكديگر زنا كرده بودند نزد او فرستادند

مبر پيا. از وي به عنوان يك سلطان اطاعت كنند و اگر آن دو را سنگسار كند از او به عنوان يك پيامبر تبعيت كنند
داد تا او را از  اش قرار مي در جريان سنگسار مرد مرتباً خود را سپر معشوقه. دستور داد تا هر دو را سنگسار كنند

 Aشده هاي تحريف اين روايت هر چند جعلي است ولي تأثير سنت. سنگباران حفظ كند ولي سرانجام هر دو كشته شدند
  ...دهد  يهود را بر شريعت اسلامي نشان مي

پرسش . هاي مسلمين راه يافته است آنها به كتاب Aدين يهود است كه با دسيسه A، سنگسار از احكام تحريف شدهباري
روايات سنگسار را كه بر خلاف قرآن و موافق با   پاسخ اين است كه چرا با توجه به عداوت شديد يهود با مسلمين، بي

كه علماي ما در تعارض دو  گذارند؟ مگر نه آن ، كنار نمييهود است، لااقل به دليل موافقتش با مسلك محرفّ يهود
تر از يهود  آيا عامه خطرناك  دهند؟ روايت موافق با عامه را كنار گذارده و روايت مخالف با آنها را ترجيح مي  روايت،
  ...بودند؟ 

آن «: فرمايد در اين آيه خداوند مي. حيماًوالّذان يأتيانها منكم فĤذوهما فإن تابا و أصلحا فاعرضوا عنهما ان االله كان تواباً ر
پذير و  شوند مختصري گوشمالي دهيد و اگر توبه كردند آنان را رها كنيد كه خدا توبه دو نفري را كه مرتكب فحشاء مي

  »!رحيم است
ه كيفر زناي محصن. مجازات زناي محصنه سنگسار نيست و اين بدعت از دين يهود وارد شريعت اسلامي شده است... 

بر اساس . كند از آن ياد مي» اذيت«صد ضربه شلاق است و در غير زناي محصنه، تعزير مختصري است كه قرآن به 
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نور، در غير زناي محصنه بايد مرتكبان را گوشمالي مختصري داده و وادار به توبه  Aنساء و سوره Aمجموع آيات سوره

. اين آيه بايد معيار عمل باشد ط، مساحقه، و زناي غير محصنه، لوا... جرائم جنسي از جمله  Aدر برخورد با همه. نمود
  ! ...شود ان االله كان تواباً رحيماً ختم مي Aآيه با جمله. لحن آيه را ملاحظه كنيد كه تا چه حد ملاطفت از آن مشهود است

الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد «فرمايد  مي. كيفر زناكار است Aبيان قرآن در باره Aيكي ديگر از نكات قابل توجه نحوه
به . شود كه مدتي بر اين گناه زشت استمرار ورزد بر كسي تطبيق مي» الزاني«و » الزانية«دو عنوان . »جلدة  منهما مأة

شده است اما  او كسي است كه مرتكب زنا. شود گفته نمي» زاني«كسي كه يك بار اين عمل شنيع را مرتكب شود 
تعبير  واللاتي يأتين الفاحشة من نساؤكم و نيز تعبير والذان يأتيانها منكم با فعل مضارع آمده است كه . نيست» زاني«

  آدمكشي، Aمثلاً در باره. كنيم اي را مشاهده نمي اما در مورد گناهان بزرگ ديگر چنين لطيفه. حاكي از استمرار فعل است
فرمايد و من قتل مؤمناً متعمداً  فرمايد و من قتل نفساً بغير نفس يا مي را قصاص كنيد بلكه مي »قاتل«فرمايد  خدا نمي

  .دهد قاتل با يكبار ارتكاب نيز سزاوار مجازات خواهد شد فجزاؤه جهنم اين تعبير نشان مي
زنش به او خيانت كرده و يوسف و همسرش را در آن وضعيت ديد و فهميد كه   خوانيم وقتي پادشاه مصر، باز در قرآن مي

يوسف اعرض عن هذا و ! يوسف گناهكار نيست، به يوسف گفت گذشت كن و به همسرش گفت توبه كن كه خطاكاري
  .استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين

توانست زنش را شديداً مجازات كند و يا بكُشد و لااقل طلاق دهد به تذكر  كه به خاطر موقعيتش مي عزيز مصر با آن
  . ...گونه برخورد كرد ها اين نقل واكنش عزيز مصر در اين ماجرا به اين معناست كه بايد با اين پديده. كوچكي اكتفا كرد
  شلاق زدن زاني

گاه كسي در ملأ عام و  كند زيرا هيچ زناكار گرچه محكوم به صد ضربه شلاق است اما چنين حكمي هرگز فعليت پيدا نمي
نور و تكرار اين مطلب كه جز به شهادت چهار  Aاز شدت لحن آيات سوره. كند زنا نمي در برابر چشمان چهار شاهد

  ...فهميم كه در اين جرمِ خاص، اقرار زناكار نيز پذيرفته نيست  شود، مي زنا اثبات نمي  شاهد،
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  تهراني عبدالحميد معصومي والمسلمين حجةالاسلام - 8نقد
منتشر  88رساني دفترش در پايگاه اطلاع 1389مرداد  17كه در تاريخ  "سنگسار؛ بدعتي سخيف"وي با عنوان  Aمقاله

  :گرديد از اين قرار است
 سنگسار؛ بدعتي سخيف

نظران و علماء  كه بسياري از صاحب هاي گذشته، حكم سنگسار بوده؛ بطوري ترين موضوعات در سال يكي از پر مناقشه
هاي گوناگون، حكم سنگسار را مورد تحليل و بررسي قرار داده، نظرات خود را در قالب  شته تا از زاويهديني را بر آن دا

حكم سنگسار در اسلام هيچ : آيد اين است كه اولاً ها بدست مي آن بررسي Aآنچه كه از چكيده. كتاب يا مقاله منتشر كنند
باشد و با  اند، عمدتاً ضعيف و غير ثقه مي سار را تجويز كردهرواياتي كه حكم سنگ: مبنايي قرآني نداشته و ندارد؛ دوم

لذا، بر هر شخص محقق و جوياي واقعيت مخفي . اصول قرآن كريم مبني بر وضع قوانين كيفري نيز در تضاد شديد هستند
اما اين . ندنيست كه حكم سنگسار هيچ مبناي اسلامي نداشته، و ادلهّ و مستندات فقهي آن نيز ناهمگون و ناصحيح هست

يا  "كتاب و سنت"از ديدگاه  "رجم"كمترين قصد ندارم در اين گفتار تكرار مكررات كرده و به بررسي و تحليل حكم 
امضايي بودن " Aخواهم در اين گفتار، عقيده بلكه مي... بپردازم؛  "حقوق بشر"و  "حقوق نوين"و حتيّ  "عقل و اجماع"

باشد را از ديدگاه تطبيق ماهوي مورد بررسي قرار  مدافعين حكم سنگسار مي، كه مورد تأييد موافقين و "حكم رجم
 .٨٩دهم

نظران بر اين باورند كه احكام تورات برگرفته از  برخي صاحب. شكي نيست كه مأخذ حكم سنگسار، كتاب تورات است
، بدين شكل كه كتاب تورات از نظر عقايد با فرامين حامورابي متفاوت، ٩٠باشد فرامين معروف حامورابي پادشاه بابل مي

اين نظريه تا چه مقدار به واقعيت نزديك است در ارتباط با بحث نيست، ولي آنچه كه . و با احكام آن تشابه بسيار دارد
عمالي كه از ديدگاه براي بيشتر اباشد اين است كه اساساً در كتاب تورات بجز قصاص قتل و جرح،  مورد توجه مي

و جزاي نقدي داده است، منتها  ٩١و تنها در يك مورد، حكم به تنبيه تورات كيفري است، مجازات سنگسار تجويز شده
  . ٩٢شكل و حدودي براي تنبيه ذكر نكرده اما جزاي نقدي را صد مثقال نقره تعيين نموده است

  :باشد ين گرديده از اين قرار مياما مواردي كه در كتاب تورات براي آنها حكم سنگسار تعي

                                                            
88- http://www.amasumi.net/article104.html  
سوره مائده، حكم سنگساري كه در  A 43اند كه حكم سنگسار، از احكام امضايي است؛ بدين معنا كه بر اساسا آيه برخي از علماء اسلامي بر اين عقيده -89

 ...ه شده تاييد گرديده و اسلام آن را منسوخ ننموده است كه جهت اطلاع مراجعه كنيد به كتب تفسير قرآن، مشخصاً تفسير الميزان و تفسير نمونتورات وارد 

او كه قوانين . گذار واقعي مملكت بابل است م بوده، بنيان.ق 1961-2003ششمين پادشاه بابل كه سلطنتش در سالهاي  "حمورابي"يا  "حامورابي" -90
  اي به طول دو و نيم نوشته سطر بر سنگ 4000باشد در  مشتمل بر قوانين جزايي، جرايم، سرقت، رشوه، جنحه و جنايت، قصاص، خريد و فروش و غيره مي

 .دارد ي لور قرار هاي شوش كشف گرديد و اكنون در موزه شناسان فرانسوي در خرابه م توسط باستان1902-1901متر نگاشته شده كه در سال 
رسد كه منظور از تنبيه همان تازيانه زدن  اند كه با توجه به متن به نظر مي علماء يهود تنبيه مورد اشاره در اين پاسوق را به تازيانه زدن برداشت كرده -91

 .بوده است
 19-18: 22تورات، كتاب تثنيه،  -92
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  .٩٤اسرائيل باشد يا از ساكنين در بلاد آنها بني Aچه آن از ذريه ٩٣"مولك"تقديم فرزندان به  - 1
  . ٩٥)شنبه(= رعايت نكردن تعطيلي روز سبت  - 2
  .٩٦نام خداوند را به باطل بردن و كفر گفتن - 3
  . ٩٧بر او اثر نداشته باشدپسر سركشي كه سخن پدر و مادر را نشنود و تأديب نيز  - 4
  . ٩٨زنا - 5
  .٩٩گاوي كه با شاخ زدن باعث كشته شدن كسي شود - 6
  .١٠٠پرستي و ترويج آن بت - 7

شود كه در آن دوران تنها مجازات  از تعدد و تنوع مواردي كه براي آنها حكم سنگسار تجويز شده چنين برداشت مي
يزي به عنوان تناسب جرم و مجازات وجود نداشته؛ و بهترين و رسيده سنگسار كردن بوده و چ كيفريي كه به ذهن مي

  . !ترين دليل آن نيز سنگسار كردن گاوي است كه كسي را كشته است روشن
در تورات . شناسيم در متن اصلي كتاب تورات الزاماً آن چيزي نيست كه امروزه به عنوان رجم مي "سنگسار"اما لفظ 

استفاده شده كه هر چند  "ساقـَل – סקל"و  "راگـمَ – רגם"شتقات دو فعل از م "سنگسار"عبري، براي اصطلاح 
 – רגם"فعل . هايي دارند اند، اما از نظر مفهومي با يكديگر تفاوت معنا كرده "سنگسار كردن"مترجمين هر دو لفظ را به 

زدن از  يا سنگ) يا فلاخنسنگ  با قلاب(گر عمل سنگ انداختن، پراندن سنگ  بيان - در اصل-و مشتقات آن  "راگـمَ
اسرائيل در  مقدس، بني طبق روايات كتاب . روي خشم و اعتراض به طرف فرد يا افرادي، فحش دادن و دشنام گفتن است

خواستند اعتراض و مخالفت، يا انزجار و نفرت خود را در خصوص موردي نشان دهند، اقدام به سنگسار  مواقعي كه مي
آمده است كه  10) آيه(=، پاسوق 14كه در كتاب اعداد، فصل  چنان. كردند پراني، مي سنگ كردن، يا بهتر است بگوييم،

هايي از  كه در چنين قسمت ١٠١شان را سنگسار كنند خواستند برخي از همراهان اسرائيل از روي خشم و اعتراض مي بني
                                                            

اين بت از مس ساخته شده بود و بر كرسيي . نمودند، مخصوصاً از كودكان او تقديم ميهايي انساني را براي  مولك، خداي آتش عمونيان بوده كه قرباني -93
افروختند و قرباني را در آن  كرسي و خود بت توخالي بود كه در جوف آن آتش مي. داشت از مس نشسته و داراي سرگوساله بود و تاجي بر سر مي

واختند تا صداي داد و فرياد قرباني را نشنوند و با وجودي كه انبياء مكرراً اين عادت وحشيانه را ن ها مي سوخت و در آن اثنا طبل گذاشتند كه فوراً مي مي
 .شده است  ملك و ملكوم و مولوخ نيز خوانده. "قاموس كتاب مقدس" - اسرائيل بارها بدان گرفتار شدند اي از بني سخت منع كرده بودند ولي باز عده

 2:20لاويان؛  -94

 35:15اعداد؛  -95

 14:24لاويان؛  -96

 21:21تثنيه؛  -97

شود كه هر دو يا يكي از آنها  به ارتباط جنسي زن و مردي گفته مي "زنا"در شريعت موسويت و مسيحيت،  – 10:20لاويان؛  – 24و22:22تثتيه؛  -98
گردد، بلكه يك نوع  محسوب نمي "زنا"ر كنند جنسي برقرا Aچه مرد و زني هر دو مجرد باشند و رابطه داراي همسري شرعي و قانوني باشد؛ و اگر چنان

 .عفتي است و مجازاتي نيز ندارد بي
 28:21خروج؛  -99

 5:17 – 10:14لاويان؛  -100

 .ישראל בני-כל-אל מועד באהל נראה ה' וכבוד באבנים אתם לרגום העדה-כל ויאמרו -101
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كه در تواريخ  اسرائيل نداشته چنان گونه رفتار اختصاص به قوم بني اين. استفاده شده است "راگـمَ – רגם"مشتقات 
جهت فشار مشركين مكه، به شهر طائف رفته بود، مردم  به )ص(اسلامي نيز گفته شده آن زماني كه پيامبر مكرم اسلام

را در  "پراني سنگ"امروزه نيز در بسياري از كشورها همان . كنند "سنگسار"را  )ص(كودكان را واداشتند تا پيامبر
ها كه به عنوان اعلام  پراني گونه سنگ اين. كنيم شود، مشاهده مي كه به درگيري و خشونت كشيده مي تظاهرات خياباني

در . باشد و مشتقات آن مي "راگـمَ – רגם" Aشود، همان معنا و مفهوم بنيادين واژه مخالفت، اعتراض و انزجار انجام مي
و  "ساقـَل – סקל" Aواژه - در اصل- مجازات اعدام عنوان شكلي از  ، به"سنگسار"صورتي كه براي اجراي عمل 

ترين واژه براي حكم اعدام با  رايج "راگـمَ – רגם"از اين رو، در تورات عبري لفظ . رفته است كار مي مشتقات آن به
ترين واژه براي آن سنگساري است كه مورد بحث ماست؛ و اساساً در  رايج "ساقـَل – סקל"سنگسار نيست، بلكه 

مثلاً، در مجازات زنا و . گردد استفاده مي "سقيلا-סקילה" Aاز واژه "سنگسار"ات فقهي يهود، براي اعدام با اصطلاح
بكار برده شده و در  "ساقـَل – סקל" جنسي داشته است، لفظ  Aهمچنين مجازات دختري كه قبل از عروسي رابطه

گيرندگان اين حكم،  رسد كه وام به نظر مي. ١٠٢شود ميديده ن "راگـمَ = רגם"اي ازمشتقات فعل  فرازهاي مربوطه، واژه
اند؛ و حال  گذاري اين حكم استفاده نموده براي نام "رجم"اند و به اشتباه از لفظ  به تفاوت اين دو واژه آگاهي نداشته

طرد "، "دور كردن"آيه مفهوم واژه،  11استفاده شده كه در  "رجم" Aكه در قرآن كريم دوازده بار از مشتقات واژه آن
  . ١٠٤دهد مي "حرفي بدون سند"و  "گمان"و در يك آيه نيز معناي  ١٠٣است "اظهار مخالفت، تنفر و انزجار"و  "نمودن

                                                            
 בעיד צעקה-לא אשר דבר-על הנער-את ומתו באבנים אתם וסקלתם ההןא העיר | שער-אל שניהם-את והוצאתם -102
 .מקרבך הרע ובערת רעהו אשת-את ענה-אשר דבר-על האיש-ואת
بسيارى از چيزهايى را اى شعيب، : گفتند: أَنتْ علَينا بعِزيزٍقالوُا يا شُعيب ما نَفقَْه كَثيراً مما تَقوُلُ و إِنَّا لنََراك فينا ضَعيفاً و لوَ لا رهطُك لَرجَمناك و ما  -103
قالَ أَ  -).91-هود(كرديم و تو بر ما پيروزى نيابى مى] اخراج[ات نبود، طردت بينيم، اگر به خاطر قبيله فهميم، تو را در ميان خود ناتوان مى گويى نمى كه مى

اكنون . كنم ات مى اى ابراهيم، آيا از خدايان من بيزار هستى؟ اگر باز نايستى لعن: گفت: مليا  نييا إبِراهيم لئَنْ لمَ تَنتَْه لأَرَجمنَّك و اهجرْ  راغب أَنْت عنْ آلهتي
ر و اگر بخواهيد بر من اظهار تنفر كنيد، من به پروردگار خود و پروردگا: و إِنِّي عذْت بِرَبي و ربكُم أَنْ ترَْجمونِ -). 46-مريم(زمانى دراز از من دور باش

اگر بس نكنيد . ايم ما شما را به فال بد گرفته: گفتند  :قالوُا إِنَّا تطََيرْنا بِكُم لَئنْ لَم تَنتَْهوا لَنَرْجمنَّكُم و لَيمسنَّكُم منَّا عذاب أَليم -). 20-دخان(برم شما پناه مى
ملَّتهِم و لَنْ تُفلْحوا إذِاً   إِنَّهم إِنْ يظهْروُا علَيكُم يرْجموكُم أوَ يعيدوكُم في -). 18-يس(اى سخت خواهد رسيد مطرودتان خواهيم كرد و شما را از ما شكنجه

د زينَّا السماء و لَقَ -). 20-كهف(و اگر چنين شود تا ابد رستگار نخواهيد شد. زيرا اگر شما را بيابند اظهار تنفر خواهند كرد، يا به كيش خويش درآورند: أَبداً
ما آسمان فرودين را به چراغهايى بياراستيم و آن چراغها را وسيله راندن شياطين : الدنْيا بِمصابيح و جعلْناها رجوماً للشَّياطينِ و أعَتَدنا لَهم عذاب السعيرِ

- حجر(اي حفظشان كرديم شده و از هر شيطان رانده: و حفظْناها منْ كلُِّ شَيطانٍ رجيمٍ -). 5-ملك(ايم گردانيديم و برايشان شكنجه آتش سوزان آماده كرده
17 .( - جيمر نْها فإَنَِّكم ُاز آنجا بيرون شو كه مطرود هستى: گفت: قالَ فَاخْرج)34-حجر .(- جيمر نْها فإَنَِّكم ُاز اينجا بيرون شو كه تو : گفت: قالَ فَاخْرج

: قالوُا لئَنْ لمَ تَنْتَه يا نوُح لتََكوُنَنَّ منَ الْمرْجومينَ -). 25-تكوير(و آن سخن، سخن شيطان رانده شده نيست: و ما هو بِقوَلِ شَيطانٍ رجيمٍ -). 77-ص(مطرودى
 ).116-شعراء(شوي مي] اخراج[اي نوح، اگر بس نكني رانده : گفتند

104- ِقوُلوُنَ ثَلاثةٌَ رابعيسهكلَْب منُهثام ةٌ وعبقوُلوُنَ سي بِ وَماً بِالْغيجر مهكلَْب مهسةٌ سادسقوُلوُنَ خَمي و مهكلَْب مإلاَِّ قلَيلٌ فَلا ه مهلَمعما ي هِمتدبِع لَمي أَعبقلُْ ر م
شان  پنج تن بودند و ششمي: گويند شان بود و مى شان سگ سه تن بودند و چهارمي: خواهند گفت: م منْهم أحَداًتُمارِ فيهِم إِلاَّ مراء ظاهراً و لا تسَتَفْت فيهِ

پروردگار من به عدد آنها داناتر است و : بگو. شان بود شان سگ هفت تن بودند و هشتمين: گويند و مى -زنند دليل از گذشته مي حرفي بي -شان بود سگ
 ).22-كهف(و تو در باره آنها جز به ظاهر مجادله مكن و از كس نظر مخواه . دانند اندك كسان نمى شمار ايشان را جز
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ن حكم شده؛ و اي است كه مبنا و مأخذ اي عدم آگاهي از معنا و مفهوم واژه "رجم"بنابراين اولين اشتباه واضعين حكم 

را پيدا كرده و در احاديث به عنوان  "سنگسار كردن"معناي  "رجم" Aاي واژه توان مشخص نمود كه از چه دوره دقيقا نمي
  .؛ زيرا معاني حقوقي بدور از معاني لغوي نيست١٠٥اي براي مجازات استفاده شده است واژه

م، برداشت غلط از شكل و سياق اجراي آن حكم در تورات گيرندگان و واضعان حكم سنگسار در اسلا اما اشتباه دوم وام
  . باشد كه اين اشتباه باعث جعل احاديث مختلفي در باب شكل اجراي حكم سنگسار شده است مي

باشد، از  گونه كه اشاره شد در متن اصلي تورات، براي حكم سنگسار كه به عنوان مجازاتي كيفري به قصد كشتن مي همان
بدين مفهوم كه . استفاده شده، كه ضمن بيان نوع مجازات، شكل آن را نيز در خود مستتر دارد "ـَلساق – סקל" Aواژه

ها مدفون  بايست منجر به مرگ شود، بلكه بايد بقدري به سنگسار شونده، سنگ زد تا در زير سنگ سنگسار نه تنها مي
شنيده بودند اما متوجه نبودند كه آن دفني  "دهسنگسار شون"رسد كه واضعان، چيزي در مورد دفن شدن  به نظر مي. گردد

اند كه بايد سنگسارشونده را ابتداء  كه منظور بوده، انتهاي اجراي سنگسار است؛ و بخاطر اين برداشت اشتباه، تصور كرده
؛ و قهراً برداشت غلط از يك موضوعي، اشكالات بسياري را در پي خواهد داشت كه دفن كرده و سپس سنگسار نمود

برخي از  Aبه عقيده –بنابراين اگر حكم سنگسار . بايست براي رفع آنها مسايل و احكام جديدي را خلق كرد چاراً مينا
بايست چنين اختلافات فاحشي در نام، شكل و روشِ اجراي حكم سنگسار  حكمي امضائي بود، نمي -علماء اسلامي

؛ اثبات جرايم "תלמוד -تلمود"در  "شرايط ثبوت جرايم كيفري"همچنين طبق متن تورات و فصل . ١٠٦آمد بوجود مي

                                                            
مراجع اسلامي طبعا «: گويد ندانسته و مي "رجم"را از مشتقات  "رجيم" Aواژه "لغات بيگانه در قرآن"شناس مشهور در كتاب  زبان "آرتور جفري" -105

اما به عنوان يك اصطلاح خاص . دانند كه چندين بار در قرآن بكار رفته است مي "رجم"بي بر وزن فعيل و مشتق از ناب عر Aرا يك واژه) رجيم(اين واژه 
. "به سنگ زده شده"و  "سنگسار شده"است، نه  "رانده شده"و  "ملعون"و  "مطرود"اي حبشي باشد كه معنايش  رسد كه واژه مرتبط با شيطان، به نظر مي

حبشي  Aكه واژه برد كه همچنان گمان مي "نولدكه"اي حبشي اشاره كرده، و  با واژه "رجيم"ي  ي قرآن به ارتباط واژه ي خود بر ترجمهدر ياداشتها "روكرت"
نيز وارد اين زبان شده است، اما چون معناي خاص و فني آن دانسته نبوده، آن را چنان كه  "رجيم"وارد زبان عربي شده، لقب و صفت او يعني  "شيطان"

باشد، خود احتياج به مبحثي مستقل  اين نظر تا چه مقدار صحيح مي. »اند گرفته "به سنگ زده شده"اشتقاق يافته است، به معناي  "راگم"="رجم"گويي از 
ها تفاوت اين دو در تلفظ اند و تن خانواده بوده و از نظر دستوري و قواعد ادبي به يكديگر مشابه آنچه كه مسلم است زبان عبري و عربي با يكديگر هم. دارد

باز مشكل   -كه قطعا چنين است–عبري بدانيم  "راگم"ي  را مترادف و برگرفته از واژه "رجم"ي  ولي باز اگر چنانچه واژه. كلمات و نگارش آنها است
و معمولي براي حكم سنگسار به عنوان  در زبان عبري اصطلاح صحيح "رجم"=  "راگم"ي  مفهومي آن پابرجاست؛ زيرا همنگونه كه در متن اشاره شد واژه

: به معناي "رجم"در زبان عربي . يك غلط ناشيانه بوده است "حكم سنگسار"براي اجراي  "رجم"ي  ي واژه بنابراين استفاده. نوعي اعدام نبوده و نيست
تاب كردن، سنگ روي فبر گذاشتن و آن را سنگ زدن، خيلي تند آمدن، بطور متقابل سنگ انداختن، زورآزمايي، سنگ يا چيزي را بسوي كسي پر

ه گذاري كردن، فحش دادن، نفرين كردن، طرد كردن، راندن، لعن و دشنام دادن، سخنان زشت به يگديگر گفتن، از روي گمان حرف زدن و غيره آمد علامت
در زبان عبري است؛ اما ظاهرا از ديدگاه واضعان  "راگم" Aكه اين معاني دقيقا مترادف معناي واژه). معين، دهخدا، عميد و المنجد: هاي نامه فرهنگ(است

 !!.شود سنگسار كردن به قصد كشتن است برداشت مي  تنها معنايي كه از اين واژه "حكم رجم"

مانند اعمال حج، است بدان معني كه آن موارد پيش از اسلام وجود داشته و سپس اسلام آن را تاييد كرده است  "امضايي"در اسلام برخي از احكام  -106
گرفت و سپس اسلام آن را تاييد كرد، اما هيچ تغيير يا تعديلي در شكل، آداب و مناسك آن ايجاد ننمود، تنها چيزي را كه  كه در پيش از اسلام انجام مي

پيش از اسلام در ميان اعراب جاهلي امروزه تمامي آداب و مناسك حج عينا همان آداب و مناسكي است كه . حج بود "اذكار"تغيير داد ) ص(پيامبر اكرم
 .باشد رايج بوده و تنها چيزي كه تغيير يافته اذكار و دعاهاي آن مي
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طرف، در حضور دادگاهي مشتمل بر  شاهد عادل و بي 2مدارك و مستندات؛ و شهادت حداقل  Aبايست با ارائه كيفري مي
  .١٠٧به اثبات برسد "نفر قاضي 70"

كه تنها به دو مورد آن  –بود، اين مقدار اختلاف و تضاد ماهوي  م امضايي مياز احكا "سنگسار"كه اگر  بحث اين Aنتيجه
كه آن تعداد احكامي كه بطور امضايي وارد شريعت اسلام  آمد؛ چنان در نام، شكل و اجراي آن بوجود نمي -اشاره كرديم
اي قرآني ندارد و احاديثي نيز هيچ مبن "سنگسار"شكي نيست كه حكم . گونه تغيير ماهويي پيدا نكرده است گرديده، هيچ

كه در اين خصوص در كتب روايي فريقين وارد شده داراي اشكالات فراواني است و اگر بر فرض احاديثي نيز از هر 
باز طبق نص صريح قرآن كريم مبني بر عدم جواز صدور و تعين حدود براي سنت، قابل  - كه نيست–جهت صحيح باشد 

گردد و اساساً در اسلام حكمي تحت عنوان  مجازات سنگسار يك بدعت سخيف محسوب ميبنابراين . ١٠٨باشد اعتنا نمي
هاي اسلامي در زمان غيبت نبايد اجراء  گذشته از اين طبق نظر اكثر فقهاي شيعي، مجازات. رجم وجود نداشته و ندارد

باعث ايجاد وهن اسلام  -اً رجممشخص–االله خميني نيز چنين اظهار نظر كردند كه اگر اجراي حدود  شود؛ و مرحوم آية
 97هاي اسلامي، جلد سوم؛ كتاب دوم؛ فصل سوم؛ ماده  بشود نبايد آن را اجراء كرد و بر همين اساس در قانون مجازات

زيرا ممكن است باعث وهن اسلام در اذهان (شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد  را نمي "حد"بيان گرديده كه 
نظرات دالّ بر آن است كه در ارتباط با قوانين كيفري و حقوقي، نص صريح يا ضمني، داير بر  اينگونه). عمومي شود

  .ها وجود ندارد ها و مكان ي زمان به همه "حدود"تسري 
كه حكم سنگسار به صراحت در آن بيان گرديده، بخاطر مغايرت آن با اصل كرامت  "تورات"به هر روي امروزه، پيروان 

حتي - ؛ اما مشخص نيست كه چرا در ميان برخي مسلمانان، كه هيچ نصي ١٠٩كنند آن خودداري ميانساني از اجراي 
روايي و اجماعي داشته، بر اجراي چنين حكم  Aدر قرآن كريم، بيان نگرديده و تنها جنبه "رجم"تحت عنوان  -ضمني

  .گيرند ميگذارد ناديده  مجعولي اصرار ورزيده تأثيرات منفي آن را كه بر جوامع بشري مي
   

                                                            
القول  قاضي تشكيل شده و آنان در صدور راي متفق 70بايست به جرايم كيفري رسيدگي كند بايد حتما با حضور  طبق شريعت يهود، دادگاهي كه مي -107

همچنين . آنان يك راي داشته باشند و اگر چنانچه نيمي بر مجرميت و نيمي ديگر بر مبري بودن حكم كنند، راي بر برائت است بوده يا اكثريت قريب به اتفاق
شد كه امروزه اينگونه  گفته مي "המשפט בלאדי =دادگاه خونريز"شده اصطلاحا  ها كه براي رسيدگي به جرايم كيفري تشكيل مي به اين نوع دادگاه

  .وخ گرديده ولي تعدد قضات به هيئت منصفه تغيير نام داده استها منس دادگاه
 .از نگارنده "حكم خدا يا به اسم خدا" Aبراي اطلاع بيشتر مراجعه كنيد به مقاله -108
غير انساني متوجه  "بيت هميقداش"اند، مشخص است كه حتي در عصر معمور بودن  به عنوان مجازاتي الهي بوده "سنگسار"يهوديان كه بانيان حكم  -109

. اند كه حداقل، سنگسار شونده متوجه زجركش شدن خود نشود ، شرطي را گذاشته"حكم سنگسار"از اين رو در شرايط اجراي . بودن آن حكم شده بودند
جراي حكم يا بايد آمده است كه سنگسار شونده در زمان ا "اجراي حكم سنگسار "باشد، ذيل مدخل  يهوديان، تورات شفاهي مي Aدر تلمود كه به عقيده

 .بقدري شراب خورده باشد كه مست لايعقل گردد و يا به طريقي او را بيهوش نمايند
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  اميرحسين خنجي دكتر - 9نقد

  :عنوان مقاله و متن كامل آن چنين است. در سايت تاريخ و فرهنگ ايران زمين، منتشر شد اين مورخ، Aمقاله
  بازخواني حكم مجازات مرتكبان زنا و فحشاء در قرآن و سنت

فراز جرثقيل  محكوم به اعدام گشته و بر ،»عمل منافي عفت«در خبرها آمده كه يك دختر اهل نكاي مازندران، به جرم 
تواند  اين خبر تا چه حد مي .به طناب دار آويخته شده و خفه كرده شده، و گويا مجري حكم نيز شخص قاضي بوده است

ولي باوركردنِ چنين خبري براي ما دشوار است؛ زيرا در نظامي كه ناظر دستگاه . دانم صحت داشته باشد؟ من نمي
هيچ صورتي و تحت هيچ فشاري حكم اعدام  لام باشد، يك فقيه آشنا به احكام شرعي هيچگاه و درقضائيش شرع اس
  .شده باشد را نخواهد داد» منافي عفت«بار مرتكب خطاي  دختري كه يك

جا عملي است كه  اين در» منافي عفت«كه وارد مبحث شوم، شايسته است توضيح بدهم كه مقصود از عبارت  آن پيش از
  .گفته ميشود» زنا«و » سفاح«و » فاحشه«و » فحشاء«بيانِ قرآني، در 

  حكم زناكار در قرآن
  عمل منافي عفت چه نظري دارد، و حكم زنا در قرآن چيست؟ Aباره اكنون ببينيم كه قرآن كريم در

زل گرديد؛ و هشدار تحريم زنا نا Aماهي پيش از هجرت به مدينه، آيه آخرين سالي كه پيامبر در مكه بود، يعني چند در
  :است» بدروشي«و » زشتكاري«داده شد كه زنا 

بيِلاً  وس اءسشةًَ وكاَنَ فاَح وا الزِّنىَ إِنَّهسوره[لاَتَقْرَبA الإسراء، آيهA 32[  
  .كاري و بدترين راه بوده است به زنا نزديك مشويد كه آن همانا زشت: ترجمه

كشي نهاده  پرستي و آدم يم كه در وصف مؤمنين آمده بود، زناكاري در كنار بتقرآن كر Aيك آيه آن، در اندكي پيش از
  :كيفر است Aشده، هشدار داده شده بود كه هركس زنا كند گناهكارِ شايسته

ا آخَرَ وإلَِه اللَّه عونَ معدينَ لاَيالَّذو ْإلاَِّ باِلح اللَّه رَّمي حالَّت ْقتُْلوُنَ النَّفسلاَيا  قِّ ولقَْ أَثاَمي كَلْ ذلْفعنْ يمزْنُونَ وسوره[لاَيA 
  ]A 68الفرقان، آيه

كشند، و زنا  حق نمي خوانند، و جاني كه االله محترم داشته است را جز به كساني كه با االله هيچ خدائي را نمي: ترجمه
  .خواهد ديد] در قيامت[كنند؛ و هركس چنان كند كيفر سختي  نمي
روشني بيان شده گفته شد كه مجازات زن و   هفتم يا هشتم هجري حكم مجازات زن و مرد زناكار در قرآن به سال در

كلي حرام   ديگري تصريح كرد كه ازدواج با زناكار به Aدنبال اين آيه، آيه و در. مرد زناكار، يكصد تازيانه در ملأ عام است
  .ر ازدواج كنداست و هيچ مرد يا زني نبايد با زن يا مرد زناكا

للَّه إِنْ كنُتمُ تؤُْمنُونَ باِللَّه واليْومِ الآخرِ الزَّانيةُ والزَّاني فاَجلدوا كُلَّ واحد منْهما مائةََ جلدْةٍ ولاَ تَأخُْذْكمُ بهِِما رأْفةٌَ في دينِ ا
 الزَّاني لاَينكح إلاَّ زانيةً أوَ مشْرِكةًَ والزَّانيةُ لاَ ينكحها إلاَِّ زانٍ أوَ مشْركِ وحرِّم ذلَك. وليْشْهد عذَابهما طاَئفةٌَ منْ الْمؤْمنينَ

  ]3 - 2النور، آيات  Aسوره[علَى الْمؤْمنينَ 
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ديگر ايمان داريد نبايد كه شما را  زن زناكار و مرد زناكار، به هركدامشان صد تازيانه بزنيد، و اگر به االله و روز: ترجمه
  .شان را گروهي از مؤمنين نظاره كنند نسبت به ايشان ترحمي بگيرد؛ و بايد كه شكنجه

جز با زن زناكار يا زن مشرك نكاح نميكند، و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك نكاح نميكند؛ اين  مرد زناكار به
  .است حرامبراي مؤمنين 

هرداري كه مرتكب عمل منافي عفت شود، در قرآن تصريح شده كه شوهرش بايد چهار گواه بياورد كه زن شو Aباره در
و تأكيد شد كه مرد و زني كه مرتكب فحشاء ميشوند بايد . وقت زن را درخانه نگاه دارد اند، و آن عمل را به چشم ديده

  :كند شان مجازات بدني بشوند، ولي اگر توبه كردند كسي حق ندارد مجازات
وهنَّ في البْيوت حتَّى يتَوفَّاهنَّ الْموت واللاَّتي يأْتينَ الْفاَحشةََ منْ نسائكمُ فاَستشَْهدِوا عليَهنَِّ أرَبعةً منْكمُ فَإِنْ شَهدِوا فأَمَسكُ

 Aسوره[كاَنَ تَوابا رحيما نْكمُ فĤَذُوهما فَإِنْ تاَبا وأَصلحَا فَأَعرِضُوا عنْهما إِنَّ اللَّه واللَّذَانِ يأْتيانها م. أَو يجعلَ اللَّه لهَنَّ سبيِلاً
  ]16 - 15النساء، آيات 

كه [پس اگر گواهي دادند . خودتان بر آنها بگيريد شوند چهار گواه از تان كه مرتكب فحشاء مي آنهائي از زنان: ترجمه
را مرگ برگيرد يا االله   خانه نگاه داريد تا ايشان را در) يعني زنان مرتكب فحشاء(ايشان ] اند چشم ديدهعمل را به 

شوند آزارشان بدهيد؛ ولي اگر توبه كردند و اصلاح شدند دست از  تني كه مرتكب آن مي و دو. شان راهي ايجاد كند براي
  .پذير و مهربان است آنها بداريد كه االله توبه

اش توبه  كرده آخر اين آيه گفته شده است كه كسي كه مرتكب فحشاء بشود، اگر پشيمان شود و از بينيم، در ه ميك چنان
  .كند، يعني تصميم بگيرد كه ديگر مرتكب چنان عملي نگردد، نبايد مجازات بشود

كند مرتكب فحشاء شد  گي ميشوهر زند Aخانه يافته كه هنوز در چه يك زنِ طلاق قرآن نيز گفته شده كه چنان Aدر يك آيه
اش بيرون كند  را از خانه را طلاق داده حق دارد كه پيش از موعد مقررشده، وي و كساني به چشم ديدند، شوهرش كه او

)نَ إلاَِّ أنَْ وخْرُجنةٍَ  لاَييبشةٍَ مينَ بِفاَحأْتسوره[يA الطلاق، آيهA 1([ نشده است؛ ولي براي چنين زني مجازات ديگري مقرر.  
  :كيفر زناكار در حديث و سيره

مجازات زنان  -كه آخرين سخنراني عمومي پيامبر است- الوداعةحج Aخطبه ماه پيش از وفاتش، در پيامبراكرم دو
  :شوهرداري كه مرتكب عمل منافي عفت شوند را چنين مقرر كرد

 يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولكم عليهن أن لا. حقاً لهن عليكم أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقاً، و: أما بعد
فإن . مبرح تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير فإن فعلن فإن االله قد أذن لكم أن. مبينة يأتين بفاحشةلا عليهن أن

  .انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف
تان  آنها آنست كه بر گليم حق شما بر. استتان حقي است و ايشان را بر شما حقي  شما را بر زنان! اي مردم: ترجمه

آنها است كه مرتكب فحشاي قابل اثبات نشوند؛ اگر شدند االله به شما اجازه  كسي را كه اكراه داشته باشيد راه ندهند، و بر
 پس اگر دست برداشتند حق. داده است كه بسترشان را ازخودتان دور كنيد و بزنيدشان به نحوي كه آسيب جسمي نبينند

  .شان را طبق عرف دريافت دارند دارند كه روزي و رخت
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اين سخنراني،  پس از. زنان شوهرداري كه مرتكب زنا شوند صادر كرده است Aباره اين آخرين حكمي است كه پيامبر در

م به كرد كه امروز دين اسلاقرآن نازل شده تأكيد  Aاينجا بود كه آخرين آيه نزول وحي براي هميشه متوقف گرديد؛ و در
اين  تنها حكمي كه براي زن شوهردارِ مرتكب خطاي منافي عفت در). اليومِ اكَملت لَكمُ دينَكمُ(كمال رسيده است  Aپايه

  .سخنراني مقرر شده آنست كه شوهرش بايد به او فشار بياورد تا دست از خطاكاري بردارد
گذاريم، و فرمان تحريم مطلق ازدواج با  كنار هم مي زنا و فحشاء را در Aباره ما وقتي آيات قرآن و سخنان پيامبر اكرم در

ارتكاب به فحشاي زنان  Aباره هاي خفيفي كه در عين حال آن مجازات گذرانيم، و در نظر مي زناكار را يكبار ديگر از
يد به اين نتيجه برسيم كه آن نهيم، شا برابر خودمان مي شوهردار به بيان قرآن و زبان پيامبر اكرم مقرر شده است را در

شان تبديل  اند كه زنا را به حرفه زناكاراني كه بايد صد تازيانه بخورند و ازدواج كردن با آنها نيز حرام است، كساني
  .او سرزده باشد اند، نه زن يا مردي كه خطائي از كرده

كتابهاي فقهي  Aهكجا آمده است؟ اكنون در هم از) رجمِ زاني و زانيه(ولي اگر چنين است، پس حكم سنگسار كردن زناكار 
فقهاي ما . داري كه مرتكب زنا شد بايد سنگسار گردد شود كه زن شوهردار يا مرد زن تأكيد مي - از شيعه و سني- ما
گويند كه سنگسار در زمان حيات پيامبر اكرم به دستور شخص پيامبر انجام گرفته و حكمي است كه پيامبر اكرم داده  مي
حدود «قوت خودش باقي باشد؛ زيرا كه يكي از   احكام اسلامي، تا دنيا باقي است به ه و بايد مثل هركدام از ديگربود
حالي است كه حكم سنگسار در قرآن نيامده، بلكه  اين در. آن گذشت است و نبايد از) خط سرخ خدائي(» االله

در حديث نيز از زبان پيامبر گفته . ملأعام است تازيانه درترين مجازاتي كه قرآن براي زناكار مقرر كرده يكصد  سخت
نسل بعد از وفات پيامبر اكرم، يعني  حكم سنگسار مبتني بر چند روايت است كه دو .نشده كه زناكار را بايد سنگسار كرد
  .اند در زمان خلافت اموي، روايت كرده

مدينه هجرت كردند، اتفاق افتاد كه يك زن و مرد از يهودان  كه پيامبر اكرم و مؤمنين به آن خوانيم كه پس از سيره مي در
اي تا احكام تورات را اجرا كني،  كني آمده يهودان به نزد پيامبر رفتند و گفتند تو كه ادعا مي. مدينه مرتكب زنا شدند

) ديني يهودان Aدرسهم(» بيت المدراس«زن و مرد زناكار چيست؟ پيامبر اكرم به  Aباره اكنون بيان كن كه حكم تورات در
ها گفت حكم  ولي هركدام از خاخام. ها خواست كه تورات را بياورند و حكم زناكار را برايش بخوانند رفت و از خاخام

تورات آنست كه زن و مرد زناكار را بايد وارونه بر خري سوار كنند و با روي سياه در شهر بگردانند تا عبرت ديگران 
آنها سوگند داد كه تورات را بياورند و حكم زناكار را بخوانند، خاخام جواني به نام عبداالله ابن وقتي پيامبر به . شوند

من : پيامبر اكرم گفت. حكم زناكار در تورات آنست كه سنگسار شود: صوريا تورات را آورد و خواند و گفت
. زن و مرد زناكار را سنگسار كردندترين كس به اجراي حكم تورات هستم كه حكم خدا است؛ و دستور داد آن  شايسته

  ]575 -572/  4: تفسير طبري  .207 - 206/  2: هشام ابن Aسيره[
جا گفته نشده كه آن زن و آن مرد از چه  ولي البته در هيچ. تواند مربوط به سال اول يا دوم هجري بوده باشد اين واقعه مي

نويسان است  عادت سيره. يهودي كه مرتكب زنا شده بودند فقط گفته شده يك زن و مرد! قبيله و از چه خانداني بودند
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هاي رخداد را با نام و نشان معرفي كنند؛ ولي در اين داستان، هم  شخصيت Aگويند همه رخدادي سخن مي Aباره كه وقتي در
  .اند الهويه مانده دو مجهول مرد يهودي و هم زنِ يهودي، هر

چ سخني از سنگسار به ميان يچندين سال بعد از اين واقعه نازل گرديد، و هاحكامي كه قرآن براي زناكاران بيان كرد 
  .نياورد

كسي از مردم مدينه  مورد ديگر سنگسار در اواخر عمرِ پيامبر سخن رفته، كه هيچكدام مربوط به ها از دو در گزارش
مورد را ضمن رخدادهاي سال نهم  واين د ]از[ يكي. گرد است تا از قبايل بدوي بيابان نبوده، بلكه هردو متعلق به دو

  :اند هجري چنين نقل كرده
االله  يا نبي: غامد آمد و گفت بني Aعبداالله ابن بريده از پدرش روايت كرده كه من نزد پيامبر نشسته بودم؛ يك زن از قبيله«

زنا  ديگر باز آمد و نزد او به روز. ات برگرد خانه به: او گفت پيامبر به. خواهم كه تطهيرم كني تو مي ام و از من زنا كرده
چون روز . ات برگرد خانه به: او گفت پيامبر به. خواهم كه تطهيرم كني ام و مي االله من زنا كرده يا رسول: اعتراف كرده گفت

بن گونه كه ماعز ا خواهي همان شايد مي. يا نبي االله مرا تطهير كن: زنا اعتراف كرده گفت ديگر شد باز هم آمد و نزد او به
ات  او گفت برگرد تا وقتي كه بچه پيامبر به. ام خدا سوگند كه من حامله به. سر كني سر كردي مرا دست به مالك را دست به

را از  و شير بده تا اوا برو به: گفت. ام االله آنك زاييده يا نبي: آغوش گرفته آمد و گفت چون زاييد پسربچه را در. را بزايي
يا : نزد پيامبر برد و گفت دست داشت به ناني در كه پاره شير برگرفت پسربچه را در حالي را از چون او. شير برگيري

يكي از مسلمانان سپرد و دستور داد تا گودالي براي زن  پس پيامبر آن پسربچه را به. ام را از شير گرفته االله آنك او نبي
  ]374/  3: منتظم ابن الجوزي. [»را سنگسار كردند د تا اومردم دستور دا را تا سينه در گودال ايستاندند، و به كندند و او

  :اند گونه نوشته اسلم بوده اين بدوي بني Aمردي از قبيله  مورد دوم كه مربوط به
ام؛  مرتكب فحشاء شده: نزد پيامبر آمد و گفت نام ماعز ابن مالك به روايت شده كه مردي از اسلم به] خدري[از ابوسعيد «

فكر نميكنيم كه او چيزيش باشد، ولي : گفتند. سپس از قومش جويا شد. بار اورا بيرون كرد پيامبر چندين. مرا كيفر بده
ما فرمود كه   پس به. نزد پيامبر برگشت بازهم به. بيند كه جز با كيفرديدن ازآن بيرون نخواهد شد كاري كرده است و مي

استخوان و كلوخ و خُرده سفال . ا بستيم و نه برايش گودال كنديمنه دستش ر. را به بقيع فَرقدَ برديم او. سنگسارش كنيم
او سنگ   هاي حره به با سنگريزه. حرّه رسيد و ايستاد Aكناره يم، تا بهيددنبالش دو  گريز نهاد و به  پا به. او افكنديم  به

  ]1694حديث : صحيح مسلم. [»پرانديم، تا خاموش شد
  :اند چنين نوشته »بريده«حديث ديگري از روايت  و در

برگرد و از االله آمرزش ! را چه شده است تو: گفت. مرا تطهير كن االله رسوليا : نزد پيامبر آمد و گفت ماعز ابن مالك به«
! را چه شده است تو: پيامبر گفت. مرا تطهير كن االله رسوليا : او رفت و باز برگشت و گفت. بطلب و به درگاهش توبه كن

باز هم . هير كناالله مرا تط يا رسول: رفت و باز برگشت و گفت باز. »درگاهش توبه كن  رزش بطلب و بهبرگرد و از االله آم
را تطهير كنم؟  براي چه تو: بار كه آمد و همان حرف را تكرار كرد، پيامبر گفت  چهارمين. او گفت  قبل به Aپيامبر مثل دفعه

آيا خمر ننوشيده است؟ : پرسيد. او پاسخ دادند كه ديوانگي ندارد  به. آيا ديوانگي دارد؟: پيامبر پرسيد. براي زنا: گفت

(c) ketabton.com: The Digital Library



  رجمِ سنگسار        ۵٩ 

  
را  پس فرمود او. آري: اي؟ گفت آيا زنا كرده: االله گفت رسول. مردي برخاست و دهانش را بوييد، و بوي خمر ازاو نشََميد

  ]1695حديث : صحيح مسلم. [»سنگسار كردند
كم يك مورد را ضمن  صورت خطاكاريِ زن، دست يري از پاشيدگيش درحفظ خانواده و جلوگ  توجه پيامبر به Aباره در

منزلي نزديك مدينه در  خيبر در اش از راه بازگشت پيروزمندانه اند كه پيامبر در نوشته. بينيم جنگ خيبر مي سخن از
اين دستور عمل   هيكي از اصحاب پيامبر ب. تان مشويد هاي پس از نماز عشاء سرزده وارد خانه: همراهانش ندا زده گفت

غوش آ ند؛ يعني زنش را با مردي ديگر همخواست ببي اش شد و چيزي را ديد كه دلش نمي نكرد و شبانه سرزده وارد خانه
را طلاق داد و نه  او داراي اولاد بود، نه او داشت و از كه زنش را دوست مي را مردم شنيدند، ولي او چون  اين. ديد

  ]608/  2: النهايه البدايه و. [تنبيهش كرد
: پيامبر گفت. اش با مردي گرفته است نزد پيامبر شكايت برد كه زنش را در خانه  همچنين در حديثي آمده كه كسي به

روي زنش خفته است بايد برود و دنبال  اش ببيند كه مردي بر كه در خانه  آيا كسي! االله يا رسول: مرد گفت. گواه بياور
  ]A 2671حديث شماره: بخاري صحيح. [يا گواه بياور يا كمرت را براي تازيانه آماده كن :گواه بگردد؟ پيامبر گفت

كه آيا بايد  سرِ اين يك گزارش صريح و روشن در دست است كه نشان ميدهد در اواخر خلافت عمر ابن خطاب بر
چون حكم سنگسار در قرآن نيامده، اند كه  زناكار را سنگسار كرد يا نكرد اتفاقِ نظر وجود نداشته، و كساني معتقد بوده

  .پس در اسلام سنگسار وجود ندارد
  :عباس روايت شده كه عمر در مسجد پيامبر سخنراني كرده چنين گفت ابن از عبداالله

را هنگامي ميگويم  شما بگويم كه گفتنش برمن واجب است؛ و نميدانم، شايد اين من امروز ميخواهم چيزي را به! اما بعد«
و اگر . را برساند را دريافت و درك كرد بايد بگيرد و تا هرجا كه شترش برود آن هركس آن. نزديك شده استكه مرگم 
 او فرو االله تعالي محمد را برگزيد و كتاب را بر. را درك نكرد هيچكس حق ندارد كه پشت سر من دروغ بسازد كسي آن

پيامبر سنگسار كرد و . را خوانديم و درك كرديم  ما آن. سنگسار بود Aاو نازل شد آيه چيزهائي كه بر Aجمله فرستاد، و از
سنگسار را در كتاب ] حكم[واالله ما : مردم بگذرد كسي بگويد ترسم كه اگر مدتي بر مي. او سنگسار كرديم ما نيز بعد از

سنگسار در ] حكم. [گمراه گردنددست نهادن يك فريضه كه االله نازل كرده بوده است  آن وسيله با از  يابيم؛ و به االله نمي
كتاب االله براي زنان و مردان همسرداري مقرر شده است كه زنا كرده باشند و كساني گواهي دهند، يا خودشان اعتراف 

  ]309/  4: هشام سيره ابن[ .»كنند، يا حاملگي پديدار شود
براي زنان و مردانِ همسردارِِ زناكار  واقع درصدد توجيه حكمي است كه خودش اينجا، در بينيم، عمر در كه مي چنان

ئي در  راستي چنين آيه ولي آيا به. با مخالفت كساني از اصحاب پيامبر مواجه شده بوده است صادر كرده بوده و حتماً
  .آن خبر نداشته است؟ اين پرسش هيچگاه پاسخي نخواهد يافت قرآن وجود داشته و كسي جز عمر از

. اند نفر گواهي بدهند كه عمل را به چشم ديده مقرر كرد كه براي اثبات وقوع زنا بايد چهاربالاتر ديديم كه قرآن كريم 
  :دارد كه عمل را چگونه بايد به چشم ديده باشند، يك داستان ديگر كه مربوط به عمر ابن خطاب است بيان مي اين
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جهادگران مسلمان در محل تجمع قبايل جهادگر در  Aهجري بعنوان فرمانده 17درسال ) از اصحاب پيامبر(ابن شعبه  ةمغير
. نامشروع داشت Aجميل رابطه هلال به نام ام بني Aاو با زني از قبيله. جائي كه به زودي پادگانشهر بصره شد، مستقر بود

ل و نافع و هاي شب چهار برادرِ جوان به نام. به نام حجاج ابن عتيك بود) مغيره Aقبيله هم(شوهر اين زن مردي از ثقيف 
مغيره بودند از اين موضوع بو  Aكه همسايه) فرزندانِ نومسلمانِ يك روسپي معروف حجاز به نامِ سميه(زياد و ابوبكره 

كه مغيره و زن هردو برهنه  پس در حالي. وارد شد -كه يك كپر بود-مورد نظر Aكمين نشستند تا او به خانه بردند و در
او گواهي  ضد آنان نگريستند تا بتوانند طبق حكم قرآن بر  خفته با او درآميخته بود به شكم زن شده بودند و مغيره بر

را عمر به جاي او به فرماندهي نيروهاي منطقه  اشعري يابوموس. آنها موضوع را براي عمر گزارش فرستادند. بدهند
ات  خبر بسيار بزرگي درباره«: غيره نوشتفرستاد، و به او دستور داد كه مغيره و گواهان را به مدينه بفرستد؛ و به م

مدينه در حضور مغيره  عمر در .»فرستم؛ مسئوليتت را به او واگذار و بشتاب را بعنوان فرمانده مي يام؛ اينك ابوموس شنيده
من به چشم خود «: نافع گفت. يكي جداگانه تحقيق و پرسش كرد از شاهداني كه واقعه را به او گزارش كرده بودند يكي

دان  دان كه در سرمه كرد؛ و ديدم كه ميل او همچون ميل سرمه مي شكم زن خفته بود و ميل در او فرو ديدم كه مغيره بر
چون نوبت به . شبل و ابوبكره نيز چنين اقوالي را تكرار كردند. »شد رفت و خارج مي مي آن بركشند فرو كنند و از

نگرم كه اميدوارم  ئي را مي چهره«: را ديد گفت وارد شد، عمر تا او رسيد و او از در» زياد«شان  شهادت برادر چهارم
: او پرسيد كه چه ديده است، زياد گفت و چون از. »االله سنگسار و بدنام گردد گواهيش سبب نشود يكي از اصحاب رسول

 .»آن بيرون آيد از رود و دان فرو هاي تندي شنيدم ولي ميل را نديدم كه به داخل سرمه من منظر قبيحي ديدم و نفس«
آن برآيد، شرط اصليِ گواهي زنا تحقق نيافت و مغيره از  برود و از دان فرو كه زياد نديده بود كه ميل در سرمه چون

آبرو كردن يك مسلمان شدند و عمر دستور داد به  سه برادر ديگر متهم به گواهي ناحق بقصد بي. مجازات رست
 5: الاعيان وفيات. 336 - 335البلدان  فتوح. 388 - 387/  10: الاشراف بلاذري انساب. [شان هشتاد تازيانه زدند هركدام

  ]494 -492/  2: تاريخ طبري. 146/  2: تاريخ يعقوبي: همچنين بنگريد .313 -311/ 
  :يفر زناكار در نخستين منابع فقهي شيعهك

اگر كسي «: مده، چنين گفته استآجعفرصادق روايت شده كه در تفسير حكم تحريم ازدواج با زناكار كه در قرآن  از امام
  ]6، حديث ة، باب الزاني والزاني 5الكافي، جلد [» تواند ازدواج كند جا دلش خواست مي زنا كند و سپس توبه كند، هر

اينها مربوط «: از زبان امام جعفر صادق چنين گفته شده استحديث ديگري در تفسير حكم تحريم ازدواج با زناكار  در
كردند و شهرت داشتند و شناخته شده بودند و مردم اكنون  هاي مشهور به زنا و مردان مشهور به زنا است كه زنا مي به زن
اش معلوم  كحه كند تا توبهكس حد زنا براو اقامه شده باشد يا متهم به زنا باشد كسي نبايد با او منا هر. آن خانه هستند در

  ].1جا، حديث  همان. [»گردد
عمر دستور . ام مرا تطهير كن من زنا كرده: آمد و گفت] ابن خطاب[زني به نزد عمر «حديثي نيز در الكافي آمده كه  در

 تم، شديداًگذش از بياباني مي: اي؟ زن گفت چگونه زنا كرده: را شنيد و از زن پرسيد  علي اين. داد كه سنگسارش كنند
كه خودم را به او تسليم  گرد آب خواستم، او از دادن آب به من خودداري كرد مگر آن تشنه شده بودم، از يك عرب بيابان
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سوگند به : علي گفت. من زورآور شد و ترسيدم بميرم او به من آب داد و من تنم را به او سپردم كنم، و چون تشنگي بر

  ]8الكافي، باب النوادر، حديث [. خداي كعبه كه اين ازدواج است
مردي پرسيدم كه در عراق زن دارد و در  Aباره جعفرصادق در همچنين در الكافي از زبان يكي از شيعيان آمده كه از امام

، باب ما  7الكافي، جلد .[زنند ولي نبايد سنگسار بشود  به او صد تازيانه مي: حجاز مرتكب زنا شده است؛ امام گفت
  ]لايحصنما  يحصن و

را  چهار مرد گواهي بدهند كه او« :جعفرصادق چنين آمده است چگونگي اثبات وقوع زنا، در روايتي از زبان امام Aباره در
  ]1باب ما يوجب الرجم، حديث /  7الكافي، [» آورد كند و بيرون مي اند كه وارد مي به چشم خود ديده

مرد يا زن تا وقتي كه چهار مرد گواهي نداده باشند كه داخل «كه  جعفرصادق گفته شده و در حديث ديگري از زبان امام
  ]2حديث : همان[» اند نبايد سنگسار شوند و خارج كردن را به چشم ديده

كه چهار مرد گواهي  زن يا مرد نبايد سنگسار شوند مگر آن«جعفرصادق گفته شده كه  و در حديث مشابهي از زبان امام
  ]4همان، حديث [» اند دان، را به چشم ديده رج كردن، مثل داخل و خارج شدنِ ميل سرمهبدهند كه جماع و داخل و خا

مالك به نزد پيامبر آمد و گفت كه زنا كرده  ماعزابن :چگونگي سنگسار كردن نيز در الكافي چنين آمده است Aهبار در
. ردگرفته باز آورد و سنگسارش كردند تا م را او گريخت و زبير ابن عوام او. را سنگسار كنند پيامبر دستور داد او. است

همان، باب صفت [كرديد كه برود بهتر بود  وقتي گريخت اگر رهايش مي: چون موضوع را به پيامبر گفتند، پيامبر گفت
  ]5رجم، حديث 

  :بحث Aنتيجه
ت شوند، يعني به دار و زنانِ شوهرداري كه مرتكب عمل منافي عف ست كه اسلام براي مردان زنا آنچه مسلم است آن

هدف از وضع اين كيفرها حفظ . نظر گرفته است شان خيانت كرده با غير همسرشان همبستر شوند كيفرهائي در همسران
جوانب احتياط  Aخطاكار همه در كيفردهيِ. نهاد خانواده و روابط خانوادگي و پيوند زناشوئي است نه تخريب نهاد خانواده

  .ه از هم نپاشد و به جامعه آسيب نرسدرا مراعات كرده است تا خانواد

اند و مرتكب عمل منافي عفت  ست كه اسلام براي پسران و دختراني كه ازدواج نكردها همچنين آنچه مسلم است آن
رو است كه هيچ  اينكه ميگويم شايد، ازآن(نظر گرفته كه شايد فقط تازيانه خوردن باشد  شوند مجازات سبك جسمي در

پسر يا دختر خطاكار وجود  Aباره هيچ حديث و روايتي منسوب به پيامبر يا يكي از خلفاي پيامبر در قرآن و ئي در آيه
  ).ست كه چنين خطاهائي بايد با اغماض روبرو شود نه با مجازاتا ندارد؛ و ظاهر قضيه آن

همسردارانِ مرتكب عمل كه در آيه ديديم، فقط براي زناكاران است نه  قرآن آمده است، چنان تازيانه كه در حكم صد
بار خطائي  ست كه اگر يكا اثبات توبه نيز آن. كسي كه مرتكب خطا شود و توبه كند نيز مجازاتي ندارد .منافي عفت

  ...و خداوند خود داند كه با او چه كند. كرده است نزد خودش و خدايش تصميم بگيرد كه ديگر آن خطا را تكرار نكند
ست كه نه در قرآن و نه در حديث از زبان پيامبر اكرم گفته نشده كه زناكار بايد ا نو سومين چيزي كه مسلم است آ

زمان  را نيز ديديم كه در بالا ديديم؛ و اين سنگسار شدنِ زناكار آمده بود را نيز در Aباره رواياتي كه در. سنگسار شود
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ئي مربوط به قبايل بيابانگرد بود و  سم قبيلهسنگسار كردن، كه يك رخلافت عمر ابن خطاب معلوم نبود كه آيا اسلام با 
قرآن وجود  سنگسار در Aو عمر براي توجيه اين حكم گفت كه آيه! ، موافق است يا نيستدر مكه و مدينه رواج نداشت

ه قرآن ك Aكم يك آيه را نيز بايد قبول كنيم كه دست  ولي اگر اين ادعاي خليفه عمر را قبول كنيم، آنگاه اين. داشته است
شدنِ برخي از آيات قرآن است، كه هيچ مسلماني اكنون  قرآن نيست؛ و اين به مفهوم گم عمر شنيده بوده است اكنون در

  .تواند قبول كند نمي
  .ئي در قرآن هست نه حديثي از پيامبر و نه روايتي از خلفاي پيامبر حكم اعدام زناكار نه آيه Aباره در
چگونگي سنگسار كردن نيز ديديم كه ماعز ابن مالك را نبستند و در فضاي باز به او سنگريزه پراندند و او  Aباره در

زه زدند تا كشته شد، پيامبر اين عمل يرا گرفتند و باز به ميدان مردم آوردند و آنقدر سنگر بعد هم كه او. توانست بگريزد
بالا از الكافي بيان گرديد، آمده است كه  همين حديث، كه در Aدنباله در. رفت گذاشتند مي را تأييد نكرد و گفت كاش مي

را قتل غير عمد تلقي كرد نه اجراي يك  اش پرداختند؛ يعني كشته شدن او بهاي ماعز را به خانواده پيامبر دستور داد خون
  .حكم شرعي

زن شوهرداري كه مرتكب عمل منافي عفت شود به مؤمنين سفارش  Aباره در سخنراني حج وداع نيز ديديم كه پيامبر در
 همين؛ و اين آخرين دستور پيامبر در. كرد كه به چنين زني بايد شوهرش فشار بياورد و بزند تا دست از عملش بردارد

  .مجازات مرتكب چنين خطائي توسط زنان شوهردار بود Aباره
  :پاياني Aاشاره

قرآن بسيار  را نيز بگويم كه مجازات كسي كه تهمت زنا و عمل منافي عفت به زني بزند، در  ناكنون كه اينها را گفتم، اي
  :شديد است
. تَقبْلُوا لَهم شَهادةً أَبدا وأُولئَك هم الْفاَسقُونَ لاَ يأْتُوا بِأرَبعةِ شُهداء فاَجلدوهم ثَمانينَ جلدْةً و مونَ الْمحصناَت ثمُ لمَوالَّذينَ يرْ

 غفَُور وا فَإنَِّ اللَّهَلحَأصو كَذل دعنْ بوا مينَ تاَبإلاَِّ الَّذ يمحهسور[رA  5و  4النور، آيات[  
واه نياورند هشتاد تازيانه بزنيد و هاي شوهردار تهمت عمل منافي عفت بزنند سپس چهار گ به كساني كه به زن: ترجمه

آن توبه كنند و اصلاح شوند، زيرا كه االله  مگر كساني كه پس از. آنهايند شان را قبول مكنيد؛ فاسق هم هيچگاه گواهي
  .آمرزگار و مهربان است

تي به جز با كند چنين تهم تر را براي حفظ كيان خانواده ميتوان سراغ داشت، كه تأكيد مي كدام سفارشي ازاين سخت
چشم ديده باشند قابل اثبات نيست؛ و هركس تهمت بزند و نتواند چهار گواه بياورد بايد  آوردنِ چهار گواه كه عمل را به

  مجازات گردد؟
  :دارد زن باشد نيز قرآن چنين مقرر مي  زننده شوهر و اما اگر تهمت

 مكنُْ لَهي َلمو مهاجوَونَ أزرْمينَ يالَّذينَوقادنْ الصَلم إِنَّه باِللَّه اتادشَه عبَأر مهدةُ أَحادفشََه مهُإلاَِّ أَنفس اءدةُ أَنَّ . شُهسالْخاَمو
والْخاَمسةَ أنََّ غضََب . اللَّه إِنَّه لمَنْ الْكاَذبيِنَويدرأُ عنْها الْعذَاب أَنْ تشَْهد أرَبع شَهادات بِ. لَعنةََ اللَّه عليَه إِنْ كاَنَ منْ الْكاَذبيِنَ

  ]9 - 6يات آالنور،  Aسوره[الصادقينَ  اللَّه عليَها إِنْ كاَنَ منْ

(c) ketabton.com: The Digital Library



  رجمِ سنگسار        ۶٣ 

  
دارد كه اگر مردي به همسرش تهمت منافي عفت بزند و نتواند چهار گواه بياورد كه عمل را به چشم  ها مقرر مي اين آيه

گويد، و در نوبت پنجم بگويد اگر دروغگو  گويد و دروغ نمي د، بايد چهار نوبت به االله قسم بخورد كه راست ميديده باشن
گويد و در  صورتي كه زن چهار نوبت به االله قسم بخورد كه مردش دروغ مي در عين حال، در. او بادا است لعنت خدا بر

صورت نبايد مجازاتي   به غضب خدا گرفتار گردد، در اين) يعني زن(گويد او  نوبت پنجم بگويد كه اگر مردش راست مي
ضرورت حفظ آبروي افراد و حفظ نهاد خانواده است؟ و آيا جز  آيا چنين حكم شديدي جز تأكيد بر .متوجه زن بشود

به زندگي عادي  هم ئي طرد نشود و بتواند باز قبيله Aست كه زني كه مورد اتهام چنين عملي واقع شد در جامعها براي آن
  با شوهر ديگري ادامه بدهد؟
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  صديقه وسمقي دكتر -10نقد
ص  1389، شهريور و مهر 63ش (انداز ايران  چشم Aدر نشريه "آيا سنگسار، سنتّي اسلامي است؟"وي با عنوان  Aمقاله
  :از اين قرار استآن  كه متن به چاپ رسيده)  98-91

  آيا سنگسار، سنتّي اسلامي است؟                                                
ها كمتر مورد  اين روش مجازات نسبت به ديگر روش. هاي مجازات در دنياي قديم است رجم يا سنگسار يكي از شيوه

شده  موارد خاص اعمال مي ها دانست كه در ترين مجازات توان اين مجازات را يكي از سخت مي. استفاده بوده است
در قرآن نيز در شرح داستان پيامبران به رجم اشاره . ، مجازات زناكاران دانسته شده است»رجم«در آيين يهود . است

سوره ياسين منكران به فرستادگان خدا  18كنند، مثلاً در آيه  شده، آنجا كه كافران فرستادگان خدا را تهديد به رجم مي
اي مدعيان (، يعني منكران گفتند »تنتهوا لنرجمنكم و ليمسنكم مناّ عذاب أليم اناّ تطيرنا بكم لئن لمقالوا «: گويند مي

گيريم اگر از ادعاي خود دست برنداريد شما را سنگسار خواهيم كرد و از ما به  ما وجود شما را به فال بد مي) رسالت
هاي مختلف منكران، مدعيان  آن است كه در دوره آيات ديگر نيز حاكي از. شما رنج و شكنجه سخت خواهد رسيد

منكران  دنبال تهديد به سنگسار،  قرائن موجود در آيات، همانند آيه مورد اشاره كه به. كردند پيامبري را به رجم تهديد مي
خت و هاي س گر آن است كه سنگسار از مجازات بيان اي سخت خواهد رسيد،  گويند كه از ما به شما عذاب و شكنجه مي

اجراي اين مجازات كه مرگ تدريجي همراه با شكنجه را در پي دارد نيز مؤيد همين مطلب است  Aشيوه. شديد بوده است
پيش از اسلام در ميان اعراب حجاز و قبايل گوناگون آن . ناك مجازات بوده است هاي درد كه اين روش، از روش

در رواياتي آمده است كه . دانستند ات زناكار را سنگسار نميقبايل گوناگون عرب مجاز. سرزمين سنگسار معمول نبود
پيامبر از آنان  از وي سؤال كردند،  مرد و زن يهودي كه زنا كرده بودند،  Aپس از اسلام يهوديان نزد پيامبر آمدند و در باره

ئين يهود سنگسار مجازات رجم كه در تورات آمده سؤال كرد و سرانجام دستور داد آن زن و مرد طبق آ Aدر باره
توان به رواياتي كه اخبار آحادند استناد كرد، اما از نظر تاريخي شايد بتوان مواردي همچون روايت  اگرچه نمي. ١١٠شوند

اي دانست براي چگونگي آشنايي مسلمانان با مجازات سنگسار و اجراي احتمالي اين مجازات در جامعه  را قرينه
اعراب حجاز شايع بود و شدت و ضعف زشتي اين عمل در قبايل گوناگون متفاوت بود، از زنا در ميان . مسلمانان اوليه

اما مردان با . شد رو مجازات يكساني براي آن وجود نداشت، بويژه نسبت به مردان، مجازات شديدي اعمال نمي همين
. رساندند و گاه آنان را به قتل ميكردند  توجه به تسلطي كه بر زنان داشتند، آنان را در صورت ارتكاب زنا مجازات مي

  .مسلمانان وجود داشت دهد كه پس از اسلام نيز زنا همچنان در ميان تازه قرائن و شواهد تاريخي نشان مي
  :توان رجوع كرد، اين سه آيه عبارتند از مجازات زنا به سه آيه از قرآن مي Aدر باره
من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن واللاتي يأتين الفاحشة «: نساء Aسوره 16و  15آيات 

شوند پس بايد  تان كه مرتكب فحشا مي آن دسته از زنان Aدر باره(» البيوت حتي يتوفّيهن الموت او يجعل االله لهن سبيلاً في
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كه مرگ  بس كنيد تا آنكه شاهدان شهادت دادند زنان را در خانه ح پس از آن. چهار نفر را عليه آنان به شهادت گيريد

  .)رسد و يا خداوند راهي براي ايشان قرار دهد آنان فرا
مرداني از شما كه  Aو در باره(» و اللذان يأتيانها منكم فĤذوهما فإن تابا و أصلحا فاعرضوا عنهما ان االله كان تواباً رحيماً«

شدند، پس از ايشان دست برداريد كه خداوند اگر توبه كردند و اصلاح . شوند پس آنان را آزار دهيد مرتكب فحشا مي
  .)پذير و مهربان است توبه
االله  الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده و لاتأخذ كم بهما رأفة في دين«: نور است Aدوم سوره Aديگر آيه Aآيه

زن و مرد زناكار، پس هر يك را صد  Aر بارهد(، »المؤمنين الاخر وليشهد عذابهما طائفةٌ من إن كنتم تؤمنون باالله و اليوم
  .)تازيانه زنيد و در دين خدا نسبت به آنان رأفت روا مداريد و گروهي از مؤمنان را بر مجازات ايشان شاهد بگيريد

  .شود در قرآن نه براي زنا و نه هيچ جرم ديگر، مجازات سنگسار تعيين و توصيه نشده است كه ملاحظه مي چنان
هايي مانند نگهداري و حبس در خانه و آزار و اذيت براي مرتكبين  سوره نساء به فحشا اشاره شده و مجازات Aدر دو آيه

. در آيه سوم صريحاً به زنا اشاره شده و مجازات مرد و زن زناكار صد تازيانه دانسته شده است. آن توصيه شده است
جالب آن است كه نظرات گوناگون همه مستند به . جود داردميان اين آيات و برداشت از آن، اقوال و نظرات گوناگوني و

  :پردازيم اين آيات مي Aاينك بطور مجمل به ذكر آراي گوناگون صحابه و تابعين در باره. روايات است
 Aدوم نيز در باره Aدوم منسوخ شده و آيه Aنخست با آيه Aاند كه آيه صامت در روايتي گفته گروهي مانند عكرمه و عبادةبن

مردان و زنان محصن و محصنه با صد تازيانه و  Aسال تبعيد، و در باره زنان و مردان غيرمحصن با صد تازيانه و يك
اند كه آيه نخست مخصوص زنان شوهردار و آيه  جابر گفته گروهي ديگر مانند قتاده و محمدبن. سنگسار نسخ شده است

  .حكم تازيانه و سنگسار نسخ شده استاين دو آيه با . دوم مخصوص افراد ازدواج نكرده است
اند كه آيه نخست مخصوص زناي زنان اعم از محصنه و  جمعي ديگر مانند ابن عباس و مجاهد و ابي جعفر النحاس گفته

غير محصنه است و آيه دوم مخصوص زناي مردان محصن و غير محصن است كه اين دو آيه با حكم سنگسار و تازيانه 
  .١١١نسخ شده است

و ) نور Aسوره 2آيه(جلد  Aاين آيات و جمع آن با آيه Aبه بيان اقوال گوناگون در باره ١١٢طباطبايي در تفسير الميزانعلامه 
كند  گويد كه اين آيات در خصوص زناست و اشاره مي او مي. پردازد شود مي نيز جمع اين آيات با آنچه سنت خوانده مي

همان سبيل يا راه نجات است كه خداي تعالي براي ) حكم تازيانه(ود، اين كه روايت شده هنگام نزول آيه جلد پيامبر فرم
اند كه آيه اول براي بيان  به ابومسلم نسبت داده:  گويد علامه طباطبايي مي. وعده داده است) نساء 15در آيه (زنان زناكار 

وي . از اين دو آيه نسخ نشده استيك  ميان زنان و آيه دوم براي بيان حكم لواط ميان مردان است و هيچ) فحشا(حكم 
 Aها و ابهامات كه چرا در آيه او در برابر اين پرسش. كند كه اين آيات مخصوص زناست اين عقيده را رد كرده و تأكيد مي

دوم به زن و مرد، هر دو اشاره  Aاول فقط به زنان اشاره شده و مجازات آنان نگهداري در خانه تعيين شده است و در آيه
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گويد كه در صورت توبه و اصلاح  دوم مي Aبه علاوه آيه. جازات آنان آزار و اذيت تعيين شده، سكوت كرده استشد و م
علامه . اول به نگهداري در خانه تا هنگام مرگ اشاره شده است Aكه در آيه از آزار آنان دست برداريد و حال آن

كار طبق آيه اول حبس دائم  آزار زن زنا. يد اذيت و آزار شوندكار با گويد كه بر اساس آيه دوم زن و مرد زنا طباطبايي مي
با حبس دائم » اگر توبه كردند و اصلاح شدند از آنان دست برداريد«با توجه به اين عبارت آيه دوم كه . در خانه است
يده برخي او به عق. توان نتيجه گرفت كه منظور از اعراض، خودداري از آزار است، نه حبس پس مي. سازگار نيست

ء،  و مقصود از ايذا. اند مقصود از زنان در آيه اول زنان شوهردار و در آيه دوم دوشيزگان است كند كه گفته اشاره مي
باره  او نهايتاً بدون اينكه دليلي دراين. يابند حبس دائم است و در صورت توبه فقط دوشيزگان از حبس رهايي مي

افزايد كه آيه دوم نيز درباره زناست زيرا در  او مي. ند كه آيه نخست درباره زناستك ذكركند، عقيده خود را چنين بيان مي
او معتقد است كه آيه اول در مقام بيان حكم زناي محصنه است و اين حكم . سنت اثبات شده كه حد لواط قتل است

يعني آزار و اذيت اعم از  موقت بوده و سپس با حكم رجم نسخ شده است، اما آيه دوم در مقام بيان زناي غيرمحصنه
) سوره نور 2آيه (او معتقد است كه آيه دوم با آيه جلد . حبس، كتك زدن با لنگه كفش و زشت گفتاري و غير آن است

  .منسوخ شده است
به  ١١٣رو براي زنا و ديگر مصاديق فحشا مانند لواط و سحق باشند، از همين فقها، قائل به نسخ دو آيه مذكور مي

در منابع فقهي براي زنا مجموعاً با توجه به شرايط . اند ي مانند نگهداري در خانه و آزار و اذيت فتوا ندادههاي مجازات
اين  Aما بنا نداريم در باره همه. هايي مانند قتل، تازيانه، تازيانه و تبعيد و نيز سنگسار ذكر شده است كار مجازات زنا

روند دستيابي فقها را به حكم شرعي كه در بحث حاضر سنگسار است مورد كوشيم  ها به بحث بپردازيم، بلكه مي مجازات
  .نقد و بررسي قرار دهيم

نساء نسخ شده است، يعني مجازات  Aسوره 16و  15كه بيان شد از طرق گوناگون به اين نكته اشاره شده كه دو آيه  چنان
افزون بر موارد يادشده روايتي . وند معتبر نيستش نگهداري در خانه و آزار و اذيت نسبت به كساني كه مرتكب فحشا مي

كار را در  از جمله قوانين مردم در جاهليت اين بود كه زن زنا«: الشيعه از اميرالمؤمنين به اين شكل نقل شده نيز در وسايل
كردند و به  يكرد او را از مجالس خود طرد م رسيد و اگر مردي زنا مي گاه كه مرگ او فرا مي كردند تا آن خانه حبس مي

خداوند تعالي در آغاز اسلام چنين . شناختند دادند و غير از اين مجازات ديگري را نمي وي ناسزا گفته و آزارش مي
مسلمانان زياد شد و اسلام  Aكه عده پس از آن...) واللذان يأتيانها منكم (و ) …والتي يأتين الفاحشة من نسائكم: (گفت

 ١١٤»)…الزانية و الزاني فاجلدوا: (جاهليت ترسيدند، خداوند اين آيه را نازل كرد Aي دورهها قوت يافت و مردم از رفتار
بيان اين نكته نيز ضروري است كه بر اساس منابع تاريخي ـ . گر نسخ دو آيه سوره نساء است اين روايت نيز در واقع بيان

حال در اينجا اين پرسش . آزار و اذيت نبوده استچنانكه قبلاً آمد ـ جازات زنا در جاهليت معمولاً حبس در خانه ويا 
چه اشخاص گوناگوني سخن از نسخ  توان با رواياتي از اين دست قائل به نسخ قرآن شد؟ اگر مهم مطرح است كه آيا مي
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ئي االله خو آيت. اند، اما سخن آنان مانند يكديگر نيست و همين نكته قابل تأمل است رانده) 16و15: نساء(دو آيه مذكور 

او . كند كه به اهم آنها اشاره خواهد شد كه آيات مذكور نسخ نشده است و دلايلي را در اين رابطه ذكر مي ١١٥معتقد است
او براي . شوند توان با خبر واحد نسخ كرد، چرا كه موضوعات مهم با خبر واحد اثبات نمي معتقد است كه قرآن را نمي

 15آيات  Aكند كه خداوند در باره بدان معتقدند چنين استدلال ميعدم نسخ آيه اول با آيه جلد و يا سنت رجم كه ديگران 
دهد كه راه نجاتي براي آنان قرار  داريد وعده مي سوره نساء پس از آنكه فرموده زنان مرتكب فحشا را در خانه نگه 16و 

ود؟ آيا زن عاقلي كه حال چگونه تازيانه و سنگسار راه نجات زن خواهد ب. خواهد داد؛ راهي كه از عذاب رهايي يابند
! داند؟ گردد و راه نجات خود را اين مي برد راضي به سنگسار و تازيانه مي شود و در رفاه به سر مي در خانه نگهداري مي

اصولاً چگونه ممكن است تازيانه يا سنگسار راه نجات زن باشد؟ اگر اين راه نجات است، پس راه عذاب چيست؟ 
او در بيان مراد و معناي اين آيات . اند كند كه آيات مذكور منسوخ نشده گيري مي ها نتيجه لاالله خوئي با اين استدلا آيت

رابطه جنسي دو زن با (بدين ترتيب كه ممكن است منظور از فاحشه، مساحقه . كند احتمالات گوناگوني را مطرح مي
خوئي برخلاف بسياري كه ضمائر موجود   االله آيت. طور كه منظور از فاحشه در آيه دوم لواط است همان. باشد) يكديگر

دانند، ضمائر مثني را به دو مرد ارجاع داده و مقصود از  در آيه دوم را به زن و مرد ارجاع داده و مراد آيه را زنا مي
. دافزايد كه ممكن است منظور از فاحشه در آيه اول اعم از مساحقه و زنا باش وي مي. داند فاحشه در اين آيه را لواط مي

منظور آيه، هر يك از دو احتمال مذكور كه باشد حكم، همانا وجوب نگهداري زن مرتكب فحشا در خانه است تا آنكه 
صادقه كه مانع از ارتكاب  Aاين گشايش يا با توبه. خداوند گشايشي براي او ايجاد كند و اجازه خروج از خانه را بيابد

دست دادن قابليت ارتكاب فحشا به دليل پيري و مانند آن و يا با تمايل زن  آيد و يا با از فحشا شود به وجود مي Aدوباره
او به اين ترتيب مانند ديگران معتقد نيست كه . به ازدواج با مردي كه او را از فحشا حفظ كند و يا مواردي از اين دست

داند و  اذيت را، باقي و معتبر مي االله خوئي حكم نگهداري در خانه و آزار و آيت. آيه اول مختص به زنان شوهردار است
پردازد كه حكم نگهداري در خانه براي آن تشريع  گونه به تحليل مي براي جمع ميان اين حكم و حكم جلد و رجم اين

جريمه ارتكاب مجدد فحشاست و نيز ) تازيانه و سنگسار(شده كه از ارتكاب مجدد فحشا جلوگيري شود و حكم دوم 
االله خوئي معتقد است تا زماني كه مرتكب فحشا، دست از عمل  رسد آيت به نظر مي. كاب فحشابازداشتن زنان از ارت

شود، نكته ديگري كه از سخن او  يعني تازيانه زدن نيز مانع از حبس نمي. زشت خود برنداشته، بايد در خانه حبس شود
بله اگر «: گويد او مي. كارشود سبب مرگ زناآيد اين است كه وي قائل به اين نيست كه سنگسار حتماً بايد  مي  به دست

رود، در غير اين صورت حكم نگهداري در  زن به واسطه سنگسار يا تازيانه بميرد وجوب نگهداري در خانه از بين مي
او در مورد آيه دوم نيز معتقد است كه مقصود از فاحشه، » .خانه همچنان باقي است، تا آنكه خداوند راهي قرار دهد

هايي  دهد كه چگونه ميان مجازات آزار و اذيت در مورد لواط با مجازات اما توضيح نمي. اط است و نه غير آنمورد لو
فقها براي مرتكب لواط قائل به مجازات . كند اند جمع مي خوانند براي لواط قرار داده كه فقها براساس آنچه كه سنت مي

حال اگر حكم اين آيه را باقي . اند تاب از بلندي و مانند آن شدههاي گوناگون مانند سنگسار، سوزاندن، پر مرگ با روش
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. االله خوئي به اين پرسش بزرگ پاسخ نداده است بدانيم، حكم ديگر را كه با سنت براي فقها ثابت شده چه بايد كرد؟ آيت
ما در آيه دوم موضوع او در آيه اول ميان مجازات نگهداري در خانه و مجازات تازيانه و سنگسار به نحوي جمع كرد، ا

االله خوئي وجود دارد اين است كه وي خبر واحد را در امور  يكي از نكات مهمي كه در بيانات آيت. را مسكوت گذاشت
داند و به اين نكته بارها اشاره كرده است، اما رجم يا سنگسار را كه آن نيز با خبر واحد به ما رسيده است  مهم معتبر نمي

االله خوئي يا  بيانات آيت Aما در اينجا درصدد نيستيم كه در باره. ١١٦داند را ثابت شده با سنت قطعيه ميرد نكرده، بلكه آن 
علامه طباطبايي و ديگران به طور جزئي به مناقشه بپردازيم، مهم آن است كه دريابيم شيوه استناد و استدلال فقها به 

  .كنند از چه ميزان اعتبار برخوردار است تنباط ميآيات و روايات چگونه است و آنچه كه به نام حكم شرعي اس
براي (و آزار و اذيت ) براي زنان(تا اينجا بر ما معلوم گشت كه قرآن مجازات مرتكبين فحشا را نگهداري در خانه 

. كه آيا مقصود از فحشا در اين آيات زناست يا اعم از آن، اختلاف نظر وجود دارد اين Aدر باره. دانسته است) مردان
االله خوئي عليرغم  آيتكه ملاحظه شد  چنان. كند باره نيز كمك چنداني به فهم دقيق قرآن نمي  روايات موجود در اين

مجازات ديگري . سازد روايات متعدد، قائل به نسخ اين آيات نيست، زيرا روايات مذكور عقل وي را مجاب و قانع نمي
اي به مجازات سنگسار ندارد،  قرآن اشاره. صد تازيانه است) مرد و زناعم از (كه در قرآن براي زنا صريحاً آمده است 

كاري كه  دانند كه داراي احصان است، يعني زنا كاري مي كه فقها سنگسار را حكم شرعي و مجازات قطعي زنا در حالي
سنگسار چگونه شود كه  حال اين پرسش مطرح مي. همسر دائم دارد و منعي از معاشرت با همسر براي وي وجود ندارد

  راه يافته است و سند آن چيست؟  به عنوان مجازات شرعي به فقه
  سند سنگسار

فقها . كه پيامبر اسلام مجازات سنگسار را وضع و يا اجرا كرده باشد سند قطعي ومعتبر در دست نيست اين Aدر باره
. كنند كه اين روايات خالي از اشكال نيستند ياي از روايات استناد م همچون مواردي كه قبلاً به آنها اشاره شد به مجموعه

شود اشاره  باره بهتر است ابتدا به رواياتي كه براي مجازات سنگسار به آنها استناد مي پيش از ورود به هر بحثي در اين 
  :كنيم

ن روايات، در يكي از اي. خورد شود ولي تازيانه نمي برخي روايات حاكي از آن است كه زناكار داراي احصان، رجم مي
قائل شد، اين در حالي است كه ) رجم و تازيانه(توان دو حد  راوي سخن امام را چنين تفسير كرده كه براي يك گناه نمي

فقها رواياتي را كه مجازات محصن را . برخي روايات رجم و صد تازيانه را مجازات زناكار داراي احصان دانسته است
كه علت تقيه معلوم نيست و معمولاً هرگاه كه تعارضات موجود را  اند، در حالي هفقط رجم دانسته گاه حمل بر تقيه كرد

در رواياتي آمده كه زناكار . كنند توانند حل كنند تقيه را به عنوان يك راه حل مطرح كرده از اين تعارضات عبور مي نمي
رت نكرده و بدين ترتيب فاقد احصان خورد و زناكاري كه همسر دارد ولي با او معاش فاقد احصان فقط صد تازيانه مي

  .شود خورد تبعيد نيز مي است افزون بر آن كه صد تازيانه مي
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شوند  صد تازيانه خورده رجم مي) در صورت ارتكاب زنا(طور مطلق آمده است كه پيرمرد و پيرزن  در رواياتي ديگر به

اين در حالي است كه بر خلاف روايات موجود، . شوند و مرد و زن ازدواج نكرده صد تازيانه خورده يكسال تبعيد مي
  .فقها براي زن زناكار قائل به مجازات تبعيد نيستند

را صد ) زناكار(پيرمرد و پيرزن  )ع(در روايات ديگر مجازات پيرمرد و پيرزن متفاوت دانسته شده مثلاً آمده است كه علي
. و مرد ازدواج نكرده را تازيانه زد و يكسال تبعيد نمودزن . رجم كرد) فقط(محصن و محصنه را . تازيانه زده، رجم كرد

روزي عمر با پنج نفر كه آنان را در حال زنا گرفته بودند آمد «: اين در حالي است كه در روايتي ديگر چنين آمده است
تو بر : تعمر گف. اي عمر حكم آنان چنين نيست : علي در آنجا حاضر بود گفت. و امر كرد كه بر آنان حد اقامه شود

علي اولي را جلو آورد و گردن او را زد، دومي را رجم كرد، سومي را حد زد، چهارمي را نصف حد . آنان حد اقامه كن
اي اباالحسن براي پنج نفر در موضوعي  عمر پرسيد . عمر متحير شد و مردم تعجب كردند. زد و پنجمي را تعزير كرد

اولي ذمي بود كه از ذمه خارج شد و حد او جز شمشير نيست، دومي مرد  :علي گفت! واحد، پنج حد متفاوت اجرا كردي
چهارمي برده است كه نصف حد به او زديم . سومي محصن نبود كه حد او تازيانه است. محصن بود كه حد او رجم است

سد راوي براي ر اين روايت بيشتر به داستان شبيه است و به نظر مي. ١١٧)كه حد از او ساقط است(و پنجمي مجنون بود 
كه پنج نفر مرد زناكار را در حال زنا گرفته باشند و عمر  اين. هاي مختلف زنا چنين داستاني را ساخته است بيان مجازات

اند  بدون توجه به شرايط آنان براي همه مجازات يكسان تعيين كرده و در اين ميان از زناني كه با اين مردان زنا كرده
در هر حال اين داستان به عنوان يكي از روايات مورد استناد در كتاب معتبر . تان شبيه استخبري نيست، به قصه و داس

الشيعه آمده معمولاً رواياتي است كه از فيلترهاي متعدد رد شده و راويان  رواياتي كه در وسايل. روايي شيعه آمده است
رسد  واي آن، كه به نظر معقول و قابل قبول نمياين روايت صرفنظر از محت. باشند آنها مورد اطمينان فقهاي شيعه مي

حد، آنان را محاكمه كرده، شهود متعدد  Aمطمئناً عمر پيش از صدور دستور براي اقامه. داراي نكاتي قابل توجه است
 Aچگونه عمر در طول محاكمه متوجه شرايط متفاوت پنج مرد زناكار نشده براي همه. اند بر آنان شهادت داده) چهار شاهد(

كند عمر  هاي متفاوت را تعيين مي مجازات )ع(هنگامي كه علي. آنان يك مجازات تعيين كرده و آن را حد زنا دانسته است
شود كه مردم از مجازاتي كه عمر تعيين كرد و از قرائن فهميده  از اين روايت چنين فهميده مي. كنند و مردم تعجب مي

رسد مردم با  به نظر مي. هاي ديگر تعجب كردند ب نكردند اما از مجازاتشود كه آن مجازات صد تازيانه بوده تعج مي
. كند كه عمر دستور داد بر آن پنج نفر حد اقامه شود در صدر روايت اشاره مي. هاي ديگر براي زنا آشنا نبودند مجازات

چهارمي كه برده است به نصف  Aبرد و در باره كار مي  مجازات فرد غير محصن، لفظ حد را به Aدر ذيل روايت نيز در باره
شود كه لفظ حد در ذيل روايت به معناي صد تازيانه به كار رفته و اين همان  بدين ترتيب فهميده مي. شود حد اشاره مي

در اين روايت مجازات محصن فقط رجم است و نه تازيانه و . مجازاتي است كه در صدر روايت، عمر به آن امر كرد
اي را براي زناكار  گانه هاي هشت فقها بر اساس اينگونه روايات مجازات. اي نشده است نيز اشاره رجم، به مجازات تبعيد
در منابع فقهي آمده است . دانند بسياري از آنان مجازات زناكار محصن را رجم و صد تازيانه مي. اند در منابع فقهي آورده
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ي زنا كند صد تازيانه است، اما مجازات مرد بالغ غيرمحصني ا كه مجازات مرد بالغ محصني كه با دختر بچه يا زن ديوانه
  .اي زنا كند صد تازيانه همراه با تراشيدن سر و تبعيد است كه با زن عاقله و بالغه

در اين فتاوا مجازات مردي كه داراي احصان است و با دختر بچه و . اين فتاوا از اين دست روايات به دست آمده است
كه  درحالي. اي زنا كرده است ا كرده كمتر از مجازات مردي است كه احصان ندارد و با زن بالغه و عاقلهاي زن يا زن ديوانه

او علاوه . در مورد اول مردي كه داراي احصان است به دليل دارا بودن احصان به طور منطقي بايد مجازاتش بيشتر باشد
اده و اين خود جرمي بزرگ و اضراري جبران ناپذير است، بر زنا در حال احصان، دختر بچه و يا زن ديوانه را فريب د

سو فاقد احصان بوده، از سوي ديگر با زني عاقله و بالغه و با رضايت او زنا كرده  كه در صورت دوم مرد از يك در حالي
كوشند  يفقها در واقع به دليل تعارضات ميان روايات م. عجيب است كه مجازات اولي كمتر از مجازات دومي است. است

گاه در اين ميان فتاوايي  كنند، آن خود به تفسير آنها بپردازند و با اين تفاسير برخي روايات را بر برخي ديگر حمل مي
خواهيم به تحليل يكايك روايات بپردازيم، بحث ما در مورد  ما نمي. شود كه گاه با عقل و منطق سازگار نيست ظاهر مي

خواهيم به اين نتيجه برسيم كه آيا با اين گونه روايات و مستندات  يان روايات ميسنگسار و مستندات آن است و با ب
دهد كه مردم با مجازاتي غير از  توان سنگسار را حكم شرعي خواند؟ روايتي كه به تفصيل آن را بيان كرديم نشان مي مي

  .كرده است زده ها، آنان را شگفت اند و ديگر مجازات صد تازيانه براي زناكار آشنا نبوده
رجم به آنها اشاره شد رواياتي هست كه در آنها ادعا شده مجازات رجم در قرآن آمده  Aتر از رواياتي كه در باره مهم
الشيعه در  در وسايل. رجم زناكار بوده حذف شده است Aاي از قرآن كه در باره حاصل اين روايات آن است كه آيه. است

عبداالله پرسيدم كه آيا رجم در قرآن آمده  از ابي: گويد سليمان ابن خالد مي«وايتي در ر. اين باره دو روايت آمده است
يعني پيرزن و پيرمرد را » الشيخ و الشيخه فارجموهما البتّه فانّهما قضيا الشهوه: چگونه؟ گفت: گفتم. بله: است؟ امام گفت

  .اند البته رجم كنيد كه آنها شهوتراني كرده
اذا زني الشيخ و «: كند كه رجم در قرآن به اين شكل آمده است عبداالله نقل مي سنان از ابي بن در روايتي ديگر عبداالله

خطاب ادعا كرد كه آيه رجم  عمربنآمده كه   سنت نيز در منابع روايي اهل» .ضيا الشهوهالشيخه فارجموهما البتّه فانهما ق
مبادا آيه رجم را از «: خطاب گفت فصل آمده كه عمربنوايتي طولاني و ممالك طي ر» الموطأّ«در . در قرآن بوده است

قسم به كسي كه جان . كنيم پيامبر رجم كرد ما نيز رجم مي. بين ببريد و كسي بگويد كه در كتاب خدا دو حد وجود ندارد
و ما اين ) هالشيخ و الشيخه فارجموهما البتّ: (نوشتم گفتند كه عمر به كتاب خدا افزود مي من در دست اوست اگر مردم نمي

ي و منابع تاريخ. اند سنت اين ادعا را كه در قرآن آيه رجم وجود داشته، نپذيرفته يك از شيعه و اهل هيچ. ١١٨»را خوانديم
كرد رجم در قرآن آمده و او  خطاب اصرار بر اجراي رجم داشت، تا آنجا كه ادعا مي روايي حاكي از آن است كه عمربن

  .خود آن آيه را خوانده است
ال با توجه به مجموع آيات و رواياتي كه درباره مجازات زنا و رجم به ذكر آنها پرداختيم به بحث و تحليل پيرامون ح

  .پردازيم موضوع مي
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  رجم، سنتي غيراسلامي

سوره نساء نسخ  16و  15كه آيات  در مجموعه رواياتي كه در باب مجازات زنا آمده روايتي را نقل كرديم مبني بر اين
شود،  االله خوئي نيز معتقد است نسخ قرآن با خبر واحد ثابت نمي اين روايت خبر واحد است و چنانكه آيت. تشده اس

با چنين اعتقادي اين ادعا كه آيه رجم در قرآن بوده رد شده . شود اي جديد با خبر واحد به قرآن افزوده نمي چنانكه آيه
سوره نساء  16و  15اما با خبر واحد عملاً قائل به نسخ آيات  اگرچه فقها ادعاي وجود آيه رجم را نپذيرفتند. است
به همين جهت در منابع فقهي مجازات نگهداري در خانه و آزار و اذيت نسبت به كساني كه مرتكب زنا يا لواط . اند شده
  .آيد ها از آيات قرآن به دست مي شود، حال آنكه اين مجازات شوند ديده نمي مي

دانند  بيان شد در منابع روايي شيعه توسط راوياني كه شيعيان روايات آنان را قبول دارند و معتبر مي كه از ديگر سو چنان
فقها و نيز دانشمندان علوم قرآني اين روايات را . به امامان شيعه اين ادعا نسبت داده شده كه آيه رجم در قرآن بوده است

شود و خبرهاي ديگر پذيرفته  كه با خبري واحد آيات قرآن نسخ مي چگونه است. اند رغم اعتبار راويان آن نپذيرفته علي
شود و مجازاتي از خارج قرآن با مستنداتي مناقشه  شود و چگونه است كه مجازات تصريح شده در قرآن ترك مي نمي

  گردد؟ برانگيز جايگزين آن مي
اين اخبار نيز توسط . مناقشه هستند اخبار آحادي كه حكايت از مجازات رجم دارند چنانكه ديديم متفاوت و قابل

راوياني نقل شده كه اعتبار آنان همانند راويان روايات مردود است، يعني رواياتي كه در آنها ادعا شده كه آيه رجم در 
و  15االله خوئي قائل به نسخ آيات  رغم وجود روايات متعدد، آيت طور كه گفته شد علي همان. قرآن وجود داشته است

در رابطه با . اند نساء نشده است، اين در حالي است كه بسياري از مفسرين و فقها قائل به نسخ اين آيات شدهسوره  16
كه چرا فقها قائل به نسخ آيات مذكور در باب مجازات  شود؛ نخست آن مطالبي كه بيان شد چند پرسش مهم مطرح مي

ت آيه رجم در قرآن بوده چيست؟ و پرسش ديگر آن كه اند؟ ديگر آن كه منشأ پيدايش رواياتي كه مدعي اس فحشا شده
  علت پيدايش مجازات رجم در منابع فقهي كدام است؟

 16و  15هاي تصريح شده در آيات  اند ميان مجازات جا كه فقها نتوانسته هاي بالا بايد گفت از آن در پاسخ به پرسش
سو و رجم كه در روايات آمده از سوي ديگر جمع كنند قائل به نسخ اين آيات  نساء و مجازات تازيانه از يك Aسوره
معمول فقها در  Aدليل مهم ديگر براي اعتقاد به نسخ اين آيات رويه. كه دليل معتبر براي نسخ وجود ندارد اند، در حالي شده

باط احكام شرعي اخبار آحاد را با اين همه تشتت و ضعف در اعتبار، آنان در استن. العاده به سنت است بذل توجه فوق
خود را توجيه  Aگونه اخبار آحاد، رويه دارند و با تخصيص و تقييد آيات قرآن با اين به آيات قرآن ترجيح داده، مقدم مي

توانيم درك كنيم و  وجه نمي گري در تاريخ فقه به جايي رسيد كه برخي معتقد شدند ما قرآن را به هيچ اخباري. كنند مي
نفوذ اين جريان فكري در فقه عيان و آشكار است كه بحثي . حتي قرآن متروك، و اخبار و احاديث، جايگزين آن شد

  .طلبد مفصل مي
رجم و اين ادعا كه در قرآن آيه رجم وجود داشته، با توجه به قرائن موجود  Aدر باره منشأ پيدايش مناقشات در باره

رسد افرادي پس از پيامبر  به نظر مي. فت كه رجم مجازاتي اسلامي نيست، اسلام اين مجازات را نياوردتوان گ مي
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كه چه كسي كوشيده مجازات رجم را  اين Aدر باره. رو شدند كوشيدند مجازات رجم را اجرا كنند و با مخالفت مردم روبه
دهد كه عمر بن خطاب بر اين  منابع تاريخي نشان مي. وارد اسلام كند و آن را توجيه نمايد، سند قطعي در دست نيست

شدند  مردم روستاي كوچك مدينه از آن آگاه مي Aاگر رجم در زمان پيامبر اجرا شده بود قطعاً همه. امر اصرار داشته است
اجرا نشده دهد كه رجم در زمان پيامبر  شواهد نشان مي. و ديگر نيازي به توجيه آن و اصرار بر اجراي آن وجود نداشت

آمده » الموطأ«طور در روايتي از  البته همان. اند رو پس از پيامبر مردم نسبت به اجراي آن اعتراض كرده است، از همين
همچنين ممكن . اين احتمال وجود دارد كه پيامبر حكم رجم را نسبت به يهوديان با توجه به آيين آنان صادر كرده باشد

مدينه مجازات سنگسار را اجرا كرده باشند و بدين ترتيب اين سنت با توجه به  است يهوديان در زمان پيامبر در
توان به  مي در همين رابطه. انگاري به اسلام منتسب شده باشد مشكلاتي كه در نقل و ثبت سنت وجود داشته، با سهل

يهودي براساس تورات حكم وي با توجه به اين كه پيامبر نسبت به دو . استدلال شافعي درباره وجوب رجم اشاره كرد
ترتيب جزء  گيرد اجراي رجم بر اهل كتاب واجب است معتقد است كه رجم بدين رجم نمود، افزون بر اين كه نتيجه مي

رسد رجم بدين ترتيب و با توجه  به نظر مي). 100، ص 2به نقل از اصول سرخسي، جلد (شريعت پيامبر نيز شده است 
طور  توان به درباره تعريف سنت توسط اصوليون مي. (و از آنجا به فقه راه يافته استبه تعريف گسترده سنت، به سنت 

كه آيا با رجم دو يهودي در صورت صحت خبر، اين فعل پيامبر جزئي از شريعت آن  همچنين در اين. جدي مناقشه كرد
  .)يان كرده استهايي را ب توان بحث كرد بويژه كه قرآن درباره زنا، خود مجازات حضرت شده باشد مي

مناقشات تا بدان حد سخت بوده كه حتي مجبور به . اند آن را به اسلام نسبت دهند ه مدافعان اين شيوه مجازات كوشيد
به احتمال قوي اين ادعا براي مجاب كردن مردم و مخالفان . اند كه رجم در قرآن وجود داشته است طرح اين ادعا شده

آن روايت نيز .الشيعه نقل شد نيز گوياي همين نكته است در روايتي كه از وسايلقرائن موجود . رجم مطرح شده است
هنگامي كه قرائن مختلف را كنار يكديگر . شناختند بيانگر آن است كه مردم مجازاتي ديگر جز تازيانه را براي زنا نمي

اند ادعاي وجود رجم در  آن كوشيدهمدافعان . رسيم كه رجم وارد زندگي مسلمانان شده است گذاريم به اين نتيجه مي مي
پس از پيامبر بويژه پس از گسترش اسلام، امور . قرآن را، هم به بزرگان اهل سنت نسبت دهند و هم به بزرگان شيعه
كتب . نوس با آداب و سنن جاهلي بودند سواد و مأ مردم به دست واليان متعدد افتاد كه بسياري از آنها مردماني بياباني، بي

نشين حجاز مسلماً در طول ده سال حيات پيامبر در  اعراب بيابان. روايتگر حوادث بسياري در اين رابطه است تاريخي
كه بسياري از آنها در اواخر دوره حيات پيامبر به  مدينه دست از همه آداب و سنن و افكار جاهلي برنداشتند، بويژه آن

طفيل بن عمرو بن «روزي . زنا در ميان اعراب حجاز بسيار رايج بودها اشاره كرديم كه  پيش از اين بار. اسلام گرويدند
پيامبر براي هدايت . او گفت كه در قبيله دوس، زنا و ربا بسيار رايج است. نزد پيامبر آمد و مسلمان شد» طريف الدوسي
و پس از آن براي اقامه نماز  شعبه نيز كه والي عمر در بصره بود آمده است كه وي زنا كرد مغيرةبن Aدر باره. آنان دعا كرد

هدان زنا با او دعوا كرده، وي را نزد عمر  صبح به مسجد رفت و به عنوان امام جماعت جلوي مردمان ايستاد كه شا
در . اي شهادت داد كه مغيره از مجازات رهايي يافت او به گونه. دبير مغيره، يكي از چهار شاهد بود  ابيه بن زياد. ١١٩بردند
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دهد كه پس از اسلام نيز زنا  قرائن نشان مي. ي از مغيره به عنوان يكي از اصحاب بزرگ پيامبر ياد شده استمنابع تاريخ

. خطاب براي بازداشتن مردم از ارتكاب زنا مجازات سخت رجم را وضع كرده باشد بن شايد عمر. رواج داشته است
  .زاتي براي زناكار بودندزيستند قائل به چنين مجا يهوديان نيز كه در كنار مسلمانان مي
بسياري . تواند مستندي مطمئن و معتبر براي شرعي خواندن مجازات سنگسار باشد در هر حال مجموعه اين روايات نمي

االله خوئي خبر  در ميان متأخرين نيز آيت. اند ادريس خبر واحد را معتبر ندانسته زهره و ابن از فقها مانند سيد مرتضي، ابن
ها دانسته است؟ در صورتي  تر از خون و جان انسان آيا اسلام چيزي را مهم. داند در امور مهم، معتبر نميواحد را بويژه 

توانيم با اين اخبار  ها بر همه چيز مقدم است و يا آن را از امور مهم بدانيم، نمي كه معتقد باشيم حفظ جان و خون انسان
  .رجم را ثابت و اجرا كنيم هايي از آنها اشاره شد مجازات آحاد، كه به نمونه

  :يابيم كه هاي گذشته درمي از بحث
  .ـ رجم در قرآن به عنوان مجازات زنا و مجازات هيچ جرم ديگر نيامده است1
  .ها بيش از هر چيز ارزش و احترام قائل است ترديد براي جان و خون انسان اسلام بي - 2
  .شود با خبر واحد امور مهم ثابت نمي - 3
  .ها از مهمترين امور است و جان انسانحفظ خون  - 4
  .اخبار مربوط به رجم از جمله اخبار آحاد بوده، محتواي اين اخبار قابل مناقشه است - 5
كه راويان اين روايات،  اند، درحالي فقها روايات مربوط به ادعاي وجود آيه رجم در قرآن را به درستي نپذيرفته - 6

  .اند روايات ديگر را نيز نقل كرده
گردد اين همه اختلاف و مناقشه  هنگامي كه در روايات موجود در باره يك موضوع مهم كه به جان و آبروي انسان بازمي

افزون . توان به آنها استناد كرد، بويژه براي صدور حكم شرعي گردد و نمي وجود دارد، اعتبار آن روايات عقلاً ساقط مي
فزود كه روايات رجم مخالف با قرآن است و اين مهمترين دليل براي رد اين بر آنچه در رد مجازات رجم بيان شد بايد ا

نساء نسخ نشده است و دليل  16و  15اما دليل مخالفت اين روايات با قرآن اين است كه آيات . دست روايات است
و چنانكه فقها (نان با توجه به عدم نسخ اين آيات، مجازات ارتكاب فحشا براي ز. معتبري در اين رابطه در دست نيست

حتي آيه قرآن براي رهايي از اين . دار، نگهداري در خانه است بويژه زنان شوهر) اند گفته 15و مفسرين در تعبير آيه 
از آنجا كه . رسد آن راه نجات، توبه و بازگشتن از ارتكاب حرام است دهد، كه به نظر مي مجازات وعده راه نجات را مي

شيخ انصاري در رسائل . قرآن نگهداري در خانه آمده است، مجازات رجم با آن مخالفت داردمجازات زناي محصنه در 
عنوان مخالفت در جايي صادق است كه دو دليل درباره يك موضوع حاكي از دو «: گويد در مفهوم مخالفت با كتاب مي

شود  عنوان دليل رجم به آنها استناد مي ترديد رواياتي كه به نساء را نپذيريم بي 15چنانچه نسخ آيه » .حكم مخالف باشد
سو  فقها نيز شايد براي دفع اين تعارض از يك. با اين آيه در تعارض خواهد بود و به همين دليل اين روايات مردود است

نساء نيز حكم لواط را آزار  16آيه . اند شده 16و  15و ترجيح روايات و اخبار بر قرآن از سوي ديگر قائل به نسخ آيه 
روايات مربوط به مجازات لواط نيز با . است  دانند، دانسته و اذيت به نحوي كه مردم خود مناسب و مفيد و بازدارنده مي
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حتي اگر برخي ادله نسخ اين آيات را . اين آيه در تعارض قراردارد، زيرا دليلي معتبر براي نسخ اين آيه نيز وجود ندارد
اي مشتبه  توان به طور قطع قائل به نسخ شد و با ادله اند نمي نسخ را نپذيرفته بپذيرند، با توجه به اينكه برخي ديگر

مجازات سختي مانند رجم و يا قتل و مانند آن را ثابت نمود، زيرا در هر حال روايات مذكور از جهات گوناگون اعم از 
پر واضح . باشند آن قابل مناقشه ميضعف آنها به دليل اينكه خبر واحدند و از نظر معنا و مضمون و نيز مخالفت با قر

  .شود ها را تهديد كند با ادله غير قطعي ثابت نمي هايي كه جان انسان است كه هيچ مجازاتي بويژه مجازات
انجامد ـ به منابع فقهي راه يافته  شدن مي حال با توجه به موارد ياد شده چگونه مجازاتي مانند رجم ـ رجمي كه به كشته

  است؟
دهند، آنان حتي در مواجهه با روايات گوناگون در  دهد كه آنان به روايات، بيش از قرآن اهميت مي نشان مي فقها Aرويه

جا اين  موضوع مهم در اين. هاي خود را توجيه كنند كوشند گرايش بند و مي يا يك موضوع به روايات خاصي گرايش مي
توان  كه با آيات قرآن و روايات موجود مي چرا؟ مثلاً درحالياست كه گرايش فقها به كدام دسته از روايات بيشتر است و 

ها با هم برابر است، چرا فقها تمايل دارند عدم برابري را ثابت و توجيه كنند؟  اثبات كرد كه ديه و ارزش جان همه انسان
رجم و ادله عقلي، اين و يا مثلاً وقتي كه با توجه به عدم وجود رجم در قرآن و تشتت و مناقشه برانگيز بودن روايات 

كوشند، ثابت كنند اين مجازات مشروع بوده و فراتر از آن، حكم  توان رد كرد، چگونه است كه فقها مي مجازات را مي
بينيم كه اصوليون و فقها ابتدا حجيت خبر واحد را  شرعي است؟ در بحث پيرامون اعتبار و حجيت خبر واحد، مي

يك از ادله اعم از قرآن، سنت و عقل نتوانست  كه هيچ هنگامي. روند و توجيه آن مي مفروض گرفته، سپس به دنبال اثبات
رو بود باز هم كوشيده و طريق ديگري را براي توجيه ادعاي خود  اين ادعا را ثابت كند و هر يك با اشكالاتي روبه

د حجيت خبر واحد را اثبات كند، توان شود آنجا كه قرآن، سنت و بناي عقلا نمي كنند، مثلاً ملاحظه مي وجو مي جست
ذهن فقها معمولاً . بست به وجود آمده عمل اصحاب را دليل براي حجيت قرار دادند نهايتاً برخي براي برون رفت از بن
اعتبار شود و به تبع آن احكام  تصور اينكه سنت كه مبتني بر اخبار آحاد است بي. متوجه موضوعات عبادي است

آنان موضوعات گوناگون را نيز از يكديگر تفكيك . گردد، براي آنان دشوار و سخت است عبادات مخدوش و تعطيل
هاي واجب و مستحبي تا نماز  اند و با روايات مربوط به همه موضوعات اعم از نماز واجب و مستحبي و غسل نكرده

توان گفت  حتي مي. كنند ينظر از ميزان اهميت موضوعات ـ يكسان برخورد م ميت و يا قصاص و ديات و حدود ـ صرف
كه فقها در برخورد با روايات مربوط به طهارت و نماز، دقت بسيار بيشتري نسبت به روايات قصاص و حدود و مانند آن 

كوشند  روند، بلكه ابتدا مفروض را در ذهن به طور مسلم دارند و مي فقها خالي الذهن به سراغ ادله نمي. اند مصروف داشته
روست كه در كيفيت استفاده آنان از آيات و روايات،  ات آن و به عبارت ديگر به توجيه آن بپردازند، از همينبا ادله به اثب

فرض ذهني آنان چگونه شكل گرفته است، خود موضوعي مهم  اينكه پيش. هاي گوناگوني وجود دارد ابهامات و پرسش
  .و قابل بحث است

دهد كه  گيري فقه نشان مي گيري و انتقال سنت و كيفيت شكل شكل بررسي تاريخ اسلام و زندگي مسلمانان و نحوه
. بسياري از احكام، قوانين و مقررات، اعتقادات و آداب و سنن، نسل به نسل و سينه به سينه به آيندگان انتقال يافته است

(c) ketabton.com: The Digital Library



  رجمِ سنگسار        ٧۵ 

  
از ريشه دارد و مسلمانان باني بسياري از اين آداب و سنن و قوانين، اسلام نبوده، بلكه بسياري از آنها در جاهليت حج

ريشه برخي سنن در اعمال و رفتار خلفا و واليان اموي . هاي كهن و ديرين دست برنداشتند پس از اسلام نيز از اين سنت
هاي سياسي شيعه و سني زندگي اجتماعي آنان را از  بندي زندگي مسلمانان از يكديگر جدا نبوده و صف. و عباسي است

طور كه اصوليون نهايتاً استدلال  همان. رو قوانين و آداب و سنن آنان نيز متفاوت از يكديگر نبود هم جدا نكرد، از اين
توان گفت كه  كنيم، مي كردند پس ما نيز به آن عمل مي كنند، از آنجا كه گذشتگان به خبر واحد عمل مي مي

رجم دليل قطعي وجود ندارد اما سينه به  Aهاي ديگر نيز در ذهن آنان چنين شكل گرفته است، مثلاً در باره فرض پيش
فرض به سراغ ادله رفته، رجم را توجيه  فقها با اين پيش. سينه نقل شده كه در زمان پيامبر رجم انجام گرفته است

نقل آداب و سنن از . توانيم اثبات كنيم كه اگر خالي الذهن به سراغ ادله رويم چنين موضوع مهمي را نمي كنند، درحالي مي
در موضوعاتي كه ضرر و زياني به دنبال ندارد و از . اوليه مسلمانان و عمل به آن نيز فاقد اعتبار و حجيت است نسل

سوي ديگر با عقل نيز در تنافي نيست شايد بتوان به آداب و سنن مسلمانان اوليه اعتنا كرد، مثلاً در اقامه نماز ميت يا 
توان  وضوعاتي مانند رجم و يا هر مجازات ديگر و نيز قصاص و ديات نمياما عقلاً در م. انجام غسل جمعه و مانند آن

داند، اما از  االله خوئي خبر واحد را در امور مهم معتبر نمي پيشتر گفتيم كه در ميان فقهاي معاصر آيت. گونه عمل كرد اين
است كه اخبار مربوط به رجم  اين در حالي. گويد كه با سنت قطعيه ثابت شده است سوي ديگر رجم را قبول دارد و مي

االله خوئي و يا ديگر فقها پيش از مراجعه به ادله و تحليل و بررسي آنها آن  رسد آنچه كه آيت به نظر مي. نيز اخبار آحادند
خوانند همان آداب و سنني است كه سينه به سينه و نسل به نسل نقل شده و تكرار آن بويژه از سوي  را سنت قطعيه مي

  .هايي را به طور مسلم در اذهان به وجود آورده است فرض م تلاش آنان براي بازنگري در ادله، پيشفقها و عد
رسيم، مثلاً درباره ارتداد در قرآن كريم مجازاتي ذكر نشده و عقلاً  در بررسي ديگر موضوعات مهم نيز به همين نكته مي

 آن چيز، كسي را مجازات كرد، زيرا مجازات به عمل تعلق توان براي باور و اعتقاد به چيزي يا عدم اعتقاد به نيز نمي
هاي يك مذهب خاص مانند  اند كه حتي اعتقاد به باور اما فقها تا آنجا در باب ارتداد پيش رفته. گيرد ونه غير آن مي

تعيين . اند مودهاند و براي آن مجازات مرگ تعيين ن شيعه را نيز از ضروريات دين دانسته و خروج از آن را ارتداد خوانده
مجازات مرگ براي جرايمي كه قرآن مجازات آنها را مرگ ندانسته، با قرآن منافات دارد و ادعاي تقييد و تخصيص و 

 16االله خوئي آيه  طبق نظر آيت. نسخ آيات قرآن با اخبار و احاديثي با اين ميزان از اعتبار، وجاهت علمي و عقلي ندارد
كه در منابع فقهي مجازات  كه مجازات آن آزار و اذيت و شماتت بيان شده است، درحالي سوره نساء درباره لواط است،

  .اند آن را مرگ دانسته
درباره . تواند منتسب به شرع گردد شود آنچه كه داراي سند قطعي شرعي نيست نمي در اينجا بر اين نكته تأكيد مي

نياز نيست آيه . اند جمع ، كه اين آيات نيز با يكديگر قابلمجازات زنا و فحشا آنچه قابل استناد است آيات قرآن است
هدف اسلام بازداشتن مردم از منكرات و اعمال زشت بوده است و نه كشتن آنان به دليل . جلد را ناسخ آيات ديگر بدانيم

ره زناني كه قرآن دربا. ها به دليل ارتكاب عمل زشت با اصل هدايت منافات دارد كشتن انسان. ارتكاب اعمال منكر
  .ترتيب از اين رفتار خود دست بردارند كند كه در خانه نگهداري شوند تا شايد بدين شوند توصيه مي مرتكب فحشا مي
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دهد كه شايد  رو وعده مي داند، از اين شود كه قرآن اين مجازات را نيز سخت مي نساء چنين فهميده مي A 15از فحواي آيه
كند كه آنان را به شيوه متعارف آزار  شوند نيز توصيه مي باره مرداني كه مرتكب لواط ميدر. خداوند راه نجاتي قرار دهد

اين كه قرآن شيوه خاصي از آزار و اذيت را بيان نكرده حاكي از آن است كه . دهند تا از رفتار خود دست بردارند
  .درباره مرد و زن زناكار آمده است) تازيانه(از سوي ديگر آيه جلد . انتخاب شيوه را به مردم واگذار كرده است

به . سوره نساء وعده داده است 15تواند راه نجاتي باشد كه خداوند در آيه  االله خوئي معتقد است كه تازيانه زدن نمي آيت
كه هدف اصلي از مجازات مرتكبين فحشا بازداشتن آنان از ارتكاب عمل زشت است اين  رسد با توجه به اين نظر مي

حتي . عدد به مردم پيشنهاد شده تا آنان هر يك به فراخور حال مجرم يا گناهكار، او را از عمل زشت بازدارندهاي مت راه
نساء را نيز مرتبط با ديگر آيات مورد بحث دانست، در ذيل اين آيه آمده است كه زنان صالح و شايسته،  A 34توان آيه مي

كنند آنچه را كه خداوند به حفظ آن امر كرده است و اما  مي زنان پرهيزكاري هستند كه در غيبت شوهران خود حفظ
از آنان در بستر دوري ) اگر از كار خود دست برنداشتند(ترسيد بايد آنان را نصيحت كنيد  مي زناني كه از نافرماني آنان

حق ستم نداريد، همانا  اگر اطاعت كردند ديگر نسبت به آنها. آنان را بزنيد) باز اگر از كار خود بازنايستادند(كنيد و 
  .الشأن است خداوند بزرگوار و عظيم

الوداع از پيامبر نقل شده كه به مردم فرمود اگر زنان مرتكب فحشا شدند آنان را نصيحت كنيد، چنانچه  در خطبه حجة
مطيع شدند هيچ  اطاعت نكردند در بستر از آنان دوري گزينيد و باز اگر دست از كار خود برنداشتند آنان را بزنيد و اگر

اي است براي اين معنا كه مقصود از زناني كه در غياب شوهران خود آنچه را كه  اين روايت قرينه. حقي بر آنان نداريد
بينيم  چنانكه مي. شوند و يا احتمال دارد كه مرتكب فحشا شوند كنند، زناني هستند كه مرتكب فحشا مي بايد حفظ نمي

شايد . ها زنان و مردان از فحشا دست بردارند كند كه شايد با استفاده از اين شيوه صيه ميهاي گوناگوني را تو قرآن راه
قرآن براي . سوره نساء مقدم بر مجازات حبس و نگهداري در خانه است 34هاي مندرج در آيه  بتوان گفت كه مجازات

  .حبس زن در خانه، شهادت چهار شاهد بر ارتكاب فحشا را لازم دانسته است
. هاي گوناگون بازدارنده، ناظر بر شرايط شخص زشتكار است توان چنين فهميد كه استفاده از راه فحواي آيات مياز 

ها مانند  توان آن را درباره كسي اعمال كرد كه ساير مجازات مجازات صد تازيانه شديدترين مجازاتي است كه مي
حتي آيات مربوط به ملاعنه را نيز . دارنده نبوده استنصيحت شوهر و ديگر اقدامات او و نيز نگهداري در خانه باز

آيات ملاعنه حاكي از آن است كه اگر مردي، زن خود را متهم به زنا كرد اما . توان با آيات مذكور مرتبط دانست مي
ت تواند زن را به ملاعنه دعو شهودي نداشت و يا فرزند خود را نفي نمود در صورت اطمينان نسبت به ادعاي خود مي

كنند و از هم  در صورتي كه زن به زنا اقرار نكرد و حاضر به ملاعنه شد طرفين طي تشريفاتي يكديگر را لعن مي. كند
كردند كه همسرانشان  گاه مرداني به پيامبر شكايت مي. يابد شوند، فرزند نيز به مادر انتساب مي براي هميشه جدا مي

روايات حاكي از آن است كه حتي مردي كه زن خود . كردند ود سوال ميشوند و درباره حكم قتل زنان خ مرتكب زنا مي
در واقع تهديد به . را با مرد ديگر در بستر ببيند، حق كشتن آنان را ندارد، زيرا در صورت قتل، قصاص خواهد شد

و شواهد نشان  اين قرائن. اند گونه فتوا داده قصاص براي بازداشتن مردان از قتل همسران خود است، فقها نيز همين
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دهد كه زنا در ميان مسلمانان اوليه از پيش از اسلام و حتي پس از آن رواج داشته است و اسلام كوشيده مردمان را  مي

اما جواز قتل و مرگ را صادر نكرده است، بويژه از آن جهت كه در صورت صدور جواز قتل، . از اين عمل زشت بازدارد
ا مردان بر زنان سلطه داشتند و با توجه به آداب و سنن جاهلي ارتكاب زنا را براي زنان شدند زير بيشتر، زنان قرباني مي

كردند و با وجود داشتن  كه مردان زنان متعددي داشتند و حقوق آنان را به خوبي ادا نمي حالي دانستند، در تر مي زشت
و با توجه به عدم نسخ آيات ذكر شده و ضعف  با توجه به مجموع آنچه كه بيان شد. شدند زنان متعدد مرتكب زنا نيز مي
حتي اگر با هر استدلالي فقها بخواهند به اين روايات . توان رجم را مجازاتي شرعي دانست روايات مربوط به رجم نمي

عناي ورود مناقشه در اين ادله به م. ها غير قابل مناقشه است توانند مدعي شوند كه اين روايات و استدلال استناد كنند نمي
جان انسان است با شبهه  Aاره اختلافي نيست كه حدود، بويژه حدودي كه تهديدكنندهاين ب ورود شبهه در آنهاست، و در

  .شود ساقط مي
هاست كه  شايد با توجه به مناقشاتي از اين دست و عدم اطمينان به ادله حدود و نيز لزوم احتياط نسبت به جان انسان

طبرسي از جمله . اند اند و آن را از اختيارات پيامبر و ائمه خوانده وسيله فقها جايز ندانسته برخي فقها اقامه حدود را به
الاسلام بر همين عقيده است و عقيده كساني كه معتقدند حدود را در زمان غيبت  محقق حلي نيز در شرائع. اين فقهاست

وي حتي امر به معروف و نهي از منكر را در صورتي كه مستلزم جرح و قتل باشد . داند توان اجرا كرد را ضعيف مي مي
از . اند دود در زمان غيبت بودهادريس نيز قائل به عدم جواز اجراي ح زهره و ابن ابن. اذن امام دانسته استمشروط به 

المدارك قائل به اين  احمد خوانساري نام برد كه در كتاب جامعتوان از سيد اي دارند، مي عقيده فقهاي معاصر نيز كه چنين
  .ميرزاي قمي نيز اجراي حدود را جايز ندانسته و تعزير را جايگزين آن كرده است. عقيده شده است

م اين نيست كه بر اعمال زشت و فحشا صحه بگذاريم بلكه مقصود آن است كه شيوه مقصود ما از نفي مجازات رج
شيوه مجازات نيز به مرور زمان تغيير كرده است و امروز . مجازات جرايم در اعصار و جوامع گوناگون بايد متعارف باشد

 .هاي منسوخ مجازات دنياي قديم، اعمال و اجرا شود پسنديده نيست كه شيوه

   

(c) ketabton.com: The Digital Library



  امير تركاشوندگردآوري،                                    ٧٨ 

 

  )غروي اصفهاني( غروي سيدمحمدجواد موسوي آيةااللهحضرت  -11نقد
ص  اصغر غروي، نشر نقاش دكتر سيدعلي Aترجمه خلافي،فقه استدلالي در مسائل (اين مرجعِ مرحوم، فصل دوم كتابش 

  :آورم اينك متن كامل آن را مي ا به نقد سنگسار اختصاص داده كهر) 685-645
  حكم رجم در اسلام

  اخبار رجم - مبحث اول
اين نيز يكي از احكامي . يا سنگسار كردن زاني و زانيه است» رجم«يكي ديگر از مسائل خلافي در فقه شيعه و سنّي 

ما در اين فصل پاياني به بررسي كامل اين . نماياند رحمانه ميدين رحمت و سلامت را ظالمانه و بي Aاست كه چهره
  .آوريم نخست اخبار اين باب را مي. رسانيم لام به اثبات ميموضوع پرداخته نفي آن را از دين مبين اس

از من بگيريد، از من بگيريد، همانا خداوند براي آنان : روايت كرده كه گفت )ص(خدا از رسول ١٢٠سلَمةَ بنِ المحبق
همسر، سد تازيانه و و مرد و زنِ با . پسر بِكر با دختر بكر، سد تازيانه و يكسال تبعيد. راهي قرار داده) زناكاران(

  .  ١٢١سنگسار
  .بر اين خبر اشكالاتي به شرح زير وارد است

كه مقام مقتضي بود كثيري از صحابه آن را روايت  متفرِّد است، در حالي ١٢٢در نقل اين خبر، عبادة بن صامت: اشكال اول
آن تبعيد يكسال است براي بِكر،  و. باشدزيرا مشتمل بر حكم خاصي است كه زائد بر احكام موجود در قرآن مي. كنند

اين يكي از اشكالات وارده بر اين حديث . و نيز به سبب اشتمالش بر جمع بين تازيانه و سنگسار. چه پسر باشد يا دختر
  .است

 كه جلد و نفي بلدَ براي بِكر، و جلد و رجم براي مردان و زنان همسردار، راهي نيست كه خدا براي كيفر آن: اشكال دوم
و . ، كه در قرآن كريم آورده، جعل طريق در جهت نفع و خير و نجات است١٢٣»سبيل«زيرا معناي . آنها قرار داده باشد

، » جعلِ سبيل«پس مراد از . آن با رحمت و عطوفت از جانب پروردگار تناسب دارد، نه با تازيانه و تبعيد و سنگسار
  .باشد بدون شك، ايجاد اسباب نكاح مي

زيرا مقتضاي مدلولش آنست . گردد، چيزي است ناشايسته و نامتناسب تفسيري كه از خبر مذكور افاده مي  :اشكال سوم
پس اينجا موضع سؤال است كه چرا خداوند حكم را ذكر نفرموده و . كه خداوند حكم آن دو گنهكار را به تأخير انداخته

                                                            
 .و في القاموس، كَمحدث ، اسم الفاعل/ تعريب العسقَلاني و تبصرته اَلمحبق، كمعظَّم، في  -120
دارمي، / 8ترمذي، حدود، / 23 حدود،  داود، ابي/  7ماجه  ابن/ الصامت  بن كلّها عن عبادة/ 327، 318، 317، 313، ص 5ج/ 476، ص 3احمد، ج -121

خُذوا عنّي، خُذوا عنّي، قد جعلَ االلهُ لهَنَّ سبيلاً، اَلبِكرُ بِالبِكرِ جلد ): ص(االله المحبق، قال رسول سلَمةبَنعن / رواه الجماعة الا البخاري و النّسائي / 19حدود، 
الرَّجم أةٍ وم لدبِ جبِالثي بنةٍَ ، و الثيس أةٍ و نَفيم . 

حديث روايت  181از وي . يي بود كه به بارگاه معاويه راه يافت و تا آخر عمر در شام بماند الصامت بنِ قيس الاَنصاري الخَزَرجي، از صحابه بنُ عبادةُ -122
 . اندشده كه بخاري و مسلم بر شش عدد آنها اتّفاق كرده

 .مباحث آتي خواهد بود بيان اين آيه در. / 15النساء، / فَاَمسكوهنَّ في البيوت حتّي يتوَفّيهنَّ الموت او يجعلَ االلهُ لهَنَّ سبيلاً  -123
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هم  م را در كتاب تبيين نكرده و بيانش را به پيامبر احاله فرموده، آنكه اين حك سپس آن! بعد از آن را داده است؟ Aوعده

  .باشد صامت، و اين چيزي است كه هيچ عقل سليمي پذيراي آن نمي عبادةبن Aفقط به واسطه
نور، در مقام بيان حكم بوده، پس محال است  Aچون قرآن، در سوره. كه خبر، مخالفت با كتاب خدا است آن: اشكال چهارم

  !ئي از حكم را ذكر نمايد و جزئي ديگر را مهمل گزارد و آن را به نقل يكي از صحابه احاله كند كه او عباده باشدجز
زيرا اخبارِ ديگر از جمع بين جلد و تبعيد با هم، و جلد و رجم . كه اين خبر با سائر اخبار مخالف است آن: اشكال پنجم

  .كلاً مردود است و ما بزودي اين مطلب را روشن خواهيم كردهرچند اخبار رجم . با هم، خالي است
پس هرگاه زاني اقرار نكند، . الواقع منوط به اقرار زاني است زيرا حد زنا في« :گويدجزيري در مبحث شهادت زنا مي

و اين اگر محال . شود زيرا جز به چهار شاهد عادلي كه عين دخول را ببينند اثبات نمي. اثباتش با بينَِّه ممكن نيست
زنا به شهادت يا اقرار ثابت  Aفقهاء اتفاق كلمه دارند كه جريمه« :گويد وي همچنين مي .١٢٤»نباشد، متَعذَّر و مشكل است

تعالي  به سبب قول خداي. منكَرَه، چهار نفر است، به خلاف سائر حقوق Aشود، و نيز متّفقند كه عدد شهود در اين جريمه مي
هشتاد تازيانه به (و سپس چهار شاهد نياورند ) كساني كه نسبت زنا به مرد يا زني بدهند: (فرمايد مي) در حد قذف(كه 

اند كه از شروط  يز اتفاق نمودهو ن. باشند ١٢٥اند كه صفت شهود آنست كه عدولِ غير محدود و ائمه اتفاق كرده ).آنها بزنيد
زيرا در . كه شهادت به تصريح باشد نه به كنايه و اين. فرْج در فرْج صورت گرفته باشد Aاين شهادت آنست كه مشاهده

گردد، كه شارع هم خواهان  تعالي متحققّ مي پوشي بر بندگان خداي به چهار نفر است كه معناي عيب) شهود(اشتراط عدد 
شود، و قصد شارع هم  و نيز چنين است كه هرگاه شروط چيزي افزون گردد، وجودش كمياب مي. ١٢٦آن شده است
حنفيه و مالكيه و حنابِلَه اداء شهادت به زنا در يك . اند و فقهاء در اشتراط عدم تعدد مجلس اختلاف كرده .همين است

ود فاسقند و حد قذف برايشان اقامه ، شه)كه شهادت در يك مجلس نباشد(مجلس را قائلند، در غير اين صورت، 
يي است كه مانع قبول  و اَداء شهادت در مجالس مختلفه شبهه. حدود است Aگردد، زيرا شارع طالب تحقيق در اقامه مي

شهادت شهود در  مانعي ندارد كه اداء : گويند شافعيه مي. گردد و حدود به شبُهات دفع مي. شود شهادت شهود در زنا مي
و اين براي پاك . شان قبول است ختلفه صورت پذيرد، و هرگاه در مجالس متفرقه اداء شهادت نمايند، شهادتمجالس م

  .١٢٧»باشد، البته به شرطي كه نصاب شهود كامل گردد كردن مسلمان از گناه مي
                                                            

يقرِّ الزّاني فَانهّ  فَاذا لم. لانَّ حد الزّنا منوطٌ في الواقع باقرار الزّاني/ ، مبحث الشهادة في الزنا71الجزيري، الفقه علي المذاهب، الجزء الخامس، ص  -124
 . يكُن محالاً فهو متَعذِّر و ذلك ان لم. ونَ الايلاج بالفعللايمكنُ اثباتهُ بالبينةَ، لاَنهّ لايثبت الا باِرَبعةِ شهود عدولٍ يرَ

 . محدود؛ كسي است كه بر او حد قذف جاري شده باشد -125

بارترين گناه بندگان فاش شود و بر آنها حد جاري  زيرا اشتراط چهار شاهد، بر آن دلالت دارد كه خداي متعال نخواسته است حتّي بدترين و زيان -126
به همين جهت در شهادت و اثبات جرم سختگيري كرده و عدد شهود . بلكه خواسته است هم به بزرگي گناه پي ببرند و هم توبه نمايند. شان برود آبرويشده 

 .پوشي بر بندگان كه جزيري هم به آن اشاره كرده است و همين است معناي ستر و عيب. را به چهار نفر افزايش داده است
و اتَّفقوا علي انّ عدد الشهود في هذه الجريمةِ المنكَرةَ اربعةٌ، . اتَّفَقتَ كلمةُ الفقهاء علي انَّ جريمةَ الزنّا تَثبت بالشّهادةِ اوَِ الاقرار: و قال/ همان مصدر -127

يكونوا عدولاً غيرَ محدودين،  واتّفقوا علي انّ من شروط  ان صفةَ الشَهود و اتفَّق الائمةُ علي انّ . ثم يأتوا باَِربعةِ شهُداء، الاية: بخلاف سائر الحقوق، لقوله تعالي
لانّ في اشتراط العدد بِالاربِعةِ يتحَقّقُ معني السترِ علي عباداالله تعالي . تكونَ الشهادةُ بالتصريح لا بالكناية تكونَ بِمعاينةَِ فرْجِه في فرجِها، و ان هذه الشهادةِ انْ

و المالكيةُ و   اَلحنفيةُ. واختلَف الفقهاء في اشتراط عدمِ تعدد المجلس. اليه الشّارع، و لاَنّ الشي كلّما كَثُرَت شُروطُه قلَّ وجوده و ذلك قصد الشاّرعالذي دعا 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  امير تركاشوندگردآوري،                                    ٨٠ 

 

فع حد از شخص بلكه نظرش به د. حد، منظور نظر شارع نبوده است Aمبادرت به تطهير مسلمان به وسيله: گوييم ما مي
و : فرمايد تعالي كه مي ل خدايكه اخبار بر آن صراحت دارد، و نيز عموم قو كما اين. باشد پوشي وي مي مسلمان و عيب

پس سعي در تعليم و تربيت و تسهيل . حقيقي نيست Aشارع بوده، چيزي جز توبه Aقطعاً تطهيري كه اراده .١٢٨تجَسسوالا
كه  چنان. مسلمين واجب است، بويژه از جانب اولياء پسران و دختران جوان Aبر همه  و مبادرت به آن،  اسباب ازدواج،

ر كسي به كه اگ سپس آن. بنابراين علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد .١٢٩و اَنكحوا الاَيامي منكمُ: تعالي فرموده خداي
فردي از افراد جامعه شك نمود، بايد وي را، به زبان دوست صميمي ناصح، اندرز دهد تا منزجر شده كار زشتش را ترك 

شان را محو و فحشاء  مراد شارع اصلاً اين نيست كه مردم را مفتضح كرده از اعتبار و شرف ساقط سازد و اَعراض. نمايد
نور كه در حد زاني و زانيه نازل شده، اعلان عظمت اين جريمه بوده، و  Aد آيات سورهحتي مرا. را بين مردم شايع گرداند

  .اين حد، يعني حد زنا را اجراء كرده باشد )ص(حتّي يك خبر هم وارد نشده كه پيامبر
بر  از طرف ديگر، در اثبات آن، شهادت چهار شاهد شرط شده، و در اين مورد هم يك خبر وارد نشده كه دلالت كند

و ! آيا چنين چيزي ممكن است؟!! جواز رفتن چهار شاهد تا با چشمان خود عمل زنا را معاينه و تحقيق و تدقيق نمايند
و آيا وجود چهار مرد، در يك ! گيرد تا شاهدان عدول بتوانند به آن شكل ببينند؟ آيا زنا در منظر و شارع عام صورت مي

دهد كه نظر شارع به وقوع حد تعلقّ  اينها همه به وضوح نشان مي! پذير است؟ انشان محرز باشد، امك زمان، كه عدالت
به همين جهت . كه كتاب خدا بدان صراحت دارد نگرفته، بلكه خواسته شَناعت و قبُح اين گناه بزرگ را اعلام دارد، چنان

و چه بسيارند شبُهات در . ١٣٠لمسلمينَ ما اَستطََعتمُادرؤوا الحدود عنِ ا. ادرؤُوا الحدود بالشُّبهات  :شارع گفته است
  !باره اين

طور هم  گونه كه شارع در امر شهادت سختگيري نموده تا زِنا ثابت نگردد و در نتيجه حد جاري شود، همان پس همان
به همين . عادي نگرددپوشي كند و اقرار به جريمه ننمايد تا ثابت نشود و گناه كردن براي مردم  خواسته است زاني پرده

كه نه بترسد نه تهديد شده  تبه، در چهار مجلس باشد، در حاليسبب تأكيد كرده است كه اقرار مجرم هم بايد چهار مر
  . پس بايد در غايت حريت و كمال اختيار اقرار نمايد. باشد، و نه اسير باشد نه مضروب

  ش ما با اوكلام جزيري در شرائط رجم و حد زنا و نقا -مبحث دوم
و هرگاه شهود چهارگانه براي اداء شهادت وقوع زنا در «: گويد جزيري در قسمت ديگري از مباحث خود در اين باب مي

پرسد كه آن چيست و كجا و چگونه زنا كرده است؟ پس اگر همگي  زنا مي Aمجلس حاكم حاضر شوند، از ايشان در باره
دان ديديم، زيرا اجمال در اين حالت  ما دخول را همانند ميل در سرمه: گفتند اين امور اتّفاق نموده به تفصيل Aدر همه

                                                                                                                                                                                         
لاَنّ الشارع طلب التحقيقَ في اقامة الحدود و اَداء . قَه و يقام عليهم حد القذَفانّه يشتَرطَُ في اداء الشهادةِ بالزِّنا في مجلسٍ واحد، و الّا فَهم فسَ: الحنابلِةُ قالوا

ء شهادةِ الشّهود، انَّه لا بأس بِتفرُّقِ المجالس في اَدا: الشافعيةُ قالوا. الشهادةِ في مجالس متفّرقةٍَ شُبهةٌ تَمنعَ قبولَ شهادة الشّهود في الزّنا، و الحدود تدُرء بالشُّبهات
 .ي الشّهودو تُقبلُ شهادتُهم  اذا اَدوها في مجالس متفرّقةٍ، و ذلك للمبادرةِ الي تطهير المسلم منَ الذّنوب اذا كَملَ النصٌاب ف

 12الحجرات،  -128

 32النور،  -129

 . دو حديث فوق قبلاً در بخش اول همين كتاب ذكر شده است AمĤخذ و ترجمه -130
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پس چه بسا كه مرد، زن را لمس كرده باشد، يا زنا در بلاد . گردد گاه بر حاكم، اقامه كردن حد واجب مي كافي نيست، آن

  .١٣١»غير مسلمان واقع شده باشد، يا در كودكي يا در زمان پيشين
  .فقهاء محل وِفاق است Aه را ذكر نموديم بين همهآنچ: گوييم ما مي

افزايند كه شهادت در صورتي صحت  چه گفته شد مي يعني بر آن: گويند مالكيه مي«: گويد جزيري در همان صفحه مي
ده، در بستري يا قيام يا قعود، نزد ايشان يكسان باشد، يا مرد فراز يا زير بو يابد كه وصف زنا در حالت وقوعش، از هم مي

شان از يكديگر، و قبل از آنكه شهادت به  اينها را بايد به انفراد، و پس از جدا كردن Aو ناگزير همه. مكاني چنين و چنان
و . اينها همه بايد در يك وقت صورت پذيرد، نه متفرّق و در اوقات مختلف. ها و رؤيت دهند، براي حاكم ذكر كنند مكان

داران اتفاق افتاده، و به ناچار چنين زيادتي بايد در اداء شهادت باشد،  همچون ميل در سرمهناگزير بايد بگويند فعل زنا 
پس هرگاه يكي از شهود در شهادت خود دچار . الامكان پوشاندن گناه و حتي  به منظور زيادتي در سختگيري بر شهود،

  ١٣٢».گردد و حد قذف بر آنان جاري ميشود  خَلَل شد، يا با شهود ديگر موافق نبود، شهادت همه بازگردانده مي
چنين تشديد و سختگيري، كه در هيچ حكمي از احكام نظير ندارد، فقط به منظور امتناع از اين شهادت : گوييم ما مي
و اما نسبت به اقرار، بر قاضي واجب است مسائل متعلقّ به آن را كه محطّ نظر شارع بوده، براي هركه بخواهد اقرار . بوده
و كسي كه اقرار . گردد هركس اقرار به اين گناه كند، حد بر او واجب مي: يعني براي او بگويد. زنا كند، روشن نمايدبه 

نصوح نمايد كه  Aپوشي و توبه نزد شارع مطلوب است، و هر كس توبه و نيز بگويد كه عيب. نكند حد بر او واجب نيست
بالجمله آنكه قاضي بايد كلِّ سعي . كند وي را پذيرفته به او بازگشت مي Aبهبعد از آن ديگر به گناه باز نگردد، خداوند تو

دهد، و اگر  حال باز هم اقرار نمود، تا مجلس ديگر وي را مهلت مي اگر با اين. خص متّهم اقرار نكندخود را بكار بردَ تا ش
مجدداً اقرار نمود، قاضي براي و اگر شخص خاطي خود حاضر شده . در آن مجلس حاضر نشود، او را طلب نكند

 Aاگر برگشت و قاضي دوباره همه. كند اگر رفت و حاضر نشد باز هم وي را طلب نمي. دهد مجلس سوم وي را مهلت مي
. كند و اگر نيامد او را طلب نمي. دهد حال اقرار نمود، براي مجلس چهارم مهلتش مي ئل را برايش تبيين كرد، و با اينمسا

بار آخرين مرتبه است،  كند كه اين خود را برايش اعاده نموده تأكيد مي Aمراجعت نمود، قاضي كلام گذشته ولي اگر خودش
و شايسته است كه قاضي سراًّ در پي آن مرد يا زن يا هر دو . گردد اگر اقرار نكني حد بر تو جاري نمي. و تو مختاري

خالص به پاكي و پاكيزگي بازگشته به گناه رجعت ننمايند، و از درگاه  Aبهفرستاده و به آنها برساند كه اقرار نكنند، و با تو

                                                            
اذا حضَرَ الشّهود الاربعةُ في مجلسِ الحاكم لاَداء الشهادةِ علي حصولِ /  ، سؤال الشهود74الجزيري، الفقه علي المذاهب الاربعة، الجزء الخامس، ص -131

أينا ايلاج الذَّكرَِ في الفَرجِ كالميلِ في المكحلةَ بالتّفصيل، ر: الزّنا، سألهم الحاكم عن الزّنا، ما هو و اينَ زني و كيف زني؟ فاَنِ اتَّفقوا جميعاً في هذه الامورِ و قالوا
كونُ الزّنا في دارِ الحربِ، او في الصبا، او في زمانٍ لاَنَّه لايكفي الاجمالُ في هذه الحالةَِ فيجِب علي الحاكمِ اقامةُ الحد عليَ الزاّنيينِ، فربما يكونُ لَمسها او ي

 .متَقادمٍ
 كذا، و لابد من انمّا تصَح الشّهادةُ اذا اتَّحد الزّنا عندهم في صفته منِ اضطجاعٍ او قيامٍ او قُعود، او هو فَوقها او تحتَها، في مكانِ: يعني زادوا علي ما ذكُرَ -132

اَدخلَ الذَّكرَ في الفَرجِ : يقولوا ةٍ و رؤيا في وقت واحد، لا متَفرّقينَ في اوقات، و لا بد انذكرِ ذلك كلُّه للحاكم علي انفرادهم بعد تَفرَُّقهم، قبلَ الاداء بِاَمكنَ
يوافق  م اداء الشّهادةِ ، اوَ لمَفَانِ تخَلَخلََ واحد منه. ما امَكَن كالمرود في المكحلةَ، و لابد من هذه الزّيادةِ في اداء الشّهادةِ، زيادةً في التَشديد علَيهم و طلباً للسترِ 

 .غَيرهَ، ردت شهادتُهم و حدوا للقَذف
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كه اگر به پاي خود نزد قاضي نروند، قاضي ايشان را  تعالي طلب آمرزش كنند و براي اقرار، نزد قاضي نروند، و اين باري
يي  صادر نشود، و به هر وسيله كه بر قاضي واجب است سعي بليغ مبذول دارد تا اقرار از آن دو حاصل آن. كند طلب نمي

  .انكار را به ايشان تلقين نمايد
يي باشد، جلب و حبس و اجبارش بر اقرار و اجراء حد بر او جايز نيست،  فاضحه Aو اما زني كه مشهور به چنين جريمه

ي بر حتّ  دائم يا متعه، من جملَه احتمال نكاح. يي كه يكي از آنها براي دفع حد كافي است به سبب وجود شبُهات كثيره
! يي زيرا نفس خلاف بين امت در اين مسأله، براي بروز شبهه كافي است و چه شبهه. مذهب اكثر عامه در تحريم متعه

پس در حال بروز احتمال، ولو يك در هزار، اگر كسي زني را نسبت زنا داد، قاذف شمرده شده اجراء حد بر او واجب 
  . است

يا اقرار با شروطي كه . منحصر، يا شهادت شهود است به نحوي كه مذكور شد، و آن عادةً غير ممكن استبنابراين راه 
كه جلب و تهديد و آزار و اهانت نشود، و خودش نزد قاضي حاضر گردد و چهار مرتبه در  ذكر نموديم، از آن جمله آن

كه علماء شيعه با سخناني كه از فقهاء عامه نقل  ل ذكر آنمهم و قاب Aنكته. چهار  مجلس، به ترتيبي كه گفتيم، اقرار نمايد
  .باشد قاطعه مي Aشد موافقند، زيرا كتاباً و سنةًّ مستدلّ به ادلهّ

انگيز از اكثر ايشان كه چگونه از وظايفي  والعجب كلُّ العجب از بعضي فقهاء مسلمين، از عامه و خاصه، بلكه شگفت
شان را موجب رضاي خداي عزّوجل، و مصلح نوع و جالب  آنها تحريض و تأكيد كرده انجام اند كه قرآن بر غفلت نموده

يك را مراعات  ، تا چه رسد به نصوص كتاب، و هيچباشد خيرات دانسته، و اين به مقتضاي نصوص نبويه و ولَويه مي
  .اند نكرده

عدم اجراء   م تا به وضوح بداني كه غرض شارع، مهما امَكَن،كلام نموديم و گفتار جزيري را آوردي Aما در اين مبحث اطاله
كه چگونه از هيچ كوششي در اثبات وجوب رجم فروگزار   و چه شگفت است از فقهاء. حد بوده، بنابر قول جميع فقهاء

دين را  Aو چهرهخود در دفع حدود به شبُهات غَفلت،  Aكه دليل شرعي بر آن وجود ندارد، و از وظيفه اند، با آن نكرده
مردم  Aالمرسلين، و دفاع از حرمت مسلمين، و منع شيوع فاحشه بين همهالعالمين و مراد سيد ز مقصد ربمنظر كرده، ا زشت

  .اند اعراض نموده
  مالك و عدم صحت آن ماعزَبن Aقصه -مبحث سوم

ما در ابتدا روايات مختلفي را كه . مالك است بنتنها چيزي كه مورد استناد فقهاء در اثبات رجم قرار گرفته، داستان ماعز
  .پردازيم سپس به رد آنها مي  شويم، در اين باره وارد شده متذكّر مي

يا : آمده عرض كرد )ص(خدا مردي از اعراب نزد رسول :گويند خالد الجهني روايت كرده مي ابوهرَيره و زيدبن : الف
خصم مقابل كه از او داناتر بود ! دهم كه جز به كتاب خدا مرا به چيزي حكم ننمايي االله تو را به خدا سوگند مي رسول
همانا پسر من   : گفت! بگو: فرمود )ص(خدا پس رسول! بين ما به كتاب خدا داوري كن و مرا اذن سخن ده! آري: گفت

پس براي او سد . ن وي زنا كرده است، و به من خبر داده شده كه پسرم بايد رجم شودمزدور اين شخص بوده و با ز
سپس از اهل علم پرسيدم و مرا خبر دادند كه بر پسرم سد تازيانه و يك سال دوري از . گوسفند و يك كنيز فديه دادم
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جان من در دست او است بين كه  سوگند به آن: فرمود )ص(خدا آنگاه رسول. و بر زن اين شخص رجم است وطن است، 

شوند، و بر پسر تو سد تازيانه و يك  كنيز و گوسفندان به تو بازگردانده مي! شما دو نفر به كتاب خدا داوري خواهم كرد
: گويد راوي مي! پس اي انيس نزد همسر اين شخص برو اگر اعتراف نمود وي را سنگسار كن. سال دوري از وطن است
  .١٣٣دستور داد و آن زن رجم شد )ص(خدا آنگاه رسول. او به گناه خود اعتراف نمود انيس نزد آن زن رفته و

االله  يا رسول: آمده عرض كرد )ص(خدا مالك الاَسلمَي نزد رسول ماعزبن :برَيدة از پدرش روايت كرده كه گفت بن عبداالله  :ب
پس همين كه . خدا وي را پس فرستاد رسول. ردانيخواهم مرا پاكيزه گ ام و حال مي همانا من به خود ستم نموده زنا كرده

آنگاه شخصي را . پيامبر دوباره وي را پس فرستاد. ام االله همانا من مرتكب زنا شده يا رسول: روز بعد فرارسيد نزد او گفت
از او چيزي ما : دانيد كه رفتاري را در او زشت بيابيد؟ گفتند آيا در عقل او عيبي مي: نزد قومش روانه نمود كه بگويد

گاه در پي آنان  آن. پس بار سوم نزد پيامبر آمد. باشد دانيم كه از صالحان ما مي دانيم جز آنكه عقلش كامل است و مي نمي
پس همين كه نوبت چهارم فرا . باشد وي را خبر دادند كه عيبي در او و در عقلش نمي. نيز فرستاده از حال او جويا شد

  .١٣٤ه رجم وي فرموديي كنَده امر ب رسيد حفره
خدا بين ما به كتاب خدا داوري  اي رسول: اعرابي آمده گفت :گويند خالد الجهني روايت كرده مي ابوهريرةَ و زيدبن: ج
همانا پسر من : گاه اعرابي گفت آن! گويد، بين ما به كتاب خدا حكم كن راست مي: خصم او نيز برخاسته گفت! كن

ولي من براي او سد . پس به من گفتند كه پسرم بايد سنگسار شود. ن او زنا كرده استخدمتكار اين شخص بوده و با ز
. بر پسر تو سد تازيانه و يك سال غُربت است: آنگاه از اهل علم جويا شدم، گفتند. گوسفند و يك كنيز فداء دادم

شود، و بر  گوسپندان به تو بازگردانده ميو اما كنيز و . نمايم همانا بين شما دو نفر به كتاب خدا حكم مي  :گفت )ص(پيامبر
! و اما تو اي انيس نزد آن زن برو سنگسارش كن: و به مردي گفت. پسر تو سد تازيانه و يك سال دوري از وطن است

  .١٣٥پس انيس نزد وي رفته سنگسارش كرد

                                                            
الاّ قضََيت لي   االله اَنشُدك االلهَ يا رسولَ: فقال) ص(االله خالد الجهني انَّ رجلاً من الاعراب اتَي رسولَ هريرةَ و زيدبن عن ابي/ 121حدود،  ،5مسلم، ج -133

انَّ ابني كان عسيفاً علي هذا، فَزنَي بِامراته، و : قال! قلُ): ص(االله فقال رسول! االله و اءذَن لي بينَنا بكِتاب نعم فاَقضِ : لخصم الاخرُ و هو افقَه منهفقال ا! االله بكتاب
الرَّجم يانَّ علي ابن نّي اُخبِرتةٍ. اليدبماةَِ شاةٍ و و منه يتلم. فَافتَداهلَ الع عامٍ،فَسألت ماةٍَ و تَغريب روني انََّما علي ابني جلدفاخب ،  و انَّ علي امرَاةَِ هذا الرَّجم .

امراَةَِ هذا، فانِ واغد يا اُنيس الي . اَلوليدةُ و الغَنَم رد، و علي ابنك جلد ماةٍ و تغَريب عامٍ. والذي نفسي بيده لَاقَضينَّ بينَكُما بكتاب االله  ):ص(االله فقالَ رسولُ
 . فَرُجمِت) ص(االله فَغَدا عليها فاعترفت، فامَرَ بهِا رسولُ: قال. اعترفََت فَارجهما

يا : فقال) ص(االله مالك الاَسلمي اتي رسولَ انَّ ماعزبَنَ: بريدة عن ابيه بن مسلم ، عن عبداالله/ سعيد الخُدري  ، ملخَّصاً، عن ابي2، ص3مسند احمد ج -134
الي ) ص(االله فَاَرسلَ رسول. فرَده الثّانيةَ. االله انّي قد زنيت يا رسولَ: فلما كانَ منَ الغد اتاه فقال. فرََده. تطَُهرني االله اني قد ظلَمَت نفسي و زنَيت و انّي اُريد ان لرسو

فارسلَ اليهم ايضاً، فسألَ عنه، فاخبروه انََّه لا . فاََتاه الثّالثةَ. العقلِ من صالحينا فيما نري وفي  لانَعلمَه الاّ  :اتَعلَمونَ بِعقله باساً تُنكرونَ منه شيئاً؟ فقالوا  :قومه فقال
هقلبه و لا بع امرَ به فرُجمِ! باس فرةًَ ثمح فَرَ لهفلَما كان الرّابعةَ ، ح . 

اقضِ بيننا بكتاب : فقام خصَمه فقال! االلهِ اقضِ بيننا بكتابِ االله يا رسول :جاء اعرابي فقال :خالد الجهني قالا هريرةَ و زيدبن عن ابي/ 241، ص3بخاري، ج -135
: ثم سالت اهلَ العلم فقالوا! وليدةٍ فَفَديت ابني منه بماةٍ منَ الغَنَمِ و! فقالوا لي علي ابنك الرّجم! انّ ابني كان عسيفاً علي هذا، فزني بامراته : فقال الاعرابي  !االله

و اما انت . اما الوليدةُ و الغنم فردَ عليك و علي ابنك جلد مأةٍ و تغريب عامٍ. لاَقضينَّ بينكُما بكتاب االلهِ): ص(فقال النبي  !انّما علي ابنك جلد ماةٍ و تغريب عامٍ
علي امراةِ هذا  يا اُنيس مها لرَجلٍ، فاغدها! فارجمفرَج فغدا عليها اُنيس.  
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من : سپس گفت. ز او اعراض نمودپيامبر ا. ام من زنا كرده: آمده گفت )ص(مالك نزد پيامبر ماعزبن :گويد ابوهريره مي: ز
سپس تكرار كرده . باز هم پيامبر از او اعراض كرد. ام من زنا كرده: باز گفت. دوباره از او اعراض نمود. ام مرتكب زنا شده

آنگاه دستور داد . اين بار هم پيامبر از وي اعراض نمود تا آنكه چهار مرتبه اقرار كرد. ام من مرتكب زنا شده: گفت
پس مردي كه استخوان فك شتري در . ها به او اصابت نمود، پشت كرده شتابان شد همين كه سنگ. سارش كنندسنگ

. ها خبر دادند را از فرار او، هنگام اصابت سنگ )ص(پيامبر. دست داشت به او رسيده چنان بر او نواخت كه جان باخت
  !؟١٣٦چرا وي را رها نكرديد: گفت

اسلمَ، و مردي را با همسرش از يهود  Aمردي را از قبيله )ص(پيامبر: عبداالله شنيده كه گفت جابربناز  :گويد ابوالزُّبير مي
  .١٣٧سنگسار نمود

: كسي را رجم فرمود؟ گفت )ص(خدا آيا رسول: اوفي پرسيدم ياز عبداالله بن اب: اسحق الشَّيباني روايت شده كه گفت و از ابي
  .١٣٨دانم نمي: زل شد يا قبل از آن؟ گفتنور نا Aكه سوره بعد از آن: پرسيدم! آري

بريده منتهي  بن خالد و عبداالله هريره و زيدبن اين اخبار، با تناقضاتش، به همين سه شخص، يعني ابي Aهمه: گوييم ما مي
پس آيا بر كسي كه . شود، مضافاً كه از اضعف اخبار آحادند و به هنگام تعارض، از قابليت استدلال ساقط مي. گردد مي

شود، تا چه  و آيا ظنّي حاصل مي! ايمان به خدا دارد، گوارا است با استناد به امثال اين اخبار، رجم را جايز بشمارد؟
يابد چنين حكمي را به  پس چگونه فقيه جرأت مي! احدي را رجم فرموده؟ قطعاً نه )ص(رسد به علم، كه پيامبر

  !تعالي نسبت دهد؟ خداي
  ماعز Aبر قصهاشكالات وارده  -مبحث چهارم

  :شويم متذكر آنها مي بر خبر اول اشكالاتي وارد است كه ذيلاً 
دهم بين ما به كتاب خدا  تو را سوگند مي«گويد  و آيا احَدي از امت به پيامبر مي! چيست؟» انَشدُك االله«اولاً؛ معناي 
  !كند تا محتاج قسم باشد؟ حكم ميآيا به زعم او پيامبر حق را كتمان كرده به خلاف كتاب خدا  ! ؟»حكم نمايي

                                                                                                                                                                                         
، التُّرمذي 25ابوداود، حدود/ 22، قضاة25مسلم، حدود/ 46، 38، 34، 3، حدود3، ايمان9، شروط 1، آحاد 39، احكام105البخاري، صلح : تكميل مĤخذ

، 8نسائي، ج // لد الجهني، عين الخبر المذكور من غير فرقٍ خا هريرةَ و زيدبن ، عن ابي94، ص9بخاري، ج/ 6الموطّا، حدود /  7ماجه، حدود  ، ابن8حدود 
خالد الجهني مثلهُ  هريرة و زيدبن عن ابي: 116و 115، ص4احمد حنبل، ج// خالد، مثله من غير تفاوت  هريرةَ و زيدبن ، بسندين عن ابي241، ص 22قضاة

 ...انيس  لُ لهمن غير تفاوت، الاّ انَّ في آخره؛ قال لرجلٍ من اسلَم يقا

: ثم قالَ. فاعرض عنه. انيّ زنيَت : ثم قال. فاعرض عنه. انّي زنَيت: فقال) ص(مالك الي النَّبي جاء ماعزبُنُ: هريرةَ قالَ عن ابي/ 2554ماجه، حديث  ابن -136
نَيتانّي ز .عنه قال. فاعرض ثم :قد زنيت .حتُّي اقرَّ اربع عنه فاعرض رَ به ان. مراتَفام مرججارةُ . يالح ا اصابتهفلم شتدرَ يجملٍ، . اَدب لحي رجلٌ بيده يهفلَق

فذكُرَ للنَّبي ،هَرعَفص الحجارةُ) ص(فضََرَبه تهسحين م ،ه؟: قال. فراروهفهلا تركَتُم! 
 .رجلاً من اسلم، و رجلاً من اليهود و امرَاتَه) ص(رجم النبي: عبداالله يقول جابربَنالزُّبير انَّه سمع  عن ابي/ 5مسلم، كتاب الحدود، ج -137
اَم   النورِ  بعد ما اُنزِلَت سورةُ: قال قلت! قالَ نعم! ؟)ص(االله رسولهل رجم : سألت عبدااللهِ بن ابي اوفي: اسحق الشّيباني قال المصدر السابق، عن ابي - 138

 .دريلاا: قبلها؟ قال
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چه فقهي از آن دو شخص صادر شده بود تا راوي بداند كه ! چه معني دارد؟» آن يكي اَفقَه بود«: گويد كه مي ثانياً؛ اين

اش  اولي فقيه است و دومي اَفقهَ از او؟ و آيا اين چيزي جز كلام عاطل و باطلي است كه هيچ سودي در بر ندارد، و نتيجه
  !زيان چيزي نيست؟جز 

آيا در باديه و صحراء، مدرسه يا دانشگاه ديني وجود داشت كه در ! ثالثاً؛ آن دو اَعرابي بدوي كجا فقه را آموخته بودند؟
هم در زمان خود پيامبر كه هنوز موضوع آموزش و تعليم و تعلُّم توسعه نيافته  آن فقه احكام اسلامي تدريس شود؟ آن

  ! بود؟
چيزي در  )ص(حداقل در آن وقت هنوز پيامبر  از سوي پيامبر صادر شده باشد،» رجم«فرض محال كه حكم رابعاً؛ به 

  !شناختند تا حكمش را تبيين نمايند؟ پس چگونه بدويها يا ديگران آن را مي. باره نگفته بود اين
شان را نبرده است تا معلوم شود  امچرا ن! اهل علم در باديه كيانند؟. »سپس از اهل علم جويا شدم«: گويد خامساً؛ مي

  !عالمند يا جاهل؟
قسم به كسي كه جان من در دست او است به كتاب «: سوگند ياد كرده بگويد )ص(خدا سادساً؛ چه حاجت است كه رسول

اين متّهم بود؟ گذشته از اينها، صدور  )ص(يابي؟ آيا پيامبر آيا چنين چيزي در قرآن يا سنتّ مي. »خدا حكم خواهم كرد
د خصم اول است كه مي )ص(كلام از نبياالله«: گويد مؤي كُخدا سوءظن  ، و مقصودش آنست كه به داوري رسول»اَنشد

  .نمايد تا زعم باطل و بدگماني مدعي زائل گردد خورد كه به كتاب خدا حكم مي خدا قسم مي پس رسول. دارد
خورد كه بر اساس كتاب خدا حكم  قسم مي )ص(چگونه پيامبر سابعاً؛ در كتاب خدا چيزي در اين باره نازل نشده، پس

  !كند؟ مي
كند، نياورده و همان چيزي را كه منسوب به اهل علم  ثامناً؛ پيامبر حكم جديدي، جز آنچه خصم اول از اهل علم نقل مي

كنيز و گوسپندان به تو «: تكه گفته اس )ص(اگر بگويي كلام پيامبر! زيرا كلامي غير از آن نگفته است. است، تصديق نموده
مرا خبر «: گويد پدر ماعز به پيامبر مي: گوييم ، زائد بر چيزي است كه خصم از اهل علم نقل نموده، مي»شوند مردود مي

اند كه  ام، به من گفته  كه از اهل علم جويا شده و حال. ام اند كه پسرم بايد رجم شود، ولي من در عوض آن فداء داده داده
پس اگر قول اهل علم حق است، بر اين مرد است كه فداء مرا . يكساله است) تبعيد(سد تازيانه و غُربت حد او 
  .و حكم وي چيزي زائد بر آنچه پدر ماعز گفته، وجود ندارد )ص(بنابراين در كلام نبي .»بازگرداند

اند، نه آنكه سوگند ياد كند كه به كتاب خدا  حكم همان است كه اهل علم گفته: فرمود تاسعاً؛ در اين هنگام پيامبر بايد مي
  !نمايد حكم مي

و چگونه پيامبر ! كند در حالي كه مجرم حاضر نيست و چيزي را اقرار ننموده مي» رجم«حكم به  )ص(عاشراً؛ چگونه نبي
حصن بوده يا غير و از پدرش نيز نپرسيده كه آيا ماعز م! امر به احضارش نكرده تا از آنچه كرده و كيفيت آن جويا شود

  !محصن
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بين ما به حكم خدا داوري «: عشر؛ وقتي در كتاب خدا از اين حكم چيزي نيامده، مقتضي آن بود كه خصم بگويد الحادي
به كتاب «، و نگويد »كنم من بر اساس آنچه خدا به من نشان داده بين شما حكم مي«هم جواب دهد كه  )ص(، و نبي»كن
  .»خدا
دهد وي را  نمايد، در صورتي كه اعتراف كند، و دستور نمي زن مي» رجم«اُنيَس را امر به  )ص(ه پيامبرعشر؛ چگون الثاني

  !نزد پيامبر بياورد تا تحقيق و تبيين كند كه چه رخ داده است؟
س گويد چهار مرتبه اقرار در مجل دهد و نمي ، در صورت اعتراف زن، امر به رجم وي مي)ص(عشر؛ چگونه پيامبر الثالث

شايد آن زن اقرار به زنا كند ولي زنايش به ! دهد به اين آساني مگسي را بكشند؟ دستور مي )ص(آيا پيامبر! واجب است؟
از بيان اين همه شرائط ساكت  )ص(پس چگونه پيامبر. كه در اين صورت حدي بر او نيست! اكراه و اجبار بوده باشد

پرسيم اُنيَس كه بوده؟ آيا او عدل  ما مي! اند زي است كه اهل علم گفتهحال نگو كه حكم رجم آن زن، زائد بر چي! است؟
هيچ  )ص(آيا جائز است پيامبر. اين مطالب ساكت است Aخبر مذكور نسبت به همه! و عالم كامل به احكام و شروط بوده؟

  !يك از اين شروط را بيان نكند؟
شان اعتنائي  گردد كه هر دو غير معتَمدند و به حديث تهي ميخالد من هريرة و زيدبن عشر؛ سند اين روايت به ابي الرابع
  .شود نمي

و نيز  ١٣٩ماجه در سننَ خود آورده عشر؛ اين روايت مخالف آن چيزي است كه باز هم ابوهريرة نقل نموده و ابن الخامس
و هرگاه دو خبر متعارض شد، و همراه يكي از آنها قرائن دالّ بر . بريدة روايت نموده مخالف حديثي است كه مسلم از ابن

  .اعتبار ساقطند، و در اينجا نيز چنين است Aصحت و قطعيت صدورش نبود، هر دو از درجه
ند، در حالي كه در كتاب خدا نه حكم تغريب است نه خورد كه به كتاب خدا حكم ك سوگند مي )ص(عشر؛ پيامبر السادس

و من اَظلمَ ممن افتَري ! پس عياذاً باالله پيامبر با كتاب خدا مخالفت نموده و به خداي عزّوجلّ افتراء زده است. حكم رجم
هياتĤِب باً اَو كَذَّب١٤٠علي االلهِ كذ!  

داند؟ و  زنان محصنَه را مي Aز آن زن بپرسد كه آيا حكم خدا در بارهبه اُنيَس نگفته است ا )ص(عشر؛ چگونه پيامبر السابع
دانست و حكم خدا به او نرسيده بود، بر او  داند كه حكمش رجم است؟ پس اگر نمي آيا به او ابلاغ شده است؟ و آيا مي

دانند  ت من آنچه را نمياز ام«: از آن جمله است اين روايت كه فرمود. كه اخبار بر آن دلالت دارد حدي نيست، چنان
  .١٤١»برداشته شده

به اُنيَس نگفته است كه شايد آن زن مجبور شده، پس از او بپرسد كه اگر به اكراه بوده، بناء  )ص(عشر؛ چگونه پيامبر الثامن
  .بر قول خودش، بر او حدي نيست

                                                            
 2554ماجه، سنَن، حديث  ابن - 139

 .144الانعام، / فمن اظَلم ممن افتري علي االله كذباً ليضلَّ النّاس بغير علمٍ/ 17يونس، / 37الاعراف / 21الانعام،  - 140
 و الرفّع بمعني رفع الاثر، اذ لا معني له غيرَ ذلك/ رفع عن امتي ما لايعلَمونَ - 141
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يهود يا غير آنها است كه همه از  ١٤٢قاتدهد كه اين خبر منحول و مجعول و از مختَلَ اينها به صداي بلند نداء مي Aهمه

  . دشمنان اسلام بوده و هستند
آمد، و هيچ ذكري نه از پدر وي  )ص(ماعز خودش نزد نبي: گويد اين خبر مناقص خبر اول است، زيرا در آن مي: خبر دوم

  .روايت كرده و مثل اين خبر است آنچه را احمد حنبل به طور خلاصه. كرده، نه از پدر زن و حكم خود آن زن
  .خبر سوم؛ اين خبر، سنداً و متناً، مثل خبر اول است، پس همان اشكالات خبر اول، در مورد اين خبر نيز صادق است

ماجه در  و اما آنچه را بخاري در جزء نهم، و نسائي در جزء هشتم سنن، و احمد حنبل در مجلد چهارم مسند، و ابن
پس جميع . هيچ تفاوت مثل خبر اول، بي. هريرة مروي است خالد و ابي ز زيدبناند، همه ا روايت كرده 2549حديث 

  .آنها وارد است Aايراداتي كه بر خبر اول وارد نموديم، بر همه
بريدة از پدرش نقل  بن هريره روايت كرده، همانند خبري است كه مسلم از عبداالله ماجه از ابي و اما خبر اخيري كه ابن

يعني با روايت مسلم كه از آن دو نفر حديث . اند ضديت دارد خالد الجهني روايت كرده چه ابوهريرة و ابنُپس با آن. نموده
وقتي سنگ به ماعز اصابت نمود پشت كرده «: گويد و همچنين مناقض روايت بخاري است كه در آن مي. كرده ضد است

فرار . وي را دنبال كرده وي را مضروب و مقتول ساختگاه مردي كه در دستش استخوان فك شتري بود،  آن. شتابان شد
  »!خبر داده شد، فرمود چرا رهايش نكرديد؟ )ص(او به پيامبر

و اين از . »اگر گريخت رهايش كنيد«به آنها نگفته است  )ص(در اين خبر نيز اشكالي عظيم مشهود است، و آن اينكه نبي
يعني . دهند كم ساكت است تا وقتي كه از رجم ماعز وي را خبر ميپس چگونه از بيان اين ح. باشد مي )ص(وظائف رسول

  .نوشدارو كه پس از مرگ به سهراب دهند
من : آمده گفت )ص(مردي نزد پيامبر :روايت شده كه گفت )ع(عبداالله العباس، از ابي ابراهيم، از ابي بن و از طريق شيعه، از علي

سپس براي سومين بار نزد وي آمده : گويد آورد تا آنجا كه مي ماجه مي ام، و حديث را مشابه خبر ابن مرتكب زنا شده
آيا دوست شما : فرمود )ص(خدا رسول. تر از عذاب آخرت است ام و عذاب دنيا آسان االله من زنا كرده يا رسول: عرض كرد

دستور داد  )ص(خدا آنگاه رسول. پس براي چهارمين بار اقرار نمود! نه: گفتند! ت؟شود، يعني مجنون اس را چيزي مي
زبير وي را پي گرفته . ها را دريافت، از گودال خارج شده شتابان شد گودالي برايش حفر نمودند، همين كه اصابت سنگ

را از  )ص(پيامبر. و رسيده كشتندشبه ساق شتري چنان نواختش كه بر زمين افتاد، آنگاه به بندش كشيد تا مردم به ا
نمود برايش بهتر  داشت سپس توبه مي اگر مستور مي: سپس فرمود! چرا رهايش نكرديد؟: فرمود. حادثه خبر دادند

  !١٤٣بود
                                                            

 .مختلََقات، افتراءات و تهمتها/ به كسي دروغ بستن/ الكذب، افتراهاختلََقَ  - 142
) ص(اتَي النَّبي): ع(قال ابوعبداالله: العباس قال عيسي بن عبيد، عن يونس، عن اَبان، عن ابي ابراهيم عن العبيدي، محمدبن بن عن علي/ تهذيب/ كافي - 143

. االله اني زنيَت، و عذاب الدنيا اهون من عذابِ الاخرةِ يا رسول: ثم جاء اليه الثالثةَ فقال: ماجةَ الي انَ قال ر ابنرجلٌ فقال انِّي زنَيت، و ساقَ الحديثَ نحو خب
حفيرةً ، فلما انَ وجد مس الحجارةِ  ، فحفروا له)ص(االله فاَمرَ به رسولُ. فاقَرَّ علي نفسه الراّبعةَ! لا : ؟ قالوا)يعني به جِنَّةٌ! (اَ بصاحبكمُ باس؟): ص(االله فقالَ رسول

تاب كان   لوِ استتَرَ ثم: ثم قال! هلا تركَتمُوه؟: فقال. ص بذلك(فاخبروا النبي. بعيرٍ فسقطَ ، فعقلَهَ به، فادركَه الناس فَقَتلَوُه   خرج يشتد، فلَقيه الزُّبيرُ فرماه بساقِ
خيراً له. 
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آنچه افزوده . همان اشكال بزرگي كه در خبر بخاري بود، در اين روايت نيز موجود است و ما نقل نموديم: گوييم ما مي
، و اگر زاني از ...داشت اگر مستور مي: گفت ، قبل از محاكمه، به زانيِ محكوم به رجم مي)ص(است كه اگر نبي گردد اين مي

بعد از آن مطلوب شارع است، قطعاً توبه نموده  Aو توبه  دانست كه مستور داشتن گناه، گشت و مي آن قولِ رسول مطلع مي
و به هرحال، عدم بيان چيزي كه مرتبط به نفوس . ساخت آبرو نمي يكرد و خودش را مفتضَح و ب به پيامبر رجوع نمي

  . است، از جانب پيامبر، العياذُ باالله، خلافي است صادر از پيامبر، و آن محال است
  :بر اين خبر نيز اشكالاتي وارد است

علي بن  محمدبن(وق شيخ صد. ابراهيم چيزي وارد نشده بن باشد، زيرا در مدح و قدَح علي  اولا؛ سندش مخدوش مي
عيسي به تنهايي از كتب يونس  بر آنچه كه محمدبن: گويد الوليد نقل كرده مي عيسي بن عبيد، از ابن محمدبن Aدر باره) بابويه

و ابوجعفر بن بابويه وي . وي ضعيف است: گويد و شيخ طوسي در فهرست مي. كنند كند اعتماد نمي و حديث او روايت مي
به روايتش مي: گويد الحكمة استثناء كرده ميرا از رجال نَوادر و گفته شده . كنم باشد روايت نمي آنچه را كه وي مختص

ولي نجاشي وي را مدح كرده و شكيّ نيست كه در شهادت و روايت، قدح و . ١٤٤كرده است كه مذهب غلاُة را پيروي مي
پردازان و كذاّبان مشهور  دروغ: گويد شاذان مي بن ليونس، كشّي به نقل از فض Aو اما در باره. جرح، مقدم بر مدح است

وي جداً ضعيف : گويد و نجاشي مي. سنان و ابوسمينَه الظَّبيان و يزيد الصائغ و محمدبن بن ابوالخطاّب و يونس: عبارتند از
فه، غالي، يونس اهل كو: گويد و غضائري مي. شود و كتبش همگي تخليط است است، به آنچه روايت كرده التفات نمي

من نيز، بناء بر قول اين مشايخ . شود روايت كرده، به حديث او التفات نمي )ع(عبداالله از ابي. باشد كذّاب و جعال حديث مي
  .براي تفصيل بيشتر به كتب رجال مراجعه كنيد. ١٤٥كنم بزرگ، به روايتش اعتماد نمي

آن مرد پرسيده باشد، و اينكه آيا به حرمت عملش و حد آن ، از محصن بودن )ص(ثانيا؛ در اين خبر نيامده است كه پيامبر
زيرا صرف اقرار به زنا، تا زماني كه آن شروط، بناء بر قول قائلين به رجم، متحققّ نگردد، موجب رجم ! واقف بوده يا نه

  .شود نمي
از  :ايت شده كه گفتماعز دلالت دارد خبري است كه مسنداً از شيباني رو Aو ديگر مطلبي كه بر عدم صحت قصه 

 Aبعد از نزول سوره: پرسيدم. يك مرد و يك زن يهودي را! آري: گفت: رجم فرمود )ص(خدا اوفي پرسيدم آيا رسول ابي ابن
  .١٤٦دانم نمي: نور يا قبل از آن؟ گفت

                                                            
استثناه ابوجعفرِ بن بابويه من . و في فهرست الشيخ الطوسي انَّه ضعيف. عيسي من كتب يونس و حديثه لايعتمدون عليه د به محمدبنُما تفرَّ/ صدوق - 144

 .يذهب مذهب الغُلاة انهّ كان و قيلَ . لااروي ما يختَص بروايته: رجال نوادر الحكمة و قال
و قال . سنان و ابوسمينة الكذّابون المشهورون ابوالخطاب و يونس بنُ الظّبيان و يزيد الصائغ و محمدبن: بعض كُتُبه قال فضلُ بنُ شاذان في: قال الكشّي - 145

كلُّ : النجاشي ،الي ما رواه لتفتجداً لاي نَّه ضعيفكتبه تخليطٌ ا .للحديث، روي عن ابي: و قال الغضائري وضاع غالٍ كذاب الي حديثه ،)ع(عبداالله كوفي لايلتفت .
 . فانا لااعتمد علي روايته لقول هؤلاء المشايخ العظماء

يهودياً و ! نعم: ؟ قال)ص(االله رجم رسولُ: قلت لابن ابي اوفي: اَخبرنَي قال: قال الشيباني لهم: اوفي، مسنداً ابي بن عبداالله/ 355، ص4احمد حنبل، ج -  146
 .لاادَري: ور او قبلها ؟ قالبعد نزول النّ: قال قلت . يهوديةً
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شود كه  يپس روشن م. مرد و زن مسلماني را رجم نفرموده )ص(مدلول اين خبر حاكي از آنست كه پيامبر: گوييم ما مي

بنابراين اگر . كرد رجم ماعز نزد احمد حنبل نامعلوم بوده، با آنكه وي رئيس محدثيّن است، وگرنه اين خبر را نقل نمي
  .خدا حكم توراة را بر وفق معتقدَ يهود، اجراء كرده است رجم دو يهودي صحيح باشد، رسول

باشد، احدي مجاز نيست به اخبار آحادي عمل نمايد كه موجب  ثابت نمي )ص(پس اكنون كه وقوع رجم در عهد پيامبر
اند، و هر اصلي قطعيت دارد تا دليل قاطع  پس اصل برائت از اين تكليف، و اصل عدم، به حال خود باقي. گردند علم نمي

ن، يا مشكوك، يا ديگري بر نقض آن وارد شود و حال كه چنين دليلي موجود نيست، نقض اصلِ معلوم به خبر مظنو
 Aو در قصه. ايم  زيرا عمل به ظنّ، مخالف نص كتاب است، چنانكه مراراً بدان پرداخته و توضيح داده. موهوم جائز نيست

  .لاتنَقُضِ اليقينَ بالشّك بلِ انقضُِ اليقين بيقينٍ مثله :و در روايت است كه. شود ماعز حتي ظنّ هم حاصل نمي
  :تذكره و تبصره

نه در كتب دسيسه نموده براي وصول به اغراض بين امت خلافي نيست كه اعداء و امراء، اخبار مكذوبه را بين اخبار مدو
و شكيّ نيست كه توراة و . ايم يي از آنها اشاره نموده ما در برخي از كتب خود، به اجمال، به پاره. گوناگون وضع كردند

  :اند انجيل، به صريح قرآن تحريف شده
يي را كه بدان  گردانند و بهره كلام را از جايشان مي): 13- المائده. (نَ الكلم عن مواضعه و نسوا حظاًّ مما ذُكِّروا بهيحرِّفو

  . متذكر شدند فراموش نمودند
ه پس واي به حال كساني كه كتاب را ب): 79 - البقره. (فويلٌ للَّذين يكتبون الكتاب بايَديهم ثم يقولون هذا من عنداالله

  . گويند اين از نزد خدا است نويسند سپس مي دستان خود مي
و ما هو من   هو من عندااللهِ  و انَّ منهم لفريقاً يلوون السنتََهم بالكتاب لتحسبوه من الكتابِ و ما هو من الكتابِ و يقولونَ

شان را به ذكر  و همانا از اينان گروهي هستند كه زبان): 78 –عمران  آل.  (عنداالله و يقولونَ علَي االلهِ الكذب و هم يعلَمونَ
گويند اين از نزد خداست و حال  كه از كتاب  نيست، و مي گردانند تا تو گمان بري كه از كتاب است و حال آن كتاب مي

  .دانند گويند و حال آن كه مي كه از نزد خدا نيست، و بر خدا دروغ مي آن
اخباري كه غايت مدلولاتش بيش از ظنّ . دهند شود كه با استناد به اخبار آحاد فتوي مي امل مياين آيات كساني را نيز ش

بنابراين از ! مجعوله Aكتب شيعه هم مملو است از اخبار مدسوسه. نيست، و در كتاب خدا، از اتّباع ظنّ اكيداً نهي شده است
در معرفت اخباري كه يقيناً و قطعاً، از معادن علم  اوجب واجبات و اعظم تكاليف اهل علم اينست كه صرف وقت كنند

 Aو راه كار اين است كه هر حديثي را به قرآن و سنتّ متواتره و ادلهّ. صادر شده، و كتب حديث را از اباطيل پاكيزه گردانند
عدم، و اصل  و همچنين اصول برائت و استصحاب، و اصل. عقليه عرضه كنند، چيزي كه عقول بشر بر صحت آن متّفقند

تأخّر حادث، و اصل طهارت، و اصل حليت اشياء تا حرمتش ثابت گردد، را مبناي عمل خود قرار داده به آنها رجوع 
زيرا مقتضاي چنين افتائي قول به غير علم . يي، با استناد به اخبار آحاد متخالفه، فتوي ندهند و در هيچ مسأله. نمايند
  .و دين خدا است و اين عمل، افتراء به خدا  است،

(c) ketabton.com: The Digital Library



  امير تركاشوندگردآوري،                                    ٩٠ 

 

پيمودن اين راه و خوض . شان را ضايع گردانند علماء دين نبايد با نقل اقاويل رجال و نشر خلافات و تكثير آنها اعمال
بسياري از علماء از اعظم وظايف خود غفلت . در آن، خسران دنيا و آخرت و ضلالت و جهالت را در پي خواهد داشت

و تكيه بر علم، به مظنونات و مشكوكات  آنچه را كه بدان مكلّف بودند، از تحفيق حقّ نموده، كار را واژگونه كردند و 
  )104 –الكهف .  (١٤٧مبدل ساختند، الذّين ضلَّ سعيهم في الحيوة الدنيا و هم يحسبون انَّهم يحسنونَ صنعاً

و مخالف كتاب و سنتّ و عقل   آغشته به باطل،كنيم، غالباً آنها را خالي از تحقيق و  وقتي ما به كتب فقهيه مراجعه مي
بحث در اقوال و آراء، بدون رجوع به مĤخذي صورت گرفته كه شارع مقرر فرموده، و در رأس آن تحصيل علم . يابيم مي

يي كه مقبول شارع باشد اعراض  صحيحه Aكه از ادلَّه در حالي. آنها باشد Aو وقوف به مسائل است كه بايد روش و شيمه
پس بهوش باشيد و ! ده به ظنّ و گمان، بلكه به اوهام اقبال كردند، و از طريق قويم و صراط مستقيم گمراه شدندنمو

  . مبادرت و عجله كنيد و شتاب گيريد به سوي كتاب و سنتّ و عقل،  تا هدايت يابيد و رستگار شويد
  نفي رجم Aادلّه -مبحث پنجم

ينكح  يستطَع منكم طولاً ان و من لمَ: فرمايد تعالي است كه مي  ول خداياز جمله دلائلي كه مثبت نفي رجم است، ق
و ): 25 –النساء (  م بايمانكمُ بعضُكمُ من بعضٍالمحصنات المؤمنات فَمن ما ملكَتَ ايمانُكمُ من فتَيَاتكمُ المؤمنات و االلهُ اَعلَ

يي كه ملك يمين  مؤمنه را به نكاح خود درآورد، پس با دختران و زنان مؤمنه Aهر كس از شما كه نتواند زنان عفيفه
  .شمايند ازدواج كند، و خداوند عالم به ايمان شما است، شما از يكديگريد

پس اگر . يعني از دختران مسلمان نه دختران غير شما كه در دين مخالف شمايند«: گويد زمخشري در ذيل اين آيه مي
معنايش اين است كه خداوند تفاضُل بين شما و : گويم وااللهُ اعلمَ بايمانكمُ؛ چيست؟ مي: گويد قول او كه ميمعناي : بگويي

و چه بسا ايمان كنيز برتر از ايمان آزاد بوده، . داند تان را در ايمان، و رجحان و نُقصانش را در شما و آنها مي خدمتكاران
مؤمنان را سزاوار است كه فقط برتري در ايمان را معتبر بشمارند نه فضل  و. و زن نيز در ايمان افضل از مرد باشد

بعضُكمُ من . نيزان و ترك استنكاف از اين عملاحساب و انساب را؛ و اين امر مأنوس كردن مؤمنان است به نكاح ك
هيچ آزادي بر . مانتان در اي تان به هم پيوسته و متناسب يكديگريد، به سبب اشتراك بعضٍ؛ يعني شما و خدمتكاران

  .١٤٨»خدمتكاري فضل و برتري ندارد مگر آنكه رجحاني در وي باشد
احُصنَّ، فان اَتيَنَ فانكحوهنَّ باِذنِ اَهلهنَِّ و آتوُهنَّ اُجورهنَّ بِالمعروف، محصنات غيرَ مسافحات و لا متَّخذات اخَذانٍ، فاذا 

 خيرٌ لَكمُ وااللهٌ غفور رحيم تَصبِرُوا علي المحصنات منَ العذابِ، ذلك لمن خشَي العنتَ منكمُ، و انَبِفاحشةٍَ فَعليَهنَِّ نصف ما 
اند، نه  كه عفيفه شان به نكاح خود درآوريد و مزدهايشان را به خوبي بدهيد، در حالي آنان را به اذن اهل): 25 –النساء (

                                                            
 . كنند برند خوب عمل مي شان در حيات دنيا به بيراهه رفته و گمان مي كه سعي آنان - 147

معناه : تو االلهُ اعلَم بايمانكم؟ قل: ما معني قولُه: اي من فتيات المسلمين لا من فَتَيات غيركِم و هم المخالفون في الدين؟ فَان قلت/ زمخشري، كشاف - 148
مةِ ارجح من ايمان الحرَّة، و المرأةُ افضلَ في اَنَّ االله اعلمَ بتفاضلُِ ما بينكم و بينَ ارِقائكُم في الايمان و رجحانه و نُقصانه فيهم و فيكُم و ربما كان ايمانُ الاَ

بعضُكُم من . (و هذا تأنيس بنكاح الاماء و ترك الاستنكاف منه. لا فضلَ الاحسابِ و الاَنسابالايمان من الرَّجل، و حقُّ المؤمنين ان لايعتَبِروا الّا فضلَ الايمان 
 .اي انتم و ارقائكُم متواصلون متناسبون لاشتراككُم في الايمان، لايفضلُُ حرٌَ علي عبد الاّ برُجحانٍ فيه) بعضٍ
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شان  پس هرگاه در حصن نكاح درآيند اگر مرتكب كار زشتي شوند عذاب ه در نهان، گيرند زناكننده به آشكارا و نه دوست

نصف عذاب زنان آزاد است، اين براي كسي از شما است كه از مشقتّ گناه بهراسد، و اگر صبر كنيد براي شما بهتر است 
  .و خداوند آمرزنده و مهربان است

حد است مثل قول  "عذاب"و مراد از  زنان آزادند، "محصنات"مراد از « :گويد بيان آيه مي Aزمخشري در ادامه
شود، و بر آن  و در لعان، عذاب از او برگرفته مي. و عذاب آن دو را شاهد باشند: فرمايد تعالي كه در حكم زنا مي خداي

  .149»توان نصف كرد كنيزكان رجم نيست، زيرا رجم را نمي
در شريعت » رجم«پس اگر . ه عذاب كنيزان نصف عذاب زنان آزاد استصريح آيه بر آن دلالت دارد ك: گوييم ما مي

زيرا ممتنع . كرد آمد در كتاب حد ديگري براي كنيز زانيه معين مي باشد، در حالي كه قابل نصف كردن نباشد، واجب مي
. لاف عقل و عدل استشوهر حدي باشد، و اين خ است براي كنيز با شوهر كه مرتكب زنا شده حد نباشد و براي كنيز بي

كه از اعظم گناهان، شرعاً و عقلاً، قتل  سپس آن. در شريعت اسلام نبوده» رجم«ثابت شد كه   پس به مقتضاي اين آيه،
نه قتل جائز است و نه . و نيز هر موردي كه جوازش از جانب شرع قطعاً ثابت نشده باشد. است، و بزرگتر از آن رجم
چون اگر آمر . رود، و قصاص آمر به آن واجب است، زيرا مباشر در اينجا ضعيف است مي رجم، و از اكبر كبائر بشمار

  . نباشد، مباشر قدرت قتل يا رجم را ندارد
يي  عده: شارع صادر شده كه دالّ بر رجم باشد؟ اگر بگويي Aچه دليل قاطعي از ناحيه: پرسيم بنابراين از قائلين به رجم مي

شارع قطع حاصل نشده، و  Aاخبار مورد نظر شما آحادند و به صدورشان از ناحيه: گوييم مياز اخبار دالّ بر آن است، 
  . دهد، چنانكه گذشت و خواهد آمد شاهدي از كتاب ندارند، بلكه كتاب بر عدم شاهد گواهي مي

پس واجب . استشارع، ما را مأمور ساخته هر حديثي را بر قرآن عرضه داريم، و اخبار در اين زمينه متواتر معنوي 
و  )ص(اند و پيامبر خوانده» زخرفُ«ديوار بزنيم، زيرا در اخبار صحيحه امثال آن را  Aاست چنين اخبار آحادي را به سينه

يابد به حكم رجم مبادرت نمايد كه  پس چگونه مسلماني جرأت مي. اند از آنها تبرُّي جسته از خود نفي نموده )ع(ائمه
با آنكه دين اسلام دين رحمت و عطوفت و دعوت به حق و تنسيق ! ه دين خدا نسبت دهد؟حالش اين است، و آن را ب

حسنَه و فراهم  Aامور اجتماع است مبني بر عفو و احسان، مهما اَمكَن، و ارشاد خلق است از طريق حكمت و موعظه
كه احتياج به  آوردن هر چيزي كه جالب خير باشد براي تمام امت، از جميع جهات، و دفع شرّ و فساد است قبل از آن

و منشأ اكثر شُرور، از فحشاء و سرقِتَ و سائر منكرات، جهل و . كند يعني علاج واقعه را قبل از وقوع مي.  رفعش باشد
تعليم عموم و تربيت ملت، و انذار از ارتكاب فسوق، و  Aاولياء امور واجب است از طريق اشاعهپس بر علماء و . فقر است

هاي نافع، و مكاسب مفيد و  ها و كارگاه برانگيختن آنها بر اكتساب تقوي، و همچنين ايجاد مشاغل سودمند و كارخانه
اين دو عامل ويرانگر، يعني فقر و  Aم به قلع مادهو هر چيزي كه موجب علم و رشد و استغناء گردد، اقدا  مزارع بارآور،
  .جهل، بنمايند

                                                            
في اللعان، و لا رجم عليهنَّ، لانَّ  وليشهد عذابهما، في الزِّنا، و يدرؤُ عنها العذاب : ابِ، الحد ، كقولهالمراد من المحصنات، الحرائرُ، و منَ العذ/ زمخشري - 149

فَنتصلاي الرَجم. 
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است كه در دين اسلام اكيداً از آن نهي شده و از محرّمات است، و اخبار  رجم از اشد اقسام قتل صبراز اين گذشته، 
از (يي  رموده كه جنبندهنهي ف )ص(خدا رسول: عبداالله است كه گفت از آن جمله خبر جابربن. باره آمده است  بسيار در اين

  .١٥٠به قتل صبر كشته شود) حشرات و حيوانات
وليد به نبرد رفته بوديم كه چهار تن از كفار دشمن را  همراه عبدالرّحمن بن خالدبن :يعلي روايت شده كه گفت و نيز از ابي

 )ص(خدا از رسول: يوب رسيد وي گفتا خبر اين حادثه به ابي. گاه دستور داد با سرنيزه آنها را زجركشُ كردند آن  آوردند،
احمد حنبل اين حديث را به دو سند ديگر روايت نموده در يكي از آنها آورده است كه . شنيدم كه از قتل صبر نهي فرمود

اگر مرغي داشتم آن را به قتل : سپس ابو ايوب گفت. از زجركشُ كردن حيوانات نهي فرمود )ص(خدا رسول: ابو ايوب گفت
  .١٥١كشتم صبر نمي

روح را زنده بگيرند سپس با چيزي  صبر آنست كه موجودي ذيقتل : گويد  اثير در نهايه، بعد از نقل حديث جابر، مي ابن
و صبر انسان و غير او بر قتل، آنست كه محبوس گردد و رمي شود تا : گويد و در قاموس مي. ١٥٢آنقدر بزنندش تا بميرد

  .١٥٣بميرد
اند كه  جعفر عليهما السلام روايت كرده بن چنانكه از موسي. اعظم انواع قتل صبر استاز » رجم«پس شكي نيست كه 

اينان كيانند : زدند، پس گفت بر قومي گذر كرد كه مرغي زنده را هدف قرار داده با پيكان آن را مي )ص(خدا رسول: فرمود
گردد، پس چنين لعنتي  جب لعنت خدا ميدر صورتي كه قتلِ صبرِ حيواني تا اين حد مو! ١٥٤شان كناد كه خداي لعنت

  .نسبت به قتل صبرِ انسان، بسيار شديدتر و بدتر است
  قولي ديگر از جزيري و رد آن - مبحث ششم

كسي ) يعني حد رجم(با اين حد «: گويد مي "رأي معتزله و خوارج"مبحث ذهب در جزيري در كتاب فقه چهار م
گويند عقوبت رجم در صدر اسلام موجود بوده سپس به قول  زيرا آنان مي. وارجمخالفت ننموده الاّ بعضي از معتزله و خ

پس دو زناكار مطلقاً مستحق . به هر يك از زانيه و زاني سد تازيانه بزنيد، منسوخ شد: فرمايد تعالي كه مي خداي

                                                            
لَ شيء من الدواب يقتَ ان) ص(االله نهي رسولُ: عبداالله مسنداً عن جابربِن/ 339، 322، 318، ص3احمد، ج/ 10ماجه، ذبائح،  ابن/ 65، 61مسلم، صيد،  - 150
 .صبراً
الوليد، فاتُي باربعةِ اعلاجٍ من العدو، فامرَ بِهم، فقُتلوا صبراً بالنَّبل، فبلغ  غَزوَنا مع عبدالرحَمنِ بنِ خالدبنِ: يعلي قال عن ابي/ 422، ص5مسند احمد، ج - 151

. عن صبرِ الدابة) ص( االلهِ نهي رسول: و رواه احمد بسندين آخريَن و في احدهما اَنّ ابا ايوب قال. رينهي عن قتلِ الصب) ص(االلهِ سمعت رسول: ذلك ابا ايوب فقال
وبقال ابو اي رتُها: ثمجاجةٌ ما صبلو كانَت لي د. 

 .بشيء يموتيمسك شيء من ذوات الرُّوح حياً ثم يرمي  هو ان/ ابن الاثير، النّهاية، بعد نقل حديث جابر - 152
 .يحبس و يرمي حتّي يموت و صبرُ الانسانِ و غيره علي القتلِ ان/ قاموس- 153
 .من هؤلاء لَعنَهم االلهُ: علي قومٍ نصَبوا دجاجةٌ حيةٌ و هم يرمونَها بِالنَّبل فقال) ص(االلهِ مرَّ رسولُ/ سفينة البحار/ راوندي، نوادر - 154
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بعد از نزول اين  )ص(ت شود پيامبرو لكن اين دليل آنها تمام نيست مگر آنكه ثاب. اند، چه محصن باشند يا نباشند تازيانه

  .١٥٥»آيه اَحدي را رجم نفرموده
و اخبار آحاد هم نه . ي نور هم احدي را رجم كرده باشد سوره A، قبل از آيه)ص(حتي ثابت نشده كه پيامبر: گوييم ما مي

و اما در . اين بحث را بعداً پي خواهيم گرفت. گردد نه عمل، مخصوصاً در آنچه كه مرتبط با قتل باشد موجب علم مي
تمام نيست مگر  دليل قائلين به رجم: گوييم مي» ...و لكن اين دليل آنها تمام نيست«: گويد پاسخ اين قول جزيري كه مي

ي نور رجم نموده، و اين ثابت نشده و احدي ادعاء نكرده كه  سوره Aكسي را بعد از نزول آيه )ص(وقتي كه ثابت شود پيامبر
در اين باره نيز به . گويد ابوهريره در رجم حضور يافته نور كسي را رجم فرموده، مگر قولي كه مي Aبعد از سوره )ص(پيامبر

نور و نه بعد از آن، ثابت  Aجا ذكرش لازم است آنكه رجم، نه قبل از سوره اما آنچه در اين. كرد تفصيل بحث خواهيم
  . نيست، و اصل، موافق نفي است، مثل اصل برائت، اصل عدم تكليف، و استصحاب عدم تكليف تا خلاف آن ثابت گردد

رجم فرموده، به ) الزّانية و الزّاني(ز نزول اين آيه ، بعد ا)ص(خدا همانا رسول: اند ولكن جمهور گفته« :كلام جزيري Aادامه
نور  Aكه او اسلام نياورد مگر بعد از سال هفتم هجري، و سوره هريرة در انجام رجم حضور داشته، در حالي دليل آنكه ابي

اند كه رجم  ح كردهاند و تصري ، رجم نموده)ص(و محقّقاً خلفاء راشدون، بعد از پيامبر. در سال ششم يا پنجم نازل شده است
شود كه سنتّ  شان گفته مي گويند نسَخِ كتاب به سنتّ صحيح نيست، و در پاسخ و آنان در اين منازعه مي. حد است

دهد، و بر اين خلاف  و در اينجا سنّت، زاني را به غير محصن تخصيص مي. دهد مشهور، بلاخلاف، كتاب را تخصيص مي
  .١٥٦»گردد عمليِ چنداني مترتّب نمي Aفائده

و . كند كه رجم نزد ايشان واجب نيست از خوارج حكايت مي "بحر"در « :گويد جزيري سپس در هامش اين مبحث مي
اينان . و از برخي از معتزله مثل نظاّم و اصحابش، نقل كرده عربي، رحمه االله تعالي، همين مطلب را از ايشان همچنين ابن

 Aزيرا رجم به سنت متواتره. گويند ذكر رجم در قرآن كريم نيامده، و اين باطل است كه مي را هيچ مستندي نيست مگر آن
جمله چيزهايي از : الخطاّب نزد جماعت مسلمين كه گفت اجماعي، و نيز به نص قرآن ثابت است، به دليل حديث عمربن

رجم  )ص(خدا پس ما آن را قرائت كرديم و حفظ نموده مراقبش بوديم، و رسول. نازل شد، رجم بود )ص(خدا كه به رسول
  .١٥٧»باشد و نسَخ تلاوت مستلزم نسخ حكم نمي. كرد و ما بعد از او رجم كرديم

                                                            
الا بعض المعتزلة ) يعني رجم(يخالف في هذا الحد  و لم: قال/ ، مبحث راي المعتزلة و الخوارج69، ص5المذاهب الاربعة، ج الجزيري، الفقه علي - 155

فالزّانيانِ . ما مأةَ جلدةٍالزاّنيةُ و الزّاني فاجلدوا كلَّ واحد منه: انّ عقوبة الرّجم كانَت موجودةً في صدر الاسلام ثم نسُختَ بقوله تعالي: فانّهم قالوا. والخوارج
 .يرجم احداً بعد نزولِ هذه الاية لم) ص(ولكن دليلُهم هذا لايتم الاّ اذا ثبَت انّ النبي. يستحقاّنِ الجلد مطلقاً سواء كانا محصنينِ او لا

يسلم  حضرَ الرّجم و هو لم  بدليل انَّ اباهريرةَ) الزّانيةُ و الزّاني(هذه الاية  قد رجم بعد نزولِ) ص(االله ولكنّ الجمهور قالوا انّ رسول: ادامة كلام الجزيري - 156
انّ الكتاب  و قد نازع هؤلاء . ، و صرحّوا بانَ الرّجم حد)ص(الرّاشدون بعد النّبي و قد رجم الخلفاء . الاّ بعد سنةِ سبعٍ، و سورةُ النور نزلَت سنةَ ست او خمسٍ

عليه كبيرُ   بغيرِ المحصن، و هذا الخلاف لايترتَّب  الزّاني المشهورةَ تُخصص الكتاب بلا خلاف، و هنا خصَصت السنةُ  ه بالسنة، و اُجيب بان السنةَ لايصح نسخُ
 .فائدةٍ عمليةٍ

االله تعالي، و حكاه ايضاً عن  العربي، رحمه  اه عنهم ايضاً ابنُحكي في البحر عن الخوارج انَّ الرّجم غيرُ واجبٍ عندهم و كذلك حك: ثم قال الجزيري - 157
فانّ الرجّم قد ثَبت بالسنةّ المتواترة المجمعِ عليها، و ايضاً هو . يذكَر في القران الكريم، و هذا باطلٌ و لا مستند لهم الا انَّه لم. بعضِ المعتزلة كالنظّّام و اصحابه
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  .مملو از اشكالات  است  كلام جزيري، از اول تا آخر،: گوييم ما مي
. كسي مخالف نيست مگر برخي از معتزله و خوارج، كلامي است غير مجدي و بلاطائل» حد«با اين : گويد كه مي ؛ ايناولاً

كه نظَاّم و اصحابش از رؤساء معتزله و فقهاء ايشانند، و اين  خواهد حكم رجم را اجماعي بشمارد، و حال آن زيرا مي
كه از علماء  اند، و بالجمله آن ايشان اهل تحقيق و تعمق در كتاب و سنتّ و. جمهور معتزله است نه بعضي از آنها Aعقيده

بنابراين مخالفت ايشان ناقض اجماع مورد ادعاء جزيري . باشند امت و از اصحاب تفسير و فقه و حديث و ارباب نظر مي
  .است

پس اگر معتزله و خوارج از چنين . باشد ثانياً؛ خوارج هم از اين امتند و مخالفت آنان نيز ناقض اجماع مورد ادعاء مي
  . گردد و استدلال به آن خطاء واضح است اجماعي خارج شوند، اجماع متحقق نمي

محتمل   اجماعي است كه بنائش بر آيه يا خبر،  اند، ثالثاً؛ اجماعي را كه به اقرار قائلين به حجيت آن، حجت قرار داده
و شكي نيست . آيد   و فحص در آيه يا خبري كه استناد به آن شده، واجب مي پس اگر چنين احتمالي برود، بحث. نيست

و . پس بايد به كتاب و سنتّ مراجعه كنيم. كه اجماع مورد استناد جزيري و غير او، در موضوع رجم، از اين قبيل است
دي كه متعارضند و ضعيف و در سنتّ هم چيزي در اين باره نيست مگر اخبار آحا. يي به رجم نشده  اما در كتاب اشاره

شود، زيرا نه مفيد  هم از وي به اثبات نرسيده و بدان عنايت و توجهي نمي كه صدور آنگردند،  غالباً به قول عمر منتهي مي
  . گردد علم است و نه ظنّ، و نه موجب عمل مي

  ،»تعالي الزّانيةُ و الزّاني نسخ شده خدايعقوبت رجم در اسلام موجود بوده سپس به اين قول «: گويد كه مي رابعاً؛ اين
نور و نه بعد از آن، به اثبات نرسيده و اخبار آحاد مفيد  A،نه قبل از سوره )ص(زيرا چنين عقوبتي از عهد نبي. مردود است
ش، به نص يي موارد، نه در اين مورد، كه به فرض تحقُّق زيرا غايت مفاد آن حصول ظنّ است در پاره. يي نيست هيچ فائده

. تر از آن نيست كه، بعد از كفر و نفاق، گناهي عظيم خصوصاً نسبت به قتل، به سبب آن. ١٥٨»لايغني منَ الحقّ شيئاً«كتاب 
  !مزعوم، مبادرت به قتل نفس نمايد، يا بر آن فتوي دهد؟ پس آيا بر مؤمن جائز است با اعتماد به ظنّ 

هي عذر آورد كه من جرأت نكردم كسي را رجم كنم، زيرا نزد من ثابت نشد قضاء ال Aحال اگر قاضي و غير او در محكمه
كه شارع بدان امر كرده باشد، و برايم چيزي جز ظنّ حاصل نيامد، و اتّباع ظنّ هم به صريح كتاب نهي شده، بدين سبب 

شهود، اكتفاء نمودم،  هم پس از شهادت اقدام به رجم ننمودم، و به آنچه كتاب تصريح كرده، يعني ضرب تازيانه، آن
ولي اگر براي حكم به رجم چنين عذر آورد كه ظنّ حاصل از اخبار آحاد اقتضاء نمود . عذرش عقلاً و شرعاً مقبول است

كه كتاب خدا از اين حكم خالي است،  حكم به رجم كنم و جان انساني را به قتل صبر، يا هر قتلي، نابود كنم، با اين
تي براي عمل خود ندارد، نه نزد خالق نه نزد خلقعذرش پذيرفته نيست و حج.  

                                                                                                                                                                                         
بنَص القرآن ل عمربن الخطاّب عند الجماعة انََّه قالثابت ا اُنزلَ علي رسول: حديثص(االله كانَ مم ( مجيناها و رعظناها و وفآيةُ الرّجم، فقرأناها و ح

 . انتهي/ و نَسخُ التّلاوةِ لايستلزم نسخَ الحكم. و رجمنا بعده) ص(االله رسول
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دانيم، زيرا ما در اين حكم، محتاج ثبوت  ، مردود مي» دليل آنها تمام نيست«: گويد ما اين قول او را هم كه مي  خامساً؛

چه رسد به هم ثابت نيست بلكه ظنّ هم نسبت به اين مسأله حاصل نشده، تا  كه آن  نور هستيم، Aرجم بعد از نزول سوره
باشد كه نه  كه در دست ما چيزي جز اخبار آحاد نمي نور هم ثابت نيست، چون Aكه رجم، حتي قبل از سوره با آن. علم

  .موجب علم است نه عمل
فيه، و جاي غايت تعجب و حيرت است،  قولي است نادرست و مطعونٌ» ...اند ولكن جمهور گفته«: گويد كه مي سادساً؛ اين

هريره را هم  كه صحت اسناد رؤيت به ابي بر فرض آن. هريره در اجراء رجم به هيچ وجه ثابت نيست يزيرا حضور اب
توان به خبر واحد عمل كرد تا چه  طور كه گفتيم، حتي در مطلق حقوق مردم نمي اعتبار است، و همان بپذيريم، قول او بي

  .نور ثابت نشده Aهريره بعد از نزول سوره كه اسلام ابي سپس آن. رسد به آنچه كه به نفوس تعلقّ دارد
 Aآيا همه! كجا ثابت شده است كه يكي از خلفاء رجم كرده باشد؟: پرسيم ، از او مي» خلفاء رجم كردند«: گويد سابعاً؛ مي

تازه اگر ثابت شود كه ! كنند؟ اين اباطيل نشأت گرفته از تمسك به روايات آحاد ضعاف نيست كه چيزي را ثابت نمي
كي از ايشان هم يكبار رجم كرده، عمل او، تا زماني كه استنادش به حكمِ شرعيِ محقَّقِ معلوم، ثابت نگردد و متحققّ ي

  .نشود، حجت نيست
شود كه سنت  شان گفته مي گويند نسخ كتاب به سنتّ صحيح نيست، و در پاسخ آنان در اين منازعه مي«: گويد ثامناً؛ مي

، كه اين هم كلام »و در اينجا سنت، زاني را به غير محصن تخصيص داده. دهد تخصيص ميمشهور، بلاخلاف، كتاب را 
فاسد باطلي است، زيرا نسخ كتاب به سنتّ مشهوره، نسخ معلوم مقطوع است به مظنون، و اين مخالف عقل و نقل بوده، 

لكن اطلاق نسخ . كه گفته، تخصيص است طور در اينجا، همان» نسخ«مراد جزيري هم از . كنند بلكه اين دو آن را نفي مي
مثل . باشد قطعيه، غير از نسخ است، بلكه بيان آيه مي Aآري تخصيص آيه به سنتّ متواتره. بر تخصيص، نادرست است

يعني هرگاه سنت متواتره از اول امر وجود داشته باشد، كه . ارث به غير قاتل مورث و كافر، به سنتّ يقينيه Aتخصيص آيه
رجم  Aو اما در مسأله. توان گفت چنين تخصيصي از جانب شارع ثابت است است، آنگاه مي )ص(خدا عهد رسولهمان 
محصنه  Aكنند و آنرا به غير زاني محصن و زانيه نور استناد مي Aدانند، به آيه گونه نيست، زيرا كساني كه رجم را ثابت مي اين

چنانكه   خود باطل است، Aكه اين نيز به نوبه  نمايند، د استدلال ميدهند، و در اين مورد هم به اخبار آحا تخصيص مي
كه  چنان  نور رجمي صورت گرفته باشد، Aكه ما حتّي يك خبر هم نيافتيم كه بعد از نزول سوره مضافاً بر اين. ذكرش رفت

  . پس رجم مطلقاً ثابت نيست. نور هم ثابت نيست Aوقوع اين حد، قبل از سوره
زيرا . گويند ذكر رجم در قرآن كريم نيامده، و اين باطل است كه مي اينان را هيچ مستندي نيست مگر آن: ويدگ تاسعاً؛ مي

آيا !! ها است انگيزترين شگفتي اين از شگفت: گوييم در پاسخ اين ادعاء مي... اجماعي، ثابت است Aرجم به سنت متواتره
با آنكه اين نوع از   متعرضّ حكم زاني محصن نگردد،  ي هست،ممكن است كتاب هادي كه در آن تفصيل و تبيان هر چيز

بلكه از جهت فساد، زناي غير محصن يكي . تر از زناي غير محصن است تر و هولناك زنا بسيار بزرگتر و پليدتر و قبيح
وت و پس استدلال به عدم وجود آن در قرآن، براي اثبات نفي رجم در غايت ق. است و زناي محصن بيش از هزار

ترديد اين زنا، يعني زناي دو  بي. باشد، بالخصوص عدم ذكرش دليل قاطعي است بر نفي رجم و تعميم حد زاني صحت مي
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نمايد، و بين والدين و  نهايت فاسد مي سازد، و بناء مجتمع انساني را بي به كلي اساس نظام خانواده را منهدم مي  محصن،
نمايد، و فسادش بيش از  و بنيان مرصوص خانوادگي را تخريب مي  شديد ايجاد كرده، شرف حسبي را زايل، Aاولاد تفرقه

پس آيا معقول است شارع حكم چنين امر بزرگي را . تقريرش برآيد Aآنست كه قلم بتواند تحرير كند، يا زبان از عهده
را، بدون نصب قرينه، متذكر گردد، و حكم زناي دو  وانهد و ذكري از آن در كتابش نياورد، و زناي مجردّ از احصان

سوگند كه چنين فتوايي ! باشد؟ محصن را به اخبار آحادي احاله دهد كه قولِ فصل نبوده قاطعِ اختلاف و خصومت نمي
ه دانشي ك يي است از روي بي بلكه ناشي از جهل و عدم تبين و تحقيق است و گفته. افتراء غيرعمد مفتي بر خدا است

زيرا اسناد چيزي به خداوند، بدون . ١٥٩تَقُولُوا علَي االلهِ ما لاتَعلمَون و انَ: خداوند در آيات عديده از آن نهي فرموده، مثل
نسبت دادن » افتراء به خدا«تر است، و  ، از هر ظالمي ظالم١٦٠ثبوت، افتراء ظالمانه به او است و مفتَري، طبق آيات كثيره

 Aيعني از طريق سنتّ متواتره. نيز چنين است» رجم«حكم . از جانب وي ثابت نشده باشد چيزي است به او كه صدورش
  .اجماعي به اثبات نرسيده

ولي به اين مثل سائر در زبان فقهاء توجه ... دهد جزيري همچنين معتقد است كه سنت مشهور، كتاب را تخصيص مي
كه شرط تواتر آنست كه  و حال آن! ين چه تواتري است در مسأله؟از طرف ديگر، ا. ١٦١رب مشهورٍ لا اَصلَ لَه: ننموده كه

شايع  )ص(و اما خبري كه بعد از پيامبر. يي باشند كه اتفاق آنها بر كذب ممتنع باشد رواتش، از اول صدور، به اندازه Aعده
ر اصحاب آنرا روايت كرده اختلافي نمود اكث كه اين مقام اقتضاء مي گردد، متواتر نيست، با آن كمي منتهي مي Aشد و به عده

  .و واضح است كه به حد تواتر نرسيده  زيرا اين حكم مربوط به از بين بردن نفوس است،. بين ايشان واقع نگردد
  :گويد و در پاسخ اين كلام جزيري كه مي

جمله چيزهايي كه به از : الخطاّب نزد جماعت مسلمين كه گفت و نيز به نص قرآن ثابت است، به دليل حديث عمربن
آيا ممكن است بر امر . تر است هاي سابق او عجيب اين سخن از گفته: گوييم مي. نازل شد، رجم بود )ص(خدا رسول

صادر شده بود، همانند خورشيد در ميان روز،  )ص(كه اگر از رسول و حال آن. خطيري مثل اين حكم، فقط عمر مطّلع شود
اخبار آحاد  Aهم از جمله اين گذشته، صدور اين كلام از عمر نيز معلوم نيست، زيرا اين از. يافت در بين اصحاب شيوع مي

و آيا قرآن، به قول يكي از . يي بر فسادش موجود باشد گردد، مخصوصاً اگر قرينه است كه موجب حصول علم نمي
در حالي كه عمر توانا و   ن ثبت ننمودند،اگر اعتقاد بر حقّانيت اين حكم داشتند چرا آن را در قرآ! گردد؟ صحابه، ثابت مي

گوشها  Aو چگونه، در زماني كه همه. داد رجم نزد وي ثابت بود هر آينه آن را در قرآن جاي مي Aپس اگر آيه. سختگير بود
يا آ! يي نازل شود و آن را بشنوند و بخوانند و به گوش هوش بسپارند، احدي غير از عمر آن را نشنيد؟ آماده بود تا آيه

انگيزه و سبب نسخ ! هيچ دليل قاطعي، الي الابد باقي بماند؟ يي منسوخ گردد و حكمش، بي معقول است تلاوت آيه
اينها موهن خبر منسوب به عمر، و  Aهمه! تلاوت اين آيه و ابقاء حكمش چه بوده، و به چه دليلي حكم آن باقي مانده؟

                                                            
 33الاعراف، / 169البقره، . دانيد نگوييد آنچه را نميكه بر خدا  و اين - 159

 .در همين فصل آورديم  چند آيه از آن را پيش از اين، - 160
 .چه بسيار مشهوري كه اصلي ندارد - 161
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اين حكم به نص كتاب ثابت است، و قول منسوب به عمر : ويدگ وقتي جزيري مي. مثبتِ فساد و مجعول بودن آنست

  .گردد، پس بايد به حال اسلام گريست و زاري كرد منصوص كتاب مي
رجم را در كتاب خدا داخل ننمودند و همه اتفاق كردند كه در قرآن جايش  Aكه چگونه صحابه آيه پرسش ديگر آن

، از جميع اصحاب نبي و حاضرين و حافظين، به هنگام نزول قرآن، نسبت آيا تو و امثال تو: پرسيم از جزيري مي! ندهند؟
كه عمر، بعد از گذشت مدتي  تا اين  صحابه مخفي ماند، Aرجم از سمع و بصر همه Aشگفتا كه چگونه آيه! به قرآن بصيرتري؟

  !و چگونه اَحدي از اصحاب با او موافقت نكرد؟! ، آن را تلاوت كند؟)ص(از عهد رسول
ايد ،حتيّ از جهال ايشان، كه به چنين عبارت سخيف و  آيا اَحدي از عرب را ديده! پرسيم آيا شما عرب نيستيد؟ پس ميس

آيا هيچ انسان عربي به خود . ١٦٢)پيرمرد و پيرزن، هرگاه مرتكب زنا شوند البته آنها را سنگسار كنيد! (زشتي تكلمّ كند؟
طراز كلام فصيح و بليغ قرآن  سنگ و هم بشمار آورد، تا چه رسد كه آن را همدهد اين عبارت را از لغت عرب  اجازه مي

كوتاهي مثل آن بياورند،  Aكه سوره قرآنِ معجِزي كه فُصحاء و بلَغاء عرب، از اين! سوگند كه چنين نخواهد كرد! بداند؟
: كتابي كه! داني؟ ز نص كتاب ميشماري، آيا اين جمله را ا پرسيم، اي كسي كه خود را محقق مي از تو مي! عاجزند؟

تنزيلٌ من حكيمٍ حميد هن خلفو لا م لَُ من بينِ يديهالباط ياذاً باالله، آيا به خود اجازه مي. ١٦٣لاياتيهكه بگويي   دهي، ع
و تَمتّ كَلمةُ . ١٦٤نَاناّ نحنُ نَزَّلنا الذَّكرَ و اناّ لهَ لحافظو: فرمايد خداي عزّوجلَ به عهدش وفاء نكرده است وقتي كه مي

هماتكَللَ لدبصدقاً و عدلاً لا م كببنابر آنچه مذكور شد،! پس چگونه تلاوت اين حكم از قرآن ساقط شده است؟. ١٦٥ر  
جعل هم نداشته، پس اين نسبت افتراء است به  Aشد، چنين سخني نگفته و انگيزه عمر هم كه از فصحاء عرب محسوب مي

  . او
محصن و «، در حالي كه »الشيخ و الشيخة«: گويد كند، زيرا مي اين خبر دلالت بر رجم دو محصن نمي: گوييم و نيز مي
دهند، آن را به محصن بودن مقيد  شود ولي فقهائي كه به رجم فتوي مي جوانان و پيران را هر دو شامل مي» محصنة

حد شيخوختَ و : پرسيم اند؟ سپس مي از كجا اين حكم را تعميم داده اينان چگونه و. سازند، چه جوان باشد يا پير مي
در شصت سالگي يا هفتاد سالگي يا هشتاد ! گردد؟ بر انسان اطلاق مي» شيخ و شيخه«پيري كدام است؟ و در چه سنيّ 

محصن » و شيخهشيخ «گذشته از اين، ممكن است ! شود مستفاد نمي» حكم«سالگي يا بيشتر؟ بنابراين از چنين ابهامي 
اند، ولي وقتي  و چه بسا قبلاً قضاء شهوت نموده. »اند آنها قضاء شهوت كرده«گويد  زيرا در آخر خبر فقط مي. نباشند

  . در صورتي كه شرط اين حكم آنست كه در حين ارتكاب زنا محصن باشند. اند اند محصن نبوده مرتكب زنا شده

                                                            
 .الشيخُ و الشَّيخةُ اذا زنَيا فارجموهما البتَّة - 162
 42فصلت، / آمده از جانب خداي حكيم حميد است آيد، نه از پيش رو و نه پشت سر، فرود هيچ باطلي بر آن نمي - 163
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آيا اَحدي از عرب، از : پرسيم خوانيم و از ايشان مي از عوام و خواص، فرا مي در اينجا ما جميع اهل لغت عرب را،
و الشّيخةُ اذا زنيَا فاَرجموهما اَلبتَّة، فانهّما قد قضيا   الشَّيخُ(فُصحاء و اُدباء و جهال ايشان، مثل اين كلام مضحك را 

  .شمارد ا اين كلام را صادر از اهل لغت عرب نمييك از آنه خواهي ديد هيچ! سازد؟ بر زبان جاري مي) الشّهوة
پس آيا در عقول فقهاء قائل به رجم درست است كه اين كلام را كلام الهيِ معجِزي بشمار آورند كه اَفصح فصحاء را، كه 

آن  Aوسيله خدا به كتابي كه رسول. يي همانند آن بياورند عرب حجاز و نجد و تَهامه و غير آنند، به عجز آورده كه سوره
كوچكي مثل آن  Aترين عربها را به مبارزه طلبيده بر آنها غلبه نمود و از آنان خواست سوره مردم، خصوصاً فصيح Aعامه

هذَالقرُآنِ،  يأتُوا بِمثلِ قُل لئَنِ اجتَمعت الانس و الجنُِّ علي انَ: گويد و در نص همين كتاب مي. بياورند، ولي نتوانستند
  .١٦٦بعضُهم لبعضٍ ظهيراً  بِمثله، ولَو كانِ لايأتُونَ

هاي  تر از اين است كه عرب و به خصوص فقهاء و اُدبائشان، كه علم بلاغت را خوانده و كتاب در عالم چه چيزي عجيب
علش نه تنها زند كه جا يي را بپذيرند كه به نداي بلند فرياد مي اند خرافه ارزشمندي در اين زمينه تأليف و تصنيف نموده

اطلاع كه نتوانسته است يك عبارت منطبق با لحن و كلام  عرب نبوده بلكه عجمي صرف بوده و به حدي از لغت عرب بي
قطعاً خداوند زبانش را گنگ ساخت تا نتوانند عبارتي عربي . اين نيز تصديق است براي كتاب معجِز! آري! عرب بسازد

. اينها افتاء فقهاء است به استناد اين خبر منحولِ مجعول Aانگيزتر از همه فتو شگ! جعل كرده موجب اضلال خلق گردد
  !اند هم اكتفاء ننموده، به وجوب رجم محصن و محصنَه، پير باشد يا جوان، فتواي داده تازه به مضمون آن

چنين بلاء عظيمي از اَمثال اين  حقيقةً چه غريب است اسلام كه. نيامده» احصان«كه در اين خبر ذكري از  ديگر آن Aنكته
فتاوايي كه مستند به كتاب و سنت قطعيه و اصول عقليه ! مجعولات و منحولات و سيل فتاوي آن را فرو گرفته است

ا قتَلََ من قتَلََ نَفساً بغِيرِ نفسٍ او فَساد في الارَضِ فَكاََنَّم: تعالي فرموده بويژه در مسائل متعلقّ به نفوس، كه خداي  نيست،
و جز آن گناهي است كه، بعد از كفر و  بنابراين كشتن به حق همانست كه كتاب خدا تصريح نموده، . ١٦٧الناّس جميعاً

  . گردد نفاق، از اعظم گناهان محسوب مي
  .ع كنيدها دف ادرأوا الحدود باِلشُّبهات، حدود را به شبهه :فرمود )ص(اين را نيز به تأكيد تكرار كنيم كه پيامبر
عدل الهي آماده  Aدانستم چه جوابي براي روز حساب در محكمه اي كاش مي! آيا اين مورد از موارد شبهه نيست؟

يي خوف از سؤال و مؤاخذه و عقوبت و عذاب وجود ندارد؟ اگر بگويند ما خوف آن  آيا در دلهايشان مثقال ذره! اند؟  كرده
آيا دليل شما همين خبري است كه حالش : شان خواهيم گفت م، در پاسخحدود خدا را ترك نمايي داريم كه حدي از

خداوند اين باشد كه حكم رجم نه از كتاب  Aتان در محكمه بريد كه مسؤوليد، جواب اگر گمان مي! تان معلوم گشت؟ براي
را بدون دليل قاطع بقتل  بنابراين ما جرأت نكرديم نفسي. مان ثابت نشد صادره از رسول تو، براي Aتو و نه از سنت قطعيه

  .رسانيم

                                                            
 .88الاسراء، / ا مثل اين قرآن را بياورند، نخواهند آورد، حتّي اگر بعضي پشتيبان بعض ديگر شوندبگو اگر انس و جنّ گرد هم آيند ت -166
 32المائده، / مردم را كشته است Aآنكه كسي را كشته يا فسادي كرده باشد، گويا همه هر كس نفسي را به قتل رساند بي -167
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تان شما را به عذاب خدا گرفتار  دانيد به خدا نسبت دهيد، فتواي آيا به ذهن شما خطور نكرده است كه اگر آنچه را نمي

خداوند ما را از تاخت . ايد، نه يكبار و نه در يك آيه كه در كتاب خدا، از قول به غير علم نهي شده و حال آن! سازد؟ مي
  !و اسناد به خدا، بدون برهان واضح و دليل روشن، نجات بخشد  هاي ضلال، هاي هلاك و پرتگاه از در راهو ت

  ١٦٨سوختم سوختم اين راز نهفتن تا كي    سوز نگفتن تا كي  جان Aسرّ اين قصه
  نقش يهود در دسيسه كردن اخبار رجم -مبحث هفتم

زيرا در توراة حكم به . اند يهود در برخي كتب اسلام دسيسه كردهدور نيست كه اخبار رجم از جمله رواياتي باشد كه 
و چون حكم رجم امري بود مورد . ايم رجم، در موارد عديده، آمده كه برخي از آنها را ما در كتب ديگر خود نقل نموده

داشت، از عهد  تنفّر و اشمئزازِ جميع ارباب عقول، و به سبب همين حكم هم توراة مورد احتمال وضع و جعل قرار
بلكه . يهود اخبار رجم را وضع نمودند تا بتوانند بگويند اسلام هم، در زناي محصن، حكم به رجم كرده است  معاويه،

ولي ما، به نص قرآن، قطع داريم كه توراة تحريف . ادعاء نمايند كه اسلام بسياري از احكامش را از توراة گرفته است
  .موضوعات و خرافات است، و حكم رجم در چند موضع از اين مجعولات آمده استشده و مشتمل بر مجعولات و 

در ! و حكم دو محصن را وانهد؟ پذيرد كه قرآن حكم زناي غير محصن و محصنَه را بيان كند،  آيا هيچ صاحب عقلي مي
شان را محو  رد و شرفگونه كه ذكرش رفت، موجب اختلاط انساب است و آبروي زن و م صورتي كه اين زنا، همان

. پس سزاوارتر آن بود كه ذكرش در كتاب بيايد و حدي براي مرتكبش تشريع گردد. كند، و مفاسد آن به شمار نيايد مي
بنابراين شكي نيست كه اين نوع از زنا هم حدش همانست كه در كتاب مذكور شده و در اين صورت براي رجم 

پس بايد حدش هم بزرگتر   اي احصان فسادش بسيار بيشتر از زناي مجرد است،اگر بگويي زن. ماند جايگاهي باقي نمي
بيني در قصاص نفس، افراد  آيا نمي. هرگاه حد زنا وضع شود، ديگر فرقي بين شديد و اَشدَ آن نيست: گويم باشد، مي

عالم و نافع براي بشر  مساوي هستند؟ يعني براي قاتل بيش از يك قصاص و كشتن نيست، چه مقتول مؤمن و متقّي و
  .طور است حكم زنا هم همين. يي در وجودش نيست يا فاسق جاهلي باشد كه فائده  باشد،

  اخبار شيعه در رجم -مبحث هشتم
  : پردازيم اماميه مي Aرجم، از طريق شيعه Aدر اين مبحث به ذكر چند خبر در باره

! آري: پرسيدم آيا در قرآن رجم هست؟ گفت )ع(از حضرت صادق :خالد روايت كرده كه گفت بن سالم از سليمان بن هشام«
  .١٦٩»ديپيرمرد و پيرزن را رجم كن: چگونه است؟ گفت: گفتم

  .١٧٠»رجم حد اكبر خداوند است و جلد حد اصغر او :روايت كرده كه گفت )ع(عبداالله ابراهيم از ابي بن علي«

                                                            
 .وحشي بافقي - 168
الشيخُ و الشيخةُ : قلت كيف؟ قال! نعم: في القرآن رجم؟ قال) ع(عبداالله قلت لابَي: قال خالد،  بن سليمان سالم عن بن هشام/ من لايحضره الفقيه - 169

 .فارجموهما
حد  الرّجم حد االله الاَكبرِ و الجلد: قال) ع(عبداالله حميد عن بعض اصحابه عن ابي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه عن عاصم بن علي/ تهذيب كافي،  -170
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ديث دوم هم در دو موضع ح. رد حديث از طرق عامه آورديم شماريم و دلائل آن را در مبحث ما خبر اول را مردود مي
كه چگونه كتاب خدا حد اصغر را ذكر و حد  دوم آن. شناخته شده و مورد اعتماد نيست» بعض«كه  اول آن :مجهول است

  .اكبر را رها كرده؟ و اين محال است
خداوند است و جلد حد اصغر او، و هرگاه مرد رجم حد اكبر  :روايت كرده كه گفت )ع(عبداالله عيسي از ابي محمدبن«

  .١٧١»خورد شود و تازيانه نمي محصن زنا كند سنگسار مي
عيسي به تنهايي از كتب  آنچه را محمدبن: كند كه گفت الوليد نقل مي بابويه از ابن ابوجعفربن: گويد المقال مي در منتهي

. ضعيف است: گويد طوسي در فهرست مي و شيخ. شود بر آن اعتماد نمي د، كن يونس و حديث او روايت مي
حديثي كه به وي اختصاص داده شده روايت : بابويه وي را از رجال نوادرالحكمة مستثني كرده و گفته است ابوجعفربن

  .١٧٢اند و گفته شده وي بر مذهب غلاة بوده، و بعضي او را توثيق كرده. كنم نمي
سعيد را  بن و اما حسين. گردد كه اخبار آحاد نيز موجب علم نمي بر اينشود علاوه  در هر حال به روايتش اعتماد نمي

شمارد، به سبب  ام كه روايتش را حسن مي برخي از اصحابمان را ديده: المقال توثيق نموده و گفته است صاحب منتهي
دو مسأله ). دانيميعني مدح او نوعي نيست كه روايتش را حسن ب( ١٧٣باشد كه ممدوح است و در آن نظري واضح مي آن

  .١٧٤كه قدح مقدم بر مدح است كند، يكي وقوع اختلاف نسبت به او، و ديگر آن اعتبار ساقط مي Aاين راوي را از درجه
ها  مرد و زنِ آزاد اگر مرتكب زنا شوند، به هر يك از آن :روايت كرده كه گفت )ع(عبداالله عيسي از سماعه از أبي محمدبن«

  .١٧٥»شوند ، ولي محصن و محصنة سنگسار ميشود صد تازيانه زده مي
  .را متذكر شديم، و اين خبر هم از سماعه منقول است و با خبر سابق يكي است ١٧٦عيسي و سماعه حال محمدبن

رجم در قرآن، قول خداي عزوجلّ  :روايت كرده كه گفت )ع(عبداالله سنان، از ابي بن ابراهيم از عبداالله بن به اسناد سابق، علي«
  .١٧٧»اند ت كه شيخ و شيخه اگر زنا كنند البته آنها را سنگسار كنيد زيرا قضاء شهوت نمودهاس

                                                            
الرَّجم حد االله الاكبرِ و الجلد حد : قال) ع(عبداالله بصيرٍ عن ابي حميد، عن ابي بن سعيد، عن النَّضر عن عاصمِ بن عيسي عن الحسين محمدبنُ/ تهذيب/ كافي -171

 .يجلَد االله الاصغرِ و اذا زني الرَّجلُ المحصنُ رجم و لم 
و . ما تفرَّد به محمد بنُ عيسي من كُتُبِ يونس و حديثه لايعتَمد عليه: انَّ اباجعفرِ بن بابويه ذكر عن ابن الوليد اَنّه قال/ ي احوال الرّجالمنتهي المقال ف -172

يذهب مذهب  و قيل انّه كان. وايتهلااروي ما يختص بر: استثناه ابوجعفرِ بن بابويه من رجال نوادر الحكمة و قال. ضعيف: قال الشيخُ الطوسي في الفهرست
 .الغلاة، و بعضُهم وثَّقه

173- و فيه نظرٌ واضح روايته في الحسن بسببِ انّه ممدوح ُّعدبعض اصحابنا ي رأيت. 
 .ايم بيان اين مطلب را در فصول پيشين آورده -174
الحرّ و الحرةّ إذا زنَيا جلد كلّ واحد منهما : قال) ع(عبداالله سماعة عن أبيعيسي بن عبيد، عن يونس عن  ابراهيم عن محمدبن بن علي/ تهذيب / كافي  -175

 .مأة جلدةٍ، فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم
 .آورديم] فقه استدلالي[همين كتاب ) 433صفحه (حال سماعه را در روايت، در مبحث ارث زوجه  -176
الرّجم في القرآن قولُ االلهُ : قال) ع(عبداالله سنان، عن ابي بن عن عبداالله  عيسي عن يونس، ابراهيم عن محمدبن بن و بالاسناد السابق، علي/ تهذيب/ كافي -177

 .عزَّوجلَّ ؛ اذا زنيا الشَّيخُ و الشَّيخةُ فارجموهما البتَّة فانَّهما قضيا الشَّهوةَ
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. آن را هم در همين مقال آورديم Aدر مبحث بررسي روايات عامه، اين خبر را به تفصيل تحليل نموديم و حال رواة شيعه

شان، مثل آن نيز بر سر شيعه آمده و  كتبقابل ذكر است كه آنچه بر سر عامه آمده ،از ورود احاديث  مجعوله در 
  . شان مملو از اخبار مجعوله شده و هنوز هم اقدام جدي به منظور پاكسازي آنها بعمل نيامده است تصانيف

و قدَ علمتُم  :البلاغه خطاب به خوارج چنين آمده است صد و بيست و هفتم نهج Aدر نهايت بايد متذكر شويم كه در خطبه
همانا دانستيد : رجم الزّاني ثم صلّي عليه و قطَعَ السارق و جلد الزّاني غيرَ المحصنِ ثم قسَمهما من الفيء )ص(االلهِ رسولَاَنَّ 

زاني را سنگسار كرد، سپس بر او نماز گزارد، و دست دزد را بريد، و زاني غير محصن را تازيانه زد  )ص(خدا كه رسول
  .شان را پرداخت المال سهم تسپس از بي) صد تازيانه(

يعني مردي كه زن در اختيار دارد، ثابت نيست بلكه خلافش محقق ) محصن(طور كه مفصلاً بحث كرديم رجم زاني  همان
البلاغه از قبيل احاديث  در نهج )ع(بنابراين كلام منسوب به علي. است، و ثابت كرديم كه داستان ماعز غير واقع است

كه اخبار آحاد مرسله حجيت ندارد و موجب  ندارد تا صحت و سقم آن را بدانيم، و نظر به اينمرسله است كه سنديت 
كه شاهد از كتاب خدا يا اخبار متواتره و يا اخبار آحاد محفوف به قرائن صدور باشد، اين كلام  شوند مگر آن علم نمي

البلاغه  در عين حال بايد توجه داشت كه اكثر نهج. دانيم را كه شاهدي از كتاب سنتّ قطعيه ندارد، قابل استناد نمي )ع(مولا
البلاغه در كافي و ساير كتب  اكثر مندرجات نهج. قطعيت دارد )ع(مقرون بر اين شواهد است يعني صدورش از اميرالمؤمنين

شده و فقهيه است و در كتب حديث وارد ن Aحديث موجود و در تواريخ نيز مسطور است، ولي اين قسمت چون مسأله
توان  يست و به آن احتجاج نميشاهدي از كتاب يا حديث متواتر يا اخبار آحاد محفوف به قرائن صدور ندارد، مقبول ن

  ...كرد 
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  تهراني محمد صادقي آيةااللهحضرت  -12نقد
در  نقد رجم، متفاوت از ديگران است زيرا از طرفي رجم را حكمي اسلامي دانسته ولي از  گذشته تازه سخنان اين مرجعِ

و به ! (داند طرف ديگر در كيفيت رجم و هدف آن با ديگران اختلاف شديد دارد زيرا اولاً هدف از رجم را كشتن نمي
داند  ها را كوچك و ريز مي سنگ Aازهو ثانياً اند) ها را نبايد به جاهاي حساس زد همين خاطر قائل است كه سنگ

اينك متن توضيحات ). افكندن استفاده كرده است كه از سرِ ناچاري به جاي سنگسار از عبارت ريگسار و ريگ بطوري(
  :خوانيم ام، را مي استخراج شده و يا از دفترش دريافت نموده) ترجمان فرقان/ احكام قضايي (وي ،كه يا از كتبش 

  :]به بعد A 50هاي احكام قضايي بر مبناي قرآني، انتشارات اميد فردا، صفحه سخكتاب پرسش و پا[
توان وي را  هنگام اثبات جرم با بينه، در صورت فرار مجرم از حفره مي  كه در زناي محصنه با توجه به اين) 38سؤال 

  :د، بفرماييدتوان انجام دا برگرداند و حكم را اجرا نمود ولي در صورت اقرار اين كار را نمي
  توان حكم رجم را به انواع ديگري از قتل تبديل نمود يا خير؟  آيا مي - الف
كه جواب مثبت باشد آيا بين انواعي كه احتمال زنده ماندن محكوم در آن وجود ندارد با مواردي كه اين  با فرض اين -ب

  احتمال هست تفاوتي وجود دارد؟
وانگهي رجم به معني قتل با وان به انواع ديگري از ضرب تبديل نمود، ت حكم رجم را در صورت ثبوتش نمي) جواب

سنگباران نيست حتي بايد از سنگ زدن به سر و صورت و يا هر جايي كه موجب قتل است خودداري كرد و با صدق 
و فرار محكوم اگر پيش از صدق رجم باشد، وي . حرام است  واقعي سنگباران ادامه دادنش ،تا چه رسد كشتنِ محكوم،

با اقرار هم ثابت  –برخلاف آنچه قبلاً گفتيم  –محكوم به برگردانيدن براي اصل رجم است و نه كشتن و چنانچه رجم 
و چنانچه فرار محكوم پس از صدق رجم باشد، نبايد او ! ميان آن با شهادت فرقي نيست –كه هرگز چنان نيست ! شود
  .شت داد زيرا حدش اجرا شده استرا برگ

در سنتّ قطعيه كه رجم با شرايطش وارد است نامي از قتل، هرگز پيش نيامده و رجم هم اعم از قتل است و هرگز به 
مگر اين كه بدون قصد، دفاع منجر به قتل  قصد قتل نيست مانند دفاع در مقابل مهاجم كه هرگز قصد قتلش جايز نيست، 

  .وي گردد
...  
مانند رجم يا –در مواردي كه شارع مقدس شيوه يا ابزار خاصي را در اجراي مجازات در نظر گرفته است ) 43ل سؤا

  :بفرماييد -كشتن با شمشير
گونه موارد آيا هدف شارع مقدس فقط ازهاق  آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيت دارد؟ به عبارت ديگر در اين - الف

  ابزار نوين، يا ازهاق روح به شيوه يا ابزار منصوص ضرورت دارد؟روح است ولو با استفاده از 
هاي منصوص در  هايي نظير مجازات لواط با شيوه در صورت موضوعيت داشتن، چنانچه اجراي رجم يا مجازات) ب

سلام خشني از ا Aمثلاً وهن اسلام و مسلمين باشد يا چهره–شرايطي خاص به مصلحت اسلام و نظام مقدس اسلامي نباشد 
  شيوه اجراي آن را تغيير داد؟ - قتل–توان ضمن اجراي اصل حكم  آيا مي -يا نظام اسلامي نشان دهد
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اگر مقصود تنها ازهاق روح بود رجم يا كشتن با شمشير درست نبود مثلاً اگر شخصي عمداً، فرد ديگري را با ) جواب
وسيله خفه شود يا اگر او را به دار آويخت يا غرق كرد اي خفه كرد، مقتضاي اعتداي به مثل اين است كه با همان  وسيله

اي است همانند همان وسيله، كه بايد با آن كشته شود، چون اولاً  يا با وسايلي ديگر كشت، مقتضاي اعتداي به مثل، وسيله
قتضاي آميز اعدام گوناگون است و اگر هم دو كشتن در هر جهت همانند يكديگر باشد با هم م عذاب يا چهره عبرت

اعتداي به مثل اين است كه عين كشتن مماثل انجام شود نه شبيه آن، مثلاً اگر كسي، شخص ديگري را با شمشير كشته، 
عليه كشته شده، روي اين اصل شيوه يا ابزار اجراي مجازات،  قصاصش كشتن با شمشير است از همان موضعي كه مجني

خاصي براي كشتن نيست، بلكه اصلاً براي  Aقرار گرفته، از نظر شرع شيوهها  مثال Aموضوعيت دارد، البته رجم كه در زمره
  باشد زيرا  كشتن نمي

كشتن مجرم با رجم نسبت به محصن يا محصنه برخلاف نصوصي قرآني است زيرا كشتن در انحصار قاتلي است كه : اولاً
ي كه سعي در افسادي كرده و يا بالاخره با مرتكب قتل عمد شده باشد و يا كسي كه با خدا و پيامبر جنگ داشته و يا كس

وانگهي خود ارتداد، مرتد شده باشد و در غير صور مذكوره هرگز اعدام جاني ندارد،  Aمذكور در آيه Aگانه شرايط سه
و همين قدر كه افكندن ريگ بر زاني !! »سنگباران«است و نه سنگسار كردن » ريگ افكندن«در لغت به معناي » رجم«

، تا چه رسد به كشتن او به وسيله سنگسار كردن و در حصنه صدق كرد، ديگر اضافه بر آن جايز نيستمحصن يا م
ها به مواضع خطرناك و كشنده نخورد، ريگ هم متوسط بوده و ميانگيني از  روايات ما نيز وارد است كه بايستي ريگ

گردانده شود، بر اين مبنا، رجم به معناي اعدام به افكندن فرار كرد نبايد بر درشت و ريز باشد و اگر مجرم به هنگام ريگ
  .نيست» سنگباران«سنگبار كردن  Aوسيله

) رجم(شود ولي تحقق يافتن آن  در عين اينكه ريگ افكندن موضوعيت دارد و هيچگاه به چيز ديگري تبديل نمي -ب
شود كه چهار مرد عادل به   ي ثابت ميدر بلاد اسلامي از جمله محالات است، زيرا بر حسب نص قرآن، حد زنا به هنگام

نور  Aآمده است و در سوره» فاستشهدوا عليهن اربعة منكم«: نساء Aصورت عادي آن را مشاهده كنند چنانكه در سوره
  .»يأتوا بالشهداء فاولئك عنداالله هم الكاذبون جائوا عليه بأربعة شهداء فاذا لملولا«

در ملاء عام اتفاق  -معاذاالله–گونه زنا كردني است كه  بنابراين حد زنا غير محصن تنها بر مبناي تحقق زنا نيست، بلكه آن
اي كه در ميان بينندگان چهار مرد عادل در زمان واحد، آن را مشاهده كنند و اين ديدن به عنوان تلقي  افتاده باشد به گونه

نساء به صورت  Aگونه افتضاحي، هرگز در جمع مسلمانان تحقق نيابد، چنانكه آيه ينشهادت، بر آنان واجب است تا ا
گونه نيست كه چهار نفر شاهد  نند، اينآن را به وضوح ببي» اتين«است نه نازل شده » واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم«

گونه  هاي مردم وارد شوند تا بر اين عادل موظف باشند به اين طرف و آن طرف جستجو كنند و يا بدون اجازه به خانه
جرايم اطلاع حاصل كرده و شهادت دهند بلكه اگر بطور معمولي در جايي ببينند مأمورند شهادت دهند و طبعاً اين 

افتد كه البته وقوع آن در بلاد اسلامي بسيار  هم در كشورهاي غير اسلامي اتفاق مي جريان در بعضي محافل عمومي آن
عفتي رخ ندهد و  گونه وقيحانه در ملاء عام بي م از پيش خواسته كه در بلاد اسلامي همانند بلاد كفر، آنبعيد است و اسلا

عفتي، به منظور حفظ  گونه وضعيت بي روي اين جهت هم، نگريستن به عمل زنا، كه در حالت عادي حرام است در اين
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،  كه موافق آن است كه در دوران امر بين اهم و مهمشود و مخالف عدالت هم نيست بل اين حرام واجب مي عفت عمومي، 
 - بدون مبناي قرآني و سنت قطعيه–ها كه  ها و سنگسار كردن روي اين اصل كل شلاق زدن. بايد اهم را مراعات كرد

ري گيرد، خود عملي است ضد اسلام و از طرفي، جلوگي احياناً در بلد اسلامي به نام اسلام انجام گرفته و يا انجام مي
عفتي كه مورد شهادت عدول واقع شود خود بدترين ضرر به مصلحت اسلام  از آن بي -با شيوه و ابزار منصوص–نكردن 

واجب است، ) اجراي حد شرعي(با اينگونه خشونت ...) زنا و (و نظام مقدس اسلامي است، بنابراين جلوگيري از آن 
بايد به عنوان دفاع بر آنان هجوم كنند كه خشونت در مقابل  چنانچه اگر كفار به مسلمانان هجوم كنند مسلمانان هم

اي كه چهار شاهد عادل بتوانند آن  عفتي كه خود خشونتي است نسبت به عفت و حيا، بگونه خشونت است و همچنين بي
  !!بايد در برابرش حتماً خشونت ريگ افكندن صورت بگيرد و نه كشتن و سنگسار كردن  را ببينند،

چون جاري شدن حد در انحصار شهادت چهار عادل است پس موجب زياد شدن : اگر گفته شود: توضيح بيشتر
اولين پاسخش اين است كه بر حسب نصوص قرآني اين حد در انحصار شهادت چهار عادل است ! انحرافات جنسي است

فرموده است، و اما و شارع حكيم كه حضرت اقدس الهي است با علم به تمام جوانب جرم، حدود شرعي را تشريع 
شود اگر هم در برابر فرد يا افرادي غير عادل، يا كمتر از چهار نفر شاهد عادل  زناهاي ديگر كه بطور پنهاني انجام مي

گونه مفتضح نيست كه حد اجرا شود بلكه اگر شخصي چه عادل و چه غير عادل آن را ببيند بايستي مراتب  باشد بدان
خود از باب نهي از منكر، بر كلّ   حد امكان براي جلوگيري از آن اعمال كند و اين وظيفه، نهي از منكر را تا Aگانه سه

توانند به جاهاي محتمل وارد شوند تا گناهي را مشاهده  نگرند واجب است نه بدين معني كه مي كساني كه تخلفي را مي
جام گيرد بازداري از آن نيز همان ادله تحريم آنها و اي كلاً پنهان ان كنند و سوم اينكه اگر انحراف جنسي يا غير آن بگونه

اي نسبت به موازين  وعده عذاب الهي بر آنهاست، و اضافه بر اين بر عهده همه شرعمداران است كه مسلمانان را بگونه
 الامكان گناهي پيش نيايد و يا حداقل علني تا حتي -چنانكه در پايان تذكراتي عرض خواهد شد–شرع آگاهي دهند 

جزايش پس از مرگ است، بنابراين، اين   كشاند و الا خود گناه، نباشد زيرا علني بودن گناه، اجتماعات را به انحطاط مي
ايم جاي شهادت  و اقرار هم چنانكه گفته -كه هست–سخن كه اگر اجراي حد در انحصار شهادت چهار نفر عادل باشد 

ين دو مبنا روشن گرديد كه جزا در هر دو صورت اخروي و گيرد خود موجب كثرت زنا است پاسخش بر ا را نمي
مردم موانع » الحميه راس الدواء«بايد بر مبناي   اين دلايل، Aباشد، و به همراه همه بر مبناي مصالح رباني محقق مي  دنيوي،

كند در نتيجه با  مسكن مناسب به آنان كمك Aتجملي ازدواج جوانان را فراهم كنند و حكومت نيز در ايجاد شغل و تهيه
همكاري ملت و دولت و انجام اين سه مرحله پيشگيري از وقوع جرايم جنسي و بسياري از جرايم ديگر، نه تنها 

دهد بلكه فقط اسلام  خشني از اسلام را نشان نمي Aمنصوص، وهن اسلام و مسلمين نبوده و چهره Aمجازات جرم با شيوه
  . مين كرده استاست كه سعادت دنيا و آخرت بشريت را تض

كه در صورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرار اگر هنگام اجراي مجازات رجم مجرم از  با عنايت به اين) 44سؤال 
  :حفره فرار كند نبايد برگردانده شود بفرماييد
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 آيا در اين حكم بين موردي كه پس از آغاز رجم هنوز سنگي به وي اصابت نكرده با موردي كه سنگ به وي - الف

  اصابت كرده تفاوتي وجود دارد؟
  اگر مجرم پس از قرار داده شدن در حفره و قبل از پرتاب سنگ فرار كند آيا مشمول حكم فوق خواهد بود؟ -ب

  .آري، در مورد الف رجم محقق نگشته و بايد مجرم برگردانده شود و رجم گردد) جواب
  .آري -ب
...  

جم به زعم اين كه مجرم به قتل رسيده جسد وي به سردخانه منتقل در صورتي كه پس از اجراي مجازات ر) 46سؤال 
  :شود ولي بر حسب اتفاق علائم حياتي از او مشاهده شود و پس از معالجه سلامت خود را بازيابد بفرماييد

) شدتا در نتيجه نيازي به اجراي مجدد حكم نبا(كند  آيا صرف صدق عنوان رجم به قتل محكوم نينجامد كفايت مي - الف
  يا چون قتل از طريق رجم موضوعيت دارد بايد مجدداً حكم رجم را در مورد وي به مرحله اجرا گذاشت؟

  اول را مطالبه نمايد؟ Aجراحات وارده در اثر اجراي حكم در مرتبه Aتواند ديه در فرض دوم آيا مجرم مي -ب
  در صورت مثبت بودن پاسخ پرداخت ديه به عهده كيست؟) ج

  .كافي است -بطور عرفي–صدق عنوان رجم اولاً ) جواب
هاي متوسط را به جاهايي بزنند  در باب رجم قتل موضوعيت ندارد بلكه در رجم بر حسب سنت قطعيه بايد ريگ: ثانياً

  .كه موجب قتل نگردد و حتي افزون كردن رجم در صورتي كه قتل هم محقق نگردد حرام است
ه بر آن را مجرم حق اعتداي به مثل دارد و اگر راضي شود حق ديه ثابت آري، زيرا رجم عرفي كافي است و اضاف -ب

  .است
  .كننده است رجم Aديه به عهده -ج
  :]به بعد A 414تفسير ترجمان فرقان، انتشارات شكرانه، جلد سوم صفحه[

بِهِما رأفةٌَ في دينِ االلهِ ان كنُتمُ تُؤمنونَ بااللهِ و اليومِ الآخرِ الزّانيةُ و الزَّاني فاَجلدوا كلَُّ واحد منْهما مائةََ جلدْةٍ و لاتَأخذُْكمُ 
  )2. (وليشهد عذَابهما طاَئفةٌَ منَ المؤمنينَ

ايد، در دين خدا نسبت به آن  زن زناكار و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد، و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داشته) هر(
  )2.(نگيرد، و بايد گروهي از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند) فرا(وزي شما را دو هيچ دلس

برخلاف اين گمان كه تنها محقق شدن زناي زن و مرد موجب –كه بيانگر حد زناكاران است  "الزّانية والزّاني" -A 2آيه
چهار نفر مرد شاهد عادل آنرا از نزديك فهميم كه منظور، تنها زنايي است كه بايد  بعدي مي Aبا بررسي چند آيه -حد است
و اگر چنين نباشد و وقوع آن يكبار و يا بيشتر بصورت سريّ و پنهاني و بدور از منظر و   و سپس شهادت بدهند،  ببينند،

  .شود و حدي هم بر آن مترتّب نمي  زنا نيست، Aانظار دگران يا كمتر از چهار شاهد عادل انجام شود، مشمول آيه
» يأتين«و اينجا با لفظ  "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم": ساء گرچه از جهتي با اين آيه نسخ گرديده است كهن Aآيه

شهادت چهار مرد دانسته است،  Aاين عمل مداوم را زمينه "فاستشهدوا عليهن اربعة منكم"آن را عمل مداوم دانسته و با 
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–مورد بحث هم  Aنخست مجدداً آن را مداوم خوانده، و در همين سوره Aهدر تاييد جمل "واللذّان يأتيانها منكم"سپس در 

حد زنا را تنها همان رؤيت چهار نفر مرد عادل  Aزمينه "لولا جاءوا عليه باربعة شهداء" Aبا جمله - چنانكه خواهد آمد
  .دانسته است

شهادت است، و حتّي اقرارهاي  روي اين اصل تنها معيار اثبات و اجراي حد، شهادت چهار مرد عادل واجد شرايط
زنا هم داراي چهار مرحله   كند، هرگز حدي را ثابت نمي -برخلاف آنكه گفته شده است–چهارگانه يا بيشتر با شروطش 

  .است
اطلاع و ديد دگران كاملاً مخفي و پوشيده است، در اين مرحله فقط  Aگيرد و از سيطره زنايي كه در پنهاني صورت مي - 1

  .توبه و بازگشت الي االله براي شخص زاني كافي است
  .كسي جريان زنا را بنگرد يا از آن آگاهي قطعي داشته باشد كه تنها مورد نهي از منكر است - 2
ار لازم باشند، تنها زمينه توبيخ لفظي و يا عملي جايي هم كه شهداء و شرايط شهادت در رؤيت عمل زنا، فاقد اعتب - 3

  .تر از موارد ديگر است است، و شخص زاني بايد نهي از منكر شود، گرچه چنان موردي وقيح
مورد حد قرار گرفته است، و آن موردي است كه چهار نفر شاهد مرد عادل » نور«و » نساء« Aزنا فقط در بيان دو آيه - 4

اي عادي بنگرند، در اين مرحله است كه حد زنا بر زانيان  عمل زنا را بصورت حضوري و به گونه شهادت، Aبا شرايط ويژه
  .شود، البته اين هم در صورتي است كه زاني قبل از امكان دستگيري توبه نكرده باشد محقق مي

، براي حفظ )ص(با خدا و رسول Aاصولاً حد تنها به منظور جلوگيري از انجام گناه نيست، بلكه در غير مورد قتل يا محاربه
عفت عمومي جامعه است كه نگهباني عفاف اجتماعي مسلمين بدون شك يك اصل مسلمّ و مقبول عقلايي و انساني و 

  .شرعي است
عفت در  Aاگر كسي با ارتكاب جرايمي چون زنا و لواط و مساحقه اين اصل را پايمال و لگدكوب نمايد، و با دريدن پرده

اي كه نگريستن چهار مرد  گونه اجتماعي چنين اعمال ناروا را بصورت رسوا و پيدا در منظر عام انجام دهد، به گونه اين
اسلامي زده كه در اين  Aعفاف عمومي جامعه Aاي به چهره شاهد عادل در ميان عابران باشند ممكن باشد، بدترين ضربه

  .ادت نزد حاكمان شرعي واجب و لازم استصورت، تلقي و دريافت و نيز القاي شه
و اين گمان كه اگر جريان حد در انحصار شهادت چهار نفر مرد عادل باشد و علم قاضي يا اقرار متهم كافي نباشد، زنا 
در جامعه رواج بيشتر خواهد يافت، اين خود اجتهاد و مصلحت انديشي در برابر نص قرآني است، وانگهي اجراي حدود 

نهي از منكرات اجتماعي است، كه براي نگهداشت مجتمع اسلامي ضرورتي  Aشرعيش آخرين مرحله با شرايط
  .ناپذير است اجتناب

 Aبندوباري و مهار گسيختگي در جامعه براي جلوگيري از اصل زنا نيست بلكه به منظور جلوگيري از بي -تنها–آري حد 
وگرنه بازداري از انحراف جنسي، راههاي   اجتماعي حفظ شود،امنيت و سلامت   اسلامي است، تا در پرتو عفت عمومي،

  .دگري دارد
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اولاً براي هر مسلماني اجتناب از جرايم به عنوان يك ضرورت ديني و اسلامي مطرح است، و اين ضرورت، پيوسته فرد 

  .كند زار معصيت و گناه برحذر و  دور مي مسلمان را از آلودگي به لجن
گريز و پرهيز جامعه را از وادي گناه فراهم آورند، و راه اقبال  Aاران مسئوليت دارند كه زمينهثانياً واعظان و شرعمد

  .اجتماع اسلامي را به سوي سعادت و نيكبختي هموار سازند
امر به معروف و نهي از منكر، سدي آهنين و پولادين در برابر سيلاب ويرانگر انحرافات جنسي  Aي عظيمه ثالثاً با فريضه

  .ها و انحرافات علني مصون بماند عفتي اسلامي از آسيب بي Aد به وجود آيد تا جامعهباي
و رابعاً تسهيلاتي در امر ازدواج و همزيستي و همبستگي سالم انساني ايجاد شود تا غرايز جنسي افراد جامعه به راههاي 

  .ددهاي جنسي جلوگيري گر هاي شهواني و طغيان شرعي سوق داده شود، و از سركشي
آيا اين چهار طريق براي جلوگيري از زنا در حد امكان كافي نيست؟ بايد گفت اگر هم ما حكمت حد را ندانيم، ولي 

كه در جاي جاي  حكم حد از نظر نص قرآن و سنت قطعيه در اين مورد منحصر به شهادت چهار مرد عادل است، چنان
  .اني باشيمنساء بيان شده بايستي تسليم حكم رب Aاين سوره و سوره

شرع است، بطور كلي بيانگر حد شلاق در مورد زناهايي است كه به صورت  Aكه خطاب به حاكمان شايسته» فاجلدوا«
  .گيرد پيدا و آشكار با شرايطش انجام مي

دار با شرايطش وارد است، خود  نيز در بعضي موارد مانند زن شوهردار و مرد زن» رجم«و اگر بر حسب سنت قطعيه 
باشد، زيرا چنين  چنين قيدي مي اين Aي به اين مطلق است، زيرا اين مطلق در رديف سوم اطلاق قرار دارد و آمادهتقييد

شمار است، تا چه  قيدي بسيار كم است، حتي خود حد معمولي هم در كل تاريخ اسلام در اجتماعات اسلامي انگشت
پروا به چنان آلودگي تن در  باكانه و بي بصورت بيرسد به اينكه شخصي داراي همسر در محضر جمعي از مسلمانان 

  .دهد
حد بر اساس اقرار خود متهم وارد شده بطور قطع پذيرفته نيست، زيرا برخلاف نصوص شهادت  Aرواياتي هم كه در باره

  .قرآني است كه اصولاً حدود جنسي را در انحصار چهار شاهد مرد مقرر داشته
تعزير و تعذيب و در نهايت تأديب و تنبيه   گباران نيست، چرا كه هدف و مقصد،هم به معناي سنگسار و سن» رجم«و 

حد رجم بايد با پرتاب و اصابت چند عدد  - بر حسب رواياتي–لذا . زناكار است، نه اينكه منظور اعدام و نابودي او باشد
، و جاهاي حساس و بطوري كه خطر مرگ و قتل برايش در پي نداشته باشد  ريگ متوسط به بدن انجام شود،

صد ضربه شلاق باشد، با چنين شيوه و  Aها، و دردش هم به اندازه پذيري از بدنش، بايد مصون از اصابت ريگ مرگ
  .كند، و سپس فرد محكوم آزاد و رها است روشي، رجم شرعي تحقق پيدا مي

باشد، كه در درد با شلاق  وياً تأثيرگذار ميو اين رجم بسي بدتر و بالاتر از شلاق و تازيانه است، و در امر تنبيه متخلف ق
  .دست كم برابري دارد و تنها در اهانت از آن بيشتر است

يابد، و بالاتر از آن زناي كسي  اش همين زناي عادي است كه بدون همسر تحقق مي اند، نوعي بايد گفت كه زناها متفاوت
است كه داراي همسر است، و اين همسر هم براي ضرورت جنسيش كافي است، كه بطور طبيعي حد شديدتري در مورد 
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حد زناي آنان از   ن زرخريد كه حتي اگر همسري هم داشته باشند،آن مد نظر است و يا كمتر از زناي معمولي مانند بندگا
اش به معناي شوهردار بودن زناني زرخريد است، و  مربوطه Aدر آيه» أحصنَّ«حد زناي معمولي كمتر است، كه 

ن پنجاه اند كه همسري هم ندارند، اينجا نصف حدشا باشند، طبعاً زنان آزاده كه در مقابل اين زرخريدان مي» محصنات«
» محصنات«ضربه شلاق است، با آنكه اين زرخريدان داراي همسرند، و اين خود تأييد ديگري است براي اينكه اينجا 

شان رجم است، و رجم هم نصف ندارد، اين دو قيد در اين دو مورد  اند و نه شوهردار، كه حد شوهرداران همان زنان آزاده
جمله مواردي است كه اطلاق صد ضربه شلاق از آنها استقبال دارد، روي اين كه حد يكي بيشتر و ديگري كمتر است، از 

  .برخلاف ظاهر آيه نيست - كنيز، و داراي همسر–اصل، قيودي مانند اين دو قيد 
گردد كه مهرباني و رأفت در مورد اجراي حد زنا منفي است، و  مستفاد مي "لاتأخذكم بهما رأفة في دين االله" Aاز جمله

از دارو  Aكه با استفاده گونه مهربانانه و آرام باشد كه محكوم احساس دردي چندان نكند و نه اين شلاق نبايد آنصد ضربه 
تاثير گردد، و بايد شلاق بدون هيچ تخدير و تقليلي  اثر و يا بي هاي شلاق كم اثرات لازم ضربه - چه بروني و چه دروني–

اي بيش از درد شلاق در  ، مگر در صورتي كه خطر مرگ و يا صدمهاي متوسط و پياپي بر محكوم نواخته شود بگونه
  . پيش باشد

  .كم سه نفرند و بيشتر از آن هم واجب نيست گروهي از مؤمنان كه بايستي در اين جريان حاضر باشند، دست
  :]114تهراني بند االله صادقي سيري در فتاواي فقهي، سياسي، اجتماعي آيت Aوبلاگ فقيه قرآني، مقاله[

هرگز معادل حكم اعدام نيست  -شود مي مرد عادل جاري 4كه فقط با شهادت - حكم رجم و سنگسار در زناي محصنه 
ت قطعيه بايد تحقيري و تنبيهي و نيز بازدارنگي دارد و مطابق سنّ Aبلكه بيشتر جنبه. و در آن قتل موضوعيت ندارد

و با صدق ! است و نه سنگسار "ريگسار"نگردد و در واقع هاي متوسط را به جاهايي از بدن بزنند كه موجب قتل  ريگ
گاه به چيز  كه اين ريگ افكندن موضوعيت دارد و هيچ و در عين اين. كردن سنگسار نيز ديگر ادامه دادنش جايز نيست

ود كه ش زنا تنها زماني اجرا مي زيرا حد. شود ولي تحقق آن در بلاد اسلامي از جمله محالات است ديگري تبديل نمي
  .مرد عادل شاهد شهادت دهند و لاغير و علم قاضي و فيلم و عكس و امثالهم به هيچ وجه شرط نيست رچها

  :]توضيحاتي دوباره، دريافتي از دفترِ وي[
كه طبق سنّت (ريگ . آيد ريگسار است چه از سنتّ قطعيه به دست مي سنگسار دليلي از كتاب و سنتّ قطعيه ندارد آن

را نبايد به جاهاي حساس زد و اگر شخصي كه ريگسار ) معناي سنگ كوچك است و نه به معناي شن و ماسهقطعيه به 
كه نبايد  در هر صورت اين شخص نبايد كشته شود همچنان. شود در حين مجازات فرار كرد نبايد او را تعقيب كرد مي

هم به اين دليل كه چون به  به شخص زناكننده دارد آناحترامي  بي Aريگسار فقط جنبه(قابل توجهي بر او وارد شود  Aصدمه
  ).احترامي شود احترامي كرده بايد در ملأ عام به او بي حكم اسلام علناً بي

  :]هاي روايات جعلي، دريافتي از دفترِ وي يادداشت[
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: )ع(عبداالله قلت لأبي: عمار، قال ابن إسحاقعن «: 1، ح 13باب ) أبواب حد الزّنا(كتاب الحدود و التعزيرات ] الشيعه وسائل[

يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا : الزنا شرّ؟ أو شرب الخمر؟ و كيف صار في الخمر ثمانين؟ و في الزنا مائة؟ فقال
  .»لتضييعه النطفة و لوضعه إياها في غير الموضع الذي أمر االله عزوّجلّ به

تستلزم وضع النطفة في رحم المزنّي بها؛ فإنّ الحد ليس واحداً كما أنّ الحكم كذلك، و ولكن هذه العلةّ عليلة لأنّ الزّنا لا
من أبواب حد  3في باب  6إنّما مزيد الحد في الزنا لوقاحتها حيث تُري في مجتمع فيه اربعة عدول الشاهدين؛ مثله ح 

  .المسكر
بسراقة الهمدانية، فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا  )ع(مؤمنينخرج أميرال: كثير، عن أبيه، قال بن عن الحسين«: 5، ح 14باب 

ثم أمر بالباب : ، قالفرموها حتي ماتتمن ازحام، فلما رأي ذلك أمر بردها حتي إذا خفت الزحمة أخرجت و أغلق الباب 
ا فإنه لايقام حد إلا فلما رأي ذلك نادي مناديه، أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنه: فجعل كل من يدخل يلعنها، قال: ففتح قال

  .»كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين
و نفس الرّجم . ولكن القتل بالرّجم مرفوض، حيث الرّجم، رجم و هو دون القتل، و الرّوايات في الرّجم تقيده بما دون القتل

  .دون القتل دليل علي أنهّ اقلّ منه
الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه و لايرجم من وجهه، لأن : ، قال)ع(جعفر مسلم، عن أبي عن محمدبن«: 6و فيه ح 

  .»الرجم و الضرب لايصيبان الوجه، و إنما يضربان علي الجسد علي الأعضاء كلها
لأن . "ورائه"مع لفظة من  "كلها"انّما هو علي ما لايقتل؛ و قد تتعارض لفظة . ولكن الرّجم ليس علي الأعضاء كلها

  .ليست الأعضاء كلها "ورائه"
تعني  "الزّانية و الزّاني فاجلدوا كلُّ واحد منهما مائة جلدةٍ"و إذ قال قائلٌ أنّ روايات الرجّم تخالف القرآن، لأنّ الآية 

  !الاستغراق لمكان اللام في الزّانية و الزّاني فتشمل كافةّ الزّانين و الزّنات فهي إنما تعني مائة ضربة حداً
  :أقول
فلاتعني الإستغراق؛  "موصولة"علي إسم الفاعل أو إسم المفعول هي  "ال"لأنّ . هذا دليلٌ علي عدم التدبر في القرآن أولاً

هذا إنّ روايات الرّجم لاتخالف القرآن بل هي مقبولة  فعلي. فليس اطلاق النص أو الظاهر المستقر تشمل الآية المباركة
  .الأمر منكم الرسول و أولي أطيعوا االله و أطيعوا: تعالي لمثل قوله

بمعني أنهّ إذا رءآ مسلم في . و ثانياً هذه الفكرة الخاطئة حدثت من بعد حادثات مؤلمة التي هي تضاد الإنسانية و الإسلام
محيط اسلامي أن جريمة جنسية تثبت بعلم القاضي أو اقرار المتهم فيعرف مجرماً ثم في حالة الرّجم يضرب احياناً بشيٍ 

كما في زماننا هذا اخُبَرُ المسلمين بشطحيات . ه بالنتيجة يخطر هذا الزّعم في ذهنه أنّ الرّجم ليس من أحكام الاسلاميقتل
نحن نحد و لو انفسقت الجلود و تبدلت اللحوم؛ و لو «: من القاضي المفرِط المحمدي الجيلاني أنّه تقول حول الحدود هكذا

ل النار و يحرق أنّ العظم انكسر، فليس فيه منعية؛ و لا مانع أن يشعو حتي إذا قتل تحت هذه الضربات فلايدفع الد ،
و ثالثاً في النظرة الإسلامية السامية المتمحورة القرآن لاتثبت الزني لحد إلا بشهادة أربعة رجال عدول أو . ١٧٨»اللاطي فيه

                                                            
 ش. هـ  1380ن شهريور الجريدة النوروز المطبوعة في طهران؛ يوم الخميس، الثامن م -178
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لم القاضي أو شهادة الأقل من الأربعة أو غير شهادات باالله؛ شهادات باالله من الزوج أو الزوجة؛ و لاتثبت بإقرار المتهم أو ع
و أخيراً لو وجد في ملائين اشخاص هكذا زني محصنة بالشرائط المذكورة، مع كل ذلك، ليس حدها إلا بأحجارٍ صغار 

  .لاتقتل، و يكفي صدق الرّجم مهانة
  .نعرف الصراط المستقيم نتدبر في القرآن المبين حتي فعلينا دونما استعجال لابد لنا أن

علي الرجل : أخبرني عن رجل باع امرأته؟ قال: )ع(عبداالله قلت لأبي: سنان، قال بن عن طريف« : 1، ح 28و في باب 
يجلد  يكن محصنا أن يرجم إن علم، و إن لم تقطع يده و ترجم المرأة، و علي الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن أن

  .لمرأة إن كان الذي اشتراها وطئهامائة جلدة، و ترجم ا
و لكنّ قطع اليد مخصوص بالسرقة و ليس بيع المرأة سرقة حتي تقطع يد البايع مهما كان هذا البيع محرّماً و تحويلاً للزّنا 

  .فإنّ حده حد القيادة و هو أقل من الأربعين سوطاً إن تثبت الجريمة
  .يقتل: سألته عن يهودي فجر بمسلمة، قال: قال )ع(عبداالله يسدير، عن أب بن عن حنان«: 1، ح 36و في باب 

الفتنة اكبر من "لكن لا دليل علي قتل اليهودي الزّاني بمسلمة حيث القتل إنّما هو بتعمد القتل أو فساد عقيده و كما قال االله 
  .في ذلك الحد 2و هكذا ح  "القتل

سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت : قال )ع(جعفر قيس، عن أبي عن محمدبن«: 1، ح 37و في باب 
و سألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت : قال. تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها، و ترجم لأنها محصنة: ولدها سرا؟ فقال

  .تجلد مائة لأنها زنت، و تجلد مائة لأنها قتلت ولدها:  فلما ولدت قتلت ولدها سرا؟ قال
إن تثبت الجريمة ترجم لأنّها زنت و هي محصنة ثم تقتل لقتلها ولدها اعتداء بالمثل و مأة جلدة في قتلها ولدها و لكنّها 
  .مردودة
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  محمدابراهيم جنّاتي آيةااللهحضرت  -13نقد

انتشارات انصاريان جلد ششم [ "المسائل توضيح Aرساله"يكي در : در سه اثرش وجود دارد توضيحات اين مرجعِ حاضر
سير تطور فقه اجتهادي "تر از آن در  و قدري كامل] رجم يا سنگسار از نگاه مباني فقه اجتهادي: با عنوان A 90-73صفحه

از نگاه مباني ) سنگسار(رجم : با عنوان A 250-231انتشارات انصاريان جلد دوم بخش سيزدهم صفحه[ "در بستر زمان
، كاوشي نو در فقه" Aهرايش و كاستن از مقدمه، در نشريو سرانجام همين مورد اخير با اندكي تغيير در وي] فقه اجتهادي
 بانىم بررسى: با عنوان A 142-123صفحه 1389پاييز   A 65علميه قم شماره Aدفتر تبليغات اسلامي حوزه[ "فقه اسلامي
  :خوانيم فقه را مي Aاينك متن كامل وي در همين نشريه]. اثباتاً و ثبوتاً )سنگسار( فقهى رجم

  اثباتاً و ثبوتاً )سنگسار( فقهى رجم مبانى بررسى
  مقدمه 

 عناصر و اجتهادى فقهى Aادلّه راستاى در رجم حكم Aدر باره مبحث اين كه شويم متذكّر است لازم موضوع طرح از پيش
 يك بر مشتمل نيز و، اوست اوصياى و خدا رسول سنتّ آن دومين و خدا كتاب آن نخستين كه است استنباطى اصلى
 و استنباط، پيشين فقيهان فتاواى و آرا در نظر تجديد و آنها در بازنگرى از پس كه است اجتهادى فقهى Aنظريه و تحقيق
 هاى ويژگى، شرايط و زمان تحول اثر بر كه ادلّه بر اساس اجتهاد تحول قانون با ارتباطى گونه هيچ و است شده برداشت
. ندارد، كرد مترتب آنها بر ديگر Aادله بر اساس را جديدى حكم بايد و پذيرند مى تحول موضوعات بيرونى يا و درونى
 در را فراوانى جديد فقهى هاى نظريه آن بر اساس و دارم قبول كامل Aگونه به زمان تحول Aنتيجه در را قانون اين بنده البته
 قرار آنها بر حكمش كه است اوليه Aادله براساس بلكه، نيست اساس آن بر رجم Aمسئله ولى، ام داده ارائه ها نشريه و كتاب
  .دارد

 شرعى Aادله و مبانى براساس بايد -باشد كه نوع هر از- اجتهادى فقهى و نظرى مسائل در كه است باور اين بر نگارنده
، علوم تكامل زيرا؛ شود مطرح آزادانه صورت به -است طبيعى، نظرى مسائل در كه- مخالف نظر و شود بازنگرى معتبر
 رو اين از .است ميسر كامل تفاهم و افكار تبادل، علمى هاى بحث راه از، نظريات و ها انديشه اصلاح، حقايق درك

 رأى زيرا؛ كنيد عرضه ديگر برخى بر را آرا برخى: ١٧٩الصواب منه يتولد بالرأى الرأى اضربوا :فرمود )ع(على اميرمؤمنان
 كه كس آن: ١٨١الخطاء من حفظ الآراء وجوه استقبل من :فرمود ديگر جايى در و .١٨٠آيد مى دست به راه اين از درست

 آن پذيرش و نقد Aمقوله به دينى هاى آموزه در .١٨٢شود مى ايمن خطا از، كند بررسى را آنها و كند استقبال نظرات و آرا از
 نظرى مسائل در پسنديده روش اين، پژوهشى و علمى مراكز در ديرباز از دليل همين به است؛ شده داده بسيارى اهميت

  .اند داشته توصيه و تأكيد آن بر، ضرورى امرى عنوان به و داشته رواج علمى و

                                                            
 2566غررالحكم و دررالكلم، حديث  -179

 2569همان، حديث  -180

  2486همان، حديث  -181
 الحكمة، باب مراء ميزان -182
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اجتهادى فقه مبانى نگاه از) سنگسار( رجم حد  
 بحث مورد بسيار ما زمان در مسئله اين. است زانيه و زانى رجم Aمسئله، است مطرح اجتهادى فقه در كه مسائلى از يكى
 دانستم خود Aوظيفه رو اين از. اند داده قرار اسلام عليه ضعفى نكته را مسئله اين حكم اسلام دشمنان و دارد قرار نظر اهل
  .خير يا دارد وجود آنها در حكمى چنين شود معلوم تا كنم بررسى اجتهادى فقه معتبر مبانى نگاه از را آن كه

  :نماييم مى مطرح بخش سه در را آن، موضوع اين تكميل براى
  .اند شده سنگسار و رجم مشروعيت به قائل كه علمايى و فقها Aادلّه بيان: اول بخش
  .شوند مى رجم حكم باعث كه شرايطى و اسباب بيان: دوم بخش
  .باشند دارا بايد حكم مجريان كه شرايطى بيان: سوم بخش

  
  رجم Aادله بيان: اول بخش
  :از اند عبارت كه اند كرده تمسك دلايلى به رجم حكم اثبات براى فقها از برخى
  اجماع )الف
  :است اشكال و نقد مورد جهاتى از ما نگاه از دليل اين
  .ندارد اعتبار ترديد بدون اجماعى چنين و است منقول اجماع اين، اولاً
 آن اگر زيرا؛ باشد نمى معتبر مدركى اجماع كه است شده ثابت اصولى هاى بحث در و است مدركى اجماع اين، ثانياً

  .اجماع به نه است مدرك به اعتبار، باشد معتبر مدرك
 آمده دست به زمان طول در فقها آراى بررسى راه از و محصل بلكه، نباشد منقول و مدركى اجماع اين كه فرض بر، ثالثاً
 او اوصياى يا و خدا رسول سنتّ از كاشف كه دارد اعتبار صورتى در بلكه، ندارد اعتبار نفسه حد فى اجماع آن باز، باشد
  .ندارد امكان، باشد آن از كاشف كه خاص طريق بدون اجماعى چنين تحققّ و، باشد

 و خدا رسول سنتّ از محصل اجماع كشف براى تاريخ طول در، متأخّرين و متقدمين از اعم، فقها كه را طريقى بجاست
  .خير يا سازند مى پديدار اجماع براى را كاشفيت آنها كه شود روشن تا كنيم بيان، اند داشته او اوصياى
  معصوم قول از اجماع كشف طرق
 مرتضى شيخ، حلبى صلاح ابى، طوسى شيخ، سيدمرتضى مانند معروف فقهاى و بزرگ عالمان كه طرقى بررسى از پس

 آشكار، اند كرده بيان او اوصياى و خدا رسول سنت از محصل اجماع كشف براى بروجردى و نائينى مرحوم، انصارى
 مذاهب نگاه از اجتهاد مبانى و فقيهان منظر از اجتهاد مصادر( كتاب در. است اشكال و نقد قابل آنها Aهمه كه شود مى

 اساس اين بر. كنيم مى خوددارى اينجا در آنها ذكر از اختصار دليل به و ايم كرده بيان تفصيل به را اشكالات آن) اسلامى
 كه ايم گفته مذكور تأليفات در. باشد داشته تواند مى استنباط مقام در نقشى و تأثير چه اجماع كه است سؤال اين جاى
 موضوع لفظ فلان گويد مى كه است لغوى عالم قول همانند او نقش و است تأثير داراى استنباط مقام در محصل اجماع
 و است خالص خاك براى موضوع لفظ اين آيا، آمده تيمم براى كريم قرآن در كه) صعيد( لفظ مثل؛ معنا فلان براى است
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بر  فقيه و شود مى فقيه رأى در اطمينان باعث لغوى گفتار گاهى موارد اين در شود؟ مى شامل را زمين روى مطلق يا

 اطمينان و وثوق مورد حديث راوى فلان گويد مى كه است رجالى قول نقش مانند يا و؛ كند مى بيان را حكم آن اساس
  .كند صادر فتوا حديث آن مضمون بر اساس استنباط مقام در فقيه كه شود مى باعث او گفتار و شهادت گاهى و، است

نفسه حجت و معتبر  سنت اجماع را في اجماع اين است كه اهل Aسنتّ در باره فرق بين نظر فقهاي شيعه و فقهاي اهل: نكته(
دانند؛ در صورتي بر اساس آن  نفسه حجت و معتبر نمي كنند ولي شيعه آن را في دانند و بر اساس آن حكم صادر مي مي

  ١٨٣.)خدا و يا اوصياي او باشد كنند كه كاشف از سنت رسول حكم صادر مي
  اخبار) ب

  .كنم بيان اختصار به را مطلبى است لازم، روايات ذكر از پيش. است اخبار، رجم حكم بر دوم دليل
 جهات از بايد، گيرد مى قرار استدلال مورد شرعى حكم عنوان به استنباط مقام در كه خبرى مضمون ما اعتقاد به

 حكم اثبات و استنباط Aوسيله را آن توان مى، شد ثابت بودنش كامل كه آن از پس و گيرد قرار بررسى مورد چهارگانه
  .كرد بيان را حكمى آن بر اساس توان نمى صورت اين غير در، داد قرار شرعى

  :از اند عبارت چهارگانه جهات آن
 معلوم تا، حديث علوم و رجال علم در متخصصان و عالمان توسط، او اوصياى يا و خدا رسول از خبر صدور اصل. يكم
  .خير يا است شده صادر آنان از خبر آن آيا كه شود
 تا، اصول و فقه علم در مجتهدان و عالمان توسط، گيرد مى قرار نظر مورد كه چه آن بر خبر دلالت جهت بررسى. دوم

  .خير يا دارد دلالت نظر مورد معناى بر خبر آن آيا كه شود معلوم
 شرايط از كه كسانى توسط، واقعى حكم بر اساس يا و شده صادر تقيه بر اساس آيا كه خبر صدور جهت بررسى. سوم
  .اند داشته آگاهى خبر آن مخاطبان شرايط و صدور زمان
  .خير يا دارد معارض آيا كه جهت اين از خبر بررسى. چهارم

 عدم و بودن واقعى حكم و دلالت تماميت و صدور اصل و گيرد قرار بررسى مورد جهت چهار اين كه صورتى در
  .كرد استدلال موضوعى حكم استخراج براى خبرى چنين به توان مى، شود ثابت خبر براى معارض
  است رجم گوياى كه اخبارى
  :از اند عبارت است شده استدلال آنها به رجم حكم براى كه اخبارى
  :اول روايت

 إنى قال ثم عنه فاعرض زنيت إنى قال ثم عنه فاعرض زنيت إنى فقال )ص(النبى إلى مالك ماعزبن جاء ابوهريرة قال. 1
 يشتد أدبر الحجارة أصابته فلما يرجم أن به فأمر مرات أربع أقر حتى عنه فاعرض زنيت قد قال ثم عنه فاعرض زنيت
 ابوهريره: ١٨٤لاتركتموه فهل قال الحجارة مستة حين فراره )ص(للنبى فذكر فصرعه فضربه جمل لحى بيده رجل فلقيه
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؛ كردم زنا من گفت باز. گرداند روى او از پيامبر؛ كردم زنا من گفت او به و رسيد )ص(پيامبر خدمت مالك ماعزبن گويد مى
 زنا به اقرار مرتبه چهار كه اين از پس او. گردانيد روى او از پيامبر هم بار اين؛ كرد تكرار سپس. گرداند روى او از دوباره
 پا و كرد پشت، گرفت قرار ها سنگ اصابت مورد كه همين. نمود سنگسار را او و كرد صادر را او رجم دستور پيامبر، كرد
 را جريان. مرد و كوبيد او بر را آن رسيد او به آنكه از پس، داشت دست در را شترى استخوان كه فردى. گذاشت فرار به
  .نكرديد رها را او چرا فرمود حضرت. دادند خبر )ص(پيامبر به

 كه است اين، دارد خبر اين با كه فرقى تنها و ١٨٥است كرده روايت پدرش از بريده بن عبداالله را خبر اين مانند
 مسلمّ كه وقتى و دادند شهادت او عقل به آنها، پرسيد عقلش Aدر باره ماعز خويشان و قوم از خبر اين در )ص(خدا رسول
  .دادند را وى رجم دستور پيامبر، بوده عاقل او شد

  :نقد و بررسى
 حديث ساختن و جعل در او و است ابوهريره آن راوى زيرا؛ نيست ثابت معصومين از خبر صدور اصل سند نظر از، اولاً
 ابوهريره براى هم او و كرد مى نقل، بود شده مسلمان ظاهراً كه يهودى الاحبار كعب براى را خود جعليات او. نداشت نظير
 مورد اصلاً او احاديث. داشتند ارتباط هم با هم آوردن اسلام از پيش و بودند يمن اهل هردو. كرد مى نقل تورات از

 جنگ از بعد او. داشتند آگاهى آن از سنتّ اهل مذاهب پيشوايان از برخى و خلفا حتىّ همگان زمان آن در و نبوده اعتبار
 از حديث هزارها مدت اين در وى. كرد وفات 57 سال در و نمود درك را )ص(پيامبر سال سه حدود و آورد اسلام خيبر
. كنند منع حديث نقل از را او خلفا تا شد سبب امر اين. باشد آن بر شاهدى كه اين بدون كرد نقل مردم براى )ص(خدا رسول
 به را ابوهريره، نكنند ترك خدا رسول از را حديث نقل اگر كه كرد تهديد را الاحبار كعب و ابوهريره گويد مى سائب

 .١٨٦بودند گو دروغ آنها هردوى، تحقيق اهل Aگفته به بنا. كند مى تبعيد غزه سرزمين به را الاحبار كعب و، ديس سرزمين
 توثيق روايت در را او) عنه االله رضى( على و نيست ثقه خدا رسول از حديث نقل در او: گويد مى توحيد كتاب در جاحظ
 از برخى و خلفا منع وجود با. كردند مى چنين نيز عايشه و عمر. كرد مى قدحش و بود اتهام مورد او نظر به بلكه، كرد نمى

 بيشتر و است شده نقل سنت اهل حديثى مجامع در او از حديث 7374، ابوهريره از حديث نقل در سنت اهل بزرگان
 جعل به بودند گرويده معاويه به كه آنانى و سفيان ابى بن معاوية حكومت پيدايش و عثمان شدن كشته از پس آنها

  .كردند مى پخش جامعه در را آنها معاويه طرفداران و پرداختند حديث
  .است آحاد اخبار از خبر اين، ثانياً
 و تازيانه به، سوم خبر مانند آنها از بعضى در زيرا؛ است معارض شوند مى بيان بعداً كه اخبارى با روايت اين، ثالثاً

 از ابوهريره. است شده جمع رجم و تازيانه بين ديگر بعضى در و، شود مى حكم بلد از سال يك مدت به زانى دوركردن
 بعضى و ابوهريره تنها را سنگسار و رجم احاديث حال هر به. ١٨٧داد مى ناروايى هاى نسبت )ع(على امام به كه بود كسانى
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 شرعاً حكم اين اگر كه صورتى در، آنها غير نه اند كرده روايت او امثال و خالد زيدبن مانند، بودند بدتر او از كه ديگر

 حال اين با. است نكرده نقل او غير از كسى كه حالى در، كردند مى نقل را آنها احاديث حديثْ راويان، داشت واقعيت
 احاديث Aنگهدارنده و پيامبر اصحاب از و راستگو و عادل را او سنت اهل علماى از بعضى چگونه كه است تعجب جاى
  .دانند مى او

  :دوم روايت
 فرمود كه كرد نقل )ع(صادق امام از او و العباس ابى از ]او[و  أبان از ]او[و  يونس از او و عيسى محمدبن از ابراهيم بن على
 من أهون الدنيا عذاب و زنيت إنى االله رسول يا فقال الثالثة اليه جاء ثم زنيت إنى :گفت و رسد )ص(پيامبر خدمت مردى
 )ص(االله رسول به فأمر الرابعة نفسه على فأقر لا قالوا) جنةّ به يعنى( بعس أبصاحبكم )ص(االله رسول فقال الآخرة عذاب
 فقتلوه الناس فأدركه به فعقله فسقط بعير بساق فرماه الزبير فلقيه يشتد خرج الحجارة مس وجد ان فلما حفيرة له فحفروا
 به و رسيد خدا رسول خدمت مردى: ١٨٨له خيراً كان تاب ثم استتر لو قال ثم لاتركتموه هل فقال بذلك )ص(النبى فأخبروا
 عذاب از من براى دنيا عذاب تحمل گفت و كرد تكرار را آن، رسيد او خدمت كه دوم مرتبه. كردم زنا من گفت حضرت
 ديوانه يعنى( است؟ اشكالى را شما دوست آيا گفت و كرد بود مرد آن با كه كسى به رو پيامبر. است تر آسان آخرت
 انداختند آنجا در را او و شد حفر گودالى برايش داد دستور حضرت، كرد زنا به اقرار او كه بار چهارمين. نه گفت، )است

 زبير. گذاشت فرار به پا و شد خارج گودال از، كردند برخورد او به ها سنگ كه همين، )شد پرتاب او طرف به ها سنگ(
 مردم و كشيد بند به را او گاه آن. افتاد زمين روى و زد او سر بر داشت دست در كه شترى ساق با، كرد برخورد وى با كه
 فرمود سپس نكرديد؟ رهايش چرا فرمود، شد باخبر جريان از خدا رسول كه زمانى. كشتند را او و رسيدند وقت آن در
  .بود بهتر برايش كرد مى توبه سپس داشت مى پنهان اگر

  :نقد و بررسى
 خبر صدور اصل، دارد دلالت خبر حجيت و اعتبار در كه اى چهارگانه جهات از اول جهت. نيست تمام سند نظر از، اولاً
 و فقها، نباشند اطمينان و وثوق مورد دارند قرار سند سلسله در كه حديث راويان Aهمه اگر رو اين از. است معصوم از

 به وى؛ است صدوق شيخ آنها Aاز جمله. دانند نمى معتبر را آن زيرا؛ كنند نمى بيان را حكمى آن براساس حديث علماى
 Aدر باره وليد ابن از او. است داده قرار اشكال مورد را آن، دانست نمى اطمينان و وثوق مورد را خبر اين راويان اينكه دليل

 روايت تنهايى به يونس هاى كتاب از او آنچه گفت كه كند مى نقل، دارد قرار خبر سند در كه عبيد بن عيسى محمدبن
 من كند مى روايت تنهايى به او آنچه: گويد مى او Aدر باره) الحكمة نوادر( رجال در بابويه بن ابوجعفر. ندارد اعتبار، كند مى
  .است دانسته ضعيف را او) فهرست( در طوسى شيخ و كنم نمى نقل را آن
 كشى از نقل به شاذان بن فضل. اند دانسته عيسى محمدبن از بدتر را او برخى، دارد قرار خبر سند در كه يونس Aدر باره اما
  ؛است پردازان دروغ از او: گويد مى
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 حكم از زانى آگاهى آنها Aاز جمله. است نشده رعايت خبر اين در، شود رعايت رجم حكم در بايد كه شرايطى، ثانياً
  .است عمل در مجبور نبودن و، بودن عاقل، محصن، شرع
 بر و ندارند را ويژگى اين سند سلسله بقيه ولى، است اطمينان مورد) ابراهيم بن على( حديث اين راوى اگرچه حال هر به
  .داد قرار رجم حكم بر دليل را آن توان نمى اساس اين

  :سوم روايت
 االله أنشدك االله رسول يا :گفت و رسيد )ص(خدا رسول خدمت اعراب از مردى كه اند كرده نقل جهنى خالد زيدبن و ابوهريره

 قال. قل )ص(االله رسول فقال لى وأذن االله بكتاب بيننا فاقض نعم منه أفقه وهو الآخر الخصم فقال االله بكتاب لى قضيت ألا
 أهل فسألت. و وليده شاة بمأة منه فافتديت الرجم ابنى على أن أخبرت وإنى بأمراته فزنى هذا على عسيفاً كان ابنى إن

 لا بيده نفسى والذى )ص(االله رسول فقال الرجم هذا إمراة علىّ  وان عام وتغريب مأة جلد ابنى على انما فاخبرونى العلم
 اعترفت فإن هذا امرأة إلى أنيس يا واغد عام و تغريب مأة جلد ابنك و على رد والغنم الوليدة االله بكتاب بينكما قضين

 كرد عرض و رسيد )ص(پيامبر خدمت عرب مردى:  ١٨٩فرجمت )ص(االله رسول بها فأمر فاعترفت عليها فغدا قال فارجمها
 به ما بين آرى گفت بود داناتر او از كه مقابل دشمن .نكنيد حكم خدا كتاب به جز من بر كه دهم مى قسم خداوند به را

 كارگر شخص اين نزد من پسر گفت او. داد اذن او به حضرت. بده سخن اذن من به گفت پيامبر به و كن حكم خدا كتاب
 و دادم فديه كنيز يك و گوسفند صد او براى من و است رجم حكم او بر كه رسيد خبر من به و كرده زنا او زن با و بود
 گاه آن. است رجم زن بر و، وطن از دورى سال يك و تازيانه صد پسرم بر كه گفتند آنها، پرسيدم عالمان از بعد،

 به گوسفندان و كنيز؛ كنم مى حكم شما بين خداوند كتاب به، اوست دست در من جان كه آن به سوگند فرمود خدا رسول
 اين همسر نزد برو انيس اى پس. است وطن از دورى سال يك و تازيانه صد تو پسر بر اما و، شوند مى بازگردانده تو

 اعتراف خود گناه به او و رفت زن آن نزد انس گويد مى راوى .كنيد سنگسار را وى، نمود زنا به اعتراف او اگر، شخص
  .كرد صادر را او رجم دستور پيامبر گاه آن، نمود

  :نقد و بررسى
 حديث براى استنباط اهل كه، شود مى منتهى خالد زيدبن و ابوهريره به خبر اين سند زيرا؛ نيست تمام سند نظر از، اولاً
  .نيستند قائل اعتبارى آنها
) سنن( در ماجه ابن كه حديثى با نيز و، است كرده نقل زانى رجم Aدر باره ابوهريره خود كه خبرى با خبر اين، ثانياً
  .است مخالف، اند كرده بيان بريدة ابن از حجاج بن مسلم و ١٩٠خود
از . دارد منافات، شود نمى بار او بر حكمى نداند را چيزى كسى اگر كه اين بر دارند دلالت كه اخبارى با خبر اين، ثالثاً
 لازم مورد اين در). است شده برداشته دانند نمى كه را آنچه من امت از: (فرمود )ص(پيامبر كه است خبرى، اخبار آن Aجمله
 شدن واقع بر آيا و خير؟ يا دانسته مى محصنه زناى Aدر باره را) رجم( خدا حكم آيا كه پرسيد مى زن آن از انس كه بود
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، بوده مجبور آن بر يا و دانسته نمى، آن غير از نه و ابلاغ طريق از نه، را خدا حكم اگر بنابراين خير؟ يا بوده مجبور زنا
  .باشد نكرده گوشزد انس به را مطالب اين )ص(خدا رسول كه پذيرفت توان مى چگونه و شد قائل توان نمى حدى او بر

 كتاب براساس كه خورد سوگند روايت در اينكه با )ص(پيامبر چگونه پس، ندارد وجود خدا كتاب در رجم حكم، رابعاً
 كتاب براساس فرمود نمى ولى، كنم مى حكم شما بين من گفت مى اگر بلى داد؟ قرار رجم را زانى حكم، كند حكم خدا
  .شد نمى وارد خبر اين بر اشكال اين، خدا

 در شرط اين و است آن به زانى اقرار چهار مرتبه رجم، مسلمّ شرط اينكه با، شد حكم زن آن رجم بر چگونه، خامساً
  .ندارد وجود آن جريان

! كند حكم خدا كتاب براساس او اينكه به )ص(خدا رسول دادن قسم از جمله، است وارد خبر اين به نيز ديگرى اشكالات
 چگونه آنكه ديگر و؛ كند بيان موضوعى براى را حكمى خدا حكم برخلاف او كه است احتمال اين جاى مگر

  .نمايد مى صادر را رجم حكم، زنا به او اقرار چهار بار و گناهكار حضور بدون )ص(خدا رسول
  :چهارم روايت
 ونفى مأة جلد بالبكر البكر سبيلاً لهن االله جعل قد عنى خذوا عنى خذوا :فرمود كه كرد نقل )ص(پيامبر از صامت بن عبادة
 قرار راهى) اند كرده زنا كه( آنان براى خداوند همانا، بگيريد من از بگيريد من از: ١٩١والرجم مأة جلد بالثيب والثيب سنة
 و تازيانه صد حكم بين جمع همسردار زن و مرد بر و، وطن از دورى يكسال و تازيانه صد باكره دختر با باكر پسر؛ داد

  .سنگسار
  :نقد و بررسى
  .نيست الصدور قطعى سند نظر از خبر اين، اولاً
 و نشده حكم رجم و تازيانه صد بين جمع به همسردار زنان براى آنها در زيرا؛ است معارض گذشت كه اخبارى با، ثانياً
 نشده حكم وطن از دورى و تازيانه صد بين جمع به، )دختر يا باشد پسر( بكر براى نيز و، است شده بسنده رجم بر تنها
 كريم قرآن در خداوند؛ دارد منافات داشته منظور آنها براى آيه در كه نجاتى راه با، آنها در جمع به حكم اين و است
 و يجعل الموت يتوفيهن حتى البيوت فى فأمسكوهن …: است فرموده و كرده گوشزد را نجات راه و سبيل، زنان براى
  .باشد آنها ازدواج، دارد قرار آيه در كه سبيل از مراد است ممكن ولى ١٩٢سبيلاً لهن االله
 و زانى براى حكم دو بين آيه آن در زيرا؛ است مخالف، بوده حكم بيان درصدد كه نور Aسوره از دوم Aآيه با خبر اين، ثالثاً
 االله دين فى رأفة بهما و لاتأخذكم جلدة مأة منهما واحد كل فاجلدوا والزانى الزانية: فرمود خداوند؛ است نشده جمع زانيه
 ذكر آن ديگر جزء ولى شود ذكر است تازيانه جلد صد كه، حكم از جزئى شود نمى كه است واضح، باالله تؤمنون كنتم إن

  .نشود
  :پنجم روايت
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 الأكبر االله حد الرجم :فرمود كه )ع(صادق امام از بصير ابى از حميد بن عاصم از النصر از سعيد بن حسين از عيسى محمدبن
 حد، تازيانه و خدا بزرگ حد، رجم: فرمود )ع(صادق امام: لايجلد و رجم نالمحص الرجل زنى إذا و الأصغر االله حد والجلد
  .تازيانه نه شود مى رجم، كرد زنا محصن اگر و خداست تر كوچك

 شمرده ضعيف را او هم طوسى شيخ و كند نمى روايت او از گاه هيچ بابويه بن اباجعفر كه است شده نقل) المقال منتهى( در
  .است
  .نيست آنها بيان به نيازى كه دارد وجود سند نظر از نيز ديگرى ضعيف اخبار زمينه اين در
  

  شود مى رجم حكم موجب كه شرايطى و اسباب بيان: دوم بخش
  .آن شدن واقع بر عادل شاهد چهار شهادت -زنا ب انجام بر شخص اقرار - الف :از اند عبارت رجم حكم اسباب
  زنا به شخص اقرار شرايط) الف

  :از اند عبارت كه باشد داشته شرايطى بايد كند مى اقرار زنا به كه شخصى
  .زنا انجام بر شخص اقرار. 1
  .اختيار و عقل و بلوغ لحاظ از بودن كامل. 2
  .زنا به اقرار مرتبه چهار. 3

 است آمده خبر آن در. شد نقل ماعز Aدر باره كه خبرى دليل به، اند دانسته معتبر را مجلس چهار در اقرار شدن واقع بعضى
 او و ساخت مى مردد كرد زنا به اعتراف كه هنگامى در را او حضرت و رسيد )ص(خدا رسول خدمت موضع چهار در او كه
 ولى ؛١٩٣كردى نظر او به يا و دادى فشار را او يا و بوسيدى را او شايد گفت مى او به و كرد مى متوقف عزمش از را

 و دارد دلالت چهار مرتبه به مرد اقرار بر بلكه، ندارد زنا به اقرار براى مجلس تعدد اعتبار بر دلالتى حديث اين گاه هيچ
 مجلس يك در بلكه، اند نشده قائل زنا به اقرار در را مجلس تعدد ديگر بعضى. گردانيد روى او از پيامبر هم مرتبه هر در
و : (فرمود كه )ع(صادق امام از جميل خبر نيز و اصل دليل به، اند دانسته كافى آن ثبوت براى را زنا به اقرار چهارمرتبه هم

  .است نشده شرط زنا به اقرار در مجلس تعدد روايت اين در كه ١٩٤)مرات أربع يقر حتى الزانى لايرجم
 به نخواسته شارع كه است عناوينى از زنا كه است اين گوياى، حد حكم شدن ثابت براى اخبار در شرايط اين اعتبار
 اى ويژه اهميت از اسلامى مبانى در آن حفظ كه، مسلمان آبروى و شود اجرا شخص بر حد و گردد ثابت آسانى

 دست به روايات مجموع از جهت بدين. كند توبه و شود آگاه گناه بزرگى از است خواسته بلكه برود، است برخوردار
 آنكه از پس كه شد ديده مالك ماعزبن خبر در لذا، كند اعتراف خود گناه به نبايد، دارد امكان تا گناه به متهم كه آيد مى

  .گردانيد روى او از )ص(خدا رسول، كرد اقرار گناه به و آمد )ص(خدا رسول نزد بار چندين
  زنا بر شهود شهادت شرايط) ب
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  :از است عبارت كه باشند داشته شرايطى بايد، دهند مى شهادت شخص زناى بر كه كسانى

  .شهود بودنِ عادل. 1
  .باشد شده جارى آنها بر قذف حد كه نباشند كسانى از يعنى، شهود محدود نبودن. 2
 شود مى ثابت نفر دو به كه حقوق ساير همانند زيرا؛ كند نمى كفايت نفر دو شهادت بنابراين، عادل نفر چهار شهادت. 3

 خداوند. كرد جارى تازيانه هشتاد بايد آنها بر، نباشند نفر چهار و دهند نسبت را زنا زنى و مرد به كه كسانى لذا. نيست
  :فرمايد مى نور Aسوره از چهارم Aآيه در

: الفاسقون هم اولئك أبداً و شهادة لهم و لاتقبلوا جلدة ثمانين فاجلدوهم شهداء بأربعة يأتوا لم ثم المحصنات يرمون والذين
 و شود جارى آنها بر تازيانه هشتاد بايد، نياورند شاهد چهار آن از پس و دهند مى زنا نسبت عفيفه زنان به كه كسانى
  .آيند مى شمار به فاسقان از آنان و نگردد پذيرفته آنها از شهادت گاه هيچ

 شرط اين اعتبار در. ايم ديده را آلت خروج و دخول ما بگويند شهادت مقام در كه صورت اين به، شهادت بودن واضح. 4
 است )ع(على اميرالمؤمنين كلام، شرط اين گوياى. ندارند اختلافى اسلامى مذاهب فقهاى، رجم حكم موضوع اثبات براى
 حد: (فرمود نيز )ع(صادق امام. ١٩٥)والإخراج الإيلاج على شهود أربعة عليه شهد حتى إمراة و لا رجل لايرجم: (فرمود كه

 فرمود حضرت كه است شده نقل بصير ابى از روايتى در .١٩٦)و يخرج يدخل رأوه أنهم أربعة يشهد أن الزنى فى الرجم
 آن از شدن خارج و دان سرمه در ميله دخول همانند بايد آن ديدن بلكه، كند نمى كفايت اخراج و ادخال ديدن مطلق
  .١٩٧)المكحلة فى كالميل الادخال و و الايلاج الجماع على شهود أربعة عليهما يشهد حتى والمرأة الرجل لايرجم: (باشد

 در اگر بنابراين. باشد يكى آنان شهود خاص كيفيت و مكان و زمان كه صورت اين به، شهادت مقام در شهود اتفاق. 5
  .شود مى جارى قذف حد آنها Aهمه بر، باشند داشته اختلاف موارد اين از يكى
 حفظ و مسلمان آبروى براى اسلام كه است اين گوياى، رجم حكم تحقق در شاهد نفر چهار براى شروط اين اعتبار
  .است شده تأكيد بسيار آن بر نيز روايات در و است قائل خاصى اهميت او حيثيت
 مكان و واحد زمان در، عادل شاهد نفر چهار، عمومى مراكز در است ممكن آيا، اولاً: گويند مى نظران صاحب از برخى
 عادل شاهد چهار وجود آيا، ثانياً و ببينند؟ خاص Aگونه آن به را زن و مرد زناى، است آمده روايات در كه گونه آن، واحد
 شارع منظور كه است اين گوياى، زنا جرم اثبات در شارع سوى از شرايط اين اعتبار است؟ ممكن عادتاً، واحد زمان در

 بوده مردم براى بزرگ گناه اين بدى و شدت نماياندن او منظور بلكه، نيست مردم انظار مقابل در متهمان بر حد اجراى
 و تفحص، تحقيق اسلامى مبانى در. كنند توبه، باشند شده آن مرتكب چنانچه و نسازند آلوده آن به را خود تا است
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 كثيراً اجتنبوا آمنوا أيهاالذين يا: فرمايد مى كريم قرآن در خداوند. است گرفته قرار نهى و اشكال مورد باره اين در تجسس
 الحدود أدرأوا( كه است آمده نيز او اوصياى و خدا رسول سنتّ در .١٩٨تجسسوا ولا إسم الظن بعضّ  إن الظن من

  ).استطعتم ما المسلمين عن الحدود وأدرأوا بالشبهات
  زانى بر رجم حد مجريان: سوم بخش

  :از اند عبارت زانى بر رجم حد مجريان
  .اند نبوده گناه اهل كه كسانى. 1
  .باشد شده ثابت شخص زناى آنها شهادت راه از كه شهودى. 2
  .باشد شده ثابت شخص زناى اقرار، راه از اگر، )ع(امام. 3
 باره اين در و شود آن مجرى تواند نمى، است ثابت حد او بر كه كسى بنابراين، نباشد مستقر آنها بر حدى كه كسانى. 4

 آن گوياى اخبار از بعضى؛ دارد وجود اختلاف، كرد توبه شخص آن اگر ؛ ولى١٩٩دارد وجود )ع(معصومين از رواياتى
، نمايد تصدى را رجم تواند مى و شود مى ساقط او از است حد كه االله حق جهت بدين و شود مى قبول او توبه كه هستند
 نكرده توبه چه و باشد كرده توبه چه، است امر اين در او براى تصدى جايز نبودن، اخبار از ديگر بعض ظاهر ولى
  .٢٠٠باشد
  نتيجه

 مطرح بحث اول در مفصل Aگونه به را اجماع بر اشكال؛ نيستيم آن به قائل ما، رجم مشروعيت بر معتبر دليل نبودن اثر بر
 معارض، ثالثاً و آحادند اخبار، ثانياً و اند ضعيف سند نظر از، اولاً آنها كه شد بيان، اخبار بر اشكال ذيل در و، كرديم
 بر و، ندارد امكان عادتاً شدند بيان كه رجم حكم شرايط تحقق، شود پوشى چشم آنها ضعف از كه فرض بر و، دارند
 Aهمه از كه فرض بر و، ندارد امكان عادتاً حكم مجريان شرايط تحقق، كنيم پوشى چشم هم مذكور شرايط از كه فرض
  .است نشده شرايط رعايت آنها در صددرصد، شود مى شنيده كه هايى رجم بيشتر، شود پوشى چشم اينها
  پايانى سخن
  :كنم بيان اشاره و گذرا Aگونه به را مطالبى دانم مى لازم پايان در
 با دشمنى اثر بر آنها از برخى؛ دارد وجود شيعه احاديث در ساختگى و مجعول روايات و اخبار كه نيست ترديدى: اول
 كه است حديث هزارها از بيش، ساختگى احاديث اين. خدا به تقرب براى و افراطى محبت اثر بر ديگر برخى و، شيعه
 روايات و اخبار اين. شد خواهد منتشر مناسب وقت در كه ام كرده يادداشت گوناگون ابعاد در را آنها از بسيارى بنده

 بررسى با بنده و است آمده پديد بيشتر سنت اهل احاديث در بلكه، ندارد اختصاص شيعه احاديث به، ساختگى و مجعول
 علوم و قرآن علوم و ديات آخر تا طهارت اول از تطبيقى فقه كامل Aدوره در سنت اهل احاديث و مبانى در ها سال كه

                                                            
 A 12حجرات آيه Aسوره -198

 3حديث 188ص  7كليني، كافي ج -199
 185-187همان، ص  -200

(c) ketabton.com: The Digital Library



  رجمِ سنگسار        ١٢١ 

  
 هاى كتاب در، مجعول اخبار از بسيارى كه ام رسيده نتيجه اين به، ام داشته سنت اهل مذاهب ديدگاه از تطبيقى حديث
 اهل و شيعه عالمان كامل آگاهى وجود با كه است اين در ما تأسف حال اين با. دارد وجود آنها تفسير و احاديث و فقهى
 مذهبى و دينى عقايد و استنباطى Aحوزه از آنها كردن خارج منظور به اقدامى هنوز، ساختگى و جعلى احاديث از سنت
  .باشيم شاهد علمى مراكز در را اقدام اين اسلامى مبانى عظمت حفظ براى زودتر هرچه است لازم. اند نكرده
 از برخى كه اعتقادند اين بر بعضى. است شده حكم آن بر مواردى و داشته وجود نقلى به تورات در رجم حكم: دوم

  .اند كرده داخل مسلمانان حديثى منابع در و كردند جعل را رجم اخبار، اسلام دشمنان و مغرضان
 با بسيارى ارتباط الاحبار كعب و ابوهريره اينكه آن و كنم تأكيد، كردم اشاره نيز قبلاً كه مطلبى به اينجا در بجاست
 خيبر فتح از بعد هجرى هفتم سال در ابوهريره و بود آورده اسلام ظاهر به و بود يهودى الاحبار كعب. داشتند يكديگر
  .كرد وفات 57 سال در و نمود درك را )ص(پيامبر سال سه حدود وى. آورد اسلام
؛ بودند هم با) اسلام از قبل چه و بعد چه( الاحبار كعب و ابوهريره كه داد خبر را وى محمد بن قاسم: گويد مى زهرى

  .٢٠١تورات كتب از او براى الاحبار كعب و، كرد مى نقل حديث )ص(خدا رسول از او براى ابوهريره
 داده قرار مسلمين حديثى مجامع در يهود پيروان توسط كه باشد رواياتى ازجمله، رجم اخبار كه رسد نمى نظر به بعيد
  .است شده
 ممكن و است آمده پديد آن در ساختگى و مجعولات و غيرواقعى مسائل و شده تحريف تورات كه اعتقاديم اين بر ما

  .باشد مجعولات آن از، است آمده كه موردى چند در، رجم اخبار است
 در كرد؟ رجم را كسى خدا رسول آيا پرسيدم اوفى ابى ابن از«: گويد مى حنابله مذهب پيشواى، شيبانى حنبل احمدبن
 از خالى اگرچه خبر اين. »كرد رجم را يهودى زن يك و مرد يك خدا رسول بلى ٢٠٢)و يهودية يهودياً نعم: (گفت پاسخ
 تورات براساس )ص(خدا رسول كه شود گفته است ممكن، باشد خبر اين به اعتبارى كه صورتى در ولى، نيست اشكال
، داشت وجود حكمى چنين تورات در ها زمان آن در كه فرض بر گفت توان مى نيز. است كرده اجرا آنها بر را رجم حكم
 او اموال و رجم را شخصى )ص(پيامبر كه است شده نقل البته. نيستند قائل زمان اين در يهود عالمان را حكمى چنين ولى
  .دارد بحث جاى اين ولى، كرد تقسيم اش ورثه بين را

 فقه كه مذهبى 138 از مذهب 22 در اسلامى مذاهب و زرتشتى، مسيحيت، يهود معروف اديان بررسى با بنده: سوم
 متدين واقعاً كه است يهوديانى دين، دينى فروع در اديان ترين نزديك كه يافتم، است ديده خود به تاريخ طول در اسلامى

 فروع نظر از مذاهب ترين نزديك و، بيزارند آنها از يهود دين متدينين كه فلسطين غاصب صهيونيان نه، هستند دين آن به
  .است شافعى مذهب، عقايد نظر از و حنفى مذهب، فقهى
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  بروجردي عبدالكريم نيري آيةاالله -14نقد
شناسي  اسلام"هايي با عناوينِ  ، است داراي مجموعه كتاباالله بروجردي ،مرجع بزرگ شيعيانآية انشاگرد وي كه از
گفتار . است كه در شمارگان محدود در قم توزيع شده است "شناسي جانبي اسلام"و  "شناسي تعقلّي اسلام"، "تاريخي

: هايي از قسمت"كه نام كاملش (شناسي جانبي  اسلام از كتاب 54تا  A 13حهوي در خصوص بحث حاضر، در صف
كه اينك متن كامل آن  آمده) باشد مي "هاي لفظي در آيات قرآن مجيد شناسي جانبي بر اساس بررسي و كنجكاوي اسلام
  :  آورم را مي

  آن و حكم "زنا"مربوط به مفاد آيات  Aتحقيقي در باره
  فهرست فصول و موضوعات

  .مجيد و گناهانِ همرديف آن در آيات قرآن "زنا" -اولفصل 
  .مجيد در آيات قرآن "جلد"حكم  - فصل دوم
  .مجيد از ديدگاه آيات قرآن "رجم"حكم  - فصل سوم

  .از آثار رسيده "حكم رجم"يابي  ريشه -فصل چهارم
  ."تغريب و نفي از بلد"حكم  Aبحث و بررسي در باره -فصل پنجم
  .حث و بررسيِ روايات شيعه در موضوعات يادشدهب -فص ششم
  .آن است "سند شناسيِ"احاديث، مقدم بر  "شناسيِ متن" -فصل هفتم
  .تر است ضروري "ولايت"شناسي، در احاديث مربوط به  متن Aتقدم مسأله - فصل هشتم

  
  مجيد هان همرديف آن در آيات قرآنو گنا "زنا" -فصل اول

لا باِلحقِّ و لايزنُونَ و من يفعل ا والَّذينَ لايدعونَ مع االلهِ الهاً آخَرَ و لايقتُلُونَ النَّفس الَّتي حرَّم االلهُ... الَّذينَ و عباد الرَّحمنِ «
و عملَ عملاً صالحاً فَأولئك يبدلُ لا من تاب و آمنَ ا 69يضاعف لَه العذاب يوم القيامةِ و يخلدُ فيه مهاناً 68ثاماًاَ ذلك يلقَ

ناتسهمِ حيِّئاتحيماً االلهُ سكانَ االلهُ غفَُوراً ر تاباً 70ولي االلهِ ما تُوبي نّهَحاً فالَ صالمع و ن تابم سورة الفرقان( 71و(«.  
 شرك و قتل نفسِ"، همرديف "زنا"كه موضوع  كنيد، ملاحظه مي -اسلام در مكهّ نازل شدهكه در دوران –در اين آيات 

  .خلود در عذاب قيامتي مقررّ شده است -نصوح Aدر غير صورت توبه–به حساب آمده و براي هر سه گناه  "محترمه
»طأ كَبيراً والُقتُلاتَ وم كانَ خَنّ قتَلهاكمُ ايا م وقُهملاقٍ نحَنُ نَرزةَ اكمُ خَشي31اَولاد لاتَقرَب و ساء شةًَ وكانَ فاح نّهوا الزّني ا

رفِ في القتَلِ انَّه كانَ و لاتَقتُلوا النَّفس الَّتي حرَّم االلهُ الا باِلحقِّ و من قتُلَ مظلُوماً فَقدَ جعلنا لوليِّه سلطاناً فلاَيس  32سبيلاً
  .»)سورة الاسراء( 33منصوراً

قتل اولاد «، همرديف »زنا«موضوع : بينيد همچنان مي -باشد مربوط به دوران اسلام در مكهّ مي كه باز–در اين آيات هم 
  .ياد شده است» فاحشه«به حساب آمده، و به خصوص از آن به عنوان » و قتل نفس محترمه
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اً و لايسرقِنَ و لايزنينَ و لايقتُلنَ اَولادهنَّ و لايأتينَ يا اَيها النَّبِي اذا جاءك المؤمنات يبايِعنَك علي اَن لايشرِكنَ باِاللهِ شيَئ«

نَّ االلهَ ار لَهاستَغف نَّ وفبَايِعه عرُوففي م عصينَكلاي هنَِّ ولارَج ينَ اَيديهنَِّ وب فتَرِينَههتانٍ يِببحيمر سورة ( 12نَّ االلهَ غَفُور
  ).الممتحنة

دوران مكّه، همچنان  Aكنيد كه مانند آيات مربوطه ملاحظه مي - آيات دوران اسلام در مدينه است كه از–در اين آيه  
ورزيدن، قتل اولاد، الحاق حمل و نوزادي كه از راه نامشروع براي زن پيدا شده به شوهرِ  شرك«، همرديف »زنا«موضوع 

  .به حساب آمده است» خود
ورزيدن به خدا، قتل نفس محترمه،  شرك«: با گناهان سنگيني چون» زنا«روشن است كه همرديف واقع شدن موضوع 

دليل بر آن است كه زناي مورد نظر، زناي » قتل اولاد، الحاق حمل و نوزادي كه از راه نامشروع پيدا شده به شوهر
اند،  ر عنفوان شبابو إلا بديهي است كه دختر و پسر نوجواني كه د. باشد مي -از قبيل زناي محصنه و مانند آن–اي  حرفه

شوند؛ عمل ناشايست آن دو، هرگز همرديف  جنسي در آن دوران، مرتكب خطايي مي Aسركشي غريزه Aو احياناً به واسطه
كه همين تفاوت، از آيات ذيل به  چنان. واقع نخواهد شد» شرك به خدا و قتل نفس محترمه و قتل اولاد و مانند آن«

  .شود خوبي استفاده مي
ي يتَوفيهنَّ الموت ي يأتينَ الفاحشةََ من نسائكمُ فَاستَشهدِوا عليَهنَِّ ارَبعةً منكمُ فاَن شَهدِوا فاَمَسكُوهنَّ في البيوت حتّو اللات«

انَّما  16وا عنهما انَّ االلهَ كانَ تَواباً رحيماًواللذّانِ يأتيانها منكمُ فĤَذوُهما فاَن تابا و اَصلحَا فاَعَرِضُ 15اَو يجعلَ االلهُ لهَنَّ سبيلاً
و ليَست  17و كانَ االلهُ عليماً حكيماً التَّوبةُ عليَ االلهِ للَّذينَ يعملوُنَ السوء بجهالةٍَ ثمُ يتُوبونَ من قَريبٍ فاَُولئك يتُوب االلهُ عليَهمِ

نَ و هم كُفاّر اُولئك اَعتدَنا التَّوبةُ للَّذينَ يعملونَ السيِئات حتّي اذا حضَرَ اَحدهم الموت قالَ انّي تبُت الآنَ و لا الَّذينَ يموتُو
  .»)سورة النساء( 18لَهم عذاباً اَليماً

) اي زناي حرفه(متعرضّ زناي محصنه » ...لاتي يأتينَ الفاحشةََ من نسائكمُوال« A 15كنيد كه آيه در آيات فوق ملاحظه مي
قرار  -باشد» حبس ابد همراه با تنگي معيشت«كه عبارت از –هم به صورت دشوارش  آن» حبس ابد«شده، حكم آن را 

  .داده است

و متعرّض حال امثال دختر و پسر –دارد  ا بيان مياي آن ر كه صورت غير حرفه» ...و اللذانِ يأتيانها منكمُ « A 16ولي آيه
بينيد حكم آن را، تنها  مي -اند جنسي در آن دوران، مرتكب خطايي شده Aسركشي غريزه Aشود كه به واسطه نوجواني مي

فĤَذُوهما فاَن  و اللَّذانِ يأتيانها منكمُ«: شان گردد و تائب شوند، مقررّ فرموده است رساندن رنج و آزاري كه موجب تنبه
  !.»16تابا و اَصلَحا فاَعَرِضُوا عنهما انَّ االلهَ كانَ تَواباً رحيماً

ثم ذكر الجواري : قالَ السدي«: دارد را چنين بيان مي) سورة النسّاء A 16آيه(فوق  Aسدي كه از مفسران مقدم است، مفاد آيه
فكانت الجارية و الفتي اذا زنيا، يعنفان و يعيران حتّي يتركا . تيانها منكم الآيةواللّذان يأ: ينكحوا، فقال و الفتيان اللّذين لم

داده شده مربوط به دختر و پسر نوجوان مجردّ » ...و اللَّذانِ يأتيانها منكمُ « Aتخفيفي كه در آيه: سدي گفت(:  203»ذلك

                                                            
 130ص  2الدرالمنثور ج  -203

(c) ketabton.com: The Digital Library



  امير تركاشوندگردآوري،                                    ١٢۴ 

 

كنند تا از ارتكاب چنان خطايي  يخ و سرزنش مياست؛ كه در صورت ارتكاب خطايي، آنان را تا حد شرمنده شدن، توب
  ).دست بردارند

تخفيفش قطعي است به خوبي  A 16فرمان داده شده، و به عكس در آيه A 15به هر حال، از شدت حكمي كه در آيه 
باشد؛ كه بالطبّع شدت حكم اول در  مختلف از ارتكاب گناه معهود مي Aشود كه آن اختلاف، مربوط به دو مرتبه آشكار مي

شود، كه به انجام آن فحشاء خلق و خوي گرفته، و مثلاً در عين داشتن همسر، انحراف جنسي پيدا كرده  كسي مي Aباره
ش امثال همان دختر و اي است كه در آن حد از انحراف نباشد، كه قدر متيقنّ است؛ ولي تخفيف بعدي، مربوط به مرتبه

  .اند جنسي در آن دوران، احياناً مرتكب خطايي شده Aشود كه در اثر طغيان و سركشي غريزه پسر نوجوان مجرّدي مي
تر از گروه اول است از اين جهت،  بسي مناسب - در توفيق يافتن به توبه و بازگشت–آري، از آنجا كه حال گروه دوم 

شدن و مانند آن ايذاء  كند، كه آنان را در همان حد شرمنده اقتضا مي) اصلي تربيت است خود راه» دين«كه (نظر تربيتي 
، شدت و ضعف پيدا خواهد كرد و لذا در »ايذاء«تربيتيِ چنين مرتكبيني، همان  Aنمايند كه بالطبّع نسبت به تفاوت زمينه

يعنفان و «و گاهي به صورت » سان و الكلام القبيحالتعيير باللّ«هاي مفسران مقدم، ايذاء نامبرده گاهي به صورت  گفته
و مانند آن معني شده است؛ كه تماماً حاكي از تخفيف عذاب، » اوذي بالتعيير و ضرب النّعال«و گاهي به صورت » يعيران

  !.باشد و در عين حال تفاوت آن نسبت به تفاوت وضع مرتكبين مي
بعد  Aبينيم كلام وحي در دو آيه يرش تربيت و عدم آن است، كه ميو روي همين اختلاف دو گروه، در شدت و ضعف پذ

  :دارد توبه را براي گروه دوم، و عدم آن را براي گروه اول، چنين بيان مي Aمساعد بودن زمينه) 18وA 17آيه(
و  17ريبٍ فاَُولئك يتُوب االلهُ عليَهمِ  و كانَ االلهُ عليماً حكيماًانّما التَّوبةُ عليَ االلهِ للَّذينَ يعملوُنَ السوء بجهالةٍَ ثمُ يتُوبونَ من قَ«

 يموتوُنَ و هم كفُاّر اُولئك ليَست التَّوبةُ للَّذينَ يعملُونَ السيِئات حتَّي اذا حضَرَ اَحدهم الموت قالَ انّي تبُت الآنَ و لا الَّذينَ
  .»)سورة النساء( 18باً اَليماًاَعتدَنا لَهم عذا

به طور صريح و خالي از هرگونه –و حكم آن » زنا«سورة النساء، در تفاوت مراتب  18تا  15اين بود شرحي كه آيات 
  !.باشد ها مي داشت؛ شرحي كه صد در صد مطابق عقل و درايت تربيتي انسان بيان مي -اجمال و ابهامي

كه ملاحظه  چنان: توجه داشت -ه در آيات معهود، مورد نظر كلام وحي قرار گرفتهك–ديگري  Aبايست به نكته اكنون مي
و اللاتي يأتينَ الفاحشةََ من نسائكمُ فَاستَشهدِوا عليَهنَِّ ارَبعةً منكمُ فاَن شَهدِوا فاََمسكُوهنَّ في «: Aشريفه Aكنيد در آيه مي

وتنَّ المتوَفيّهتّي يح وتيبيلاً البنَّ سلَ االلهُ لَهجعسورة النساء( 15اَو ي( « تّي «وقتي حكم شديدح وتيي البنَّ فكُوهفاََمس
وتنَّ المتَوفيّهرا براي زانيه» يA دارد، به دنبالش با جمله محصنه بيان ميA شريفهA »ًبيلانَّ سلَ االلهُ لَهجعوعده» اَو يA  تخفيفي هم

و بعد از آيات سورة –است » زنا«پس بالطبّع تخفيف مورد نظر را، در آياتي كه مربوط به حكم . دهد  آن مي Aدر باره
  .پردازيم بايست جستجو كرد، كه اينك در فصل بعد به بحث و بررسي آن مي مي -النساء نازل شده

  در آيات قرآن كريم "جلد"حكم  - فصل دوم
اَلزّانيةُ والزّاني فاَجلدوا كلَُّ  1سورةٌ اَنزَلناها و فَرَضناها و اَنزَلنا فيها آيات بينِات لَعلَّكمُ تذََكَّرُونَ .بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

ليرِ واليومِ الاخنُونَ باِاللهِ ون كنُتمُ تُومأفةٌ في دينِ االلهِ الا تَأخُذكمُ بهِِما رةٍ ولدائةََ جما منهم دنَ واحفةٌَ  مما طائهذابد عشه
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سورة ( 3ينكحها الا زانٍ اَو مشرِك و حرِّم ذلك علَي المومنينَ زانيةً اَو مشرِكةًَ والزانيةُ لااَلزّاني لاينكح الا 2المومنين

  .»)النور
واللاتي يأتينَ الفاحشةََ من «: Aي شريفه مذكور در آيه» بيلاًاَو يجعلَ االلهُ لَهنَّ سA »جمله مورد نظرِ محلَ اتّفاق است كه تخفيف

 وتنَّ المتَوفيّهتيّ يح وتيي البنَّ فكوُهوا فاََمسِن شَهدَنكمُ فاةً معليَهنَِّ ارَبوا عِكمُ فَاستَشهدسائبيلاًننَّ سَلَ االلهُ لهجع15اَو ي 
براي آنها » سورة النور«حكم جلدي است كه در آيات اول  -محصنه وعده داده شد Aهي زاني باره كه در-» )سورة النساء(

  .تعيين شده است
درك وافعي  .تر گردد بايست به درك واقعي مفاد آيات اول سورة النور پرداخت، تا كيفيت تخفيف نامبرده روشن اكنون مي

و -  قبل از آيات سورة النور گفته شد Aمفاد آيات نازله Aرهبا بستگي به آن دارد، كه آنچه در» سورة النور«مفاد آيات اول 
   :در مد نظر باشد يعني به خاطر داشته باشيم -توضيح آن گذشتدر فصل قبل 

ورزيدن به خدا، قتل نفس محترمه، قتل اولاد،  شرك«با گناهان سنگيني چون » زنا«همرديف واقع شدن موضوع : اولاً
ز ا- اي دليل بر آن است كه زناي مورد نظر، زناي حرفه ،»نامشروع پيدا شده به شوهرز راه الحاق حمل و نوزادي كه ا

اً به لا خطاء امثال نوجوانان مجرّدي كه در عنفوان شباب قرار دارند، و احيانباشد، و إ مي -زناي محصنه و مانند آن قبيل
روشن است  رس از افشاء آن هم دارند،كه خود تشوند  جنسي در آن دوران، مرتكب خطايي مي Aسركشي غريزه Aواسطه

  .كه عمل ناشايست آنان، هرگز همرديف گناهان سنگين نامبرده نخواهد بود
 Aعدهكه و به صورت دشوار بود» حبس ابد«صنه، حكم زناي مح سورة النساء استفاده شد 18تا  15آنچه از آيات : ثانياً

و مسلمّ و مورد اتفاق است كه  شدداده  A 15مذكور در آخر آيه» سبيلاً نَّاَو يجعلَ االلهُ لَهA »ي شريفه تخفيف آن با جمله
ليكن ها تعيين شده است؛ براي آن) د بحثآيات مور(ي است كه در آيات اول سورة النّور »جلد«تخفيف مورد نظر، حكم 
ذوُهما فاَن تابا و اَصلَحا فاََعرِضُوا فĤَ اللّذانِ يأتيانها منكمُوA :»ي شريفه اي آن، كه آيه ه و حرفهصورت غير زناي محصن

حكمش تنها رساندن رنج و آزاري كه موجب  به آن دلالت داشت» )سورة النساء( 16عنهما انَّ االله كانَ تَواباً رحيماً
تخفيف توانست هم كه  يو نه م اي به تخفيف بعدي آن وجود نداشت شان گردد و تائب شوند بود، كه ديگر اشاره تنبه

  !.تر از حكم معهود خلاف راه تربيت بود و كم لي تربيت قرار داشتزيرا كه در راه اص داشته باشد
  :پردازيم مي» سورة النور«يات اول شده، اينك به ترجمه و بحث و بررسي آپس از تذكر نكات ياد

»ورفَرَضناهابسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيم، س اي است كه نازل كرديم آن را، و به طور قطع احكامش  سورهاين  :... ةٌ اَنزَلناها و
اكار و مرد زن زن 1هاي آشكاري قرار داديم، باشد كه متذكر شويد و به خود آييد را واجب گردانيديم، و در آن نشانه

تازيانه و  المِهرگز در چشاندن درد و  -چنانچه به خدا و روز قيامت ايمان داريد-  شلاق بزنيد، و Aزناكار را يكصد ضربه
بايست شاهد و ناظر  مي 204)گروه خاصي از ايشان(اي از مومنان  و نيز طايفه نان مهربان مباشيداجراء حكم خدا، به آ

                                                            
باره، به فصل دوم از قسمت نهم جهت اطلاع بيشتر در اين . هدف اطلاق شده است در اصطلاح خاص قرآن مجيد، به گروه همفكر و هم» طائفه« Aكلمه -  204

  .رجوع شود A 208صفحه» كتاب اول«
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مرد زناكار نبايد جز زن زناكار و يا مشركه را به نكاح درآورد، و زن زناكار هم نبايد جز مرد  2شان باشند تازيانه خوردن
  .»)سورة النور( 3ازدواج با زن زناكار و مرد زناكار، بر اهل ايمان حرام گشته است. سر گيردزناكار و يا مشرك را هم

  :گوييم شده مي در بحث و بررسي آيات ترجمه
» سورة النّور«ام احكامي است كه در ت تماول به آن دلالت روشن دارد، موضوع قطعيA گويشي آيه Aآنچه كه جنبه) الف

 »سورةٌ اَنزَلناها وفَرَضناها« Aي شريفه نمايد؛ زيرا جملهاي از آياتش، غير معقول مي خ شدن آيهآورده شده، و احتمال منسو
اي از آيات  دارد، و روشن است كه احتمال منسوخ بودن آيه قطعيت و وجوب تمام آنچه را در آن سوره آمده مسجل مي

ت و قطعيتي تباين خواهد داشتو حكمي از احكام مذكور در آن، با اعلام چنان فرضي.!  
- دوم و سوم به يكديگر قطعي قطعي است، و هر دو آيه پيرامون مقررات جديدي كه براي زناكار Aپيوند و ارتباط آيه) ب

  .زند دور مي - شده در اين سوره تشريع
ةٌ تَأخُذكمُ بِهِما رأفَمنهما مائةََ جلدةٍ و لا اَلزّانيةُ والزَّاني فاَجلدوا كُلَّ واحدA :»ي شريفه دوم يعني آيه Aحكم مذكور در آيه) ج

ي  ل كه نسبت به حكم زانيهدر عين حا» هما طائفةٌَ منَ المومنينَمنُونَ باِاللهِ واليومِ الاخرِ وليشهد عذابفي دينِ االلهِ ان كنُتمُ تؤُ
الفاحشةََ من نسائكمُ فَاستَشهدِوا عليَهنَِّ ارَبعةً منكمُ فاَن شَهدِوا فاََمسكُوهنَّ واللاتي يأتينَ «: Aي شريفه مذكور در آيه Aمحصنه

چنانكه حكمش (تر است  تخفيف دارد و سبك» )سورة النساء( 15في البيوت حتيّ يتَوفيهنَّ الموت اوَ يجعلَ االلهُ لهَنَّ سبيلاَ
ار بود، و در اينجا تنها خوردن صد تازيانه و رها شدن است؛ كه نسبت به حبس ابد به صورت دشو» حبس ابد«در آنجا 

مذكور، در » جلد«م بينيد كه حك ولي با اين وصف مي) باشد تر مي تا گاه مرگ، بسي سبك ...همراه با تنگي معيشت و 
شلاق به زن و مرد زناكار  Aضربه تار چشاندن درد و الم يكصدزيرا از طرفي خواس! خشني تشريع شده است Aشكل و قيافه

هنگام تازيانه - منان رايشتر آنان، حضور گروه خاصي از مؤهرچه ب شدنِشده است و از طرف ديگر براي رسوا 
گيري از گسترش حد خورده، و جلو و در آخر براي كنترل كردن كامل زن و مرد زناكارِ لازم شمرده است - شان خوردن

  !.، ازدواج با آنان را بر اهل ايمان حرام كرده استمسلمين Aفسادشان در جامعه
زن و  Aباره در -خشن مخصوص به خود Aبا شكل و قيافه-» جلد«كه حكم  ها دليل بر آن است آري، تمام اين سختگيري

ر همان زناكاري كه ديديم د اي است زناكار حرفه Aويژه: شان شده، و به تعبير ديگر مردي است كه زناكاري خلق و خوي
شدن، عذابش  و رها» جلد«با  مرگ بود، كه اينك تا گاه... معيشت و  همراه با تنگيِ» حبس ابد«سورةالنساء حكمش 

سركشي  Aان شباب قرار دارند و به واسطهشود امثال نوجوانان مجرّدي كه در عنفو لا مگر ميتخفيف پيدا كرده است، و إ
شلاق، و  Aرا چشاندن درد و الم يكصد ضربه حكم الهي آن شوند، يي ميان، احياناً مرتكب خطاجنسي در آن دور Aغريزه

ها  نه كه حكم آنمگر  !!.مسلمين، و محروم شدن از ازدواج با ساير دختر و پسر اهل ايمان دانست؟ Aرسوا شدن در جامعه
سورة ( 16فاََعرِضُوا عنهما انَّ االلهَ كانَ تَواباً رحيماًذوُهما فاَن تابا و اَصلحَا اللّذان يأتيانها منكمُ فĤَ وA :»ي شريفه در آيه
به سرزنش و - شان گردد و تائب شوند معين شده؛ و رنج و آزارش نيز تنها رساندن رنج و آزاري كه موجب تنبه »)النساء

را كه در سورة  فيتخفي Aوعده- خواهد چه شد اكنون كه ميبيان شده است؛  - ه كفش و مانند آنتوبيخ تا زدن با لنگ
حبس ابد همراه «عملي سازد، و او را با تشريع حكم جلد از محروميتي كه در  -داده بود» محصنه Aزانيه« Aالنساء، در باره
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 - بود كه در همان سورة النساء پذيرفته–يكباره تفاوت حكم مراتب را  داشت برهاند» تنگي در معيشت تا گاه مرگ با

  !.مقررّ داشت؟» محصنه Aزانيه«ا تعيين نمود كه در آخر براي عذاب ر A ضعيف، همان درجه Aهفراموش كرد، و براي مرتب
جلد را، ناسخ حكم  Aشخص با ايمان جرأت دارد كه آيه پيدا است كه چنين الحاقي هرگز حكمي الهي نخواهد بود، و نه

» )سورة النساء( 16و اصَلحَا فاََعرِضُوا عنهما انَّ االلهَ كانَ تَواباً رحيماً ذوُهما فاَن تابااللّذانِ يأتيانها منكمُ فĤَ وA »مذكور در آيه
ايِ آن  غير حرفه Aدر باره» ...واللذان يأتيانها منكم فĤذوهما « Aاي، و آيه مخصوص زناكار حرفه» جلد Aآيه«زيرا كه ! بداند
باشد، و موضوع دو حكم متفاوت متفاوت است و هرگز معقول نيست كه حكم يك موضوع، ناسخ حكم موضوع ديگر  مي

  !باشد
اي است، كه زناكاري برايش خلق و خوي شده و به آن كار اقدام  مخصوص زناكار حرفه» جلد Aآيه«وقتي معلوم شد ) د

 Aشود كه آيه د ناظر عين عمل انحرافي او باشند پس به خوبي آشكار ميتوانن شاهد ميعلني دارد، بطوري كه حداقّل چهار 
اَو مشرِك  و حرِم ذلك عليَ  زانِ ينكحها الاكةًَ و الزّانيةُ لاينكح الا زانيةً اَو مشرِاَلزّاني لا«: Aي شريفه يعني آيه–بعدي 

اي معروف و مشهور به  ازدواج با زن و مرد زناكار حرفه ،و كلام وحي ستگي كامل داردبه آن ب» )سورة النور( 3المومنينَ
  .منين حرام كرده استرا، بر مؤ آن فحشاء

و پيدا است كه چنين حكمي هرگز قابل نسخ نيست؛ زيرا فطرت اهل ايمان از ازدواج با چنان افرادي تنفّر دارد، و كلام 
چنان زناكاري،  آري تا انقلاب ذاتيِ .ها است دوران Aو فرمانش هميشگي و در همه اشته،وحي همان حكم فطري را بيان د

همچنان  -ن شرعبه حكم ظاهر و باط-  حرمت ازدواج با او نصوح او نزد همگان ثابت نگردد Aبالعيان احراز نشود و توبه
  :گردد مي چنانكه روايات مورد اعتماد باب مويد آن است، و در ذيل ضبط باقي و پابرجا است؛

هنّ نساء مشهورات : قال. ؟...ينكح الا زانية او مشركة الزاّني لا: عن قول االله عزّوجلّ )ع(عبدااللهسألت ابا: عن زرارة قال - 1
حد الزنا او متّهم بالزّنا،  من اقيم عليه؛ و الناّس اليوم بذلك المنزل، فبالزّنا، و رجال مشهورون بالزّنا شهروا و عرفوا به

 205.»لأحدان يناكحه حتيّ يعرف منه التّوبة ينبغ لم

  206.روايت كرده است )ع(نيز، از حضرت صادق» الصباح الكناني ابي«مشابه همين حديث را 
رجال و نساء كانوا  هم: ، قال...ينكح الا زانية او مشركة الزّاني لا: في قوله عزّوجلّ )ع(جعفر مسلم عن ابي محمدبن« - 2

رين بالزّنا، فنهي االله عزّوجلّ عن اولئك الرّجال و النّساء؛ و الناّس اليوم علي تلك المنزلة، من ومشه )ص(االله علي عهد رسول
 207.»ه حتيّ تعرف توبتهوشهر شيئاً من ذلك او اقيم عليه الحد، فلا تزوج

انّما ذلك في الجهر : قال. مشرك ينكحها الا زان اوو الزّانية لا: في قوله عزّوجلّ )ع(عبداالله حكم بن حكيم عن ابي« - 3
 208.»لو انّ انسانا زني ثم تاب، تزوج حيث شاء: ، ثم قال)»آت«مجاهرا بالزّنا مشهورا بذلك يعني اذا كان (

                                                            
 1الفروع من الكافي، كتاب النكاح، باب الزاني و الزانية، حديث  - 205
 2، ح354، ص5الفروع من الكافي، ج - 206
 3، ح355، ص5الفروع من الكافي، ج - 207
 6، ح355، ص5الفروع من الكافي، ج - 208
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امرأة متعة، و يشترط عليها ان و انا اسمع، عن رجل يتزوج  )ع(سأل رجل اباالحسن الرّضا: اسماعيل قال محمدبن« - 4
: اتهّمها؟ فقال فان: فقال الرّجل ايجحده إعظاما لذلك؟: فقال. لولدولد فشدد في انكار ايطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بلا

 ينكحها الالا زانية او مشركة و الزّانية لاينكح االزّاني لا: قولمنة او مسلمة، فان االله عزّوجلّ يتتزوج الا مؤ لاينبغي لك ان
 209».منينزان او مشرك و حرّم ذلك علي المؤ

نقلاب ذاتي برايش حاصل شود و قبل از آنكه ا-  ازدواج با زن زناكار: را به آن جهت آورديم كه معلوم شودروايت اخير 
والزانيةُ « Aي شريفه ت، و حكم مذكور در جملهبه صورت ازدواج موقتّ هم ممنوع اس -نصوحش آشكار گردد Aتوبه
  !صورت انقطاعي آن را هم شامل است» لمومنينَينكحها الا زانٍ اَو مشركِ و حرِّم ذلك عليَ الا

م صريح مذكور در در احاديث عامه از حكو ه تنها از طريق شيعه به ما رسيده، ك-  روايات مزبور: كنيد باري ملاحظه مي
اي معروف و مشهور به  رساند كه ازدواج با زناكار حرفه يد بحث قرآني گذشته است، و به خوبي ميمؤ -آن خبري نيست

چنان زناكاري حاصل نشود و و تا انقلاب ذاتي براي  ها بر مؤمنين حرام است دوران Aو در همهآن فحشاء، براي هميشه 
  !. نصوحش بر همگان ثابت نگردد، حكم تحريم همچنان پابرجاست Aتوبه

پيرامون ، و هر دو آيه به يكديگر مربوط و پيوند ناگسستني دارند» سورة النور«دوم و سوم  Aآيه: كه آري با قطع به اين
و » الزّاني« Aمفاد كلمه: كه و نيز با قطع به اين شده استكه در آن سوره براي زناكار تشريع  زند مقرّرات جديدي دور مي

كه انحصار - ديگر بحث قرآني گذشته Aاش هم وحدت دارد، لنگه ، و مصداق خارجيدر هر دو آيه يكي است» الزّانيةُ«
اي و  و حكم غير حرفه گردد تر مي ثابت -آن فحشاء باشد اي و معروف و مشهور به مرد زناكار حرفهبه زن و » حد جلد«

ذوُهما فاَن تابا و اَصلَحا واللّذانِ يأتيانها منكمُ فA :»Ĥَشريفه Aآيه غير معروف ومشهور به آن فحشاء، همان حكم مذكور در
شود؛ كه روي بحث قرآني گذشته، عدم منسوخيتشّ ثابت و  مي» )سورة النساء( 16تَواباً رحيماًفاََعرِضُوا عنهما انَّ االلهَ كانَ 

  !.پابرجا است
  :در اينجا تذكرّ يك نكته ضروري است كه بدانيم

همان حكم مذكور در  - نگرفته كه صاحبش هنوز به آن خلق و خويي- گناه نامبرده ايِ هرچند حكم صورت غيرحرفه
پيدا ليكن از آنجا كه چنان مرتكبيني درجات و مراتب مختلف باشد و حكمي غير منسوخ است،  اء ميلنسسورة ا A 16آيه
كه موضوع متنبه شدن و - تربيتي ملحوظ در آن Aد و به اقتضاء جنبهشو بالطبّع ايذاء و تعزير هر كدام متفاوت مي كنند، مي

حد «زيرا كه نخواهد رسيد » جلد«هرگز به حد  دارد، ولي ميشان مراتب بر ، تنبيهات-تائب گشتن و به صلاح آمدن باشد
اي است، كه به آن عمل خلق و خوي گرفته، و  مخصوص به خود، مربوط به زناكار حرفه بارِ به صورت خشونت» جلد

  .!باشد معروف و مشهور به انجام آن فحشاء مي
  مجيد از ديدگاه آيات قرآن» رجم«حكم  - فصل سوم
مرگ  حبس ابد تا گاه» محصنه Aزانيه«حكم اولي اسلامي براي : ددر بررسي آيات مربوطه، بالعيان معلوم شكه  پس از آن
يعني حكم تخفيف (شود كه برگشت مجدد حكم جلد  بالطبّع آشكار مي تخفيف يافته است،» جلد«به حكم  بوده، و بعداً

                                                            
 .3، ح454، ص5النكاح، باب انّه لايجوز التمتع الا بالعفيفة، جالفروع من الكافي، كتاب  - 209
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برگشتي غير عادي  -است كه ابتداء تشريع شده بودي »حبس ابد«تر از حكم كه بسي سخت-» رجم«به حكم ) يافته

  !.اسلامي ندارد و مربوط به وحي الهي نيست Aفقه، ريشه Aچنان حكمي در مجموعه است، و شهرت يافتنِ
ن شَهدِوا اللاتي يأتينَ الفاحشةََ من نسائكمُ فَاستَشهدِوا عليَهنَِّ ارَبعةً منكمُ فاَوA :»ي شريفه وقتي آيه :كه توضيح آن

را » محصنه Aزانيه«حكم ابتدايي » )سورة النساء( 15فاََمسكوهنَّ في البيوت حتّي يتوَفيّهنَّ الموت اَو يجعلَ االلهُ لَهنَّ سبيلاً
ن كرده، و در آخر با حبس ابد تا گاهجمله مرگ معيA »َلجعبّيلاً اَو ينَّ سوعده» االلهُ لَهA م خبر داده استتخفيف آن را ه  -

به وضوح كامل  -به آن تصريح شده است» سورة النور«دوم  Aتّفاق، حكم جلدي است كه در آيهكه تخفيفش به طور ا
م شديد به طرف حكم خفيف بوده است بنابراين، چون برگشت محصنه، از حك Aباره حركت تشريع در: شود ديده مي
تخفيفي است كه در صريح كلام وحي آمده از اين  A، خلاف وعده)بدحبس ا(ز حكم اول آن به حكم شديدتر ا Aدوباره
ديگري  Aبايست ريشه اسلامي، مي - اصطلاح به-  شود، و مشهور شدن آن در فقه از اعتبار ساقط مي» حكم رجم«جهت 

  :پردازيم غير از وحي تشريعي حق داشته باشد؛ كه در ذيل به بحث و بررسي آن مي
معروف است و به طوري  .سنگسار كردن«: چنين آمده است» سنگسار كردن«ذيل لغت » سقاموس كتاب مقد«در كتاب 

رين معمول بود كه اگر بالفرض اسم برده نميدر ايدانست كه حكم قتل فلان بايد  شد هركس مي ام قديم براي تنبيه مقص
  .»مذكور است 10:20د، چنانكه در لا سنگسار كردن باش
و كسي « :به شرح ذيل است - دهد مي» سنگسار كردن«براي اعدام به صورت -» ب مقدسقاموس كتا«آدرسي كه كتاب 

  .210»خود زنا نمايد، البته زاني و زانيه كشته شوند A  كه با زن غيري زنا كند، يعني با زن همسايه
  .شهرت داشته است» سنگسار كردن«به ) يهود و نصاري(نزد اهل كتاب » زناي محصنه«بنابراين حكم 

نپذيرفته، و  - اب بودهكه قانون اهل كت- را » سنگسار كردن«دين اسلام از اول حكم  :بينيم ، مياين نكته معلوم شدوقتي 
سنگسار كردن،  كه در واقع حكم. تقليل داده است» حبس ابد«ا، به از ابتداء حكم سنگسار شدن ر» محصنه Aزانيه«در 

و يضعَ عنهم اصرَهم و الاَغلالَ التّي كانتَ عليَهِم ... «: Aي شريفه هي شده، كه در جمل»غلالاَ«و » راص«يكي از مصاديق 
  !.برداشتن آن را به اهل كتاب داده است Aوعده» )سورة الأعراف( 157...

به » سنگسار كردن«اثري از حكم  مورد جا و در هيچ يات قرآن مجيد، هيچوقتي اصل قضيه چنين بود، و در سرتاسر آ
و اللاتي يأتينَ الفاحشةََ من نسائكمُ فَاستَشهدِوا عليَهنَِّ ارَبعةً : Aي شريفه يعني آيه- مورد نظر  Aمجدداً به آيهچشم نخورد 

 :بينيم شته ميبرگ - »)سورة النساء( 15منكمُ فاَن شَهدِوا فاََمسكوهنَّ في البيوت حتّي يتَوفيهنَّ الموت اوَ يجعلَ االلهُ لَهنَّ سبيلاً
 A، بلكه در آخر همان آيه با جملهتقليل يافته» حبس ابد«از سنگسار شدن، به » محصنه Aزانيه«مزبور، نه تنها حكم  Aدر آيه

 حكمِ Aي به ادامهسمحه حتّ Aرا هم داده است، و شريعت سهله» حبس ابد« تخفيف عذابِ A، وعده»االلهُ لهَنَّ سبيلاً اَو يجعلَ«
  !.نيز راضي نشده است» حبس ابد«

                                                            
 10، شماره 20سفر لاويان، فصل  - 210
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به گردن  را» سنگسار كردن«توان حكم  تي ميديگر با چه جرأزي مستفاد از صريح كلام وحي باشد، وقتي چنين چي
 Aكه باركننده مگر اين .!اسلامي نهاد؟ Aسمحه دانست، و به آن صحه Aآن را از احكام قطعي شريعت سهلهو  اسلام بار كرد

  !.باشد...  Aجرگهچنان افترايي در 
شويم، كه آرم  رو مي ن الخطاّب روبهعمر اب Aرويم، همه جا با چهره راء كه مياصلي افت Aر اين بررسي، به دنبال باركنندهد
به - و در تثبيت آن كند، جانبداري مي» سنگسار كردن« تر از قانون يتي هرچه تمامرا به سينه زده، و با جد» آية الرّجم«

  !.ها دارد كوشش -ميعنوان حكم اسلا
هاي  باشد، به شكل مي -در اسلام» سنگسار كردن«در تثبيت قانون  -الخطاب ترين مستند عمربن ، كه اساسي»آية الرجم«

  :گوناگون چنين ذكر شده است
  211.»الشيّخ و الشّيخة فارجموهما البتةّ« - 1
  212.»ةالشيّخ و الشّيخة اذا زنيا فارجموهما البتّ« - 2
  213.»االله عزيز حكيمة نكالا من االله والشّيخة اذا زنيا فارجموهما البتّالشيخ و « - 3
  214».ة نكالا من االله و رسولهخة اذا زنيا فارجموهما البتّالشيخ و الشيّ« - 4
   215.»ة بما قضيا من اللذّةالشيّخ و الشّيخة اذا زنيا فارجموهما البتّ« - 5
  216.»نّهما قضيا الشهّوةة فايخ و الشّيخة فارجموهما البتّاذا زني الشّ« - 6
  217.»ة فانّهما قضيا الشّهوةالشيّخ و الشّيخة فارجموهما البتّ« - 7

خود با يك  مجيد دارد، قرآن Aكسي مختصر آشنايي با آيات شريفهتا هر  جعلي را آورديم Aما اشكال گوناگون اين آيه
گذشته، در ابطال آن از ديدگاه  لا بحث قرآنيِإ قوارگي آن را درك كند و به مجعوليتش آگاه شود؛ و بي ،ابتدايي Aهمقايس

 -ي يك نمونه هم نداردتورات است، و در سرتاسر آيات قرآن حتّ Aكه از الفاظ متداوله-» البتةّ«ظ كلام وحي كافي، و لف
  !.اش بس است ادبي Aبراي نشان دادن ناموزوني چهره

اش كردند تا فسقي انجام دهند، ولي چون  ي عجوزه»هشيخ«ي كه در دوران پيري و سالخوردگي، گرفتار »شيخ«بيچاره 
تبديل » ثيبة«و » ثيب«ن به شا انس مانندي ميانجيگري كرد، تا نام بن شان نبود، مالك توان چنان فسقي در وجود ناتوان

  218.»ةبة فارجموهما البتّب و الثييعني الثي. الشيخ و الشيخة: قوله :قال مالك«: يابد

                                                            
 10موطأ مالك، كتاب الحدود، حديث - 211

 .سنن الدارمي، كتاب الحدود، باب في حد المحصنين بالزنّا. 1سنن ابن ماجة، كتاب الحدود، باب الرّجم، حديث. 183، ص5مسند احمد، ج - 212
 179، ص5الدر المنثور، ج - 213

 .211، ص8ج= 6السنن الكبري، كتاب الحدود، باب ما يستدل به علي انّ السبيل هو جلد الزّانيين و رجم الثيب، حديث  - 214
 180، ص5الدر المنثور، ج - 215

 .7ب، كتاب الحدود، باب حدود الزّنا، حديث التهّذي. 177، ص7ج= الفروع من الكافي، كتاب الحدود، باب الرّجم و الجلد و من يجب عليه ذلك - 216
 .11من لا يحضره الفقيه، كتاب الحدود، باب ما يحب فيه التعّزير و الحد و الرّجم، حدث  - 217
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الخطاّب در آن زمينه از لابلاي  پردازيم، تا وضع عمربن رسيده مي از آثارِ» جمحكم ر«يابي  به ريشهاينك در فصل بعد 

  .تر گردد روشن روايات
  از آثار رسيده» رجم«يابي حكم  ريشه -فصل چهارم

ثم صعد المنبر . انّ الصلوة جامعة: يا فناديالخطاب مناد امر عمربن: عباس قال اخرج عبدالرّزاق في المصنّف عن ابن - 1
، فانّها آية نزلت في كتاب االله و قرأناها، و لكنّها »آية الرّجم«ايها الناس لاتجزعنّ من : فحمد االله و اثني عليه، ثم قال

  219»...ذهبت في قرآن كثير
. ثلاثا و سبعينثنتين او : قلت. كم تعدون سورة الأحزاب؟: ابالخطّ قال لي عمربن: مردويه عن حذيفة قال اخرج ابن - 2

  220.»آية الرّجم«قال ان كانت لتقارب سورة البقرة، و ان كان فيها 
زند، تا براي داخل كردن يك  انگيزي دم از تحريف قرآن مي الخطاّب به وضع حيرت عمربن: بينيد در اين قبيل روايات مي

» آية الرّجم«ز بين رفته، قدار زيادي اكه از قرآن م حكم غير اسلامي در متن دين، راهي داشته باشد، و به ادعاء اين
اعتبار كردن  دار كردن و بي راهي كه براي لكهّ. گمشده درآورد - به اصطلاح- خودش را، در حساب همان آيات Aساخته
  !.تر نيست ترين مدرك اسلامي، از آن گناهي سنگين اصيل

3 - ألا و انّ  ناسا يقولون: ب خطب الناّس، فسمعته يقولالخطاّ بن انّ عمرعوف،  بن عن عبدالرّحمن اخرج احمد و النّسائي :
يقول قائلون او يتكلمّ متكلّمون، انّ عمر  نا بعده، و لولا انو رجم )ص(و قد رجم النبي!. ما بال الرّجم و في كتاب االله الجلد؟

  221.»زاد في كتاب االله ما ليس منه، لأثبتها كما نزلت
انكار  Aبوده، و مسلمانان به آن با ديدهدر صدر اول مورد اعتراض » رجم« قانون: شود معلوم مي ،بنابراين گزارش

  !.اند دانسته نگريسته، و كلام وحي را معارض آن مي مي
فحمداالله و  -خطبنا: و قال هشيم مرة- ابالخطّ خطب عمربن: قال«: كند عباس چنين روايت مي حنبل از ابن احمدبن - 4

قد رجم و رجمنا بعده، و لولا  )ص(االله ألا انّ رسول. حد من حدود االله فانّه عنه تخدعنّلا: عليه، فذكر الرّجم فقال اثني
و : و قال هشيم مرة- ابالخطّ شهد عمربن. في ناحية المصحف ر في كتاب االله ما ليس منه، لكتبتهيقول قائلون زاد عم ان

  222.»...قد رجم )ص(االله انّ رسول - عوف و فلان و فلان بن عبدالرّحمن
كه - عوف و فلان و فلان بن در اسلام، خود و عبدالرّحمن» رجم«اب براي تثبيت قانون الخطّ عمربن: بينيد در اينجا مي

» سنگسار«ود االله در زمان حيات خ دهند، كه رسول شهادت مي -!اند خودشان بوده Aاز دارودسته» ها فلان«ست اين قطعي ا
مانند همان گروهي كه در (پس بعد از اين هر كس منكر آن گردد  .ستصد يك حكم اسلامي اكرد، و اين قانون صددر
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عي اسلامي، نابود شود انكار يك حكم قط Aبايست به واسطه ، مي)ردشان را به مردم ك اب شكايتالخطّ حديث قبل، عمربن
  !.!روزگار برافتد Aو از صحنه

 شود، و يا دم از بحث قرآنيِ» رجم«تواند پس از مرگ او منكر قانون  عمر، كسي مي كاريِ كنيد با اين محكم شما فكر مي
  !.آن زند؟

سنتّ قطعي پيغمبر نمود، كه مكتب علمي  -كه قانون رسمي اهل كتاب بود- را» سنگساركردن«عمر با اين كار چنان 
، به خيال خود عموميت »سنتّتاب با تخصيص ك«شد، ولي به عنوان اشكال خلفاء، هرچند در نسخ كتاب با سنتّ دچار 

  .تخصيص داد» سنگسار كردن«جلد را، با سنتّ  Aآيه
نازل ) اي زناي حرفه(زناي محصنه  Aبراي بيان حكم تخفيف يافته» جلد Aآيه«حث قرآني گذشته ثابت شد كه كه در ب با اين

اكنون براي  !.كند نفي مي -باشد» شدن سنگسار«كه موضوع - شده، و برگشت مجدد آن را به حكم شديدتر از حبس ابد
به . شده جرياني ساده نبوده، و به سياست حزب حاكم و امر خلافت مربوط مي» آية الرجم«آنكه معلوم شود، جريان 
   :روايت ذيل توجه نماييد

حدثنا « :كند ميالحدود، باب رجم الحبلي من الزّنا اذا احصنت، چنين روايت  بخاري، در كتاب اسماعيل محمدبن - 5
عباس  مسعود، عن ابن بن بداالله بن عتبةع بن شهاب عن عبيداالله سعد عن صالح عن ابن بن عبداالله، حدثني ابراهيم عبدالعزيزبن

الخطاب في آخر  عوف، فبينما انا في منزله بمني و هو عند عمربن بن رجالا من المهاجرين منهم عبدالرّحمن كنت اقرئ: قال
ها، حجعبدالرّحمن فقالة حج منين هل لك في فلان المؤمنين اليوم، فقال يا اميررالمؤلو رأيت رجلا اتي امي: اذ رجع الي
انيّ ان شاءاالله لقائم : فغضب عمر ثم قال. فلتة فتمت ا فواالله ما كانت بيعة ابابكر إلالو قد مات عمر لقد بايعت فلان: يقول
در اين بابت » تعزليشرح الم«بر طبق نقلي كه از (. يغصبوهم امورهم ذين يريدون انفمحذّرهم هولاء الّة في الناّس، العشي

لرّحمن، فقلت يا قال عبدا) 223.بوده است» ابيطالب بن علي«و شخص مورد نظرش » عمار ياسر«سخن  Aشده، گوينده
ن تقوم في الناّس، يغلبون علي قربك حيمنين لاتفعل، فانّ الموسم يجمع رعاع الناس و غوغاءهم، فانّهم هم الّذين اميرالمؤ

فأمهل حتّي تقدم . تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كلّ مطير، و ان لايعوها و ان لايضعوها علي مواضعها و انا اخشي ان
 نا، فيعي اهل العلم مقالتك واشراف الناّس فتقول ما قلت متمكّالمدينة فانّها دارالهجرة و السنة، فتخلص باهل الفقه و 

فقدمنا المدينة : عباس قال ابن .بذلك اول مقام اقومه بالمدينة منّأما واالله ان شاءاالله لاقو: ال عمرفق. يضعوها علي مواضعها
الجمعة عجلنا الرّواح حين زاغت الشّمس، حتي اجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل  فلما كان يوم. الحجة في عقب ذي

 الخطاب، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد انشب أن خرج عمربن فلم. تي ركبتهركب سحوله تمالي ركن المنبر، فجلست  جالساً
. يقل قبله يقول ما لم ما عسيت ان: فانكر علي و قال. يقلها منذ استخلف ليقولنّ العشية مقالة لم: بن نفيل بن عمرو بن زيد

كم مقالة قد قدر اما بعد فانّي قائل ل:  بما هو اهله، ثم قالفلما سكت الموذّنون قام فاثني علي االله. فجلس عمر علي المنبر
لها يعقانتهت به راحلته، و من خشي ان لاادري لعلّها بين يدي اجلي، فمن عقلها و وعاها فليحدث بها حيث لي ان اقولها، لا
ا و أناهما انزل االله آية الرجّم، فقرم فكان. بالحقّ و انزل عليه الكتاب )ص(انّ االله بعث محمدا. يكذب علي فلااحلّ لاحد أن
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واالله ما نجد آية الرّجم في : يقول قائل ه، فاخشي ان طال بالناّس زمان انو رجمنا بعد) ص(االله عقلناها و وعيناها، رجم رسول

حقّ علي من زني اذا احصن، من الرّجال و النسّاء اذا قامت  االله و الرّجم في كتاب. كتاب االله، فيضلوّا بترك فريضة انزلها االله
اناّ نقرأ فيما نقرأ من كتاب ا. عترافنة او كان الحبل او الاالبي وا عن ترغب رغبوا عن آبائكم فانهّ كفربكم أنتلا: الله انثم

مريم و قولوا عبداالله  نب ني كما اطري عيسيلاتطرو: قال )ص(االله ألا ثم انّ رسول. غبوا عن آبائكمتر آبائكم، او إن كفرا بكم أن
بكر  انّما كانت بيعة ابي: يقول الله لو مات عمر بايعت فلانا، فلايغترن امرؤ أنوا: ثم انهّ بلغني انّ قائلا منكم يقول. و رسوله

من بايع . بكر ثل ابيكم من تقطع الأعناق اليه مقي شرّها، و ليس منانّها قد كانت كذلك و لكن االله وألا و . فلتة و تمت
الخطاب شرح داستان  در بقيه خطبه، عمربن( .يقتلا أن رةتغّالذي بايعه  يبايع هو و لامسلمين، فلارجلا من غير مشورة من ال

و در آخر مجدداً به هدف اصلي خود  دارد براي مردم بيان مي -كرده مياش ايجاب  حزبي Aچنان كه ايده آن- را 224سقيفه
بع هو و لا الّذي يتا علي غيرمشورة من المسلمين، فلافمن بايع رجلا:) كند چنين تكرار مي اش را اين ليقببرگشته، فرمان 
  226.آورده است - »حديث السقيفة«ذيل - » مسند«حنبل در كتاب  همين روايت را احمدبن. 225»يقتلا بايعه تغرةّ ان

ساخت، و در حضور » خلافت« Aلهرا قرين مسأ» رجم« Aسألهالخطاب در پايان عمر خود، م ملاحظه كرديد چگونه عمربن
جم و في كتاب االله ما بال الرّ« تا ديگر نه كسي بتواند بعد از او داد .مان، بين آن دو پيوند برقرار كردسرشناسان مسل Aهمه
  !.و نه توان بيعت كردن با شخص دلخواه خودش را داشته باشد سر دهد» الجلد

و يا كسان باشند، كه ) عمار ياسر(بايست ياران همان كس  به اعتراض نشستند، مي» انون رجمق« Aهبار آري كساني كه در
ورودش به  Aمر غضبناك شد، و در اولين جمعههاي معهود ع اند؛ كه بر طبق نقل دم از بيعت كردن با علي بعد از عمر زده

  ! شان مشخّص نمود ده را برايمزبور را در حضور مسلمانان ايراد كرد، و خطّ مشي آين Aمدينه خطبه
اي  الخطاّب رسميت داده، و براي تثبيتش آيه عمربن - كه يك قانون اهل كتاب است-  كه قانون رجم را به هر حال، در اين

  .جعل نموده، و با شهادت خود و يارانش آن را چهار ميخه كرده، شكّي نيست» آية الرجّم«به نام 
ه است؛ به روايت الخطاب نسبت به قوانين تورات بيگانه نبوده، و از آن آگاهي داشت بنكه معلوم شود، عمر اكنون براي آن
الخطاب الي  جاء عمربن: قال«: كند ثابت چنين روايت مي بن از عبداالله 227»مسند«حنبل در كتاب  احمدبن: ذيل توجه كنيد

ر وجه . رضها عليك؟ة؛ ألا اعجوامع من التوران قريظة، فكتب لي االله انّي مررت باخ لي م يا رسول: فقال )ص(النبيقال فتغي
  .»!...؟)ص(االله رسولتري ما بوجه ألا : ثابت، فقلت له قال عبداالله يعني ابن. االله رسول
برايش جوامعي از احكام  -قريظه بوده بني Aكه از طايفه- اش برادر يهودي: الخطاب اعتراف دارد بينيد كه خود عمربن مي

كه به اصطلاح خدمتي به پيغمبر كرده باشد، خواسته است تا آن را در  و عمر براي آن. و به او داده استه تورات را نوشت
  ...!!.اختيار حضرت قرار دهد كه 

                                                            
 .آمده،  به آنجا رجوع شود» كتاب اول«در فصل پنجم از قسمت بيستم » داستان سقيفه«بررسي كامل  - 224
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  .پردازيم مي» نفي و تغريب«موضوع  اينك در فصل بعد به بررسي. شكار شدآ» رجم«و » جلد«اينجا وضع دو حكم تا 
  »تغريب و نفي از بلد«حكم  Aباره بحث و بررسي در -فصل پنجم
  :هاي قرآني گذشته معلوم شد كه در بحث پس از آن

  .-در اسلام بود» محصنه Aزانيه«كه حكم اوليِ - مرگ است تا گاه» حبس ابد«حكم  Aيافته تخفيف» لدج«حكم  - 1
  .اي آن را شامل نيست فهباشد، و صورت غيرحر مي) محصنه Aزاني و زانيه(اي  ص زناكار حرفهمخصو» جلد«حكم  - 2
سورة ( 16...و اللذانِ يأتيانها منكمُ فاَذُوهما « Aي شريفه مان حكمي است كه در آيهاي آن، ه حكم صورت غير حرفه - 3

وقتي : گردد بالطبّع آشكار ميتواند ناسخ آن باشد،  نمي» لدجA آيه«، و حكمي غير منسوخ است و ذكر شده» )النساء
هم به  آن-» نفي از بلد«اضافه كردن حكم بالضّروره  آن، حكمي الهي نبود، ايِ به صورت غيرحرفه» دحكم جل«شمول 

اي آن دانستن،  هم حكم صورت غيرحرفه آن، و هر دو را روي بر - اقت يك سال، بعد از اجراء حكم يكصد ضربه شلّمد
  !.باشد چنين انضمامي بدون هيچ ترديد، حكمي الهي و اسلامي نمي

بينيم در  ده، كه ميش در آن دوران، چنان ملازم محروميت و سختي و گرفتاري مي» نفي از بلد« Aشكنجه :كه ضيح آنتو 
و  ع اَيديهمِانّما جزآؤ الَّذينَ يحارِبونَ االلهَ و رسولَه و يسعونَ في الارَضِ فسَاداً اَن يقتَّلُوا اَو يصلَّبوا اَو تُقطَّ«: Aي شريفه آيه

ظيمع ذابرةَِ عي الاخم فلَه نيا وي الدف زيم خلَه كنَ الارَضِ ذلنفَوا ماوَ ي لافن خم ملُهيكي از  ،»)سورة المائده( 33اَرج
» كشتن، به دار زدن، دست و پا بريدن« Aبه حساب آمده، و هم عدل شكنجه چهار طريق عذاب محارب خدا و رسول

كنيم كه ضميمه كردن چنان  ، قطع پيدا مي»نفي از بلد« Aبا مختصر توجهي به سختي و شكنجهبنابراين  .واقع شده است
تر از خود  دادن، به مراتب سختكم خطاي جنسي جوان غير محصن قراراي به حكم جلد، و هر دو را روي هم ح شكنجه

  !.محصنه مقررّ شده بود Aحكم زاني و زانيهحكم جلدي است، كه در كلام وحي 
است، و به حكمي جعلي  - براي زناي غيرمحصن-» نفي از بلد«وقتي بحث قرآني مزبور، به ما فهماند كه حكم تغريب و 

كه چه كسي آن را جزء دين كرده و به آن  بردن به اين سمحه ارتباطي ندارد، اينك براي پي Aمتن دين و شريعت سهله
لبكران يجلدان و ينفيان، باب ا» كتاب الحدود«اسماعيل بخاري در  محمدبن: ذيل توجه كنيدمي زده، به روايت مارك اسلا

يزل تلك  الخطاّب غرّب، ثم لم انّ عمربن الزبير، بن اخبرني عروة: شهاب قال ابن« :كند چنين روايت مي» شهاب ابن«از 
   228.»السنةَ

  !!.است الخطاّب ريشه گرفته هم، از عمربن ملاحظه كرديد كه اين
  شدهررسي روايات شيعه در موضوعات يادبحث و ب -فصل ششم
رجم، «آنچه در روايات فريقين، راجع به حكم  و حكم آن، تمامِ» زنا«وط به آيات هاي قرآني مرب كه بحث پس از آن

لحاظ  همه را تكذيب كرد، و به - شود كه از ضروريات اصطلاح فقه اسلامي حساب مي- آمده» جلد، نفي و تغريب
تمام آن : كه دانستيم و پس از آن وطه، تماماً از اعتبار ساقط شدندمخالفت داشتن متون آن احاديث با مفاد قطعي آيات مرب

هاي قرآني مربوط به  وارد دين اسلام شده، و بحث - الخطاّب و به خصوص عمربن- احكام جعلي، از طرف حزب حاكم
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برخلاف آيات قرآن مجيد حكم و  )ع(اطهار و ائمه )ص(االله نيست از رسولكند، و ممكن  همه را تكذيب مي» زنا«آيات 

  :شود بالضّروره آشكار ميمان كلام وحي باشد دست بيالايند، فتوايي صادر شود، و يا به عملي كه خلاف فر
كه در آن - روايات عامهتماماً از روي  شود، شيعه ديده مي Aدر كتب اوليه» جلد، نفي و تغريب رجم،«رواياتي كه در باب 

اظهار  هرچند .نسبت داده شده است )ع(اهل بيت Aناد اختصاصي شيعه به حضرات ائمهتنظيم شده و با اس - باب رسيده
 بسيار گران خواهد بود، -علمي آنان به حساب آيد Aبه خصوص اگر در رده- شيعي مذهب Aچنين مطلبي براي خواننده

ه آدمي، يا بايد جانب قرآن را بگيرد و يا روايات منتسبه را، قطعي است كه جانب قرآن ليكن وقتي امر داير بين آن شد ك
  !.شود، و روايات منتسبه در عرضه شدن بر آن آيات، موضوع و مردود شناخته خواهد شد گرفتن مقدم مي

 )ع(اهل بيت Aاز ائمه روايت اختصاصي ندارد، وآري روشن است كه وجود چنين امري، نه معنايش آن باشد كه شيعه هيچ 
اَو مشرِكةًَ و  ينكح الا زانيةًالزّاني لا«: Aي شريفه م، در بيان حكمي كه آيهزيرا بالعيان ديديروايتي به دستش نرسيده است؛ 
شرِكها الا زانٍ اوَ محنكةُ لايينينَ الزانومليَ المع كذل رِّمح ي آن است،» )سورة النساء( 3واختصاص  شيعه به طور متصد

به دست آورده، كه در جوامع حديثي عامه از آن حكم خبري نيست؛ و خوشبختانه  )ع(اهل بيت Aروايات متعددي از ائمه
  . شده بود، كه شرحش در صفحات قبل گذشتهاي قرآني ياد ر آشكار، مؤيد بحثهمان احاديث به طو

يحضره الفقيه، الكافي، من لا«ثابت است، در كتب وليتش از هر جهت كه مجع با اين» الرّجمآية«ولي ملاحظه كرديد كه 
  !.همچنان با سند اختصاصي ضبط شده است - اماميه است Aشيعه Aكه از كتب اوليه-» تّهذيبال

 نسبتولو با سندي قوي - اند، و چنين نسبتي صحه نگذاشته» الرّجمآية«روي  )ع(يك از ائمه معصومين هيچ: ما يقين داريم
ثبت و ضبط  )ع(امام معصوم Aبينيم، به عنوان فرموده فانه ميليكن با اين وصف متأس كذب محض است؛ -داده شده باشد

  !.شده است
ولي وجود چنان رواياتي در . داند فين آن كتب را، از افتراء عمد مبريّ مياينجا است كه آدمي هرچند ساحت مؤلّ

دادن يك سند به و با قرار- قبل از ايشان، آن را از محدثين عامه گرفته سواد بي تاروشان، دليل بر آن است كه  كتب
اند تا  زعم خود خواسته نسبت داده، و شايد به )ع(همان روايت مجعوله را به امام معصوم -اصطلاح اختصاصي، قبل از آن

  !!.اماميه هم خدمتي كرده باشند Aبه شيعه
دهد، با وضع عجيبي  منقول در كتب عامه قرار مي» الرّجمآية«شيعه را، كنار  منقول در كتب» الرّجمآية«آري انسان وقتي 

  :كنيم، تا چنان وضعي براي خواننده آشكارتر جلوه كند ها را رديف مي ما مجدداً نقل .شود رو مي روبه
  .»الشيّخ و الشّيخة فارجموهما البتةّ« - 1
  .»الشيّخ و الشّيخة اذا زنيا فارجموهما البتةّ« - 2
  .»االله عزيز حكيمارجموهما البتةّ نكالا من االله والشيّخ و الشّيخة اذا زنيا ف« - 3
  ».الشيّخ و الشّيخة اذا زنيا فارجموهما البتةّ نكالا من االله و رسوله« - 4
  .»الشيّخ و الشّيخة اذا زنيا فارجموهما البتةّ بما قضيا من اللذّة« - 5

  :آوريم آن را مي يهاي اختصاص و اينك شكل بود» آيةالرجم«هاي عاميِ  اين پنج صورت، فرم
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  .»اذا زني الشيّخ و الشّيخة فارجموهما البتةّ فانّهما قضيا الشهّوة« - 1
  .»الشيّخ و الشّيخة فارجموهما البتةّ فانّهما قضيا الشّهوة« - 2

صورت پنجم نقل عامي آن دارد، تا به  ، خيلي شباهت به»الرجمآية«دو نقل شيعه از : يابيم ي ميدر اين مقايسه به خوب
  .چهار صورت ديگر

نيست، و  )ع(امام معصوم Aن مجعول است، و بدون شك فرموده، در نقل شيعه همچنا»الرجمآية«كه دو شكل  با قطع به اين
كه بررسي  يعني صورت پنجم نقل عامي آن را- رويم نقل شيعه كه مي Aست، به دنبال ريشهاز نقل عامي آن گرفته شده ا

الضّريس عن  اخرج ابن« :چنين ضبط شده است» الرّجمآية«يات عامي متضمن صورت پنجم بينيم تمام روا ، مي-كنيم مي
الشيّخ و الشّيخة اذا زنيا فارجموهما «: آية الرّجم )ص(االله لقد اقرأنا رسول: ته اخبرته قالتحنيف، انّ خال بن سهل بن امامة ابي

  229.»اللّذةالبتةّ بما قضيا من 
بوده، و او از » حنيف بن سهل بن امامة ابي« -در روايات عامي فوق- الرّجمكنيد، چون راوي آية بط ملاحظه ميدر اين ض

راوي به اصطلاح شيعي ؛ !)بسيار تشكّر كند» خاله«بايست از مجعولات اين  كه لابد شيعه مي(اش آن را نقل كرده »خاله«
به خاطر  ي براي همقطاران مذهبي خود بسازد،»الرّجمآية«وقتي خواسته تا  - »نادان وستد«يا به تعبير ديگر - مذهب

مجعولش را از روي نقل معهود برگزيده، » آية الرّجم«بوده،  )ع(ابيطالب بن كه از شيعيان اميرالمؤمنين علي» حنيف بن سهل«
 !!.نظر كرده استصرف -اند ثابت بوده و زيدبن خطابال چون ناقلينش امثال عمرابن-» الرجمآية«هاي ديگر عامي  و از نقل
مجعول خودشان را از روي نقل صورت  الرّجمِگزيدند، آية ه دورانديشي را برميداشتند و را كه اگر كمي عقل مي با اين

انتخاب  -باشد» ماالله عزيز حكيارجموهما البتةّ نكالا من االله وزنيا ف االشيّخ و الشّيخة اذ«كه عبارت از - سوم عامي آن
باشد؛ و از آخر  مي از جملات قرآن) »االله عزيز حكيمنكالا من االله و« Aيعني جمله(كردند، كه لااقلّ قسمت اخيرش  مي
سرقت  »)دهسورة المائ( 38و السارِقُ و السارقِةَُ فاَقطَعوا اَيديهما جزاء بِما كسَباً نَكالاً منَ االلهِ وااللهُ عزيزٌ حكيمA :»ي شريفه آيه

  !. شده است
  .نقل عامي آن Aشيعه، و ريشه Aمنقول در كتب اوليه» يةالرّجمِآ«اين بود شرح داستان 

شيعه، بر طبق روايات  Aمذكور در كتب اوليه» ي و تغريبرجم، جلد، نف«كه روايات مربوط به موضوع  به هرحال، در اين
روايات را  Aر آن تنظيم، روات اوليه، شمارهبا اين تفاوت كه دتنظيم يافته، شكيّ نيست؛  -اند شتهكه در آن جهات دا-  عامه

عظمت و شوكت  - روايات عامه Aنسبت به شماره-  شان اند، تا به گمان خود با كثرت منقولات زيادتر كرده و كنار هم چيده
ور باشد، عظمت و آ كه عظمت و شوكت عوض آن راهي كه چون عيبش آشكار شود، !!.شيعه را بيشتر جلوه دهند

  !.شكن خواهد بود شوكت
  آن است» سند شناسي«احاديث مقدم بر » متن شناسي« -فصل هفتم

آموزد به ما مي) »، جلد، نفي و تغريب»رجم«مجعول بودن روايات فريقين در مورد (بردن به موضوع خطرناك گذشته  پي
يعني هر حديث و روايت اش قرار دهيم  »سندشناسي«مقدم برآن را » شناسيِ متن«شناسي، هميشه  كه در امر حديث
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به عنوان - بايست ابتداء با عرضه كردن بر آيات كلام وحي، و فرهنگ عقلاني قرآن مجيد اسلامي به دست ما رسيد، مي

كه سندي  اعم از آن(ا متن آن حديث و روايت ر -ترين مدرك اسلامي كه فعلاً در اختيار ما است عرضه داشتن بر اصيل
، »متن«اشكال از كار درآمدن  شناسايي صحيح قرار دهيم، و پس از بي Aدر بوته) صاصيعامي داشته باشد و يا اخت

كه از  نه آنجحات سندي و غير آن مراجعه كنيم؛ چنانچه نياز بيشتري به شناسايي حديث مورد نظر بود، آن وقت به مر
كه سندي غير شيعي  اين به عنوان-  بر تحقيقات سندي قرار دهيم، و تمام روايات عامه را شناسي را ابتداء، اساس حديث

رد كنيم، و در جانب روايات شيعي هم جز تشخيص اعتبار سند كاري نداشته باشيم، و هر روايت شيعي كه  - دارند
متنش را بپذيريم، و بر طبق عيب بود، سربسته و دربسته مفاد  بي - شيعه يبر حسب تحقيقات رجالي اختصاص-  سندش

  !.آن فتوي صادر كنيم و به تبليغش بپردازيم
ي مقدم شود، چه بسا كثيري از روايات عامي و خيلي از روايات غير عامي كه سند» شناسي متن«آري هرگاه روش 

عتبر محسوب كه از حيث سند م - به اصطلاح شيعي-  و برعكس بسياري از روايات ضعيف دارند، معتبر شناخته شوند؛
  :شود مثالي ذكر مي -ه عنوان نمونهب-  براي نشان دادن اين موضوع !.شوند، معيوب و معلول از كار درآيند مي

بن  بن احمد دمحم :باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة چنين روايت شده است ، كتاب الطّهارة»التّهذيب« Aدر مجموعه
صاب احدهم قطرة ااسرائيل اذا وا بنوكان« :قال )ع(عبداالله فرقد عن ابي عمير عن داودبن ابي يزيد عن ابن بن يحيي عن يعقوب

وسع مابين السماء و الأرض، و جعل لكم الماء طهورا، فانظروا و قد وسع االله عليكم با. مقاريضبول، قرضّوا لحومهم بال
، كتاب الطّهارة، باب المياه و طهرها و نجاستها، همچنان »يحضره الفقيهمن لا« Aمجموعههمين روايت در  .»كيف تكونون
قدس «ير نظر مستقيم مرحوم آقاي بروجردي ز، كه تأليف خود را »جامع احاديث الشيّعة«گردآورندگان  .ذكر شده است

هور ، حديث دوم باب انّ الماء طوق راروايت ف -مان بر طبق ضبط دوست متتبع و زحمتكش- دادند انجام مي» سرّه
  .ندا قرار داده» كتاب الطّهارة«باقسامه و ان كان ماء البحر، از ابواب المياه 

به عنوان يك حديث ) امع اوليه گرفته تا آخرين جامعاز جو(بينيد كه روايت مزبور، در جوامع حديثي شيعه  بنابراين مي
  .آيد عيب است، و از احاديث معتبر شيعه به حساب مي ند هم كه بيگذشته از اين به لحاظ س. شيعي ضبط شده است
  !دهيم، تا چه از كار درآيد؟ قرار مي» شناسي متن« Aاينك آن را در بوته

وسع مابين و قد وسع االله عليكم با. مقاريضاسرائيل اذا اصاب احدهم قطرة بول، قرضّوا لحومهم بالكانوا بنو« :متن حديث
  .»جعل لكم الماء طهورا، فانظروا كيف تكونون السماء و الأرض، و

  :تكنيد، متن حديث متضمن بيان دو مطلب اس كه ملاحظه مي چنان
ست پوست و گوشت باي رسيد، مي بولي به بدن يكي از آنان مي Aم الهي چنان بود، كه هرگاه قطرهاسرائيل حك در بني - 1

  . ملاقات، با مقراض بچيند Aبدنش را در نقطه
كنندگي آب، در دين اسلام تشريع شده، و قبلاً در جوامع بشري و اديان گذشته، از آن خبري نبوده  يت و پاكمطهر - 2

  .است
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لا«: فرمايد كه همه جا مي- مجيد عرضه كنيم ل را وقتي به فرهنگ عقلاني قرآنمطلب اوكَلِّفها،  يسعلاّ وااللهُ نَفساً ا
اسرائيل  در دين بني Aهشود، كه حكم ادعا شد به خوبي معلوم مي -»...تكَُلِّف نَفس الا وسعها و لايكَلِّف نفساً الا وسعها، لا
ض كردن گوشت و پوست بدن، به خاطر قطره و يا قطرات بولي كه خواه ناخواه در طول كذب محض است زيرا مقرا

و اگر كسي وره از ادوار تاريخش نبوده است؛ د ها در هيچ شود، در طاقت انسان زندگي هر كس مكررّ به بدنش ترشحّ مي
و يضعَ عنهم اصرَهم و ... «: ي شريفه Aي است، كه در جمله»اَغلال«و » راص«گمان كند كه حكم ادعا شده، از اقسام 

طاقت نداشتن  خودتن آن، به اهل كتاب داده شده است، برداش Aوعده» )سورة الأعراف(157...الاَغلالَ التّي كانتَ عليَهمِ
  . ها، بهترين دليل بر ابطال چنان گماني خواهد بود شان در تمام دوران ها، بر مقراض كردن گوشت و پوست بدن انسان

آن را  گذشته در اسلام برداشته شده است، كه در دين يهود بوده، و به حكم بحث قرآني» سنگسار كردن«آري حكم 
بولي كه به  Aگوشت و پوست بدن، به خاطر قطره ولي مقراض كردن. مبرده دانستنا» اغَلال«و » اصر«توان از اقسام  مي

كند  خداداد آدمي آن را تجويز مي قلاي بوده، و نه ع ها در هيچ دوره جسد آدمي اصابت كرده است، نه در طاقت انسان
تان  بول هم به بدن Aاگر يك قطره: گوييد ا شما كه ميآق: شود اين حكم را آورده، گفته مي -به فرض- زيرا به پيغمبري كه

ي آلودگي بدن انسان، با يك مگر در نظر جنابعال صابت را با قيچي بريد،ا Aبايست پوست و گوشت نقطه كرد، مي اصابت
  !.بول، بيشتر از آلودگي بدن با ايجاد زخم و بريدگي و ريختن مقدار زيادي خون بر بدن و لباس و مانند آن است؟ Aقطره

اصابت با قطرات بول، در تاريخ يهود  Aدر نقطه» كردن گوشت و پوست بدن قيچي«ها، وقتي از حكم  اين Aهگذشته از هم
ديده  -هكه حتي قبل از طلوع اسلام تحرير يافت-» تلمود«فقهي و ادبي  Aنيست و نه چنان حكمي در مجموعهخبري 

چنان  توان ي هست، ديگر به چه جرأتي ميعتيق و عهد جديد از آن اثر كتب مقدس عهد Aشود و نه در مجموعه مي
  !.حكمي را به دين يهود نسبت داد؟

شناسي قسمت اخير آن  اكنون به متن. قسمت اول روايت مورد بحث كافي است» شناسي متن«باري آنچه گفته شد، در 
  :پردازيم مي

اديان گذشته از آن خبري نبوده  كه قبلاً در جوامع بشري و موضوع اختصاص داشتن مطهريت آب به دين اسلام، و اين
م پيش از طلوع اسلام، بدن و لباس و ظروف و اسباب و آلات آلوده و كثيف خود را با آب است، و مردم عالَ

به قدري حرف سخيف و دور از عقل و درايت است، كه هيچ نيازي به اند،  مطهريت نداشته Aآب استفادهاند، و از  شسته نمي
ولي از آنجا كه راوي به ر صاحب دركي اظهر من الشّمس است ه م وحي ندارد، و فساد آن نزدات كلاعرضه كردن بر آي

بين السماء و ع ماوسو قد وسع االله عليكم با«: خود كه Aدر گفته- نمايد كه مطلب مود ادعايش را اصطلاح شيعي ما، مي
و » ماء طَهوراً و اَنزَلنا منَ السماء«ي  شريفه Aواسته تا علمي بيان كند، و جملهخ -»الأرض، و جعل لكم الماء طهورا

از اين روي ناچاريم آن آيات را مورد بررسي قرار  ز آن را، دليل بر ادعايش بياوردمذكور قبل ا» لَكمُ« Aهمچنين كلمه
 -مورد نظر» كمُلَ« Aو همچنين كلمه-  ي معهود شريفه Aآياتي كه جمله .دهيم، تا كذب ادعايش از آن جهت نيز ثابت شود

و هو الَّذي  47و هو الَّذي جعلَ لَكمُ الليّلَ لباساً و النّوم سباتاً و جعلَ النَّهار نشُُوراً« :در آن به كار رفته، به قرار ذيل است
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ناسي بِه بلدةً ميتاً و نسُقيه مما خَلَقنا اَنعاماً و اَ لنُُحيِي 48اَرسلَ الرِياح بشراً بينَ يدي رحمته و اَنزَلنا منَ السماء ماء طَهوراً

  .»)سورة الفرقان( 49كَثيراً
غير از و يا مردمي - يك از نعم شرح داده شده، اختصاصي به امتي غير از امت ديگر كنيد كه هيچ در اينجا ملاحظه مي

و هوA » ظاهر در جمله» لَكمُ« Aگز كلمههر ها شامل است بنابراين دوران Aها را در همه انسان Aندارد، و همه -مردم ديگر
ُلَ لَكمعباساً الّليلَ الَّذي جتواند مفيد اختصاصي ديني و مذهبي باشد، و  مستتر در جملات بعدي، نمي -و به فرض-» ل

  !.دهد مي - باشندتابع هر مسلك و مرامي كه - ها انسان Aهاي الهي را براي همه شرح نعمت آيات معهود
آن حرفي زده، آن را به  Aباره كس دركه متأسفانه هر-» ماء طَهوراً و اَنزَلنا منَ السماء«ي  شريفه Aو اما راجع به جمله

كه منظور از  دهد آيات مزبور به خوبي نشان مي گويشي Aجنبه :گوييم مي -كنندگي آب حمل كرده است مطهريت و پاك
كنندگي آب به  مطهريت و پاك Aش از مواد ديگر است، و به جنبهران، همان پاكي ذاتي و خالص بودنبودن آب با» طهور«

و «ي  شريفه Aاز جملهبينيد بعد  و لذا مينظري نداشته است؛  -پيش مردم بوده كه يك امر ضروري و آشكار-  طور مطلق
بودن را، روييدن نباتات زمين و قابليت شرب داشتن براي » طهور« چنان Aبلافاصله نتيجه. »اًاَنزَلنا منَ السماء ماء طَهور

نا منَ السماء ماء طَهوراً، لنُحييِ بِه ميتاً و نسُقيه مما خَلَفنا اَنعاماً و اَناسي و اَنزلَ«: آري !.انسان و حيوانات دانسته است
  !.»كَثيراً

همچنان برملا  -قسمت اخير روايتش» شناسي متن«با - طلاح شيعي ماروي اين حساب، بطلان ادعاء راوي به اص
  !!.گردد شود، و مجعوليت هر دو قسمت روايت مورد بحث آشكار مي مي

نسبت  )ع(اكنون بايد ديد راوي به اصطلاح شيعي ما، دو قسمت روايت مجعولش را از كجا پيدا كرده و به حضرت صادق
  داده است؟
احاديث عامي متعددي وجود  -اصلي جعل را در آن جهت دانست Aتوان وجهه كه مي-  روايت يابي قسمت اول در ريشه

وهب،  زياد، ثنا الأعمش، عن زيدبن دبنحدثنا مسدد، ثنا عبدالواح :كنيم باره اكتفا مي در آن» داود ابي«دارد، كه ما به نقل 
فقلنا . ، فخرج و معه درقة، ثم استتربها ثم بال)ص(نبّيالعاص الي ال ة، قال انطلقت انا و عمروبنعن عبدالرّحمن بن حسن

كانوا اذا اصابهم البول، قطعوا ما  اسرائيل؟ الم تعلموا ما لقي صاحب بني« :فقال يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك انظروا اليه
جلد ": موسي في هذا الحديث، قال وائل عن ابي قال منصور عن ابي: قال ابوداود. فنهاهم، فعذّب في قبره. منهم اصابه البول

  .230»جسد احدهم: قال )ص(موسي عن النبّي وائل عن ابي و قال عاصم عن ابي. "احدهم
ما اصابه البول من  االبول، قطعو كانوا اذا اصابهم«كنيد كه راوي به اصطلاح شيعي ما، از سه نقل گذشته، نقل  ملاحظه مي
» كانوا اذا اصاب احدهم قطرة بول، قرّضوا لحومهم بالمقاريض«ورت را انتخاب كرده، و آن را به ص» جسد احدهم

  !!.نسبت داده است )ع(درآورده، و به حضرت صادق
 Aكه استدلال با مضمون جمله-  قسمت دوم آن يابي قسمت اول روايت؛ و اما راجع به ريشه يابي اين راجع به ريشه

بايست آن را از روايت عامي ذيل  مي ،-كنندگي آب باشد بر مطهريت و پاك »و اَنزَلنا منَ السماء ماء طهَوراً«ي  شريفه
                                                            

 3سنن ابي داود، كتاب الطهارة، باب الإستبراء من البول، حديث  - 230
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و انزلنا من : ، فانّ االله قالو لايطهره شئ ينجسه شيء، يطهرالماء لا«: عباس قال حاتم عن ابن ابي اخرج ابن :گرفته باشد
  231.»السماء ماء طهوراً

، كه در روايت مورد بحث آمده، آن هم كه پيدا است راوي و اما موضوع اختصاص داشتن مطهريت آب به دين اسلام
حدس » ...لاذا اصابهم البو -اسرائيل بني- كانوا«: مذكور در احاديث عامي» بنو اسرائيل«شيعي مذهب ما، آن را از قيد 

  !!.نسبت داده است )ع(پروا به حضرت صادق در زعم خود را، بي Aزده، و اختصاص آفريده
صحيح، بر اساس عرضه داشتن بر آيات كلام وحي، و فرهنگ عقلاني قرآني مجيد، اين چنين » شناسي متن«آري 

 !كشد ند و روي آن خطّ بطلان ميك شناسايي مي - هرچند سندي معتبر داشته باشد- احاديث مجعوله را
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  محمد أبوزهرة شيخ -15نقد

  :آورم يوسف قرضاوي مي الحديث و به نقل از شيخ رأي وي كه از آن به بمب فقهي تعبير گرديد را از سايت ملتقي اهل
  الرجم شريعة يهودية: أبوزهرة                                                     

في مذكراته عند حديثه عن مؤتمر ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في مدينة البيضاء في ليبيا عام [ قال يوسف القرضاوي
 :]"أبوزهرة يفجر قنبلة"تحت عنوان  1972

  .في هذه الندوة فجر الشيخ أبوزهرة قنبلة فقهية، هيجت عليه أعضاء المؤتمر، حينما فاجأهم برأيه الجديد و
كنت قد  في نفسي من عشرين سنة، و اًفقهي اًإني كتمت رأي: قال الله وقف في المؤتمر، وأن الشيخ رحمه ا: قصة ذلك و

أبوح بما كتمته،  وآن لي أن. بلى: أليس كذلك يا دكتور عبدالعزيز؟ قال: بحت به للدكتور عبدالعزيز عامر، واستشهد به قائلا
 تبينه للناس؟ لم و لماذا كتمت ما لديك من علم،: يسألني قبل أن ألقى االله تعالى، و

للمحصن في حد الزنى، فرأى أن الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول في أول الأمر،  "الرجم"هذا الرأي يتعلق بقضية 
 .ثم نسخت بحد الجلد في سورة النور

  :لي على ذلك أدلة ثلاثة و: قال الشيخ
، ]25: النساء[ "ليهن نصف ما على المحصنات من العذابفإذا أُحصنَّ فإن أتين بفاحشة فع": أن االله تعالى قال: الأول

 "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين": والرجم عقوبة لاتتنصف، فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور
  ].2: النور[

عد سورة النور أم قبلها؟ هل كان ب.. أوفى أنه سئل عن الرجم بن ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عبداالله: والثاني
 .لاأدري: فقال

تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي نسختها أن اًفمن المحتمل جد. 

بقي حكمه أمر لايقره العقل، لماذا تنسخ  ثم نسخت تلاوته و اًإنه كان قرآن: قالوا أن الحديث الذي اعتمدوا عليه، و: الثالث
 .أكلتها لايقبله منطق إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن و: ما قيل الحكم باق؟ و التلاوة و

قام من قام منهم، ورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه  ما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، و و
 .ولكن الشيخ ثبت على رأيه. حول هذه الأدلة

ما  و: قال. ندي رأي قريب من رأيك، ولكنه أدنى إلى القبول منهيا مولانا، ع: قلت له قد لقيته بعد انفضاض الجلسة، و و
  هو؟
 ."رجم بالحجارة جلد مائة، و: الثيب بالثيب تغريب عام، و جلد مائة و: البكر بالبكر": جاء في الحديث الصحيح: قلت

الحد هو الجلد، أما : حديثتعلم فضيلتك أن الحنفية قالوا في الشطر الأول من ال: ماذا تأخذ من هذا الحديث؟ قلت و: قال
 .في كل حال اًتعزير، موكول إلى رأي الإمام، ولكنه ليس لازم التغريب أو النفي، فهو سياسة و
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 رجم الغامدية، و رجم ماعزا، و على هذا فثبت ما جاءت به الروايات من الرجم في العهد النبوي، فقد رجم يهوديين، و و
وكذلك ما روي أن . اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها: قال له العسيف، وبعث أحد أصحابه في قضية امرأة 

 .رجم كذلك أن علياً عمر رجم من بعده، و

عبد االله الرحمة المهداة يرمي الناس  يا يوسف، هل معقول أن محمدبن: قال لي يوافق على رأيي هذا، و ولكن الشيخ لم
 .هي أليق بقساوة اليهود يهودية، و بالحجارة حتى الموت؟ هذه شريعة

أن المحصن من حصل له : فعندهم "المحصن"كان رأي الشيخ الزرقا مع الجمهور، ولكنه يخالف الجمهور في تعريف  و
. من له زوجة بالفعل: المحصن: عند الزرقا بات في واقع الحال لا زوجة له، و إن فارقته زوجه بطلاق أو وفاة، و الزواج، و

 .رأي الشيخ رشيد رضا ذكره في تفسير المنارهذا  و

يعلنه في درس أو  لم أنه كتمه في نفسه عشرين عاما، لماذا كتمه، و: زهرة عن رأيه توقفت طويلا عند قول الشيخ أبي
ي التجريح إليه، كما حدث له ف توجيه سهام التشهير و محاضرة أو كتاب أو مقالة؟ لقد فعل ذلك خشية هياج العامة عليه، و

 .هذه الندوة

يسمع  لم جريئة تبقى حبيسة في صدور أصحابها، حتى تموت معهم، و اجتهادات جديدة و كم من آراء و: قلت في نفسي و
 !!ينقلها أحد عنهم لم بها أحد، و

نفسح صدورنا للمخطئ في اجتهاده، فبهذا  أن: ضوابط الاجتهاد المعاصر، جعلت منها لذلك حين تحدثت عن معالم و و
 يستفرغ وسعه، و يتحرى و يجتهد و أن - بل الواجب عليه-المجتهد بشر غير معصوم، فمن حقه  يزدهر، و ا الاجتهاد ويحي

يؤتي  لن ينمو الاجتهاد، و ما دامت صدورنا تضيق بالرأي المخالف للجمهور، فلن ، واًيكون الصواب معه دائم لايلزمه أن
 .ثمراته

 .الزمان خصوصا إذا تغير المكان و كن هو الصواب بعينه، وعلى أن ما يحسبه بعض الناس خطأ قد ي

بعد  اًيسجله مكتوب يبدو أن هذه الحملة الهائجة المائجة التي واجهها الشيخ أبوزهرة جعلته يصمت عن إبداء رأيه؛ فلم و
 .رضوانه االله ويعمر بعد ذلك طويلا؛ فقد وافته المنية بعد أشهر، عليه رحمه  ربما لأن الشيخ الكبير لم و. ذلك

أعتقد أن ذلك  إلى الخوارج، واستدل لهم بما ذكره في ندوة ليبيا، و "العقوبة"قد رأيت الشيخ نسب هذا الرأي في كتابه  و
  .كان أسبق من الندوة
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  مصطفي محمود الدكتور -16نقد

  :از نقد وي آورده، به همراه توضيحي كوتاه در آغازش از اين قرار است 232متني كه سايت الساحة العربية
قوبة ذكر فيها بأن الرجم ع 5/8/2000السبت كتب الدكتور مصطفى محمود مقالة في جريدة الأهرام المصرية في يوم 

تنزل في كتاب االله بل  أن القول بأن آية الرجم التي لم توجد به آية رجم واحدة ولاليست من الإسلام وأن القرآن الكريم 
تتماشى مع سلاسة القرآن الكريم مختلقة لأنها لا  "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" :وتقول  رفعت وبقي حكمها

 .بتة وهي ثقيلة وليست من روح القرآن في شيءوجمال نظمه إضافة إلى كلمة ال

للناشر مدبولي الصغير واعده احمد حجازي السقا  2000عام  )رجم للزانية.. لا (ثم بعد ذلك ألف د مصطفى محمود كتاب 
وذكر تسعة أدلة تثبت عدم شرعية الرجم في الإسلام وأن الرجم من الشريعة اليهودية والأمم السابقة وان الإسلام ينبذ 

  :يقرهلا الرجم و
  :الدليل الأول

ينكح  يستطع منكم طَولاً أن ومن لم(( :تعالى ة، وذلك لقولهبنصف حد الحرَّزنت فإنَّها تُعاقب  أنَّ الأمة إذا تزوجت و
المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانُكمُ من فتياتكم المؤمنات واالله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن 

فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصنَّ 
 والرجم)). تصبروا خيرٌ لكم واالله غفور رحيم أن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم و

    .لاينتصف
والجلد هو الذي  .أي الحرائر) )فعليهنَّ نصف ما على المحصنات((أي تزوجن ) )فإذا أُحصنَّ(( :قوله :وجه الدليل من الآية

  .ينتصفنَّه موت وبعده قبر، والموت لاينتصف ؛ لأا خمسون، أما الرجم فإنَّه لامائة جلدة ونصفه ،يقبل التنصيف
  :الدليل الثاني

ولكنَّنا . رجم ماعزا والغامدية )ص(أوفى أنَّ النبي أبي بن عن عبداالله(( :أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحبلى
  .))دري أرجم قبل آية الجلد أم بعدهانلا

الزانية والزاني فاجلدوا كل (( :وذلك قبل سورة النور التي فيها .كان من النبي رجم :أنَّه شكَّك في الرجم بقوله :وجه الدليل
لما نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في . ))واحد مهما مائة جلدة

، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه ومثل ذلك. باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم؟الرجم أم أنَّ هذا الحكم 
منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثم نزل القرآن بإلغاء اجتهاده حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير 

  .))يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض ما كان لنبي أن(( :كما في الكتب في تفسير قوله تعالى
قبل نزول القرآن وبالتالي  إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه :وجه التشكيك

يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أما إذا رجم 

                                                            
232- http://www.alsaha.com/sahat/3/topics/259277  
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لنبي أنَّه ينسب ل وافقاً له، ولا يصح لعاقلٍ أنبعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسراً له ومبيناً لأحكامه ولا م
قلُ لو شاء االله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد (( :، ولأنَّه تعالى قالمسلمينخالف القرآن ؛ لأنَّه هو المبلِّغ له والقدوة لل

من قبل  وأنزل التوراة والإنجيل(( :وقال تعالى. تكملهوالسنَّة تفسر القرآن وتوافقه لا. ))لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون
وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو . للعموم "الناس"والألف واللام في )) هدى للناس

   .الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولما نزل القرآن بحكمٍ جديد نسخ الرجم ونقضه
  :الدليل الثالث

سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أن االله تعالى بين للرجل في 
وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من  ،أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يقام عليها حد الزنا

ن أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة والذين يرمو(( :الكاذبين فلا يقام عليها الحد لقوله تعالى
شهادات باالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 

  .))باالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب االله عليها إن كان من الصادقين
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة (( :وقد جاء بعد قوله تعالى .هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة :وجه الدليل

وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة ) )جلدة
دة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االله إن كنتم تؤمنون باالله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جل(( :والمذكور هو

أي عذاب ) )ويدرؤ عنها العذاب(( :وفي آيات اللعان .أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد) )واليوم الآخر وليشهد عذابهما
 .الجلد عذاب على هذا الفعلأي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا ) )يضاعف لها العذاب(( :وفي حد نساء النبي .الجلد

  .المذكور في سورة النور وهو الجلد) )فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب(( :وفي حد الإماء
  :الدليل الرابع

يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشةٍ مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على (( :قوله تعالى في حق نساء النبي
والعذاب في الآية يكون في  .فالرجم الذي هو الموت لا يضاعف ،عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة .))االله يسيراً

  .الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم
  :الدليل الخامس 

نص على عدم التمييز ) )ية والزانيالزان((الألف واللام في ) )الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة(( :قوله تعالى
  .بين الزناة سواء محصنين أو غير محصنين

  :الدليل السادس
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك (( :قوله تعالى

إن للفعل حد ولشاهد الزور حد  :يريد أن يقول .د الجلد مائةهنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره ح .))هم الفاسقون
وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل  ،وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه

  .على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف
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  :لسابعالدليل ا

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى (( :قال تعالى
الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل  .))يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلاً

هو أن الزانيات يحبسن في  .))حتى يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلاً(( :وتفسير قوله تعالى .على عدم وجود الرجم
  .البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا

  :الدليل الثامن
هنا حرم  .))لى المؤمنينالزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك ع: ((قوله تعالى

ولو كان الحد هو الرجم لما  ،االله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة
لايميز بين بكر وثيب إذ قوله )) واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم(( :وقوله تعالى .كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة

يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر )) أو يجعل االله لهن سبيلاً((وقوله  ،يدل على عموم المسلمين)) سائكممن ن((
فالتوبة تجب ما  .))فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما(( :وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله .والثيب في الحد

  .قبلها
  :الدليل التاسع
 :ثم يقولون .وفي القرآن آيات تخصص العام :ثم يقولون .والقرآن عام :ثم يقولون .ن الخاص مقدم على العامإ: يقول العلماء

أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما  .وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام
فوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختل

  .الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد
حكم عام يشمل الجميع محصنين أو )) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة(( :وعلى ذلك فإن قوله تعالى

إن قلنا بالتخصيص  .!ديث يرويه واحد عن واحد في الرجم؟لعام الذي هو الجلد بحفهل يصح تخصيص ا .غير محصنين
والخاص مقدم على العام يلزم تفضيل كلام الراوي على كلام االله أو يلزم مساواة كلام الراوي بكلام االله وهذا لا يقول به 

  .وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصاً لحكم الجلد ،عاقل
يقتضي )) الزانية والزاني فاجلدوا(( :إن قوله تعالى(( :م فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجميقول شيخ الإسلا

وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو  .وجوب الجلد على كل الزناة
  .))غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون

 .من المسلمين موجود عليهمالأمكن أن يقال إن إجماعاً ) التغريب(ولو أن رواة الأحاديث قد اتفقوا على الرجم والنفي 
ففي )) دع ما يريبك إلى ما لايريبك(( :وفي الحديث .ولأنهم لم يتفقوا وقع الريب في قلوب المسلمين جهة الرجم والنفي

إذا (( :وفي حديث الأمة .أمر بالجلد ولم يأمر بالتغريب)) خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله(( :حديث
 ،وروى الترمذي أنه عليه السلام جلد وغربّ .ولو كان النفي ثابتاً لذُكر هنا مع الجلد)) لدوها ثم بيعوها ولو بطفيرزنت فاج

  .وهذا تناقض

(c) ketabton.com: The Digital Library



  امير تركاشوندگردآوري،                                    ١۴۶ 

 

  .الرجم عقوبة جاهلية توارثها العرب والمسلمون وما كان لها بالقرآن صلة
  :تحكيم الإسلامي وهو كالآتيفلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في الكتاب المقدس عن شعوب سلفت نزول ال

  91هود}ك وما أَنت عليَناَ بِعزِيزٍ قاَلُواْ يا شُعيب ما نَفْقهَ كثَيراً مما تَقُولُ وإِنَّا لنََرَاك فيناَ ضَعيفاً ولَولاَ رهطكُ لَرجَمناَ{
  20الكهف}دوكمُ في ملَّتهمِ ولنَ تُفلْحوا إِذاً أَبداً إِنَّهم إنِ يظْهرُوا عليَكمُ يرجْموكمُ أَو يعي{
  46مريم}قاَلَ أرَاغب أنَت عنْ آلهتي يا إِبراهيم لئَن لَّم تنَتَه لَأرَجمنَّك واهجرْني ملياً {
  18يس}م وليَمسنَّكمُ منَّا عذاَب ألَيم قاَلُوا إِنَّا تطَيَرْناَ بِكمُ لئَن لَّم تنَتهَوا لنََرْجمنَّكُ{
  20الدخان}وإِنِّي عذْت بِربَي وربكمُ أَن ترَْجمونِ {
كل هذه الآيات الكريمة القرآنية تثبت أن الرجم غير مقبول في الإسلام كوسيلة ردع للمنحرف عن شريعة االله ومن تكبده  

  !!وطغيانا كما تنص الآيات الصريحة ري قبل نزول القرآن وبعده كان تسلطاأو هدد به عبر التاريخ البش
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  منصور حمد صبحيأ الدكتور -17نقد

منتشر گرديده از اين  233القرآن در سايت اهلكه  "تتناقض مع تشريع القرآن والاسلامالرجم عقوبة "ن وي با عنوا Aمقاله
  :است قرار

  موجز لنفي حكم الرجم
  ...منه باختصار انه لايوجد حد الرجم في الاسلام اريد موجزا افهم 

  أكذوبة الرجم في لمحة سريعة
  :تتناقض مع تشريع القرآن والاسلامعقوبة الرجم 

ركين للانبياء مشتقاته جاءت في القرآن في معرض تهديد المش ، مع ان مصطلح الرجم وليس في القرآن رجم الزاني - 1
  ).116، الشعراء 20الكهف  ،18، يس 20ن ، الدخا46، مريم 91هود (والمؤمنين 

رجم لجريمة الزنا في حالة تأثر المسلمون بذلك فأضافوا عقوبة ال ، وجاءت في التوراة الموجودة لدينا عقوبة الرجم
  .هو افتراء على الاسلام ، والزواج

  :لزنا في القرآن علي النحو التاليوقد جاءت عقوبة ا - 2
، بذلك بدأت سورة النور بافتتاحية فريدة ترد مقدما حالة تلبس، فالعقوبة مائة جلدة امام الناسطا في الزانية والزاني اذا ضب

سورة انزلناها {الي في تلك الافتتاحية الفريدة ، يقول تعبيان تشريعاته علي اولئك الذين يتجاهلون وضوح القرآن و
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة {لي مباشرة دها قال تعاوبع} نا فيها آيات بينات لعلكم تذكرونوفرضناها وانزل

  .}جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االله ان كنتم تؤمنون باالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
عنه عقوبة الجلد،  ي الزنا ينتجيحدث اقرار بالوقوع ف من الصعب ايضا ان ، وثبات حالة التلبس في جريمة الزناومن الصعب ا

، وحينئذ لابد من عقاب تتكاثر الشواهد علي سوء سمعتها ، وع عن امرأة ما بأنها سيئة السلوكيشا ولكن من السهل ان
 ، وذلك العقاب ليس الجلد و. يتم ضبطها ولكن لم) يأتين الفاحشة(اللاتي  مناسب بعد الاشهاد عليها بأربعة شهود بأنها من

واللاتي يأتين (تتوب ، يقول تعالي  تموت او تتزوج و منع الناس عنها الي ان يكون بمنعها عن الناس و. هو عقاب سلبيانما 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل االله 

  .، فقد تخلصت من وصف اللاتي يأتين الفاحشةتتزوج لان توبتها يطلق سراحها اوبمجرد اع و. 15النساء ) لهن سبيلا

                                                            
233- http://www.ahl‐alquran.com/arabic/show_fatwa.php?main_id=376  

  :وي با عنوان أكذوبة الرجم في الاحاديث، و به آدرس زير گرفته شده است Aگذارده شده، از ديگر مقاله[  ] هايي كه در اين مقاله در داخل  بخش

http://www.ahl‐alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=17  
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فان كانت الجارية تحت سيطرة سيدها او يجبرها . ، اذا وقعت في الزناة المملوكةوجاءت تفصيلات القرآن بعقوبة الجاري
لاتكرهوا فتياتكم علي البغاء ان  و(، يقول تعالي ممارسة البغاء فليس عليها عقوبة، اذ انها لاتملك حرية الاختيار علي

  33النور ) من يكرههن فان االله من بعد اكراههن غفور رحيم ، وتحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيااردن 
اذا تزوجت الجارية وتحررت من سيطرة مالكها ووقعت في جريمة الزنا فعقوبتها خمسون جلدة أي نصف ما علي  و

النساء ) المحصنات من العذاب فإذا أحصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي(الزنا ، المتزوجات الحرائر اذا وقعن في 
25.  

تظل في بيت الزوجية، ولكن تفقد  وقد تكون الزانية زوجة مطلقة لاتزال في فترة العدة، ومن حق المطلقة في فترة العدة ان[
تكون جريمة الزنا مثبتة حتي لايتاح  ها، ولكن بشرط انيطرد هذا الحق اذا وقعت في الزنا، وحينئذ يكون من حق زوجها ان

يأتين  لا انإلايخرجن  لاتخرجوهن من بيوتهن، و(يتجنى عليها بالباطل، يقول تعالي عن تلك الزوجة المطلقة  لزوجها ان
لعدم الافتراء بلا أي مثبتة، ضمانا ) فاحشة مبينة(والقرآن يصف الفاحشة بأنها  .1الطلاق ) بفاحشة مبينة، وتلك حدود االله

 .وعقوبة الطرد هنا تضاف الي العقوبة الاخري، وهي مائة جلدة.. دليل 

يمنعها عن  وهناك عقوبة اخري لتلك الزوجة المطلقة اذا وقعت في الزنا بعد اتمام الطلاق، وهي انه من حق الزوج ان
تكون جريمة الزنا في حقها مثبتة بالدليل، يقول  انتدفع له بعض ما اعطاه لها في الصداق او المؤخر، والشرط  الزواج الي ان

يأتين بفاحشة  لاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان ترثوا النساء كرها، و يا ايها الذين امنوا لايحل لكم ان(تعالي 
فيجعل من حق .. زانية والقرآن يحرم العضل الا في حالة المطلقة ال. والعضل هو منع المرأة من الزواج . 19النساء ) مبينة

  ]تعيد له بعض ما دفعه اليها من مهر يمنعها من الزواج الا بعد ان الزوج ان
تلك عقوبة اخرى اضافية ، يقول االله تعالي  ، وتتوب عن الزنا لايتزوجها المؤمنفي كل الاحوال فالمرأة الزانية أي التي لا و
  .3النور )، وحرم ذلك علي المؤمنينان او مشركلاينكحها الا ز، والزانية لزاني لاينكح الا زانية او مشركةا(
ي امهات هي افتراض وقوع نساء النب ، ولزنا في حالة استثنائية ومستبعدةتضع عقوبة ل تأبى تفصيلات القرآن الا ان و

في  ، والحرائرعقوبة مائتي جلدة في تلك الجريمة، أي ضعف ما علي النساء هنا تكون ال ، والمؤمنين في تلك الجريمة
شة مبينة يا نساء النبي من يأت منكن بفاح(، يقول تعالي مل الصالحات ضعف ما علي المحسناتالمقابل فلهن في ع

تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين  من يقنت منكن الله ورسوله و ، وكان ذلك علي االله يسيرا ، ويضاعف لها العذاب ضعفين
  . 31،  30الاحزاب ) واعتدنا لها رزقا كريما

ا يخص فالأمر هن) من يأت منكن بفاحشة مبينة(، او بالتعبير القرآني اعفة فلابد من كون الجريمة مثبتةلأن العقوبة هنا مض و
  .هو امر فظيع هائل لابد من التثبت فيه  ، ونساء النبي امهات المؤمنين

ل الجاني حيا بعده يظ ب يعني ان، والعذا)عذاب(بأنها  –التي هي الجلد–والتشريع القرآني المحكم يصف عقوبة الزنا 
  .، وبتعبير اخر لا محل هنا لعقوبة الرجم التي تعني الموتيموت بسببهلا

والزانية يقل الزاني المحصن  ، لم)اجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةالزانية والزاني ف(والقران حين تحدث عن عقوبة الزنا قال 
جعل عقوبة الزنا مطلقا هي الجلد لا الرجم  و) الزانية والزاني(انما جاء بالوصف مطلقا  ، وةالمحصنة او غير المحصن
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، وليشهد عذابهما تؤمنون باالله واليوم الاخر تأخذكم بهما رأفة في دين االله، ان كنتملا ، وفاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة(

  .اذن فالجلد هو العذاب) منينطائفة من المؤ
المحصنات من فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي : (التي تزنى بعد زواجها قال تعالي الجاريةوفي حالة 

والقائلون بأن التي تتحصن بالزواج ثم تزني .. ، أي انه وصف عقوبة الجلد للجارية بانه عذاب أي خمسون جلدة) عذاب
هل يمكن تنصيف الرجم ؟ وهل ) علي المحصنات من العذابفعليهن نصف ما (تعاقب بالرجم كيف يفعلون مع قوله تعالي 

  هناك نصف موت ؟
. )مبينة يضاعف لها العذاب ضعفينيا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة (في حالة نساء النبي يقول التشريع القرآني  و

يحكمون بمضاعفة كيف ، لون بان عقوبة المتزوجة هي الرجم، والقائقدره مائتا جلدة) عذاب(جلد بأنه فوصف عقوبة ل
  ؟ وهل يموت الشخص مرتين ؟ هل يقتلونه بالرجم مرتين ؟الرجم لنفس الشخص

يشهد بنفسه امام القاضي  يستطيع احضار الشهود فيمكن ان لم والرجل اذا عجز عن اثبات حالة التلبس بالزنا علي زوجته و
يمكن للزوجة  ، وتلك حالة اللعان ، واالله عليه ان كان كاذبا يستجلب لعنة يؤكد شهادته الخامسة بأن ، واتانها زانية اربع مر

ثم تؤكد في شهادتها  ،باالله بأن زوجها كاذب في اتهامهاتشهد اربع شهادات  تدفع عن نفسها عذاب الجلد بأن المتهمة ان
 والذين يرمون ازواجهم و(، يقول االله تعالي صادقا في اتهامه لهاتستجلب غضب االله عليها ان كان زوجها  الخامسة بان

نت االله عليه ان كان من الخامسة ان لع ، وع شهادات باالله انه لمن الصادقينيكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم ارب لم
ن كان من الخامسة ان غضب االله عليها ا ، وع شهادات باالله انه لمن الكاذبينتشهد ارب يدرأ عنها العذاب ان ، والكاذبين
  .9:  6النور ) ينالصادق

فس الوصف الذي سبق لعقوبة هو ن و) ويدرء عنها العذاب(، فقال عالي وصف عقوبة الزنا بأنها عذابيهمنا هنا ان االله ت و
  .ليس الرجم اذن عقوبة الزنية المتزوجة هي الجلد و. الجلد

بالزنا واقامة عقوبة الجلد ثم ان تشريعات القرآن في الايات السابقة تعامل المرأة الزانية علي انها تظل حية بعد اتهامها 
يتزوج  اني او تزويج الزانية من الشرفاء، فلايصح لمؤمن شريف ان، فالقرآن الكريم يحرم تزويج الزكذلك الزاني ، وعليها

الا زانية او مشركة والزانية  ينكحالزاني لا(الزنا تتزوج رجلا مدمنا علي  منة شريفة انيصح لمؤلا زانية مدمنة للزنا، و
ولو كان مصير الزاني او الزانية هو الرجم موتا لما كان  ،3: النور ) رم ذلك علي المؤمنينينكحها الا زان او مشرك وحلا

الحال في اضافة عقوبات للمطلقة الزانية  نفس ، وياته طالما هو محكوم عليه بالموتهناك تفصيل في تشريعات ح
اذا كان هناك عقوبة الرجم علي تلك الزانية المحصنة لما  ، وها عن الزواج حتي تدفع بعض المهرمنع باخراجها من البيت و

  .بطردها من البيت في فترة العدة ، أو يسمحع لتشريع يمنعها من الزواج ثانيةكان هناك دا
  ..واكثر من ذلك 

 آمن و ، الا من تاب واذا ماتوا علي اصرارهم علي الزناعالي يتوعد الزناة بمضاعفة العذاب والخلود فيه يوم القيامة فاالله ت
آمن  ، الا من تاب ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة و(، فاولئك يبدل االله تعالي سيئاتهم حسنات عمل صالحا

ذا كان مصير الزاني فا .70،  69: الفرقان ) ماكان االله غفورا رحي سيئاتهم حسنات وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل االله  و
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بحيث تخفي عنه . تتبدل به سيئات الزنا الي حسنات تكون له فرصة للتوبة والايمان والعمل الصالح الذي هو الرجم فلن
هذه الصفة تلحق بمن  ، وذلك الزانيةك ذلك ان الزاني صفة و …صفة الزاني ليحل محلها وصف الصالح عند االله تعالي 

به صفة اخري هي التائب أو لحقت  تاب سقطت عنه تلك الصفة و ، فأن اقلع عنه ويستطيع الاقلاع عنه لم اشتهر بالزنا و
  .الصالح، وذلك عند االله تعالي

والذين لايدعون مع االله الها (يقول  و ،33، الاسراء 151الانعام ) حرم االله الا بالحقلاتقتلوا النفس التي  و(يقول االله تعالي  و
يجود قتل النفس الا فلا. 68الفرقان ) يفعل ذلك يلق اثامامن  لايزنون و لايقتلون النفس التي حرم االله الا بالحق و اخر و

  ..بالقصاص فقط وهذا هو الحق القرآني 
تقتل تلك النفس الزكية بغير حكم  لجرائم انمن اعظم ا و.. حقها في الحياة  ان من اعظم الحرمات حرمة النفس البشرية و

  .لذي حلق النفس والذي انزل الشرعانزله االله تعالي ا
ن اظلم ممن فم[( ... رسوله ، ثم تنسبه الي االله تعالي وتفتري تشريعا بقتل النفس الزكية اعظم الجرائم علي الاطلاق ان و

لاينفعهم ويقولون هؤلاء  المجرمون، ويعبدون من دون االله ما لايضرهم وافتري علي االله كذبا او كذب بĤياته انه لايفلح 
وحقا ما . 17يونس ) تعالي عما يشركون شفعاؤنا عند االله، قل اتنبئون االله بما لايعلم في السموات ولا في الارض، سبحانه و
اتخاذ (بشر خارج القصاص وفي العقائد افظع الافتراء علي االله تعالي ورسوله في التشريع في الحدود التي يقتلون فيها ال

  )]شفعاء من دون االله، مع ان االله وحده هو الشفيع وهو الولي وهو النصير
  أكذوبة حد الرجم فى الأحاديث

، ويعترف فقهاء السنة المعاصرون برفض تكن محل اتفاق عباسي الا انها لممع اختراع عقوبة رجم الزاني في العصر ال - 1
تأليف  69/ 5المذاهب الاربعة ، موسوعة الفقه علي 347/ 2فقه السنة : سيد سابق(جم لعقوبة الر المعتزلة والخوارج

  ).الرحمن الجزيريعبد
اخبرنا مالك، حدثنا (والرواية . الحسن الشيباني اءت في موطأ مالك، فى رواية محمدبنأقدم أحاديث عن الرجم ج - 2

إن الراوى الأصل للحديث هو  أى..) الخ .. الخطاب من منى  لما صدر عمربن: المسيب يقول  سعيد انه سمع سعيدبن بن يحيى
. حذفها الخطاب خطب فيهم يؤكد وجود عقوبة الرجم فى القرآن الكريم فى آية تم المسيب الذى يقول ان عمربن بن سعيد

اذن يستحيل . طفل يحبو عن عمر ، فكيف يروىالخطاب كان عمره عامين فقط حين قتل عمربن المسيب ولكن سعيدبن
الخطاب  عمر هذا الكلام لأن معناه أن عمربنيقول  كما يستحيل أن. المسيب راويا لهذا الحديث عن عمر يكون سعيدابن ان

  )9الحجر ) (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون(يتهم القرآن الكريم بأنه تم التلاعب فيه وهذا يعد كفرا بقوله تعالى 
  .حيث متن الحديث فهو ساقط من  و

معلوم ان مصطلح الشيخ والشيخة لايفيد  و) الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البته(ففيه ينسبون آية للرجم تقول 
قد احس  ، ورحلة الشيخوخة دون زواج او احصان، فقد يصل الانسان الي مالاحصان او المحصن والمحصنة

الحديث (في المعني فاستدرك يقول تعليقا علي حديث اخر في رجم الزناة من اليهود  الحسن الشيباني بهذا القصور محمدبن
هو المحصن،  ، وهذاجامعها فعليه الرجم ايما رجل مسلم زنى بامرأة وقد تزوج قبل ذلك بامرأة حرة مسلمة و) (694رقم 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  رجمِ سنگسار        ١۵١ 

  
ضرب  ، ويرجم لم يكن بها محصنا و رانية لماو يهودية او نص) جارية(يدخل بها او كانت تحته امة  لم يجامعها و فان كان لم

  ).حنيفة والعامة من الفقهاء هذا كله قول ابي، ومائة
تصحيحا لحديث الرجم  يضح تحديدا فقهيا و) حنيفة واحد الشيخين في المذهب الحنفي وهو تلميذ لأبي(ان الشيباني 

بهذا التحديد والتصحيح يكون المحصن الزاني  و )الخ.. الشيخ والشيخة اذا زنيا (المروي عن عمر والذي يتضمن عبارة 
، فاذا تزوج بجارية او يهودية او لكنه الذي تزوج بامرأة مسلمة حرةالمستحق للرجم ليس هو مجرد الشيخ والشيخة و

عليه فأنهم يعتبرون الزواج من غير المسلمات  بذلك ينجو من الرجم، و ، وفليس متزوجا كاملا او ليس محصنا نصرانية
  !!كامل ليست عقوبة على الزنا فيهاجا غير زو
المقاييس لأن مالك يرويها عن ، وهي رواية ساقطة بكل 692في الرجم في الموطأ تحت رقم  ـ وهناك رواية اخري3
كان من التابعين  و، الأموىشهاب الزهري عاش فى نهاية العصر  الذي يروي الحديث بنفسه، مع ان ابن) الزهري(شهاب  ابن
شهاب ان رجلا اعترف علي  اخبرنا مالك، اخبرنا ابن(رأ في الموطأ الاتي مع ذلك نق ، ويدرك عصره لم و )ع(النبي ير لم و

فمن اجل ذلك يؤخذ : شهاب قال ابن. شهد علي نفسه اربع شهادات، فأمر به فحد و )ص(االله نفسه بالزنا علي عهد رسول
  .)المرء باعترافه علي نفسه

يات فى القرآن عن ، وهى أحيانا تزعم وجود آرى كتبها الشافعى والبخارى ومسلمأحاديث أختوالت بعد مالك  و - 4
: ذى توفى قبله بأكثر من مائتى عامالخطاب ال روى عن عمربني 256 يقول البخارى المتوفى عام ، فمثلاالرجم تم حذفها

ي ذلك ان هناك معن و) …الخ .. ترغبوا عن آبائكم  رغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم انتكتاب االله ان لاثم انا كنا نقرأ من (
  ..اعلن عمر عنها فيما بعد  تتم كتابتها و آيات من القرآن لم

فإن البخاري فى حديث  ،مع القرود فى عصر ما قبل الاسلامواحيانا تزعم ان مصدريتها من تشريع الرجم جاءت من مجت
رأيت في الجاهلية قردة اجتمع : ميمون قال حصين عن عمروبنحماد حدثنا هشيم عن  بن حدثنا نعيم"يقول  3560رقم 

  "عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم
؟ وذلك ت تلك القردة محصنة أم مجرد عانسفهل كان. الجاهلية سبق في تطبيق حد الرجمأي ان مجتمع القرود في 

، وهل هو بالاعتراف أم يفية إثبات الزنا عليهاقرود فى كالراوى الذى شارك فى رجم القردة الزانية هل ناقش شيوخ ال
  .ربعة الذين تحققوا من وقوع الزنا؟بالشهود الأ

  .وكلها تتناقض فيما بينها
  :ـ التناقض في الروايات 5

تناقض جزئي في التفصيلات : ، ويظهر التناقض في احاديث الرجم علي نوعيناقض سمة اساسية من سمات الاحاديثوالتن
ومن هذا النوع الاخير حديث جاء به البخاري عن رجل . ة الواحدة، وتناقض اساسي بين الروايات المختلفةالخاصة بالرواي

لب اقامة ، ثم قام الرجل للنبي ثانيا يعترف له ويطالي ان حضر الصلاة فصلي مع النبياعترف للنبي بالزنا فاعرض عنه النبي 
تمحو عقوبة ة تغفر الذنب وأي ان الصلا) فان االله غفر لك ذنبك: عم، قالاليس صليت معنا؟ قال ن: الحد عليه، فقال له النبي

  .الضحايا من المرجومين حسب زعمهم، وهذا ما يتناقض مع الاحاديث الاخري التي تنضخ بدماء الرجم
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يؤكد وبينما تؤكد احاديث البخاري والشافعي ومالك علي ان المحصن عقوبته الرجم فقط نجد مسلم يروي احاديث مكررة 
والخطورة في ذلك الحديث انه ..) ، ثم والرجم والثيب بالثيب جلد مائة البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة،(فيها ان النبي قال 

  .الاحاديث الأخرى ، وهذا ما يتناقض معيقتل رجما محصن مائة جلدة قبل انيجعل عقوبة الزاني ال
 ، خصوصا وتصبح احد معالم التشريع للمسلمينالاحاديث اللاحقة لاخذت هذه القصص والروايات سبيلها للتدوين في كتب 

التطبيق العملي الذي راح : يؤكد هذا و "حق"اصبح الجميع يرددونها علي انها ، ول بها الوعاظ والقصاص مع الفقهاءقد احتف
  .نساء تم قتلهم بتشريع ما نزل االله به من سلطان ضحيته رجال و

الواضح في تشريعات القرآن فان احاديث الرجم والانشغال بها اضاعت تشريعات القرآن فيما يخص مع هذا البيان و 234...[
مع ان العقوبة  ترد في القرآن و وابطلت حكمها، ومع ان عقوبة الرجم لم "نسختها" تفصيلات العقوبة في الزنا، او بتعبيرهم

لمسلمين بأكذوبة الرجم جعلته الاساس التشريعي السائد حتي الواردة في جريمة الزنا تؤكد علي الجلد فقط الا ان اقتناع ا
ويكفينا في التدليل علي عمق التأثر بذلك التشريع ). الاسلامية(الان في كتب التراث وفي تطبيق الشريعة لدي بعض الدول 

ويكفينا .. الاسلام المخالف للقرآن ان القارئ لنا الان يدهش اشد الدهشة حين يكتشف ان الرجم ليس من تشريع القرآن و
في عمق التأثر بذلك التشريع المخالف للقرآن انه علي اساسه قتل الالاف رجما و ربما سيقتل مثلهم في المستقبل، وذلك 

  .]بحكم ما انزل االله تعالي به من سلطان
  

   

                                                            
وبلاگ اسلام حقيقي وجود  Aنويسنده Aذوبة الرجم في الاحاديث آورده، كه عيناً در ضمن مقالهجا توضيحات مشروحي، تحت عنوان أك نويسنده در اين -234

 . كنم جا از ذكر مطلب يادشده پرهيز مي اخيرالذكر را به زودي خواهم آورد، در اين Aدارد، و چون مقاله
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  اسلام حقيقي وبلاگ Aنويسنده -18نقد

و  "رجم الزاني المحصن ليس من القرآن"، "لايطبق اسلاميا رجم الزاني، حكم توراتي"عناوين محقّقانه با  Aاين مقاله
و سپس مورد استقبال سايت  235در سايت اسلام حقيقي و مسلمانان آبائي منتشر گرديد "الرجم في الاسلام"

  :باشد فاقد نام نويسنده است به قرار زير مي متن كامل مقاله كه. قرار گرفت نيز 236القرآن اهل
  من القرآنرجم الزاني المحصن ليس 
  الرجم في الاسلام

عدة محاور حتى نوضح لماذا من  لذلك سنتناول و "هذا الحكم باطلان "نقول مباشرة و بشكل مباشر  في المقدمة دعونا
  :نلم بها وهي نعدل و

  ذكره االله في القرآن من آيات مباشرة في هذا الحد من العقوبات  محور ما - 1
   محور تفسير حكمة االله والتشريع القرآني في الاحكام  - 2
ربط ذلك بقتل النفس  كيف يستقي حكم االله و ذكره االله في القرآن من توجيه للرسول في الرسالة والتبليغ و محور ما - 3

  نتيجة قتل نفس اخرى او نتيجة الزنى 
لنبيه بعدم اخذها جميعا لسبب اختلاف الشرائع والمنهاج تعالى  م من كتب اهل الكتاب وتوجيه االلهمحور اصل هذا الحك - 4

  من دين آخر
  يكن لديه التوجيه الرباني  رحمة الرسول في التشريع عندما لممحور  - 5
  .محور الاحاديث التي وردت في هذا الامر وتفنيدها - 6
  

   ما ذكر في القرآن من آيات مباشرة في موضوع الزنى واحكامه -المحور الاول
  :ا بالشكل المطلق الاجتماعي العامحالة الزن :الاولىالحالة 

يفرط في القرآن كما قال فإنه يقول تعالى في سورة النور عن الزنا وهنا نعتبره  لم ينسى شيئا و تعالى لم اذا اعتبرنا ان االله
الزانية "حالة اجتماعية اخرى باي  بالمطلق اي بشكل يطبق على الجميع من عازب او متزوج او اي نوع آخر من الناس و

ليشهد والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االله ان كنتم تؤمنون باالله واليوم الاخر و
  "عذابهما طائفة من المؤمنين

حاشا (اتهموا القرآن بانه ناقص  فهؤلاء, هدى لهم  بل رحمة و, ينزله االله تعالى ناقص او لغز كبير ليعذب الناس  ان القرآن لم
وبذلك , لانه للجميع , ؟؟؟ بينما لانرى اي توضيح في القرآن يوضح ذلك الوا ان هذه الآية هي فقط للعزابوق )االله تعالى

  .فقد انتصر هؤلاء من انتقاص القرآن

                                                            
235- http://real-islam.webs.com/stonningadultry.htm 

٢٣٦ - http://www.ahl-alquran.com/arabic/document.php?page_id=1178  
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سورة النور بافتتاحية فريدة ترد  ، بذلك بدأتة والزاني اذا ضبطا في حالة تلبس، فالعقوبة مائة جلدة امام الناسفالزاني
سورة انزلناها {، يقول تعالي في تلك الافتتاحية الفريدة هلون وضوح القرآن وبيان تشريعاتهمقدما علي اولئك الذين يتجا

  .ها قال تعالى مباشرة الآية اعلاهوبعد} نا فيها آيات بينات لعلكم تذكرونوفرضناها وانزل
  .ع في الزنا ينتج عنه عقوبة الجلديحدث اقرار بالوقو في جريمة الزنا، ومن الصعب ايضا انس ومن الصعب اثبات حالة التلب

مجتمعها لحد يجب على  ، وتتكاثر الشواهد علي سوء سمعتها فين امرأة مطلقة بأنها سيئة السلوكيشاع ع ان :الحالة الثانية
   :يمنع الفاحشة فيه المجتمع ان

يتم  ولكن لم) اللاتي يأتين الفاحشة(مناسب لها بعد الاشهاد عليها بأربعة شهود بأنها من في هذه الحالة لابد من عقاب  - 1
عن الناس وبمنعها  .وانما هو عقاب آخر مع الجلد سلبي وهو الحبس في البيت ،وهنا نرى ان العقاب ليس الرجم .ضبطها

يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة واللاتي (يقول تعالي  ،تموت او تتزوج اوتتوب ومنع الناس عنها الي ان
وبمجرد اعلان توبتها . 15النساء ) منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل االله لهن سبيلا

  .وتكون قد تخلصت من وصف اللاتي يأتين الفاحشة ،يطلق سراحها او تتزوج
يشهدوا على نساء  يستحثوا الآخريين ان في توجيه الخطاب الى المؤمنين انوفي هذا الخطاب الآلهي اعجاز جميل  - 2

كلم وهنا نرى الآية تت, فليس في المجتمع الاسلامي من ذلك , المجتمع الفاسدين اللاتي يغويين الرجال من بائعات الهوى 
فهذا يرجع الى الآية في سورة , كم يقل االله تعالى واللذين يأتوا الفاحشة من رجال عن نساء المجتمع وليس الرجال؟ فلم

الا اذا كان الامر اغتصابا وعندها (النور للتطبيق وهو الجلد ولان المرأة هنا هي المحرك الاساسي ومنشأ الدعوة لهذا الامر 
فاذا رضيت هذه الامرأة بهذا العمل والاغواء فقد جرت المجتمع الى هلاك ووجب عليه ,  )لايكون الموضوع مطبقا هنا

ثم ان هذا الامر يتم بحل مشكلة , وهذا مايثير امر آخر ان هذا الخطاب هو لاولي الامر من اهل السلطة , فها وردعها كش
فما اجمل من هذا , هذه الانسانة من كل النواحي اساسا حتى تتوقف الحاجة لهذه الفاحشة التي نبه االله تعالى عنها في الآية 

  الاعجاز
   -:ارية المملوكة المتزوجة المحصنة، اذا وقعت في الزنا وهو يعارض منطقيا حكم الرجم عقوبة الج :الحالة الثالثة

يتزوجوا من  غيره من الاسباب ان يخاطب االله تعالى المؤمنين الفقراء الذين لايستطيعون زواج الحرائر لغلاء مهورهم و
سيطرة مالكها فتزوجت فوقعت في جريمة الزنا  فهذه المؤمنة الجارية تحررت من, الفتيات المؤمنات من ماملكت الايمان 

ومن لَّم يستطَع منكمُ {( ،فتكون عقوبتها خمسون جلدة أي نصف ما على المتزوجات الحرائر من العذاب اذا وقعن في الزنا
 حنكلاً أنَ يطَوناَتْؤمالْم ناَتصحن  الْمانُكمُ ممَأي َلَكتا من مفَمناَتْؤمالْم ُكماتَضٍ  فتَيعن بضكُمُ معب ُكمانبِإيِم َلمأَع ّاللهو

ذاَتتَّخلاَ مو اتحافسرَ مَغي ناَتصحم رُوفعْنَّ باِلمهورُنَّ أجآتوُههنَِّ ولَنَّ بِإِذنِْ أهوهحنَ فاَنكَنَّ فَإِنْ أَتيصانٍ فإَِذَا أُحْأخَد 
واْ خيَرٌ لَّكمُ واللهّ غَفُور رحيم فاَحشةٍَ فَعليَهنَِّ نصف ما علَى المْحصناَت منَ العْذَابِ ذلَك لمنْ خشَي الْعنتَ منكْمُ وأَن تصَبِرُبِ

  .25النساء } 
كانت المرأة الحرة المحصنة تموت فهل يعقل ان يوجد نصف رجم ؟؟ اذا , وهنا نقض صريح وواضح لحد الرجم للمحصن 

  .وبذلك نرى اول انهيار لهذا الحكم باثبات من القرآن الكريم!!! فهل يوجد نصف موت , بحد الرجم 
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   تزال في فترة العدةالزانية زوجة مطلقة لا :لرابعةالحالة ا

وحينئذ يكون من حق  ،ولكنها تفقد هذا الحق اذا وقعت في الزنا ،تظل في بيت الزوجية من حق المطلقة في فترة العدة ان انه
يقول تعالى عن  ،يتجنى عليها بالباطل تكون جريمة الزنا مثبتة حتي لايتاح لزوجها ان بشرط انولكن  ،يطردها زوجها ان

هنا نرى  و الطلاق؛ )اللهوتلك حدود ا ،يأتين بفاحشة مبينة لايخرجن الا ان لاتخرجوهن من بيوتهن و(تلك الزوجة المطلقة 
ترجم هذه الزانية اثناء العدة التي تكون فيها على ذمة الزوج  يقل ان لان االله تعالى لم لحكم الرجم؛ ايضا انهيار آخر

  .االله تعالى بالطرد فقط من بيتها الزوجي ابل حكم عليهاعته ردها اليه اثناء فترة العدة، لاستط
وعقوبة الطرد هنا تضاف الي العقوبة .. ضمانا لعدم الافتراء بلا دليل  ،أي مثبتة )مبينة فاحشة(والقرآن يصف الفاحشة بأنها 

  .وهي مائة جلدة ،الاساسية دائما الاخرى
  عقوبة اخري لتلك الزوجة المطلقة اذا وقعت في الزنا بعد اتمام الطلاق  :الحالة الخامسة

تكون جريمة  والشرط ان ،بعض ما اعطاه لها من الصداق او المؤخر تدفع له يمنعها عن الزواج الا ان وهنا من حق الزوج ان
تعضلوهن لتذهبوا ببعض و لا ترثوا النساء كرها ا ايها الذين آمنوا لايحل لكم اني(يقول تعالي  ،الزنا في حقها مثبتة بالدليل

والقرآن يحرم العضل الا في حالة  .والعضل هو منع المرأة من الزواج .19النساء  )يأتين بفاحشة مبينة ما آتيتموهن الا ان
  .تعيد له بعض ما دفعه اليها من مهر منعها من الزواج الا بعد اني فيجعل من حق الزوج ان.. الزانية المطلقة 

م من المجتمع لاي قويمهتوجيه من االله للمؤمنين في حال وجود شبهات على بعض الزناة دون استطاعة ت :الحالة السادسة
   سبب كان

في هذه الحالة عندما يكون المجتمع غير قادر على تقويم هذه الفئة من العصاة بالرغم من علم الجميع بهم ففي هذه 
الزاني (يقول االله تعالي  ،وتلك عقوبة اخرى اضافية ،يتزوجها المؤمنحوال فالمرأة الزانية أي التي لاتتوب عن الزنا لاالا
  .3النور )وحرم ذلك على المؤمنين ،ينكحها الا زان او مشركوالزانية لا ،زانية او مشركةينكح الا لا

  حالة الزوج المتلبس لزوجته الزانية بدون شهود :الحالة السابعة
يشهد بنفسه امام القاضي  لم يستطيع احضار الشهود فيمكن انوالرجل اذا عجز عن اثبات حالة التلبس بالزنا على زوجته و

ويمكن للزوجة  ،اللّعانوتلك حالة  ،ويؤكد شهادته الخامسة بأنه يستجلب لعنة االله عليه ان كان كاذبا ،زانية اربع مراتانها 
ثم تؤكد في  ،بأن تشهد اربع شهادات باالله بأن زوجها كاذب في اتهامها الرجمتدفع عن نفسها عذاب الجلد وليس  المتهمة ان

والذين يرمون (يقول االله تعالي  ،شهادتها الخامسة بان تستجلب غضب االله عليها ان كان زوجها صادقا في اتهامه لها
والخامسة ان لعنت االله عليه ان  ،ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات باالله انه لمن الصادقين

والخامسة ان غضب االله عليها ان كان من  ،تشهد اربع شهادات باالله انه لمن الكاذبين عنها العذاب ان ويدرأ ،كان من الكاذبين
  .9:  6النور  )الصادقين

فقال  ،ويهمنا هنا ان االله تعالي وصف عقوبة الزنا بأنها عذاب جسدي اولا ثم نفسي بان يشهد العذاب طائفة من المؤمنين
يار كامل وهذا هو انه !! ؟ ويدرء عنها الرجميس موت بالرجم بل استمرار ولم يقل االله تعالى فالعذاب ل )ويدرء عنها العذاب(

اذن عقوبة الزاني والزانية .. وهو نفس الوصف الذي سبق لعقوبة الجلد في اول سورة النور , لحد رجم المحصن كما نرى
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يقوم علماءنا حتى اليوم بتجاهل هذا الرابط  والغريب ان, في كل الحالات السبعة اعلاه المتزوجين هي الجلد وليس الرجم 
  .بين الآيات الآلهية الواضحة مثل الشمس

  يستثنائية تنطبق على نساء النبوهي ا :الحالة الثامنة
غة واعجاز االله تعالى في تضع عقوبة للزنا في حالة استثنائية ومستبعدة جدا استكمالا لبلا فتأبى تفصيلات القرآن الا ان

، وهنا تكون العقوبة مائتي جلدة في تلك المؤمنين في تلك الجريمة، وهي افتراض وقوع نساء النبي امهات القرآن
يا (يقول تعالي  ،وفي المقابل فلهن في عمل الصالحات ضعف ما علي المحسنات ،الجريمة، أي ضعف ما على النساء الحرائر

ومن يقنت منكن الله  ،وكان ذلك علي االله يسيرا ،العذاب ضعفيننساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها 
  .31 ،30الاحزاب  )ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما

فالأمر هنا يخص  )من يأت منكن بفاحشة مبينة(او بالتعبير القرآني  ،ولأن العقوبة هنا مضاعفة فلابد من كون الجريمة مثبتة
  .وهو امر فظيع هائل لابد من التثبت فيه ،بي امهات المؤمنيننساء الن

   
  حكمة التشريع القرآني وتوجيهاته السامية للمجتمع الاسلامي - المحور الثاني

  :اعلاه ماهي حكمة االله في هذه الحالات الثمانية 
الحدود لهذا الامر  لتبيان وفي اعدم وجود النقص او التفريط  اعجازه اللغوي و ليس لدينا شك بعظمة االله في القرآن و

وهؤلاء سيتوبؤون مقعدهم من النار (بينما يرى الذين افتروا على النبي الكذب بانه امر بحد الرجم من تشريع اليهود , الجلل
صة للمحصن نسيها النبي تحت بل وصل بهم الجرأة على االله تعالى ونبيه كما سنرى ان قالوا ان آية الرجم الناق, )لذلك
؟؟؟ وسĤتي الى هذا يقرر قتل النفس المسلمة بغير حق؟؟ هل يتجرأ النبي بذلك في حديث للبخاري فمن الذي!!! ؟؟سريره

  :المحور بعد قليل بعد ان اشرح التالي
يظل الجاني حيا بعده  والعذاب يعني ان ،)عذاب(بأنها  –التي هي الجلد–ان التشريع القرآني المحكم يصف عقوبة الزنا  - 1
  .وبتعبير اخر لا محل هنا لعقوبة الرجم التي تعني الموت ،يموت بسببه ويناله ايضا العذاب النفسي والبهدله نتيجة فعله هذهلا
يقل الزاني المحصن  لم ،)الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة(والقران حين تحدث عن عقوبة الزنا قال -2 

وقدم الزانية علي الزاني لأن المرأة هي العامل  )الزانية والزاني(وانما جاء بالوصف مطلقا  ،المحصنةوالزانية المحصنة او غير 
والعنصر الغالب  لأن الرجل هو الاساس )والسارق والسارقة فاقطعوا(بينما قال عن السرقة  ،الاكثر تأثيرا في تلك الجريمة

  ؟؟نه للعزاب فقط وهذا امر عظيم جداببلاغ االله تعالى ا الا ان العلماء اصروا على التشكيك, في جريمة السرقة
ولا تأخذكم بهما رأفة في  ،فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة(الجلد لا الرجم  وبذلك فان عقوبة الزنا هي بالمطلق - 3

  .اذن فالجلد هو العذاب )وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ،ان كنتم تؤمنون باالله واليوم الاخر ،دين االله
فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي المحصنات من (: وفي حالة الجارية التي تزنى بعد زواجها قال تعالي 

والقائلون بأن التي تتحصن بالزواج ثم تزني .. أي انه وصف عقوبة الجلد للجارية بانه عذاب  ،أي خمسون جلدة )عذاب
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هل يمكن تنصيف الرجم ؟ وهل  )فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب(لون مع قوله تعالي تعاقب بالرجم كيف يفع

  هناك نصف موت ؟
 ).يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين(وفي حالة نساء النبي يقول التشريع القرآني 

يحكمون بمضاعفة كيف  ،والقائلون بان عقوبة المتزوجة هي الرجم ،قدره مائتا جلدة )عذاب(فوصف عقوبة الجلد بأنه 
  ؟الرجم لنفس الشخص؟ وهل يموت الشخص مرتين؟ هل يقتلونه بالرجم مرتين

ثم ان تشريعات القرآن في الايات السابقة تعامل المرأة الزانية علي انها تظل حية بعد اتهامها بالزنا واقامة عقوبة الجلد - 4
   ،زانيوكذلك ال ،عليها

 يتزوج زانية مدمنة للزنا، و فلايصح لمؤمن شريف ان ،القرآن الكريم يحرم تزويج الزاني او تزويج الزانية من الشرفاء - 5
ينكحها الا زان او مشرك الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحالزاني لا(تتزوج رجلا مدمنا علي الزنا  لايصح لمؤمنة شريفة ان

  : النور  )المؤمنينوحرم ذلك علي 
ولو كان مصير الزاني او الزانية هو الرجم موتا لما كان هناك تفصيل في تشريعات حياته طالما هو محكوم عليه  - 6

واذا  ،ونفس الحال في اضافة عقوبات للمطلقة الزانية باخراجها من البيت ومنعها عن الزواج حتي تدفع بعض المهر ،بالموت
أو يسمح بطردها من  ،لي تلك الزانية المحصنة لما كان هناك داع لتشريع يمنعها من الزواج ثانيةكان هناك عقوبة الرجم ع

  .البيت في فترة العدة
  ..واكثر من ذلك 

الا من تاب وآمن  ،االله تعالي يتوعد الزناة بمضاعفة العذاب والخلود فيه يوم القيامة اذا ماتوا علي اصرارهم علي الزنا- 7
والَّذينَ لاَ يدعونَ مع اللَّه إلَِهاً آخَرَ ولاَ يقتُْلُونَ النَّفسْ الَّتي حرَّم {ئك يبدل االله تعالي سيئاتهم حسنات فاول ،وعمل صالحا

الا من تاب وآمن  ،يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب,  ومن يفْعلْ ذلَك يلقَْ أثَاَماً ولاَ يزْنُونَاللَّه إلَِّا باِلحْقِّ 
فاذا كان مصير الزاني هو  .70 ،69: الفرقان  )وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل االله سيئاتهم حسنات وكان االله غفورا رحيما

بحيث تخفي عنه صفة  .الرجم فلن تكون له فرصة للتوبة والايمان والعمل الصالح الذي تتبدل به سيئات الزنا الي حسنات
وهذه الصفة تلحق بمن اشتهر بالزنا  ،ذلك ان الزاني صفة وكذلك الزانية …وصف الصالح عند االله تعالي الزاني ليحل محلها 

وذلك  ،فأن اقلع عنه وتاب سقطت عنه تلك الصفة ولحقت به صفة اخري هي التائب أو الصالح ،ولم يستطيع الاقلاع عنه
  عند االله تعالي

هي بالجلد وعدم القتل بالرجم انه من الغالب وبدون ادنى شك ان هذا وفي نظرة شخصية تحليلية مني للتوجيه الال - 8
الزاني او الزانية المحصنة هم مسؤولون عن اعالة اسرهم وعائلاتهم لذلك سيكون قتلهم سببا في تشريد وتحطيم اسرهم 

يكون عذابه نوع من التوبة ومما يؤدي الى تفتيت المجتمع الاسلامي وهو مالا يدعوا له االله ولا الرسول بل من الاولى ان 
والنظرة الى ما اقدم عليه بحق اهله ومسؤولياته العديدة لذلك كانت حكمة االله بالجلد للمطلق للاعزب والمحصن لكي 

  .يكون دينا متطورا وليس حديا كما هو عند اليهودية والمسيحية
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  انزلتوجيه االله في الشريعة والحدود والتبيان للحق الذي  - المحور الثالث
نلقي الضوء على ما انزله االله من توجيهات لرسوله بشأن التشريع بشكل عام وما اوضحه له لكي  في هذا المحور سنحاول ان

  :يقوم الرسول الامين بتبليغه لنا وتامين تطبيقه حسب ما امر االله
  )105 –النساء ( "نين خصيماراك االله ولا تكن للخائانا انزلنا الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما ا": قال تعالى

  )الانعام( "افغير االله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا"
  "الله يقص بالحق وهو خير الفاصلين ان الحكم"
  )النحل( "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين"
  )الانعام(   "وما فرطنا في الكتاب من شيء"
  "إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهموأنزلنا "
  18الجاثية }لاَ يعلمَونَ  ثمُ جعلنْاَك علَى شَرِيعةٍ منَ الأَْمرِ فاَتَّبِعها ولاَ تتََّبعِ أَهواء الَّذينَ{
}ا ومو كَناَ إلِييحي أَوالَّذنوُحاً و ى بِهصا وينِ منَ الدلَكمُ م لَا شَرَعينَ ووا الديمَى أَنْ أقيسعى ووسمو يمرَاهإِب ناَ بِهيص

  13الشورى }يه من ينيب تتََفَرَّقُوا فيه كبَرَ علَى الْمشْرِكينَ ما تدَعوهم إلِيَه اللَّه يجتبَِي إلِيَه من يشاَء ويهدي إلَِ
}شُرَكاَء شَرَع ملَه إِنَّ الظَّأَمو منَهيب يُلِ لقَضَةُ الْفصملاَ كَللَوو اللَّه أْذَن بِهي َا لمينِ منَ الدم موا لَهيمَأل ذَابع مينَ لَهمال{ 

  21الشورى
  37الرعد}الْعلمِْ ما لَك منَ اللّه من ولي ولاَ واقٍ  وكَذلَك أَنزلَنْاَه حكْماً عرَبيِاً ولئَنِ اتَّبعت أَهواءهم بعد ما جاءك منَ{
}تاَبٍ ون كم ا أَنزلََ اللَّهِبم نتقُلْ آمو ماءهوأَه ِلاَ تتََّبعو ْرتا أُمكَم متَقاسو عفاَد كَذلفَل كُمبرناَ وبر اللَّه ُنَكميلَ بدَأعل رْتأُم

  15الشورى }بيننَاَ وإلَِيه الْمصيرُكمُ اللَّه يجمع لنَاَ أَعمالنُاَ ولَكمُ أَعمالُكمُ لاَ حجةَ بيننَاَ وبينَ
نرى االله يتكلم ان هذا الكتاب نزل الى الرسول بالحق وعلى شريعة واضحة للجميع وحكما ....؟؟ ماذا نرى من الآيات اعلاه

ان االله هو الذي يقص بالحق وان بين الناس وتبيان لكل شيء وللعدل بين الناس بما حدده االله من حدود ومفصلا لكل امر و
  .يبتعد الرسول عن اهواء الناس وان يلتزم بما بلغه االله

  99البقرة }فرُُ بِها إلاَِّ الْفاَسقُونَولَقدَ أَنزلَنْاَ إلِيَك آيات بيناَت وما يكْ{
  105الإسراء }مبشِّراً ونَذيراً ك إلاَِّوباِلحْقِّ أَنزلَنْاَه وباِلحْقِّ نَزلََ وما أرَسلنْاَ{
  29ص }ولُوا الْألَبْابِكتاَب أَنزلَنْاَه إلِيَك مبارك لِّيدبرُوا آياته وليتَذَكَّرَ أُ{
  41الزمر}يضلُّ عليَها وما أنَت عليَهمِ بوِكيلٍ إِنَّا أَنزلَنْاَ عليَك الْكتاَب للنَّاسِ باِلحْقِّ فَمنِ اهتدَى فَلنَفسْه ومن ضَلَّ فَإنَِّما {

لاتوجد هناك  اذا نفهم من مجموعة الآيات هذه ان هناك شرعة واحدة نزلت بالحق للرسول التي بلغها بامانة الى الناس و
  :االله كالآتيسنة او وحي ثاني ليحكم منها البشر فيما يتعلق بقتل المسلم الزاني فهذا امر عظيم تكلم به 

تَقتُْلُواْ أَولاَدكمُ منْ إملاَقٍ نَّحنُ نَرزْقُكمُ قُلْ تَعالَواْ أتَلُْ ما حرَّم ربكمُ عليَكمُ ألاََّ تشُْركُِواْ بِه شيَئاً وباِلوْالدينِ إِحساناً ولاَ {
ا بما ونْهرَ ما ظَهم شاحواْ الْفَوَلاَ تَقرْبو ماهإِيلُونَطنََ وقتَع ُلَّكملَع ِبه ُاكمصو ُكمَقِّ ذلْإلاَِّ باِلح اللّه رَّمي حالَّت ْلاَ تَقتُْلُواْ النَّفسو{ 

  .معنى بالحق اي فقط بامر االله وحكمه وليس من اتباع شرع آخر يهودي او مسيحيف 151الأنعام
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 }قتَْلِ إِنَّه كاَنَ منصْوراًلّه إلاَِّ باِلحقِّ ومن قتُلَ مظلُْوماً فَقدَ جعلنْاَ لوليه سلطْاَناً فلاََ يسرفِ فِّي الْولاَ تَقتُْلُواْ النَّفسْ الَّتي حرَّم ال{

  33الإسراء
والْعبد باِلْعبد والأُنثَى باِلأُنثَى فمَنْ عفي لهَ منْ أخَيه شيَء يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ كتُب عليَكمُ الْقصاص في الْقتَْلَى الحْرُّ باِلحْرِّ {

دعى بَتدنِ اعةٌ فَممحرو ُكمبن رم يفتخَْف كَانٍ ذلسبِإِح هَاء إلِيأَدو رُوفعباِلْم اعفاَتِّب يمَأل ذاَبع فلََه كَ178البقرة }ذل  
}و رِ بَينَ بِغيِقتُْلُونَ النَّبييو اللَّه اتيĤِكْفرُُونَ بكاَنُواْ ي مبِأَنَّه كَذل نَ اللَّهاْ بغِضَبٍَ مؤُوĤَونَتدعكاَنُواْ يواْ وصا عبِم كَقِّ ذلْالح{ 

       61البقرة
 }بيِينَ بِغيَرِ حقٍّ ويقتُْلوُنَ الِّذينَ يأْمروُنَ باِلْقسط منَ النَّاسِ فبَشِّرْهم بعِذَابٍ ألَيمٍإِنَّ الَّذينَ يكْفرُُونَ بĤِيات اللّه ويقتُْلُونَ النَّ{
  21عمران آل
}ؤُوا بِغضََبٍ مĤبنَ النَّاسِ ولٍ مبحو نْ اللّهلٍ مبِفوُاْ إلاَِّ بحا ثُقنَ مالذِّلَّةُ أَي ِهمَليع تضُرِب كَكنَةَُ ذلسالْم ِهمَليع تضرُِبو ّنَ الله

  112عمران آل }عصوا وكاَنُواْ يعتدَونَ بِأَنَّهم كاَنُواْ يكْفرُُونَ بĤِيات اللهّ ويقتُْلُونَ الأَنبيِاء بغِيَرِ حقٍّ ذلَك بِما
 }أَثاَماًولاَ يقتُْلوُنَ النَّفسْ الَّتي حرَّم اللَّه إلَِّا باِلحْقِّ ولاَ يزْنوُنَ ومن يفعْلْ ذلَك يلقَْ  والَّذينَ لاَ يدعونَ مع اللَّه إلَِهاً آخَرَ{

  68الفرقان
نلاحظ في هذه الآيات ان االله تكلم عن قتل النفس ومنهم الانبياء بغير الحق وكلمة الحق اقترنت دوما بهذا القتل للنفس 

  :وردت هنا التي تسمح بقتل النفسالتي  كلمة الحقهنا نتساءل ما معنى المؤمنة و
اي مايجب , نه االله من حدود واضحة في القرآنبي من بحثي لهذه الكلمة في المراجع واقوال العلماء تبين لي انها تعني كل ما

الحق ماكان ليغيب عن  المؤمن بحد الرجمقتل اتباعه او اجتنابه كما شرع لنا في هذا القرآن ومن هنا نتأكد مرة اخرى ان 
يسقط سهوا او يترك لنبيه ايضا فقد شرحنا اعلاه الحالات السبعة للزنا وحكمة التشريع القرآني ثم  في كتابه ولا ان تعالى

الجلد اتينا من الآيات بذكر عدم جواز قتل النفس الا بالحق الذي بينه االله بالكامل في القرآن وبذلك لاتبقى سوى عقوبة 
  .فقط

  
نبين ان اصل هذا الحكم هو اهل الكتاب بينما توجيه االله تعالى لنبيه كان دوما بعدم اخذ شرائعهم وتطبيقها  -المحور الرابع

  على المسلمين لسبب اختلاف الشرائع
  اذا من اين اتت هذه العقوبة وما هو مصدرها الذي افتراها الناس ؟؟ 

هم مصدر هذه الفتوى بقتل المؤمن  )من النصارى( اصرت الاسلام نرى اليهود والمشركينانه كالعادة في كل الازمان التي ع
كُفَّاراً ود كثَيرٌ منْ أهَلِ الْكتاَبِ لَو يرُدونَكمُ من بعد إِيمانكمُ { ابشع قتلة ممكن تصورها حسدا منهم كما قال االله تعالى 

 }كُلِّ شَيء قدَيرٌنَّ اللّه علَى منْ عند أَنفسُهمِ من بعد ما تبَينَ لَهم الحْقُّ فاَعفُواْ واصفحَواْ حتَّى يأتْي اللّه بِأَمرهِ إِ حسداً
حت ستار انهم اذ لماذا يخفف عن المسلمين ويظل عليهم الرجم ؟؟ فكان ان دخل هؤلاء الدين الاسلامي ت, 109البقرة

  !!!! آن يتعارض مع هذا الحد كما وضحناولم ينتبهوا ان القر, مسلمون وادخلوا الاحاديث النبوية افتراء 
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الكتاب للتطبيق على شرع الاسلام؟؟ طبعا  هل اجاز االله لرسوله اعتماد احكام اهل, ثم يتراءى لنا السؤال الهام الذي بعده 
  :لا
فاَحكمُ بينَهم بِما أنَزلََ اللّه ولاَ  ومهيمناً عليَهوأَنزلَنْاَ إلِيَك الكْتاَب باِلحْقِّ مصدقاً لِّما بينَ يديه منَ الْكتاَبِ { قال تعالى=1

ولَـكن لِّيبلُوكمُ في ما  اجاً ولَو شاَء اللهّ لجَعلَكمُ أُمةً واحدةًالحْقِّ لكلٍُّ جعلنْاَ منكمُ شرْعةً ومنْهتتََّبعِ أَهواءهم عما جاءك منَ 
  48المائدة }ما كنُتمُ فيه تَختَْلفوُنَآتاَكمُ فاَستبَِقُوا الخيَرَات إلَِى االله مرْجِعكمُ جميعاً فيَنبَئُكمُ بِ

 النَّصارى حتَّى تتََّبعِ ملَّتَهم قُلْ إنَِّ هدى اللهّ هو الْهدى ولئَنِ اتَّبعت أَهواءهم بعد الَّذي ولنَ تَرضَْى عنك اليْهود ولاَ{= 2
  120البقرة }للّه من ولي ولاَ نصَيرٍجاءك منَ الْعلمِْ ما لَك منَ ا

3=} دعن بم ماءهوَأه تعنِ اتَّبَلئينَومنَ الظَّالإِذَاً لَّم لمِْ إِنَّكنَ الْعم اءكا ج145البقرة }م  
4=} ا أَنزلََ اللّهم بِمنَهيكمُ بأَنِ احوماءهوأَه ِلاَ تتََّبعو كَإلِي ّا أَنزلََ اللهضِ معن بع نُوكْفتأنَ ي مهَذراحا وأَنَّم َلماْ فاَعلَّوفَإِن تَو 

   49المائدة }يرِيد اللّه أَن يصيبهم ببِعضِ ذُنوُبهِمِ وإِنَّ كثَيراً منَ النَّاسِ لَفاَسقُونَ
؟؟؟ فهذه كلها اوامر مباشرة الى النبي بعدم اتباع تن عن بعض الذي جاءهيف  رجم الزاني اذا حذر الرسول انفهل انزل االله

  .على الجلداحكامهم واتباع القرآن فقط الذي ينص 
   37الرعد }ما لَك منَ اللّه من ولي ولاَ واقٍ ولئَنِ اتَّبعت أهَواءهم بعد ما جاءك منَ الْعلمِْوكَذلَك أَنزلَنْاَه حكْماً عرَبيِاً {=5

لذلك يقول تعالى ان احكام التوراة التي من ضمنها رجم الزاني هي لهم فقط وليست للمسلمين والتاريخ الاسلامي يشهد 
وكيَف يحكِّمونَك وعندهم { انهم حاولوا التنصل من احكامهم التوراتية الى الاسلامية ولكن االله تعالى نبه الى ذلك رسوله 

  43المائدة }ا أُولَـئك باِلْمؤْمنينَم اللّه ثمُ يتَولَّونَ من بعد ذلَك ومالتَّوراةُ فيها حكْ
فهذا توجيه مباشر من االله لنبيه باختلاف طبيعة التشريعين وعدم جواز تطبيقه على الاسلام وعدم جواز اتباع اهل الكتاب 

  .في اهواءهم لانهم يريدون اضلال المسلمين
اي على شرعة واحدة ولكنه سبحانه وتعالى اراد لنا  ولَو شاَء اللّه لجَعلَكمُ أُمةً واحدةًثم قال االله تعالى في آية المائدة اعلاه 
  .التطور في كل شيء وهذه هي مشيئته

  
  رحمة الرسول في التشريع عندما لم يكن لديه التوجيه الرباني -المحور الخامس

  :الله تعالى نبيه من اخلاق وطباعوصف ا نرى ماذادعونا 
  4القلم} وإِنَّك لَعلى خُلقٍُ عظيمٍ{ - 1
2 - }يمحر ؤُوفينَ رنؤْمكمُ باِلْمَليع رِيصح تُّمنا عم هَليزِيزٌ عع ُكمُنْ أَنفسولٌ مسر ُاءكمج َ128التوبة} لَقد  

عندما ترك الامر للبت في الاسرى ولم يكن لديه توجيه من االله لهم فقد قام النبي ثم دعونا ننتقل الى حادثة اسرى بدر 
   .الرحيم القلب باعفاءهم من القتل الذي نصح به عمر بن الخطاب والذي ايده ااالله فيها فيما بعد

منهاج لاننا فهل بعد هذه الرحمة في قلب الرسول وتوجيه رب العالمين له بعدم اخذ احكام اهل الكتاب من شرعة و
مختلفين عنهم ثم تأكيد رب العالمين لنا بان هذا الكتاب هو الحق الذي نزل للحكم بين الناس ثم عدم جواز قتل النفس الا 
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هل بعد هذا التبيان اعلاه تتراود للنفس بأن هناك سنة اخرى اقرها الرسول المفترى عليه ظلما تقر بهذا الحكم ...بالحق 

 35نصدق كتب السنة التي ذكر فيها ابن الجوزي ان الاختلاف في المتن وصل لنفس الحديث الى ؟؟ وهل نكذب االله و...
   نوعا ما عدا صحة السند طبعا للرواة الذين كانت اعمارهم تتراوح بين الطفولة والشباب عندما رووا هذه الاحاديث ؟؟؟

  
   دهاالاحاديث والتفاسير التي وردت في هذا الامر وتفني -المحور السادس

  .رجم الزانية في صحيح البخاري=1
حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال ثم رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها  3636
  ) صحيح البخاري( .قد زنت فرجموها فرجمتها معهمقردة 

تضع هذا الحديث في  لك؟؟ هل هذا صحيح يا بخاري انيقوم احدا برجم حيوانات قد زنت؟؟ وكيف اثبت ذ هل يعقل ان
  !!!كتابك ؟؟

  :- وهو من اهم التفاسير المعتمدة- تفسير القرآن للقرطبي=2
فبحثنا عن ذلك فوجدناه مسعود ولم يذكر في أي موضع أخرجه البخاري من كتابه ابوكذا حكى  )فرجموها فرجمتها معهم(

في بعض النسخ لا في كلها فذكر في كتاب أيام الجاهلية وليس في رواية النعيمي عن الفربري أصلا شيء من هذا الخبر في 
في التاريخ الكبير قال لي نعيم بن حماد أخبرنا هشيم عن أبي بلج وحصين القردة ولعلها من المقمحات في كتاب البخاري 

قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قرود فرجموها فرجمتها معهم وليس فيه قد زنت فإن  عن عمرو بن ميمون
صحت هذه الرواية فإنما أخرجها البخاري دلالة على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية ولم يبال بظنه الذي ظنه في 

داالله معدود في كبار التابعين من الكوفيين وهو الذي عبابوعمرو في الإستيعاب عمر وبن ميمون وأن كنيته ابوالجاهلية وذكر 
رأى الرجم في الجاهلية من القردة إن صح ذلك لأن رواته مجهولون وقد ذكره البخاري عن نعيم عن هشيم عن حصين 

بن عن عمرو بن ميمون الأودي مختصرا قال رأيت في الجاهلية قردة زنت فرجموها يعني القردة فرجمتها معهم ورواه عباد 
العوام عن حصين كما رواه هشيم مختصرا وأما القصة بطولها فإنها تدور على عبدالملك بن مسلم عن عيسى بن حطال 
ولسا ممن يحتج بهما وهذا عن جماعة أهل العلم منكر إضافة الزنى إلى غير مكلف وإقامة الحدود في البهائم ولو صح 

إلا الفأر وفي الضب هريرة ولاأراها  في حديث أبي )ع(غيرها وأما قوله لكانوا من الجن لأن العبادات في الإنس والجن دون
أدري لعله من القرون التي مسخت وما كان مثله فإنما كان ظنا وخوفا لأن يكون الضب والفأر وغيرهما مما مسخ وكان لا

عنه ذلك التخوف وعلم أن يجعل للمسخ نسلا فما أوحى إليه بذلك زال  يوحى إليه أن االله لم قبل أن )ص(ا منههذا حدس
يهلك  ازير هي مما مسخ فقال إن االله لملمن سأله عن القردة والخن )ص(الضب والفأر ليسا مما مسخ وعند ذلك أخبرنا بقوله

قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك وهذا نص صحيح صريح رواه عبداالله بن مسعود 
ص  1تفسير القرطبي ج  .كتاب القدر وثبتت النصوص بأكل الضب بحضرته وعلى مائدته ولم ينكرأخرجه مسلم في 

441/442  

(c) ketabton.com: The Digital Library



  امير تركاشوندگردآوري،                                    ١۶٢ 

 

جاء في موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني بتعليق وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف تحت عنوان باب الرجم = 3
  الحديث التالي 693ورقم 

 ،لما صدر عمر بن الخطاب من منى اناخ بالابطح: حدثنا يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول  ،اخبرنا مالك: ( 
 ،وضعفت قوتي ،اللهم كبرت سني: فقال  ،ثم استلقي ومد يده الي السماء ،ثم طرح عليها ثوبه ،ثم كوم كومة من بطحاء

قد سننت لكم : يا ايها الناس : فقال  ،فخطب الناس ،دينةثم قدم الم ،فأقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط ،وانتشرت رعيتي
الا ان لا تضلوا بالناس يمينا  ،وصفق بأحدى يديه علي الاخري ،!!!وتركتم علي الواضحة  وفرضت لكم الفرائضالسنن 
واني  ،رجمنا و )ص(فقد رجم الرسول ،لا نجد حدين في كتاب االله: ان يقول قائل ،ثم اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم ،وشمالا

 ،}الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة{: الخطاب في كتاب االله لكتبتها زاد عمربن يقول الناس لا انلو: والذي نفسي بيده
  )المكتبة العلمية .2ط .من موطأ مالك 241ص (انتهي  ).!!فما انسلخ ذو الحجة حتي قتل عمر : قال سعيد  ،فانا قد قرأناها

  ..وفي نصه ومتنه ومحتواه .. الحديث في روايته وسنده لنناقش هذا 
  : من حيث الرواة

 ،ولكن مالك كان يروي الاحاديث ويسمعها منه تلاميذه ،يكتب الموطأ لأن مالك لم ،يكتب هذا الحديث انس لم بن مالك=1
   .ثم يكتبونها

ومنها نسخة او رواية محمد بن الحسن الشيباني  ،لقد تعددت روايات الموطأ حتي بلغت نحو عشرين نسخة مختلفه= 2
  ..أي بعد مالك بعشر سنين  .189القاضي العباسي المتوفي سنة 

كما جاء في  ،ثم يذكر الرواة نقلا عن مالك )اخبرنا مالك(يقول  حسن الشيباني في كتابه الموطأ انال و منهج محمدبن=3
  )…انه سمع سعيد بن المسيب يقول  ،حدثنا يحيى بن سعيد ،حدثنا مالك(حديث الرجم 

وايضا بنصه  ،الحسن الشيباني يزعم او يدعي ان مالك اخبره شفهيا بهذا الحديث بسنده ورواته فان محمدبنبمعني اخر =4
 واالله تعالي هو وحده الاعلم اذا كان مالك قد حدثه فعلا بذلك ام ،ثم بعدها قام بتسجيل هذه الرواية الشفهية كتابة.. ولفظه 

  ..لا 
حسن الشيباني صادقا وثقة حتي نصدقه في ان مالك قال تلك الاحاديث فعلا ومنها  يكون محمدبن وبالتالي لابد ان=5

  .حديث الرجم
الحسن الشيباني  ان محقق كتاب الموطأ برواية محمدبن .؟ع بالثقة والتصديق من علماء عصرهفهل كان الشيباني يتمت=6

وقد طعن  .مردود )الشيباني(الحسن  في محمدبن وكل ما وجه من الطعون(يقول  ،وهذا منتظر منه بالطبع ،يدافع عن الشيباني
 و .لقوله بخلق القرآن: زرعة في البخاريابو و ،حنيفة عدى في ابي ابن و .بأنه ليس ثقة: معين والعجلي في الشافعي ابن
وما  …اسحاق  ومالك في بن ،صالح في حرملة احمدبن و ،صالح والنسائي في احمدبن ،سعيد في ابراهيم بن سعد بن يحي

   )24مقدمة الموطأ ص ( )من عالم من العلماء الا وقيل فيه شئ من ذلك
مما ينفي عنهم العصمة والتقديس التي اضافها عليهم  ،ونكتفي بهذا الاعتراف في اتهام ائمة الحديث والفقه لبعضهم البعض=7

  .المتأخرون في عصور التخلف
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وانما رواه عنه الشيباني  ،ويبقي علينا ان نناقش موضوعيا حديث الرجم في الموطأ بعد ان عرفنا ان مالك لم يكتبه=8

  ..، مع ان الخطأ لا يبرر الخطأوالذي يحتاج للدفاع عنه بحجة ان غيره من كبار الائمة كانوا ايضا متهمين ،المتهم في صدقه
لما صدر : حدثنا يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول  ،اخبرنا مالك(نتابع الإسناد الذي يكتبه الشيباني يقول 

اذن مالك اخبر الشيباني شفهيا بأنه سمع يحيى بن سعيد الذي توفى بعد ذلك يقول ان  ..)الخ .. عمر بن الخطاب من منى 
ك بسنة واحدة يقول كذا وكذا عن عمر بن الخطاب في خلافته أي قبيل وفاة سعيد بن المسيب الذي توفي بعد مولد مال

  ..عمر بعام 
مسيب كان عمره عامين حين قتل ال ، لأن سعيدبنالخطاب المسيب حديثا عن عمربن يروي سعيدبن ولكن ليس صحيحا ان=9

وهي اكبر و اقدم  ،في الطبقات الكبريوهذا ما اشار اليه المؤرخ ابن سعد  ،فكيف روى طفل صغير عن عمر ،الخطاب عمربن
ولم ار اهل العلم  ،روي انه سمع من عمر(يقول ابن سعد في ترجمته الطويلة لسعيد بن المسيب  ،مصدر تاريخي لدينا

وقد بلغت نحو  ،في ترجمته لسعيد بن المسيب ورواياته الفقهية فان ابن سعد تجاهل حديث الرجمولذلك  )يصححون ذلك
  )106: 88/ 5الطبقات الكبري (عشرين صفحة من القطع الكبير 

وقد رفض عقوبة  ،المسيب بسبب اضطهاده من خلفاء عصره فقد اشتهر بالاعتزال والابتعاد عن المشاكل ثم ان سعيدبن=10
ثم مالبث ان  .وبك فافعلفقال ان استطعت ان تستره بث –هل يذهبون به الي السلطان : اذ سئل عن السكران ،السكران
  ..بمثل ما فعلوا حدا للرجم ونسبوه ايضا الي عمر  ،للسكران ونسبوه الي عمر بن الخطاب )حدا(جعلوا 

   ،يقول عمر هذا الحديث بل ايضا يستحيل ان.. ديث عن عمر المسيب راويا لهذا الح يكون سعيدبن اذن يستحيل ان= 11
  ..وهنا ندخل في مناقشة متن الحديث 

  :من حيث المتن
منها المنسوب للنبي عليه  ،الحسن الشيباني يحتوى علي احاديث مختلفة ت النظر ان الموطأ في رواية محمدبنيلف- 1

  )مثل حديث الرجم المنسوب لعمر(ومنها المنسوب للصحابة  ،السلام
ولذلك قالوا ان الشيباني سمع الموطأ من  ،ومنها ما ينسبه الشيباني الي غير مالك ،ومنها ما يسنده الشيباني الي مالك- 2

  .في رواية الشيباني) 1008(هذا مع ان مجموع احاديث الموطأ كلها  ،اكثر من سبعمائة حديث ،مالك في ثلاث سنين
   ،ومن الطبيعي ان تتناقض الاحاديث في المتن خلال الموضوع الواحد - 3
  أي عورة الرجل  )باب الوضوء من مس الذكر(تحت عنوان : في هنا بمثال محدد وشديد الايحاءونكت - 4
حديثا بعدها تؤكد كلها  16ثم  ،بدأ بحديثين يؤكدان علي ان مس الذكر ينقض الوضوء.. حديثا  18، اتي الشيباني بـ 1- 4

  ..!!ان مس الذكر لا ينقض الوضوء 
ص بموضوعنا المروي عن عمر ففي الحديث الخا.. ومن ناحية احاديث الرجم بالذات نجد فيها نوعا من التناقض - 5

ومعلوم ان مصطلح الشيخ والشيخة لا يفيد  )الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البته(ينسبون فيه آية للرجم تقول 
   ،فقد يصل الانسان الي مرحلة الشيخوخة دون زواج او احصان ،الاحصان او المحصن والمحصنة
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الحسن الشيباني بهذا القصور في المعني فاستدرك يقول تعليقا علي حديث اخر في رجم الزناة من  وقد احس محمدبن- 6
ايما رجل مسلم زنى بامرأة وقد تزوج قبل ذلك بامرأة حرة  ،بهذا كله نأخذ: قال محمد ( )694الحديث رقم (اليهود 

او يهودية او  )جارية(يدخل بها او كانت تحته امة  فان كان لم يجامعها ولم ،وهذا هو المحصن ،مسلمة وجامعها فعليه الرجم
  .)وهذا كله قول ابي حنيفة والعامة من الفقهاء ،وضرب مائة ،نصرانية لم يكن بها محصنا ولم يرجم

يضع تحديدا فقهيا وتصحيحا لحديث الرجم  )حنيفة واحد الشيخين في المذهب الحنفي وهو تلميذ لأبي(ان الشيباني - 7
وبهذا التحديد والتصحيح يكون المحصن الزاني  )الخ.. الشيخ والشيخة اذا زنيا (والذي يتضمن عبارة المروي عن عمر 

فاذا تزوج بجارية او يهودية او  ،المستحق للرجم ليس هو مجرد الشيخ والشيخة ولكنه الذي تزوج بامرأة مسلمة حرة
   ،وبذلك ينجو من الرجم ،نصرانية فليس متزوجا كاملا او ليس محصنا

  ..!!)زواج نص ونص (وعليه فأنهم يعتبرون الزواج من الروسيات او الاوربيات - 8
  ..بل تتناقض مع التشريع الالهي كما سنوضح فيما بعد ،والمهم انها وجهات نظر لبعض الفقهاء وليست تشريعا الاهيا

ي عليه السلام بأنه ترك اية قرآنية لم ويتهم النب ،انه يتهم عمر بالترويج للاحاديث ،و هناك ماهو اخطر في هذا الحديث- 9
  ،يكتبها

   ،ويزعم ان عمر هو الذي يسن السنن ويفرض الفرائض ويترك الناس علي السنة الواضحة-10
   ،وانه مثل النبي يخطب الناس حجة الوداع قبل موته ويوصيهم ولكن بحديث الرجم-11
  ،موضوع الرجمويقول ذلك في صورة دفاعية مسبقة تنبئ عن وجود جدل حول -12
 …لذلك جعلوا عمر في هذه الرواية يتصدي لمنكري حديث الرجم حتي لا يقول قائل لا نجد حدين في كتاب االله  -13

كما لو ان االله تعالي لم يذكر في كتابه الكريم قبيل  ،ويجعلها آيه قرآنية..) الشيخ والشيخة اذا زنيا (ثم يذكر العبارة الركيكة 
  ).3المائدة : واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا  ،اليوم اكملت لكم دينكم(:وفاة النبي واكتمال القرآن 

فكيف يعتبرها  )الخطاب في كتاب االله لكتبتها ول الناس زاد عمربنيق لولا ان(تخلو الرواية من التناقض في قوله ثم لا-14
  .آية ثم يعتدها زيادة في كتاب االله يمتنع عن اضافتها الي القرآن

  ..ونحن نرد على هذا الحديث وغيره من ما جاء في كتب التراث نفسها -15
 ،لاتكتبوا عني شيئا سوي القرآن(سعيد الخدري قول الرسول  دارمي والترمذي و النسائي عن ابيروي احمد ومسلم و ال- 1

  )فمن كتب عني غير القرآن فليمحه
 ).يكتبوا عنه شيئا فلم يأذن لهم استأذنوا النبي في ان(سعيد الخدري انهم  عن ابي -وهو شيخ البخاري–واخرج الدارمي  - 2

  .في الكتابة فلم يأذن لنا )ص(استأذنا النبي: سعيد الخدري تقول  والرواية عن ابي
دخل علي معاوية فسأله عن حديث وامر انسانا ان  –احد مشاهير كتاب الوحي–ثابت  بنوروي مسلم واحمد ان زيد - 3

  .فمحاه معاوية ،)امرنا الا نكتب شيئا من حديثه االله رسولان (: فقال له زيد  ،يكتبه
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وما ورد ان لابن عمرو بعض كتابات وادعية في  )اكتبوا لأبي شاه(مثل  ،وقد وردت احاديث تفيد الاذن بالكتابة- 4

ينهي  ت عن كتابة الحديث خصوصا وانه لايعقل انولكن المحققين من علماء الحديث رجحوا الاحاديث التي نه ،الحديث
  .النبي عن شئ ثم يأمر بما يناقضه

يكن مع الصحابة من كتاب مدون غير القرآن الكريم مما يدل علي  فأن النبي عندما مات لم - الاهم وهذا هو-ثم  1- 4
  .عدم تدوين شئ غير القرآنطاعة الصحابة للنبي في 

الاحاديث التي تفيد كتابة  بين الاحاديث التي تنهي عن كتابة غير القرأن وبين-وبعضهم حاول التوفيق والمواءمة - 5
تستقيم مع اعجاز القرآن الذي يعلو علي كلام وهذه حجة لا. تلتبس الاحاديث بالقرآنحتي لا بقوله بأن المراد -بعضهم

وذلك القرآن المعجز للعرب كيف يخشي احد  ،به االله تعالي العرب فعجزوا عن الاتيان بسورة من مثلهالبشر والذي تحدي 
يختلط به غيره وقد ضمن االله  سور والايات المرقمة كيف يمكن انذلك القرآن المحدد بال..عليه من ان يختلط به شئ اخر ؟
  تعالي حفظه الي قيام الساعة ؟

  ..يترك بعده سوي القرآن  رسول لمان الثابت ان ال
 ،عباس دخلت انا وشداد بن معقل علي ابن :يروي ابن رفيع  ،والبخاري يعترف بأن النبي ما ترك غير القرآن كتابا مدونا- 6

ودخلنا علي (قال  .أي القرآن في المصحف .اترك النبي من شئ ؟ قال ما ترك الا ما بين الدفتين: معقل فقال له شدادبن
  ].دار الشعب . ط .234/  6البخاري [  )ما ترك الا ما بين الدفتين(فقال  ،ية فسألناهمحمد بن الحنف

و مما يؤكد ان النبي نهى عن كتابة غير القرآن ان الخلفاء الراشدين بعده ساروا علي طريقه فنهوا عن كتابة الاحاديث - 7
  ..وعن روايتها 

االله احاديث تختلفون فيها والناس بعدكم اشد  انكم تحدثون عن رسول: لنبي وقال بكر الصديق جمع الناس بعد وفاة اابوف- 8
وهذا ما  )بيننا وبينكم كتاب االله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه: فمن سألكم فقولوا  ،شيئا االله رسولفلا تحدثوا عن  ،اختلافا

  .يرويه الذهبي في تذكرة الحفاظ
اني كنت اريد ان اكتب السنن واني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا (قال ويروي ابن عبد البر والبيهقي ان عمر الفاروق  - 9

 )لا البس كتاب االله بشئ ابدا(رواياته البيهقي  و .واني واالله لا اشوب كتاب االله بشئ ابدا .كتبا فاكبوا عليها وتركوا كتاب االله
هذه الاحايث ما : فقال .. االله فجمعهم من الافاق  الخطاب حتي بعث الي اصحاب رسول ربنما مات عم(عساكر  وروي ابن

  ).فما فارقوه حتي مات.. تفارقوني ما عشت اقيموا عندي لا واالله لا.. اق ؟ االله في الاف التي افشيتم عن رسول
اكثرتم (: فقال  ،مسعود الانصاريابا الدرداء وابا مسعود والخطاب حبس ابا ى الذهبي في تذكرة الحفاظ ان عمربنورو-10

  .وكان قد حبسهم في المدينة ثم اطلقهم عثمان )االله الحديث عن رسول
 -ارض بلاده- االله او لألحقنك بأرض دوس لتتركن الحديث عن رسول(: هريرة عساكر ان عمر قال لابي وروى ابن-11

  .رض اجداده من اليهودالقردة أي ا أو لالحقنك بأرض  –هريرة يأي اب –لتتركن الحديث عن الاول : وقال لكعب الأحبار
اني احدثكم (هريرة يقول واكثر ابوهريرة من الحديث بعد وفاة عمر، اذ اصبح لايخشي بعد موت عمر، وكان ابو-12

ما كنا (: هريرة كان يقول ويروى الزهري ان ابا –وفي رواية لشج رأسي–بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني بالدرة 
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فكنت محدثكم هذه الاحاديث وعمر حي ؟ اما واالله اذن : هريرة مر، ثم يقول ابو حتي قبض عاالله نقول قال رسول نستطيع ان
  ).فأن القرآن كلام االله ،اشتغلوا بالقرآن(فأن عمر كان يقول  ،ستباشر ظهري –العصا–لايقنت ان المخفقة 

لما وصلت الينا تلك الاحاديث هريرة ابوحتي مات  )عمر(لو طال عمر (رضا في المنار يعلق علي ذلك وقال رشيد-13
ثم نسبوا اليه بعد موته ذلك الحديث الذي يخالف شرع االله  ،هذا هو موقف عمر من رواية الاحاديث في حياته).الكثيرة
  .تعالي

وان كبار الصحابة ساروا علي نهجه في التمسك  ،وعموما نكتفي بهذا الاثبات في ان النبي اتانا بالقرآن ونهانا عن غيره
   ،رآن وحدهبالق
وكان  .بعد وفاة النبي بقرنين من الزمان ،يبدأ الا في القرن الثالث تلك الاحاديث المنسوبة للنبي لم حتي ان تدوين-14

  .الموطأ اول تدوين منطم للاحاديث
 )ع(وقد نهي النبي عن كتابتها اليس ذلك اتهاما للنبي ،اذا كانت تلك الاحاديث جزءا من الاسلام كما يدعون.. وهنا نتساءل 

يأتي الناس في عصر الفتن  لاسلامية ناقصة وتظل هكذا الي انتكون الرسالة ا ر في تبليغ رسالته ؟ وهل يعقل انبالتقصي
  والاستبداد ليكملوا النقص المزعوم ؟

اما تلك الاحاديث فهي تمثل واقع  ،قد بلغ الرسالة باكملها وهي القرآن ونهي عن كتابة غيره )ع(ان الذي نعتقده ان النبي- 1
 ،وحد الرجم احد معالم تلك الفجوة ،المسلمين وعقائدهم وثقافتهم وتمثل في النهاية الفجوة بين الاسلام وبين المسلمين

في العراق والشام وغيرهما في القرن الثالث ثم بعد ذلك راجت احاديث اخري للرجم  ،وبدأ الموطأ تلك الاحاديث
  .. الهجري دونها علماء الحديث مثل البخاري ومسلم

  ..قض مع تشريعات الاسلام في القرآنولكن كل تلك الاحاديث الخاصة بالرجم تتنا- 2
  .بالرغم من الاحاديث المفتراة يعرف اسطورة رجم الزاني لم )ع(ذلك ان النبي

  قراءة في احاديث الرجم
  :قبل الدخول في التفاصيل نضع ملاحظات سريعة

مع ان  ،وليس في القرآن رجم للزاني ،كما قدمنا اعلاه من براهين قوية فإنه ليس في القرآن من عقوبة للزنا غير الجلد- 1
 ،20الدخان  ،46مريم  ،91هود (مصطلح الرجم ومشتقاته جاءت في القرآن في معرض تهديد المشركين للانبياء والمؤمنين 

  .)116الشعراء  ،20الكهف  ،18يس 
برفض ويعترف فقهاء السنة المعاصرون  ،تكن محل اتفاق تم في العصر العباسي الا انها لمان اختراع عقوبة رجم الزاني - 2

تأليف عبد  69/ 5موسوعة الفقه علي المذاهب الاربعة  ،347/ 2فقه السنة : سيد سابق ( المعتزلة والخوارج لعقوبة الرجم
  ).الرحمن الجزيري

وابلغ مثل علي ذلك تلك  ،لذلك كانت بعض روايات اهل الحديث والفقهاء عن الرجم موجهة لخصومهم في الفكر- 3
ثم (ومن الرواية قوله فيها  ،والتي جعل فيها عمر بن الخطاب يخطب غاضبا يحذر من انكار حد الرجم ،الرواية في الموطأ

   )ورجمنا )ص(االله فقد رجم رسول ،نجد حدين في كتاب االلهقائل لايقول  ان ،اياكم ان تهلكوا عن آية الرجم
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  .ومن سياق الرواية نعرف ان هناك من انكر عقوبة رجم الزاني اكتفاء بعقوبة الجلد المذكورة في الكتاب الحكيم- 4
هـ في اقناع المنكرين لحد الرجم مما حمل البخاري المتوفي سنة  197بعد موت مالك سنة ولم تنجح احاديث الموطأ - 5

هل رجم (اوفي وهو من الصحابة المتأخرين  واية اخري تقول ان احدهم سأل عبداالله بن ابيهـ علي ان يأتي بر 256
والمستفاد  ،فس الرواية في اسنادين مختلفينوجاء مسلم بن )ادريلا: قبل سورة النور ام بعد؟ قال: قلت ،نعم: االله؟ قال رسول

من الرواية ان اصرار منكري الرجم علي الاكتفاء بعقوبة الجلد للزاني لمحصن وغير المحصن حملت رواة الحديث علي 
  .صناعة تلك الرواية لتمنع التعارض بين عقوبتي الرجم والجلد

القرآن وليس له اصل في الاسلام ولم يعرفه عصر النبوة  ولأن عقوبة الرجم عقوبة وضعية او تشريع بشري لم يرد في- 6
فأن الظروف الاجتماعية والسياسية هي المسئولة عن ولادة هذا الحد ونشأته ولصقه بالاسلام عبر مرويات  ،كما اقول

  .واقاصيص وحكايات لا تصمد للمنهج العلمي او النقد الموضوعي
  ية والسياسية التي نشأ وترعرع فيها حد الرجمونبدأ باعطاء لمحة سريعة عن الظروف الاجتماع

  .)واهل العقل ،اهل الفقه والحديث(: مدرستان متعارضتان 
وتنامي هذا الخلاف من .. عرف المسلمون منذ القرن الثاني الهجري الخلاف بين المحافظين المتشددين والعقليين المتفتحين 

القرن الخامس الهجري ليدخل المسلمون في العصور المتقدمة في مرحلة القرن الثالث الي ان انتهي بانتصار المحافظين في 
  .التقليد والجمود الي ان استيقظوا علي مدافع نابليون حين كان شيوخ الازهر يستعينون علي الفرنسيس بقراءة البخاري

ة والخلافة الرشيدة حين في البداية كانت مدرسة المدينة تمثل المحافظة والتقليد وتعيش في استرجاع امجاد عصر النبو
ودارت الحركة العلمية في المدينة حول  .كانت المدينة العاصمة الاولى للمسلمين قبل ان تنتقل عنها الاضواء للشام والعراق

ولأن  ،سيرة النبي ومغازيه وتخصصت في الاحاديث دون الرأي واعتمدت علي اهل المدينة مصدرا من مصادر التشريع
ولكن اضيف عامل سياسي هو رغبة الامويين ثم  ،الحياة الصحراوية تسير علي وتيرة واحدة فان التقليد يفرض نفسه

العباسيين الاوائل في شغل ابناء واحفاد المهاجرين والانصار عن السياسة حتي لا تعود ثورات الحسين وعبد االله بن الزبير 
وما يرويه الاصفهاني  ،لذلك تم اغراق المدينة بالجواري وشغل شبابها بالمتع الحسيةو ،ومحمد النفس الزكية واخيه ابراهيم

وفي مقابل المجون انشغل اخرون من الفقهاء بالتطرف في  ،في كتابه الاغاني دليل علي حياة المدينة في القرن الثاني للهجرة
لرجم للزاني المحصن التي بدأ بها الموطأ اقدم وكان الطريق الامثل لذلك هو اختراع احاديث ا ،الانكار علي الماجنين

  .مصدر فقهي في تاريخ المسلمين
حيث جمع  ،مدرسة الرأي في العراق )هـ 150ت (حنيفة ابووفي مقابل المدرسة المحافظة المتزمتة في المدينة اقام 

وبعد مقتل  .ن فقهاء الحديث والتقليدوحيث رفض الاسانيد التي يخترعها اقرانه م ،حنيفة بين الفقه والفلسفة وعلم الكلامابو
  ابي حنيفة بالسم انقسمت مدرسته 

  وكلاهما خدم قاضيا للدولة العباسية  ،يوسفابوكان منهم محمد الشيباني راوي الموطأ و )محافظين( )1(الى 
او التحايل علي الاحكام الشرعية بالاراء  ،الي درجة اختراع فقه الحيل )متطرفين في اسستعمال الرأي الفقهي() 2(والى 
ولكن بدخول الثقافات الاجنبية المترجمة الي العصر العباسي تأسست مدرسة جديدة للتجديد العقلي حاولت  .العقلية
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بروز واثمر هذا التلقيح عن  ،والثقافة الاسلامية - التوفيق بين الفلسفات اللاتينية ومدارسها في انطاكية والرها وجندياسبور 
وادى ظهور هذه المدرسة العقلية الي توحيد الفقهاء جميعا في  .مدرسة المعتزلة او كما يسمون انفسهم اهل العدل والتوحيد

وظهر الشافعي يمزج  ،ولذلك انتقل الاتجاه المحافظ الى المذهب الحنفي ،اتجاه واحد ضد هذه المدرسة العقلية الفكرية
وبتوالي القرون صار التجديد الفقهي داخل المذهب الحنفي  ،التقليد ومدرسة الحديثمدرستي الرأي والحديث معا لصالح 

وابرز ما يعبر عن ذلك هو  ،وهو زعيم المدرسة المحافظة ،يجري في اطار تقعيد الثوابت الفقهية التي ارساها مالك من قبل
  )..ائع الصنائع في ترتيب الشرائعبد(في كتابه الفقهي الضخم  ،هـ 587الفقيه الحنفي علاء الدين الكاساني ت 

كانت الفجوة قد اتسعت وتحكمت بين المدرسة العقلية التي اطلق عليها خصومها الفقهاء اسم  204وبموت الشافعي سنة 
أي الذين يحشون عقولهم بالنصوص دون  )الحشوية(وبين مدرسة الفقهاء والحديث التي اطلق عليها العقليون  )المعتزلة(

واغرم الخليفة المأمون بالمدرسة العقلية وناصرها في قضية خلق القرآن واضطهد من اجلهم المدرسة الفقهية  .تعقل او فهم
هـ واستمر اضطهادهم طيلة عهد  222المحافظة وكان زعيمها في ذلك الوقت احمد بن حنبل والمؤرخ محمد بن سعد ت 

وكان الذي  ،اثر وصفة طبية خاطئة في علاج الضعف الجنسي 232ثم مات الخليفة الواثق فجأة سنة ..  .المعتصم ثم الواثق
يسيطر على خلافته هو زعيم المعتزلة ابن الزيات الذي كان يضطهد ولي العهد الذي اصبح خليفته بسرعة تحت اسم 

ن اصبحول وتحالف المتوكل مع اهل الفقه والحديث الذي ،فانتقم من ابن الزيات وقتله بعد قصه هائلة من التعذيب ،المتوكل
وبتأثير نفوذهم اضطهد المتوكل المعتزلة  .وبعد ان كان لقبهم الحشوية اصبح لقبهم اهل السنة ،اصحاب السلطة في دولته

وتنوع الاضطهاد ليشمل القتل ومحاكمات التفتيش وهدم ضريح  )أي كل الطوائف الاخري(والشيعة واهل الكتاب والصوفية 
اذ استمر نفوذ اهل  .وصارت تلك السياسة سنة متبعة فيما بعد .تاب بلباس معين للتحقيروالزام اهل الك ،الحسين في كربلاء

الذي وحد بين الصوفية والفقهاء في مواجهة الفلاسفة والمدرسة  505وقد تأكد التقليد بظهور الامام الغزالي ت . ،السنة
  ..العقلية 

الائمة من هذه المدرسة واعتبار احاديثهم ورواياتهم جزءا من وادى هذا الانتصار للمدرسة الفقهية المحافظة الي تقديس 
والدليل هو ما يحسه القارئ  .الدين لا يستطيع احد مناقشتها مهما كان فيها من تناقض مع القرآن او مع العقل او مع بعضها

قرن الحادي والعشرين لما نكتبه في نقد مؤلفات تلك المدرسة المحافظة وتراثها الذي لا يزال مقدسا حتى الان في ال
  .ويكفينا اننا نجد عسرا في اقناع القارئ بأكذوبة احاديث الرجم مع وضوح تناقضها مع القرآن الكريم .الميلادي

  :منهجان مختلفان للمدرستين
 ،القرآن واخذت اساسيات التشريع من ،تركز علي الفقه ثيرا علي روايات الاحاديث كما لمتعول المدرسة العقلية المعتزلية ك لم
وكانت لهم معاركهم الفكرية الكبري مع المدرسة المحافظة  .يوجد في القرن الكريمذلك كان رفضهم لحد الرجم الذي لال

ونكتفي بدليل علي منهج هذه المدرسة  .في القضايا العقيدية الخاصة باالله تعالي و القضاء والقدر والسمعيات والميتافيزيقيات
وكل شئ (هـ؟ في رسالة القيان وهو يتحدث عن عدم تحريم النظر الي النساء يقول  255بما ذكره الجاحظ المتوفي سنة 

ثم ..) وليس علي استقباح الناس واستحسانهم قياس  ،فمباح مطلق )ص(يوجد محرما في كتاب االله تعالي و سنة رسوله لم
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ينسي اثناء حديثه ان يتندر بأصحاب الحديث او كما يسميهم لا و. يذكر اسنادا  ر الصحابة والخلفاء دون انااستدل باخب

  .)وهذا الحديث وما قبله يبطلان ماروت الحشوية من ان النظر الاول حلال والثاني حرام(الحشوية فيقول 
هو في  –ومدرسة الفقه والحديث  - هج لبخاري ومن .هـ 256اذ توفي البخاري سنة  ،وقد عاش البخاري في عصر الجاحظ

ويتم ذلك الاسناد عبر رواة ماتوا ايضا من قبل دون  ،صناعة رواية واسنادها الي النبي الذي مات قبلهم بقرنين من الزمان
وهو احدى الاحاديث  ،و نعطي لذلك مثلا من احاديث الرجم .ان يعرفوا شيئا عما اسند اليهم البخاري من احاديثه ورواياته

حدثنا ابي  ،حدثنا وهيب بن جرير ،حدثني عبد االله بن محمد الجعفي(يقول البخاري  ،المختلفة عن رجم من اسموه بماعز
لعلك قبلت او غمزت : قال له  )ص(مالك النبي لما اتي ماعزبن:  عباس قال عت يعلي بن حكيم عن عكرمة عن ابنسم: قال

ونحن نعتذر اذ نضطر لذكر حديث  )قال فعند ذلك امر برجمه ،يكنيانكتها؟ لا: قال : االله  للا يا رسو: قال  ،او نظرت
 .ما كان سبابا ولا فحاشا )ع(يمكن ان يقول هذا القول الفاحش لأنهلا )ع(ونعتقد ان النبي ،البخاري بلفظه الذي يخدش الحياء

فالبخاري يكتب انه سمع شفهيا ذلك  ،ولكن ناخذ من الحديث دليلا علي منهجية الاسناد لدي تلك المدرسة التقليدية
وان ذلك الجعفي كان قد سمع ذلك الحديث .. الحديث من عبد االله بن محمد الجعفي الذي كان يعيش في عصر البخاري 

ثم ان وهيب بن جرير قد سمع ذلك الحديث شفهيا من ابيه  ،اريمن وهيب بن جرير وهو من الجيل السابق علي جيل البخ
وابوه جرير يزعمون انه سمع ذلك الحديث شفهيا من عكرمة مولي ابن  ،جرير الذي عاش في اواخر العصر الاموي مثلا

هذه  عباس بزعمهم في هذه الرواية يقول انه شاهد وسمع ناب و ،عباس زعمون ان عكرمة سمعه من سيده ابنوي ،عباس
  .)ع(الواقعة وهو بجانب النبي

وبعدها رجع مع ابيه الي مكة ورجع النبي الي المدينة حيث  ،يسلم الا بعد فتح مكة لم ير النبي و عباس لم والمعلوم ان ابن
يبلغ  عباس مقدار ما سمع من النبي لم بن وهذا عبد االله( 77القيم الجوزية في كتابه الوابل الصيب ص  ولذلك يقول ابن ،توفي

  ) .العشرين حديثا
ين في الزمان فأن الاسناد الشفهي عبر رواة مختلف ،عباس في كتب الحديث عن الاف الروايات المنسوبة لابن وبغض النظر

اذ كيف نصدق رواية واحدة تنتقل بدون تحريف او نسيان عبر عشرات  ،يستقيم مع المنهج العلميوالمكان والظروف لا
ثم كيف نصدق عشرات ومئات الالوف من الروايات المتضاربة  .كل منهم يلقيها للاخر شفوياالسنين وعبر عدة اجيال 

ولكن . يعلموا بما اسنده اليهم اللاحقون من روايات وعبر اشخاص موتى لم .والمتناقضة والمنسوبة الي النبي بعد موته بقرون
وهو  ،والذي جعل لارائهم حصانة من النقد ،ه والحديثالمهم ان هذا الاسناد للنبي هو الجدار الذي احتمي به علماء الفق

وفي النهاية هو الذي جعلهم ينتصرون علي اصحاب المنهج العقلي الذين كانوا يسندون  ،الذي اضفي علي ارائهم قدسية
تشريعات تنسب اليه  ان )ع(ومن افظع الكذب علي النبي.. يكذبون عليه لا و )ع(يتمسحون بالنبيلا اراءهم الي انفسهم و
  .مثل هذا الحديث السالف .وفي نفس الوقت ينسبون اليه الفاحش من القول .تخالف القرآن الكريم
  :التشكيك في القرآن 
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والذي نفسي .. اياكم ان تهلكوا عن آية الرجم (وبين سطور احاديث الرجم نلمح تشكيكات في القرآن عبر ما نسبوه لعمر 
ومعني هذا ان في  )الخ …الشيخ والشيخة اذا زنيا : بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب االله لكتبتها 

  !!!وترك هذا لعمر ؟ ،)ع(يبلغها النبي لم يكتبها و الكتاب ايات لم
انا كنا نقرأ من كتاب ثم (وبين السطور ينسبون لعمر قوله  ،يها عن حد الرجمويأتي البخاري برواية اخري طويلة يتحدث ف

ومعني ذلك ان هناك آيات من القرآن لم تتم  )الخ …الخ .. ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم االله ان لا
  ..كتابتها واعلن عمر عنها فيما بعد 

  :التناقض في الروايات 
تناقض جزئي في التفصيلات  ،ويظهر التناقض في احاديث الرجم علي نوعين ،اساسية من سمات الاحاديثوالتناقض سمة 

ومن هذا النوع الاخير حديث جاء به البخاري عن .. وتناقض اساسي بين الروايات المختلفة  ،الخاصة بالرواية الواحدة
ثم قام للنبي ثانيا يعترف له ويطلب  ،فصلى مع النبياحدهم اعترف للنبي بالزنا فاعرض عنه النبي الي ان حضر الصلاة 

أي ان الصلاة تغفر الذنب و ..) فان االله غفر لك ذنبك : قال  ،اليس صليت معنا ؟ قال نعم: فقال له النبي  ،اقامة الحد عليه
  .ب زعمهموهذا ما يتناقض مع الاحاديث الاخري التي تنضخ بدماء الضحايا من المرجومين حس ،تمحو عقوبة الرجم

  على ان المحصن عقوبته الرجم فقط  -:وبينما تؤكد احاديث البخاري والشافعي ومالك 
ثم  ،والثيب بالثيب جلد مائة ،البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة( نجد مسلم يروي احاديث مكررة يؤكد فيها ان النبي قال

كتب عليكم (وقد تمت صياغتها علي مثال تشريع القصاص  ،غير مفهومة )البكر بالبكر والثيب بالثيب(وعبارة ..) والرجم 
ولكن الخطورة في ذلك الحديث انه يجعل  )178البقرة : الحر بالحر والعبد بالعبد والانثي بالانثي : القصاص في القتلى 

   .وهذا ما يتناقض مع الاحاديث الأخرى ،عقوبة الزاني المحصن مائة جلدة قبل ان يقتل رجما
  :اللاحقين بموطأ مالك في احاديث الرجم تأثر 

واضاف رواية اخري ليست مذكورة في رواية الشيباني تفيد بأن عمر رجم في خلافته زوجة  ،نقل الشافعي روايات مالك
وتحاشى ذكر  ،مع انه لم يذكر اية قرآنية ،و انتهى الشافعي الي ثبوت الرجم بالكتاب والسنة وفعل عمر ،اعترفت بالزنا

البخاري ايضا وجاء  )143:  142/  6الأم للشافعي (..)اذا زنيا فارجموها  ،الشيخ والشيخة(ة المضحكة التي تقول الجمل
والواقع ان البخاري ومسلم  ،طالب في خلافته رجم امرأة يوم الجمعة علي ان ذلك سنة النبي ابي بن برواية تقول ان علي

  ..وتصحيح رواياته وزيادتها اعتمدا اساسا علي الموطأ وقاما بالبناء عليه 
مثل حديث ان رجلين  ،لقد قام البخاري ومسلم بنقل بعض روايات الموطأ حرفيا مع اختلاف جزئي في الاسناد احيانا

وتقول الرواية ان النبي حكم بجلد الابن  ،اختصما الي النبي حيث زنى ابن احدهما بزوجة الاخر حين كان يعمل اجيرا لديه
   .وبرجم الزوجة بعد اعترافها ،به عامامائة جلدة وتغري

وهي مجئ اليهود للنبي ليحكم بينهم في رجل وامرأة زنيا وانهم  .وهناك رواية اخري نقلها البخاري ومسلم عن الموطأ
وحكم النبي برجم الرجل  ،وقد كشف لعبتهم عبد االله بن سلام ،اخفوا عن النبي حد الرجم الموجود في التوراة واحكامها

حيث يقول تعالي عن التوراة  ،لأن الرجم ليس من تشريعات التوراة الحقيقية ،وهذه الرواية تتناقض مع القرآن.. والمرأة 
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وعليه فلا يجوز قتل  ،أي لا يجوز قتل النفس الا قصاصا فقط )45المائدة .. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس (واحكامها 
  .ير النفسالنفس بغ

   ..وقام البخاري ومسلم بنقل بعض روايات الموطأ بعد تحسينها وتلخيصها او الزيادة عليها 
ان ابن المسيب لم يلق  في ترجمة سعيد بن المسيب )الطبقات الكبري(فالمعروف ان المؤرخ محمد بن سعد اعلن في كتابه 

لذلك قام البخاري و مسلم بتلافي هذا  ،حيث مات عمر وابن المسيب كان طفلا في الثانية من عمره ،عمر بن الخطاب
و لكن  .اذ اسندا الرواية نفسها وروايات اخري اكثر تفصيلا ليس الي سعيد بن المسيب ولكن الي عبد االله بن عباس ،الخطأ

واسندها  692ثه عن الرجم اول رواية وهي الحديث رقم لأن مالك ذكر في بداية حدي .لم يكن في ذلك تجديد او ابتكار
حق علي من  ،الرجم في كتاب االله عز وجل(الي ابن شهاب الي عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عن ابن عباس وذكر قول عمر 

 693بحديث رقم ثم جاء مالك بعدها  )اذا قامت عليه البينة او كان الحمل او الاعتراف ،زني اذا احصن من الرجال والنساء
  ..)الشيخ والشيخة اذا زنيا (وهو الذي يحوي خطبة عمر المزعومه والتي يذكر فيها الجملة القائلة 

للموطأ وذكر صيغته ثم اضاف حديثا اخر مطولا فيه  692وجاء البخاري فاستعمل نفس الرواة والاسناد في الحديث رقم 
وبنفس الاسناد لابن  .من الموطأ في حديث واحد )693 ،692(ن بينما قام مسلم بتلخيص الحديثي ،خطبة طويلة لعمر

  .عباس
المقاييس لأن مالك يرويها عن وهي رواية ساقطة بكل  ،692وهناك رواية اخري في الرجم في الموطأ تحت رقم 

 ،يدرك عصره لم و )ع(ير النبي لم شهاب الزهري كان من التابعين و مع ان ابن ،الذي يروي الحديث بنفسه )الزهري(شهاب  ابن
 )ص(االله نفسه بالزنا علي عهد رسولشهاب ان رجلا اعترف علي  بناخبرنا ا ،اخبرنا مالك(ومع ذلك نقرأ في الموطأ الاتي 
  ).فمن اجل ذلك يؤخذ المرء باعترافه علي نفسه: شهاب  قال ابن .فأمر به فحد ،وشهد علي نفسه اربع شهادات

الد عن حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خ: فقال  ،فتلافي الخطأ واصلح الاسنادوجاء البخاري بعد مالك بنصف قرن 
االله اني  الناس في المسجد فناداه يا رسول رجل من )ص(االله اتي رسول: سلمة ان اباهريرة قال  ابي المسيب و شهاب عن ابن ابن

أبك جنون ؟ :ال نفسه اربع شهادات دعاه النبي وق فلما شهد على(يقول  الخ الي ان.. فأعرض عنه النبي  ،يريد نفسه ،زنيت
ثم تتوالي روايات اخري في نفس الموضوع بتفصيلات نعرف ان .. ينتهي الحديث برجم الرجل المجهول  الي ان.. قال لا 

  ..وانه فر من الرجم ولكنهم طاردوه حتى قتلوه  .الرجل المجهول اسمه ماعز
تفصيلات اخري نعرف منها انه اسمه ماعز بن مالك من قبيلة اسلم وانه كان يتخلف ثم يأتي مسلم بعد البخاري فيضيف 

علي  ،فما بال اقوام اذا غزونا يتخلف احدهم عنا له نبيب كنبيب التيس: عن الغزو ليزني مما جعل النبي يخطب غاضبا قائلا 
تأتي رواية اخري تجعل النبي يستغفر لماعز ثم  .ويقول مسلم انه ما استغفر له) ان لا اوتي برجل فعل ذلك الا نكلت به
  .وهنا تناقض جزئي بين روايات مختلفة في موضوع محدد –وانه قال ان توبة ماعز تكفي أمة بأكملها 

  ..ونفس الحال مع حديث المرأة التي اعترفت بالزنا ورجموها بزعمهم 
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يعقوب بن يزيد عن ابيه عن عبد االله بن ابي في موطأ مالك يرويه مالك عن  696نجد البداية بسيطة في الحديث رقم 
اذهبي : فقال لها اذهبي حتي تضعي فلما وضعت اتته فقال لها  ،ان امرأة اتت الي النبي فأخبرته انها زنت وهي حامل ،مليكة

  .لحدثم جاءته فأمر بها فأقيم عليها ا ،اذهبي ختي تستودعيه فاستودعته: "فلما ارضعته اتته فقال لها  ،حتي ترضعيه
ثم افرد لها  ،هذه القصة الدرامية المحزنة اهملها البخاري واحتفل بها مسلم فألحق قصتها بقصة ماعز في رواية طويلة مؤثرة

  .وفي رواية اخري قال انها من جهينة ،واعطي مسلم تلك المرأة اسما هو الغامدية ،رواية اخري
يطهرها  للنبي تعترف بالزنا وتطلب منه انفالقصة تقول ان المرأة جاءت  ،)ع(سيرة النبي والقصة كفيلة بتشويه الاسلام و

فيما  –فأمهلها النبي  ،واعترفت بأنها حبلي ،وتعبير التطهير بالموت مصطلح مسيحي ليس له اصل في الاسلام ،بالرجم
ثم جاءت  ،فطم ويأكل الطعامفقال لها اذهبي فأرضعيه حتي ي ،فلما ولدت جاءت بالصبي في اللفائف ،الي ان تلد –يزعمون 

فأقبل  ،وامر الناس فرجموها ،ثم امر بحفر حفرة لها الي صدرها ،فأمر بالطفل فكفله رجل من المسلمين ،له بعد فطام الطفل
توبة لو تابها  انها تابت"فقال النبي  ،خالد بن الوليد بحجر فرمي به رأسها فتطايرت دماؤها علي وجه خالد فشتمها خالد

  ."صاحب مكس لغفر له
وليس الجلد كما  ،أي الموت ،هو اذا كان حد الزنا هو الرجم ،هذه القصة المؤلمة حيكت خصيصا للاجابة علي سؤال فقهي

فكيف اذا كانت الزانية المحصنة حاملا من هذا الزنا او من قبله ؟ وهل يحكم عليها وعلي مولودها بالموت ؟  ،في القرآن
وكأنهم بذلك قد اراحوا ضمائرهم حين  ،جاءت الفتوي في هذا الحديث بإمهال المرأة الي ان تضع وليدها وتفطمهلذلك 

  .)ع(يعرفه الرسول لم و ،يكفل الطفل اخرون بعد اعدام امه في تشريع ليس له اصل في القرآن او في الاسلام
يروي صانع القصة ان النبي قال لخالد وهو  ،ثم شتمها الوليد رأسها بحجر يلات قصة الغامدية التي هشم خالدبنوفي تفص

وصاحب المكس هو من يجمع الضرائب عند . "بة لو تابها صاحب مكس لغفر له لقد تابت تو" –فيما يزعمون–يعاتبه 
 "او  "المكاسون"صطلح في الانجيل مقترنا بالظلم وقد ورد هذا الم .او بتعبير عصرنا هو رجل الجمارك .المنافذ التجارية

حيث اقتضت الظروف السياسية و  ،وهو مصطلح ساد في الشام قبل الاسلام وبعد الفتوحات الاسلامية ."العشارون
ولم  ،وهو مالم تعرفه الجزيرة العربية مطلقا قبل الاسلام او في عهد النبي عليه السلام .الاقتصادية وجود موظفي الجمارك

أي ان هذا الحديث قد تم  ،مع احتواء القرآن علي الفاظ غير عربية ،وليس من مصطلحات القرآن ،تعرفه اللغة العربية حينئذ
ويستحق ان يتطهر  .حيث عم الظلم واصبح صاحب المكس ممثلا لظلم الدولة ،اختراعه في عصر الخلفاء غير الراشدين

  : التطبيق التاريخي لحد الرجم ؟؟!!!… "الغامدية" "فيلم"، مثل بطلة بالقتل
ولنأخذ .. نجد في روايات التاريخ العباسي الموثقة ما يؤكد تطبيقها  ، اذ لمولكن ظلت هذه الروايات مجرد اقاصيص مؤلمة

فلم  )جزءا 18(هذا وقد راجعنا اجزاءه كلها  ..الجوزي  لمؤرخ الحنبلي الفقيه المحدث ابنعلي ذلك مثلا بتاريخ المنتظم ل
حد الرجم مع عنايته الفائقة بالتفصيلات الفقهية التاريخية واحتفاله باخبار الفقهاء  نجد فيه حادثة واحدة تفيد تطبيق

وكان  ،وهي ان يهوديا زني بمسلمة مفهوم انها محصنة ،اللهم الا حادثة يتيمة تعتبر دليلا لنا ،والمحدثين والوقائع الشرعية
فغضب ابن خلف  ،ب الشرطة بضرب اليهودي عقابا لهفقام صاح .اليهودي يعمل كاتبا لاحد اصحاب النفوذ واسمه ابن خلف
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 336وكان ذلك في بغداد سنة  .فاشتدت ثورة الناس علي ماحدث ،وضرب صاحب الشرطة بحضور اليهود في يوم جمعة

  .ولو كان هناك تطبيق لحد الرجم لاصاب اليهودي والمرأة )374/  13المنتظم (
حنبل وصحبه في موضوع خلق القرآن وابتداء نفوذ  المنتظم عن محنة ابنت كثيرة من وفيما عدا ذلك نتعرف علي تفصيلا

وعلي النقيض من ذلك نجد تطبيقا لحد ) 11المنتظم جـ (الفقهاء والمحدثين منذ عصر المتوكل الذي اضطهد خصوم الفقهاء 
فقد  ،ة العباسية بنفوذ الفقهاءوكان ذلك تعبيرا عن تأثر السلط ،ولكن تم تنفيذه لظروف سياسية ،وهو حد مخترع ايضا ،الردة

 )39/  17(المنتظم (كيف تقتلوني وانا اقول لا اله الا االله : وقال قبل ان يقتلوه  ،قتلوا احد الشيعة لأنه يدعو الي مذهبه
ولذلك يقول ابن الجوزي عن اخر  ).12/136المنتظم ( 258وقتلوا ابن فقعس لأنه يشتم السلف وكان ذلك في رمضان 

انه احد شيوخ المعتزلة المجاهرين بالمذهب  488يوسف القزويني ت ابوتزلة في القرن الخامس الهجري وهو شيوخ المع
وكان هذا جهلا منه لأنه يخاطر بدمه في  ،انا معتزلي: وكان يفتخر ويقول  ،له تفسير القرآن في سبعمائة مجلد ،الدعاة له

  .اضطهاد المعتزلة وقتهاوذلك دليل علي  )-21/  17المنتظم ( "مذهب لا يساوي 
والمستفاد من ذلك ان الفقهاء في عصر سطوتهم ركزوا علي تطبيق حد الردة المزعوم في اضطهاد خصومهم الصوفية 

التجأ الي  الوهاب في نجد وذا ساريا الي ان ظهر محمد بن عبدوظل ه.. دون اهتمام بتطبيق حد الرجم  ،والشيعة والمعتزلة
مرأة اعترفت له وفي حوالي منتصف القرن الثاني عشر الهجري قام ابن عبد الوهاب برجم ا ،بن معمرالعينية وحاكمها عثمان 

الوهاب في نجد ودخل في دعوته جم هذه المرأة شاعت سطوة ابن عبدوبر.. تتطهر طبقا لاسطورة الغامدية  بالزنا وارادت ان
  ..كثيرون

  …يضع نصب عينيه تطبيق الحدود الزائفة مثل الرجم والردةولذلك فان التيار السلفي الوهابي في عصرنا البائس 
  ..العجب  –يا صديقي–واذا عرف السبب بطل 
  يكن تشريع الاسلام مصدر حد الرجم فمن اين جاء ؟ اذا لم.. ويبقي السؤال الاخير 

حصين عن عمرو  حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن "يقول  3560هنا ننقل عن البخاري من باب المناقب حديث رقم 
  "رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم : بن ميمون قال 

  ..أي ان مجتمع القرود في الجاهلية سبق الناس في تطبيق حد الرجم 
  !!!مساء الفل على الحلوين 

خصوصا  ،احد معالم التشريع للمسلميناخذت هذه القصص والروايات سبيلها للتدوين في كتب الاحاديث اللاحقة لتصبح 
التطبيق العملي الذي : ويؤكد هذا  "حق  "واصبح الجميع يرددونها علي انها  ،وقد احتفل بها الوعاظ والقصاص مع الفقهاء

  .راح ضحيته رجال ونساء تم قتلهم بتشريع ما نزل االله به من سلطان
  .وندخل بذلك على الحق القرآني الذي ينفي عقوبة الرجم

  أكذوبة الرجم الغت تشريعات القرآن في عقوبة الزنا
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وتأثر المسلمون بذلك  ،وان كانت قد جاءت في التوراة الموجودة لدينا ،تأت في القرآن عقوبة الرجم للزاني والزانية لم
وقد انشغل الفقهاء بأحاديث الرجم التي الغت التشريعات  ،فأضافوا عقوبة الرجم لجريمة الزنا في حالة الاحصان او الزواج

  .ت تلك التفصيلات القرآنية مجهولةبحيث اصبح ،القرآنية الخاصة بعقوبة الزنا
  ةخاتم

رأيتم كيف بحثنا في علم الحديث المتوارث  نتبحر قليلا في هذا الموضوع لانه من الاهمية الكبيرة و لقد اضطرينا ان
والغير منطقية وبحثنا بتفصيل كبير بين القرآن وافتراء الحديث لنصل الى ما بدأنا المقال ان الحكم باطل بتناقضاته العجيبة 

  .......!!!باطل 
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  )عاملي آيةاالله سيدجعفر مرتضي( رجم اليهوديين حقيقة أم خيال -19نقد

مردي يهودي توسط پيامبر است؛ محرزترين روايت وقوع سنگسار در نزد قائلين به اين حكم، روايت سنگسار زن و 
دانند چرا كه مطابق برخي گزارشات، تنها  مالك و يا زن غامديه نيز محرزتر مي يعني آن را حتيّ از وقوع سنگسار ماعزبن

بردن به سستي اساس سنگسار، بهتر  اينك براي پي. موردي كه پيامبر به سنگسار حكم كرد همين يهودي و يهوديه بود
براي . پايگي  و دروغ بودن تشريعِ سنگسار برسيم ن محرزترين مورد وقوع برويم تا بيش از پيش به بياست سراغ همي

رسالةالقرآن  Aدر نشريه "رجم اليهوديين حقيقة أم خيال"اين مقاله با عنوان . پردازيم الذكر مي فقيه فوق Aاين مهم، به مقاله
  :اين قرار است به چاپ رسيده كه متن آن از) A 1شماره 1369مرداد (

 ..نزلت بعض الآيات القرآنية في مناسبة ترتبط باليهود، و موقفهم من الرجم في الزنا

 :ةالمائدة، و هي التالي ةو الآيات في سور

تومن  م و لمهآمنا بافواه :الذين قالوايحزنك الّذين يسارعون في الكفر من يا أيها الرّسول لا«حمن الرحيم بسم اللهّ الر
ون إن يأتوك يحرّفون الكلم من بعد موضاعه يقول عون للكذب، سماعون لقوم آخرين لمو من الّذين هادوا سما .قلوبهم

يطهر  يرد اللّه أن ه من اللّه شيئا، أولئك الذني لمتملك ل فلن تؤتوه فاحذروا، و من يرد اللّه فتنته؛ أوتيتم هذا فخذوه، و إن لم
فان جاؤوك فاحكم بينهم  سماعون للكذب أكالون للسحت؛* الآخرة عذاب عظيمو لهم في  قلوبهم، لهم في الدنيا خزي

و * فلن يضروك شيئا، و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إنّ اللهّ يحب المقسطين أو أعرض عنهم، و ان تعرض عنهم؛
فيها  ةوراإنا أنزلنا الت *كيف يحكمونك و عندهم التوراة فيها حكم اللهّ، ثم يتولون من بعد ذلك، و ما أولئك بالمؤمنين

 هدي و نور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا و الربانيون و الاحبار، بما استحفظوا من كتاب اللهّ، و كانوا شهداء
و كتبنا * يحكم بما أنزل اللّه، فأولئك هم الكافرون تروا بĤياتي ثمنا قليلا، و من لمتشفلاتخشوا الناس، و اخشون، و لا

 فمن ن بالعين، و الأنف بالأنف، و الأذن بالأذن، و السن بالسن، و الجروح قصاص؛عيالنفس بالنفس، و الأن  :ليهم فيهاع
 .50الي آخر الآيات رقم  237»يحكم بما أنزل اللّه، فأولئك هم الظالمون تصدق به فهو كفارة له، و من لم

نصوصها شديدد الاختلاف، بينة التهافت، و نحن نذكر خلاصات عنها فان  الآيات نزلت من أجلها؛ يقا لانو أما القصة التي 
  :علي النحو التالي

  نصر الرواية
و  :قوله تعالي ةدية، زنيا، و نزل في هذه المناسبيهوديا و يهو )ص(اللّه لعقدة من السنة الرابعة رجم رسولا أنه في ذي :و ذكروا
ان  :هريرة و عن أبي. 239بل كان ذلك في شوال من السنة الرابعة :و قيل. 238يحكم بما أنزل اللهّ، فأولئك هم الفاسقون من لم

 .240ينةالمد )ص(ذلك كان حين قدوم النبي

                                                            
 41-45المائدة  -237

 .117ص  2الحلبية ج و السيرة  80ص  5عن القسطلاني، و شرح الوطأ للزرقاني ج  131ص  12عون المعبود ج  :ص و راجع 1تاريخ الخميس ج  -238
  210 ص )المغازي( أما الذهبي، فذكر ذلك في السنة الرابعة، من دون تحديد الشهر، فراجع تاريخ قالاسلام

 .223التنبيه و الاشراف ص  -239
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 :و للرواية نصوص متعددة، و مختلفة نذكر منها

 :عنهو حسب نص آخر ( ما تجدون في كتابكم؟ :فقال برجل و امرأة منهم قد زنيا؛ )ص(ان اليهود أتوا النبي :عمر ن ابنع - 1
نفضحهم، و يجلدون، و في نص  :و في نص آخر عنه( نسجم وجوههما، و يخزيان :فقالوا) كيف تفعلون بمن زني منكم؟

 كذبتم، إن فيها الرجم؛ :)ص(فقال) ان كانو جيدون الرجم في التوراة، فانكروا :ثالث عنه أيضا نحجمهما و نضربهما، فسألهم
و جاؤا  فجاؤا بالتوراة). سلام قال ذلك ان ابن :و في نص آخر عن ابن عمر أيضا( فاتلوها اإن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة؛

فقرأ، حتي انتهي إلي موضع منها،  )..صوريا إبن )ص(فدعا أي النبّي :و في نص آخر عنه( صوريا ابن :بقاري لهم أعور، يقال له
إن فيها  :فقال، أو قالوا فاذا هي تلوح؛ فرفع يده؛ .ارفع يدك ):سلام فقال له ابن :و في نص آخر( فقيل له وضع يده عليه؛
و  .بالبلاط )ص(اللّه فرجمهما رسول :و في نص آخر عنه( فرجما )ص(اللّه ا نتكاتمه بيننا؛ فأمر بهما رسولالرجم، و لكنا كن

ليها الحجارة فلقد رأيته يجانئ ع :قال). انهما رجما قريبا من حيث توضع الجنائز في المسجد :ف نص ثالث عنه أيضا ي
 .241بنفسة

القاسم، إن رجلا يا أبا: فأتاهم في بيت المدارس، فقالوا * 242إلي القف )ص(اللّه أن اليهود دعوا رسول: و في نص آخر - 2
فنزع الوسادة من تحته، . فأتي بها. إئتوني بالتوراة: سادة، فجلس عليها، ثم قالو )ص(فوضعوا للرسول. مناّ زنا بامرأة، فاحكم

   .243ثم ذكر قصة الرجم ..فأتي بفتي شاب ..إئتوني بأعلمكم :ثم قال. آمنت بك، و بمن أنزلك: التوراة عليها، ثم قالفوضع 
هكذا تجدون في كتابكم حد  :مجلود فدعاهم؛ فقال 244بيهودي )ص(مرّ النبّي: في نص آخر، عن البراء بن عازب قال و - 3

 أنشدك باللّه الذي أنزل التوراة علي موسي، أهكذا تجدون حد الزاني؟ :فقالفدعا رجلا من علمائهم  .نعم :الزّاني؟ قالوا
  لا، و لو لا أنك نشدتني لم أخبرك نجد حد الزّاني في كتابنا الرّجم، و لكنّه كثر في شريعتنا فكنا إذا أخذنا الشريف :قال

 .تركناه، و إذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد

                                                                                                                                                                                         
 152 و 151ص  12و فتح الباري ج  147ص  18و عمدة القاري ج  56ص  4و سنن ابي داود ج  326ص  3ج  ةنصب الراي -240

ص  2و سنن ابن ماجة ج  253/254و مسند الطياسي ص  301ص  1منحة المعبود ج : النصوص المختلفة لرواية ابن عمر، الصمادر التالية راجع في -241
و  97و  91ص  5و ج  355ص  4و ج  280و  126و  76و  63و  62و  7و أشار إلي بصورة مجملة أو مفصلة في ص  5ص  2و مسند أحمد ج  854
و  245و  244ص  5و كنزل العمال ج  706ص  2و المنتقي ج  43ص  4، و الجماع الصحيح ج 306ص  2المسند للحميدي ج :اجعو ر 104و  96و  94

و  156و  152و  163و  103ص  6و جامع البيان ج  319و  318ص  7و المصنف للصنعاني ج  294ص  23و و ج  18و  19ص  24عمدة القاري ج 
 117و  116ص  2و السيرة الحلبية ج  145-131ص  12و عون المعبود ج  162ص  10و الشرح الكبير بهامش ج  130و  129ص  10و المغني ج  157

و  178/179و راجع ص  117ص  4عن الستة و عن ابن حبان في صحيحه و صحيح البخاري ج  326ص  3و نصب الراية ج  282ص  2و الدر المنثور ج 
و الموطأ المطبوع مع تنوير  153 -148و  114/115ص  12فتح الباري ج : و راجع 58ص  2العظم ج  و تفسير القران 246ص  8السنن الكبري ج 

ص  2و فتح القدير ج  367/368ص  4و اعلام الموقعين ج  122ص  5صحيح مسلم ج :و راجع 153ص  4و سنسن ابي داود ج  38ص  3الحوالك ج 
  .894ص 2و في ظلال القرآن ج  64ص  1و تفسير الخازن ج  44

 .بدل القف.الاسقف :و في بعض المصادر.اسم واد بالمدينة :-بالضم-القف -242

، و فتح 294ص  23و عمدة القاري ج  178ص  6، و الجامع لاحكام القرآن ج 58ص  2و تفسير القرآن العظيم ج  155ص  4سنن ابي داود ج  -243
  .149ص  12الباري ج 

 .أحرق من خشب و نحوهمحمم أي مسود الوجه بالحمم، و هو ما  -244
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يحزنك الّذين يا أيها الرّسول لا :فأنزل اللّه و أمر به فرجم؛ :ن تقول الرواية.الي  .لهذا الحلاختيارهم  ةالروايتذكر  لم

قال في  .يحكم بما أنزل اللهّ فأولئك هم الكافرون و من لم :إلي قوله ..إن أوتيتم هذا فخذوه :إلي قوله ..يسارعون في الكفر
يحكم بما أنزل اللّه  و من لم :قال في اليهود إلي قوله .ولئك هم الظالمونفأ يحكم بما أنزل اللّه؛ و من لم :اليهود إلي قوله

 .245فأولئك هم الفاسقون الخ

ني بأعلم رجلين فيكم، فأتوه إئتو )ص(اللّه فقال رسول في رواية عن جابر، جاءت اليهود برجل منهم و امرأة زنيا؛ و - 4
اقرارهما بالجرم بالتوراة، إذا شهد أربعة أنّهم نظروا إليه مثل الميل في لهما، و  )ص(ثم تذكر الروايد مناشدته ..صوريا بابن

 .246بالشّهود فجاء أربعة فشهدوا، فأمر برجمهما )ص(اللّه فدعا رسول :المكحلة إلي أن قال الروايد

اشرافهم، و ان المرأة كانت من خيبر، و كانت ذات شرف، زنت مع آخر من  :ملخصه )ع(آخر عن الامام الباقرفي نص  و - 5
طمعا في أن يأتيهم برخصة، فانطلق قوم منهم  )ص(كانا محصنين، فكرهوا رجمهما، فأرسلوا إلي يهود المدينة، ليسألوا النبي

كعب بن الاشراف، و كعب بن أسيد بن عمرو و شبعة و مالك بن الصيف، و كنانة بن أبي الحقيق، و غيرهم، فسألوه، فنزل 
اجعل بينك و بينهم ابن صوريا، و هو شاب أسود أبيض أمرد أعور :بوا، فقال له جبرئيل.جبرئيل بالرجم، فأخبرهم، ف

أن يخبره عن الرّجم في التوراة فاعترف به، إذا شهد أربعة شهداء بالرؤية المباشرة، ثم كان سؤال )ص(يسكن بفدك، فناشده
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما يا  :فانزل اللّه .بهما فرجما عند باب مسجده )ص(ثم أمر النبي..و جواب

 .247كنتم تخفون من الكتاب و يعوف عن كثير

يذكر الكثير الذي عفا عنه في الآية، فاستجاب لطلبه، فوقعت فيه ان لا )ص(صوريا من النبي ثم تذكروا الرواية طلب ابن
ثم تذكر الرواية ما سيأتي من قضية القود والدية و  ..نضيرال ينهضوا تعلّقت بنوقريضة ببني ليهود، و شتموه، فلما أرادوا أنا

 .248التحميم و الجبيه عند قتل واحد من هذه القبيلة أو تلك، فانتظر

، أمر برجمهما عند باب المسجد، فلما وجد اليهودي مس الحجارة، قام علي صاحبته، )ص(اللّه أن رسول :عباس عن ابن و - 6
انّ  :في تحقيق الزّنا منهما و عند الطّبراني )ص(حتي قتلا جميعا؛فكان مما صنع اللّه لرسولفحني عليها، يقيها الحجارة 

 .249يحكم بينهما بالرّجم، فرجمهما في فناء المسجد دي و يهودية قد أحصنا، فسألوه أنأتي بيهو )ص(النبّي

                                                            
 4و سنن ابي داود ج  122/123ص  5ذو النص لهما و صححي مسلم ج  855ص  2و سنن ابن ماجه ج  246ص  8سنن البيهقي ج :راجع الحديث -245
نيسابوري و تفسير ال 164و  150ص  6و جامع البيان للطبري ج  286ص  4و مسند أحمد ج  706/707ص  2و المنتقي من أخبار المصطفي ج  154ص 

عن أحمد و مسلم، و ابي داود النسائي، و النحاس في ناسخه  285و  282ص  2و الدر المنثور ج  59ص  2و تفسير القرآن العظيم ج  141ص  6بهامشه ج 
  .150ص  12ج  فتح الباري :و راجع 177ص  6و ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابي حاتم و ابي الشيخ، و ابن مردويه الجامع لأحكام القرآن ج 

و تفسير القرآن  464ص  1و تفسير الخازن ج  156ص  4و سنن أبي داود ج  219ص  2و كشف الاستار ج  271/272ص  6مجمع الزوائد ج  -246
بي داود، و ابن عن ابن جرير، و ابن ابي حاتم و ابي الشيخ، و ابن المنذر و الحميدي في مسنده، و أ 283و  282ص  2و الدر المنثرو ج  59ص  2العظيم ج 

  .150ص  12و فتح الباري ج  177ص  6ماجه، و ابن مدرويه و تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 
  15/المائدة -247
و روي عنه غيره ثم نظيره فراجع تفسير الخازن  193ص  3و مجمع البيان ج  522ص  1و تفسير نور الثقلين ج  272/273ص  1تفسير البرهان ج  -248

و  232/233ص  11و التفسير الكبير ج  83-80ص  5شرح الموطأ للزرقاني ج :و راجع 118و  116/117ص  2و السيرة الحلبية ج  463/464ص  1ج 
 .520ص  3و تفسير البيان ج  157و  103/104ص  6قو تفسير الطبري ج  465ص  1و تفسير النسفي بهامش الخازن ج  23ص  2فتح القدير ج 
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هبوا إذ :فقال محمد ما أنزل عليك بالزنا؟يا  :جاءوا معهم بامرأة، فقالوا )ص(أن رهطا أتوا النبّي :في نص آخر عنه و - 7
و الآخر شيخ قد سقط حاجبه علي  برجلين أحدهما شاب فصيح  إسرائيل، فذهبوا فأتوه فأتوني برجلين من علماء بني

 تقول ني، فأخبراه بنزول الرّجم إلي أنيخبراه بما أنزل اللّه علي موسي في الزّا حتي يرفعهما بعصابة، فناشدهما أنعينيه، 
 .250فإذا وضعت ما في بطنها فأرجموها إذهبوا بصاحبتكم؛ :فقال :الرواية

فإن حكم  )ص(هريرة طويلة و مفصلة، و ملخصها، أن يهوديين زنيا، فقرر علماؤهم رفع أمرهما إلي الرّسول عن أبي و - 8
أخف من ذلك أخذوا به، و اعتذروا بالرجم، كما في التوراة خالفوه، كما لو يزالوا يخالفونها في ذلك، و إن حكم بما هو 

فلم يجبهم، بل قام و معه بعض المسلمين، حتي أتي  فأتوه إلي المسجد، و سألوه؛ .إلي االله بأنهم عملوا بتفيا نبي من أنبيائه
 يخبروه بحكم التوراة في الزاني المحصن قالوا علي الباب و ناشدهم أن )ص(مدارس اليهود و هم يتدارسون التوراة، فقام

و سكت ) و التحميم توشيه الوجه و التجبيه أن يحمل الزانيان علي حمار، و يقابل اقفيتهما، و يطاف بهما(يحمم و يجبه 
 .برجمها )ص(ثم اعترف للنبي بالجرم في التوراة، ثم أمر النبي ..حبرهم الشاب

و كان  251»ها النبيون الذين أسلموا للذين هادواأنا أنزلنا التوراة فيها هدي و نور يحكم ب« :أن هذه الآية انزلت فيه :فبلغنا
 .252منهم )ص(النبي

  .253فإن جاؤك، فاحكم بينهم، أو اعرض عنهم :فخير في ذلك، قال: (في رواية أخري عنه، جاء في آخرها و - 9
زني منهم رجل المدينة، و قد  )ص(اللّه وا في بيت المدارس، حين قدم رسولن احبار اليهود الجتمعا عند البيهقي عنه؛ و -10

و  ..فسلوه كيف الحكم فيهما )ص(انطلقوا بهذا الرجل و بهذه المرأة إلي محمد :ود قد احصنت فقاليهبعد احصانه، بامرأة من ال
فاتبعوه و صدقوه، فانما هو ملك، و إن هو حكم فيما  :إلي أن قال ...دلوه الحكم عليهما، فان عمل بعملكم فيهما من التجبية

 أنه طلب من اليهود أن يخرجوا إليه أعلمهم؛ :إلي أن تقول الرواية ...ا ما في ايديكم أن يسلبكموهبالرجم، فاحذرو
 ..فأخرجوا له ابن صوريا الاعور

 ...هؤلاء علماؤنا :فقالوا .يهوذا بن صوريا، أباياسر بن أخطب، و وهب أنهم أخرجوا إِّيه مع ابن :و قد روي بعض بني قريظة

                                                                                                                                                                                         
  .151ص  12فتح الباري ج  :و راجع 261ص  1عن أحمد الطبراني، و مسند أحمد ج  271ص  6مجمع الزوائد ج  -249
عن ابن جرير، و  282ص  2و راجع الدر المنثور ج  153ص  6تفسير جامع البيان للطبري ج :عن الطّبراني و راجع 271ص  6مجمع الزوائد ج  :راجع -250

  .149 ص 12الطبراني، و ابن مردويه و راجع فتح الباري ج 
  .44/المائدة -251
و فتح القدير  368ص  4و اعلام الموقعين ج  155/156ص  4سنن ابي داود ج :و ليراجع 318ص  7و المصنف ج  247-245ص  5كنز العمال ج  -252

لابي اسحاق و ابن المنذر و  عن عبد الرزاق و أحمد، و عبد بن حيمد و ابي دغاود و ابن جرير او ابن أبي حاتم و البيهقي في الدلائل و السنن 43ص  3ج 
عن عبد  282ص  2و الدر المنثور ج  58/59ص  2و تفسير ابن كثير ج  81ص  5شرح الموطأ للزرقاني ج :و راجع 161و  151ص  6تفسير الطبري ج 

ص  12فتح الباري ج :و راجع 178ص  6ج  الرزاق و أحمد، و عبد بن حميد و ابي داود، و ابن جرير و ابن ابي حاتم و البيهقي في الدلائل و تفسير القرطبي
148.  
 .156ص  4سنن ابي داود ج  -253
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و كان غلاما شابا، من أحدثهم -  )ص(االله رسولفخلا به  علم من بقي بالتوراة؛.هذا : قالوا لابن صوريا :إلي أن تقول الرواية
 ... )ص(اللّه لة رسولسنا فألظّ به المسأ

فرجما عند باب مسجد  و أمر بهما؛ ؛)ص(له، و اعترافه بأن التوراة جاءت بالرجم؛ فخرج )ص(مناشدة النبي :ثم تذكر الرواية
يحزنك الذين يسارعون في يا أيها الرسول، لا«: ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا، فانزل اللّه.بن مالك بن النجار في بني غنم

و تخلفوا و أمروهم بما أمرهم به من  سماعون لقوم آخرين، لم يأتوك يعني الذين لم يأتوه، و بعثوا :إلي قوله...الكفر
أي ( تؤتوه و إن لم)للتجبية(تيتم هذه فخذوه إن أو :يقولون ضعه؛يحرفون الكلم عن موا :تحريف الحكم عن مواضعه، قال

 .254»فاحذروا )الرجم

و لكن أيضا آخر ذكر أنهم .، و هو ما اعتمده كثير من المفسرين255و قد صحح القرطبي نزول الآيات بهذه المناسبة ..هذا
كذبوك  :فقال إلاّ رجلا من أصاغرهم أعور؛ فناشد أحبارهم، فكتموا حكم الرجم فافتاهم بالرجم فأنكروه؛ )ص(سألوا النبي

 .256، إنه في التوراةاالله رسوليا 

نضير، منهم كعب بن انطلق قوم من قريظة و ال :العربي، عن الطبري، و الثعلبي عن المفسرين، قالوا فقد نقل ابن ..و أخيرا
قيس، و يوسف بن عازرواء؛  بن يق، و شاسالحق الصيف، و كنانة بن أبي عمرو، و مالك بن اسد، و سعيدبن بن الاشرف، و كعب

 :فقال لهم و كانت خيبر حينئذ حربا؛). بسرة( و اسم المرأة ، و كان رجل و امرأة من أشراف أهل خيبر زنيا؛)ص(فسألوا النبي
  .257اجعل بينك و بينهم ابن صوريا الخ :فقال ؛)ص(إسألوه، فنزل جبريل علي النبي

  :مناقشة النص
 :فاننا نسجل علي الروايات المتقدمة المؤاخذات التالية و بعد ما تقدم؛

إن مقارنة سريعة فيما بين هاتيك النصوص كافية للتدليل علي مدي ما بينها من اختلاف، و تناقض ظاهر، و صريح  - 1
دع مجالا ينافرها و يناقضها، الأمر الذي لاتكاد تجد فقرة، إلاّ وثمة ما يحتي إنك لا حتي في روايات الراوي الواحد؛

 ..للشكك بأن التصرف و التغيير لم يكن عفويا، و إنما ثمة تعمد للمتصرف و التزوير في هذه القضية

 .تكون الحيقية هي كل ما تقدم علي الاطلاق فلا يمكن أن

 التخفيف من حدة التنافي في بعض الموارد؛ -و بعضها ظاهر السخف و التفاهة-و لئن استطاعت بعض التمحلات للجمع 
 ..فان ذلك إنما يأتي في موراد محدودة، و تبقي عشرات الموراد الأخري علي حالها من الاختلاف و التنافر

                                                            
عن ابن  281ص  2و الدر المنثور ج  117ص  2و السيرة الحلبية ج  150ص  6، تفسير جامع البيان ج 46/247ص  8السنن الكبري ج :راجع -254

و فتح الباري ج  24و ج  23عمدة القاري ج :و راجع في النصوص المتقدمة 150ص  12فتح الباري ج :اسحاق، و ابن جرير، و ابن المنذر، و البيهقي و راجع
  .و ارشاد الساري، و غير ذلك 155 -148ص  12

 .176ص  6الجامع لأحكام القرآن ج  -255

 .150ص  12فتح الباري ج  -256

 131ص  12و عون المعبود ج  147ص  18دة القاري ج عم: فراجع:ذكره السهيلي و غيره أيضا»بسرة«و تسمية المرأة ب  148ص  12فتح الباري ج  -257

  .و كذا في جامع البيان للطبري أيضا
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آمنا  :يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من الذين قالوايا أيها الرسول، لا« :قوله تعالي ذكر بعض الرويات نزول و - 2
 ..صوريا في ابن «....للكذب، سماعو لقوم آخرين لم يأتوك إلخ و من الذين هادوا، سماعو.تومن قلوبهم بافواههم، و لم

 .و في طائفة اليهود التي قامت بهذه اللعبة.الذي أسلم، ثم كفر بعد ذلك، 

، فان هاتين الآيتين )ص(االله رسولفانه عدا عن أن سورة المائدة قد نزلت قبيل وفاة  يصح؛ إن ذلك لايمكن أن :و نقول
 :وجود فريقين :و ذلك لأنّ مفادهما تنطبقان علي المورد،لا

 .يسارع في الكفر، و يظهر الإيمان و يبطن الكفر :أحدهما

  .فريق يهودي سماع للكذب، سماع لقوم آخرين :و الثاني
و يظهر أنّ الفريق الأول ليس من طائفة اليهود، و إنما هو من المافقين بقرينة التنصيص علي كون الفريق الثاني كان يهوديا، 

 ..مشعر بأن الفريق الأول لم يكن من طائفة اليهودال

تجعل الفريقين واحدا، و هو خلاف ظاهر  ..مع أن الرواية التي تذكر نزول الآيتين في ابن صوريا، أو في طائفة اليهود
 ..الآيتين

حتي قتلا جميعا،  حتي علي صاحبته يقيها الحجارة،( ودي لما وجد مس الحجارةيهأن ال :عباس ابن ةد جاء في روايق - 3
نفهم كيف يكون حنّوه عليها، ليقيها الحجارة، دليلا علي تحقيق الزنا  في تحقيق الزنا منهما لم )ص(فكان مما صنع اللّه لرسول

يكون حنوّه عليها، و لا علي غيرها دليلا  فلايمكن أن ..فأن الاسنان قد يعطف حتي علي الحيوان، فضلا عن الانسان ..منهما
 .من هذا القبيلء  علي شي

 علي أنهم يعتذرون إلي اللهّ سبحانه عن ترك الرجم، بأنهم قد عملوا بفتيا نبي من أنبيائه 7 ةهرير قد نصت رواية أبيل - 4
 ).)ص(يعني محمدا(

 .يكونون من اليهود، فلا)ص(معني ذلك هو أنهم يعتقدون بنبوتهو 

جم، فاحذروا علي ما في الرجم، فانه يكون ملكا، و إن أفتي بالرّ إنه إن أفتي بغير: هريرة نفسه يقول لكن نصا آخر عن أبي
 ..يسلبكموه أيديكم أن

فنبوته إذن توجب لهم الحذر من أنّ يسلبهم ما في أيديهم، و ليس ثمة اعتذار منهم الي اللهّ سبحانه و إن أفتاهم بغير 
 .الرجم، ذلك دليل علي كونه ملكا

 .عدمها، و ذلك بعكس النص السابق و معني ذكل هو ترددهم في نبوته و

ة راتتعرض لحكم التو لم 50-41بة، و هي من الآية ن الآيات التي في سورة المائدة، و يدعي نزولها في هذه المناسإ - 5
مع أنّها لو كانت نازلة في هذه المناسبة، فان ..و إنما تعرضت بالتفصيل لأحكام القتل و الجروح و نحوهما .في الزنا أصلا

 .ملفور ضهو أن تبين حكم الواقعة المختلف فيها، و التي أوجبت نزولهاا

و الذي يلاحظ الآيات المذكورة، فإنهّ يجدها مترابطة و منسجمة مع بعضها البعض، و يدرك أنّها نزلت في واقعة واحدة، لا 
 .أنّ كلّ واحدة منها نزلت في واقعة تختلف عن الواقعة التي نزلت في الآية الأخري
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هو الذي عرض نفسه للحكم في هذه المسألة، حينما رآهم يجرون أحكام دينهم علي  )ص(أنه :ن بعض الروايات تفيدإ - 6

 .الزانيين، فتدخّل هو نفسه، متبرّعا، و انجر الأمر إلي الحكم بالرجّم

يضّروك شيئا، و إن  فلن فاحكم بينهم، أو اعرض عنهم، و إن تعرض عنهم؛ فان جاءوك؛« :مع أن الآيات المذكورة تقول
أضف . »فان جاؤوك فاحكم«  بينهم معلق علي مجيئهم إليه، و ترافعهم )ص(فحكمه ..و إذن» حكمت فاحكم بينهم بالقسط

المتنازعين، يحتاج إلي الحكم، و فصل  ، الظاهر بحدوث خلاف بين المترافعين،»فاحكم بينهم« :أنّ الآية تقول :إلي ذلك
وص المتقدمة ما يشير إلي حدوث خلاف في أمر الزانيين المرجومين، بل في بعضها تلويح، و ليس في النص.الخصومة فيه

 ..بل و تصريح بعدمه

 .بما جاء فيها )ص(للتوراة، التي كانت لديهم، و ايمانه )ص(محاولة إظهار تعظيم النبي: يلاحظ علي بعض الروايات أيضا و - 7

 .258تتعرض للتحريف، حيث استدل بالروايات المتقدمة علي ذلك لم البعض إلي القول بأن التوراة و هذا هو ما دعا

إنا أنزلنا التوراة فيها هدي و نور يحكم بها النبيون الّذين أسلموا « :و لعل مما يزيد في تأكيد ذلك و تثبيته قولهم بنزول آية
 .في هذه المناسبة »للّذين هادوا

، )ص(اللّه نفس هذه التوراة التي عظمها رسولبالتوراة التي لها هذه المواصفات هي  -و الحالة هذه- علي اساس أن مراد الآية
مع أن  .صوريا، و عليه فإنّ التوراة التي كانت بحوزة اليهود و كانت سليمة عن التحريف، بنص الآية الشريفة و قرأها إبن

 .لنّهارتحريف التوراة كالنار علي المنار، و كالشمس في رابعة ا

لتوراة، لا بهذه التوراة مؤمن بما جاء في أصل ا )ص(أنّ المراد أنهّ :و قد حاول العسقلاني دفع هذه الغائلة، بطرح فكرة
تكون  و احتمال أن .إنما خاطب بكلامه هذا خصوص التوراة الموضوعة امامه )ص(فانه و هو تمحل ظاهر؛. 259المحرفة

 .260اخصوص تلك النسخة غير محرفة، دون غيره

يأتوه بالتوراة الصحيحة، لأجل التحاكم إليها، و ليس من الممكن لهم تسجيلي ادانة ضدهم،  أن :أن من غير المعقول :يدفعه
 !!احداهما محرفة، و الأخري صحيحة :بأنهم يتعاملون بتوراتين

 )ص(رجمهم بحكم التوراة، فانهإنما  ()ص(يكن مشرعا في الاسلام، فانه ادعي أنه إن حكم الرجم لم :حين قال البعض و - 8
 .261كان أول قدومه إلي المدينة مأمورا باتباع التوراة، و العمل بها حتي يأتي ناسخ، ثم نسخ حكم التوراة بالرجم، بعد ذلك

و ان احكم بينهم بما « :عن الحكم الذي عنده، و قد قال سبحانه )ص(بأن اليهود إنما جاؤا يسألون النبي :و أجابوا عن ذلك
يخالف حكم أن حكم التوراة لا :فمراجعته للتوراة، إنّما كانت من أجل أن يثبت لليهود. »ل اللّه، و لا تتبع أهواءهمأنز

 .262القرآن

                                                            
  351 ص  21فتح الباري ج  :راجع -258
  المصدر السابق -259
  153ص  12فتح الباري ج :راجع -260
  و راجع المصادر الآتية في الهامش التالي أيضا 151ص  12فتح الباري ج  -261
عون المعبود ج :، و راجع أيضا162/163ص  10و الشرح الكبير بهامشه ج  130ص  10المغني لابن قدامة ج :راجعو  152ص  12فتح الباري ج  -262
  .133ص  12
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إن  :، حتي قالواكان يخالف اليهود في كل مورد )ص(عدا عن الأحاديث التي أشرنا إليها في عدة مواضع، من أنه ..هذا كله
 .263..شيئا إلا خالفنا فيهيدع من أمرنا محمدا يريد أن لا

قد رجم اليهوديين في أول قدومه المدينة، أو في السنة الرابعة، و يؤيد الأول ذكر كعب بن الأشرف في  )ص(أما أنه و - 9
 :أما ذلك فيرد عليه - الرابعة بمدة طويلة عدد من النصوص، مع أن كعبا قد قتل قبل السنة

 .264اللّه إنما قدم المدينة مسلما بعد فتح مكةجزء قد حضر ذلك، و عبد الحرث بن بن إن عبد اللهّ :انهم يقولون :أ

عباس إنما قدم المدينة مع أبيه بعد فتح مكة  ، اي و ابن265يضا قد شاهد ذلكأنه هو أ :عباس حديث ابنانه يظهر من  :ب
 .أيضا

و قد نزلت دفعة  )ص(في آواخر حياته ان الآيات التي يدعي نزولها في هذه المناسبة قد جاءت في سورة المائدة، النازلة :ج
 ..واحدة، كما سنشير إليه ان شاء اللّه تعالي

و قد وقع الدليل علي أن الرجم وقع بعد سورة النور، لأن نزولها كان في قصة الإفك، و اختلف هل كان (.. :قال العيني :د
 .266)نما اسلم سنة سبعهريرة، و إلرجم كان بعد ذلك، و قد حضره أبوسنة أربع، أو خمس أو ست، و ا

 !و بعد ما تقدم، فكيف يكون رجم اليهوديين في السنة الرابعة، أو في أول الهجرة؟

 :ترد هنا الأسئلة التالية و -10

 267!لماذا عرف المؤرخون اسم المرأة المرجومة و لم يعرفوا اسم الرجل

 !م؟بالرج )ص(اللّه يظة ببني النضير، حينما حكم رسولو لماذا تعلقت بنو قر

 .حينما كرهوا رجم صاحبيهما؟ )ص(و لماذا يستفتي اليهود النبي

 التحميم و التجبيه عند القتل، لا عند الزنا؟ )ع(و كيف ذكرت رواية الامام الباقر

 !علي المرأة، يقيها الحجارة بنفسه، فهل كانا في حفرة واحدة؟ )أي ينحني(يحاني  نفهم المراد من كونه كان ثم إننا لم

إن  :أن الرجم كان معمولا به عند اليهود حتي ذلك الوقت، حيث تقول :تفيد )ع(أن الرواية عن الامام الباقر :ذلك أضف إلي
 .)ص(اليهود كرهوا رجم صاحبيهما، و لذلك استفتوا النبي

ت غير ، و غير ذلك من آيات تقدمع»و ان احكم بينهم بما أنزل اللّه« :إن نزول الآيات المتقدمة في اول البحث -11
 :معقول، و ذلك للامور التالية

يحتفظ بهذه الآيات من  فلايعقل أن و سورة المائدة كانت من آخر ما نزل؛ 47 -41:لأن هذه الآيات في سورة المائدة -أ
 .ثم تنزل سورة المائدة؛ فيجعلها فيها )ص(اول الهجرة إلي قبيل وفاته

                                                            
  علي مخالفة اليهود في الجزء الثالث)ص(قد تحدثنا عن اصرار النبي -263
  152ص  12الباري ج  حفت -264
  المصدر السابق -265
  291 ص 23عمدة القاري ج  -266
  131ص  12المعبود ج عون :راجع -267
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 .268فراجع فعة واحدة؛انها قد نزلت كلها، د :انه يقولون :أضف إلي ذلك -ب

أن بني النضير، كانوا كثر مالا و أحسن  :انهم قد ذكروا سببا آخر لنزول الآيات في بني النضير، و بني قريظة، و هو -ج
يرضون من بني قريظة بالقود، بل يلزمونهم بالدية و و كان من يقتل منهم، لا .و كانوا حلفاء لابن أبي .حالا من بني قريظة

يقاد به، و كتبوا بذلك ف الدية، و لافان القاتل يحمم، او يجبه، و يدفع نص أما لو قتل نضري قريظيا؛ .القاتل معابالقود من 
و القود، فأبوا و طلبوا  إلي المدينة، و ضعف أمر اليهود قتل قريظي نضريا فطالبوهم بالدية )ص(فلما هاجر كتابا في الجاهلية؛

الذي بينهم و بين القريظيين و قال  ير من حليفهم ابن أبي أن يقنع النبي بعدم نقض الشرطبالأمر، فطلب بنو النض )ص(يحكم أن
يحزنك الّذين يسارعون في يا أيها الرّسول لا .فنزلت الآيات.. تطيعوه في ذلكان حكم بنقض الشرط فلا: لهم ابن أبي
تقع  أن الحرب كادت أن :افرون بل في بعض النصوصفأولئك هم الك يحكم بما أنزل اللّه؛ و من لم :إلي قوله ..الكفر الخ

  .269)ص(بينهما، ثم ارتضوا بالنبّي
 )ص(بالآيات و سياقها، كما أنه هو الانسب بالمعاهدة التي ابرمت بين المسلمين و اليهود حين قدوم النبي و لعل هذا أنسب؛

فان مرده إلي اللّه  أو اشتجار يخاف فساده؛ ان ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث( حيث قد نصت علي إلي المدينة؛
يحدث فيها حدث، او اشتجار يخاف فساده، فالمرجع فيها إلي اللهّ سبحانه و  القصة كاد أنفهذه  )ص(عز و جلّ و إلي محمد

 .)ص(إلي محمد

جاء بحكم التوراة، أنه قد  :لما حكم بالرجم في الزنا، و رأت قريظة )ص(أن النبي :جريح، و غيره و يظهر من رواية ابن
فيها، غضب بنو النضير  )ص(فلما حكم النبي و تحصل علي حقها، ففعلت ذلك؛ )ص(تطرح قضيتها عليه أن بإمكانها أن :عرفت
 .)ص(نطيعك في الرجم، و لكنا نأخذ بحدودنا التي كنا عليها، و ذلك من أجل أن يتملّصوا من حكمهلا :و قالوا

طائفتين بمدة طويلة، فلا بد و لهاتين ال )ص(أن نزول الآيات، قد كان بعد محاربته :هوو لكن يبقي في المقام اشكال، و 
 .يكون سبب نزولها أمرا آخر أن

إن - يشاركوا في الحرب منهم نطقة، و لا سيما أولئك الذين لمتزال في المن بقايا هاتين الطائفتين كانت لاأ :يدعي إلا أن
  .)ص(ك، أي في آواخر حياتهفلعل القصة قد حصلت بعد ذل -كانوا

                                                            
، عن أحمد، و أبي عبيد في فضائله، و النحاس في ناسخه، و النسائي، و ابن المنذر، و الحاكم، و صححه، و ابن مردويه 252ص  2الدر المنثور ج :راجع -268

أحمد، و :ح بأنها نزلت دفعة واحدة، كل منو صر.حيث صرحوا بتاريخ نزول السورة.و البيهقي في سننه، و الترمذي، و حسنه، و سعيد بن منصور، و ابن جرير
  .عبد بن حميد، و الطبراني، و ابن جرير، و محمد بن نصر في الصلاة، و ابن نعيم في الدلائل، و البيهقي في شعب الايمان

 .523/524ص  1، و تفسير نور الثّقلين ج 478و  472ص  1انتهي ملخصا عن البرهان ج  -269

، عن أحمد، و ابي داود، و ابن جرير، و ابن المنذر و 290و  288و  287و  285و  284و  283و  281ص  2در المنثور ج و ال 12/136و عون المعبود ج 
 2ننه و فتح القدير ج الطبراني، و ابي الشيخ، و ابن مردويه و عبد بن حميد، و ابن اسحاق، و ابن ابي شيبة و الحاكم و صححه، و ابن ابي حاتم و البيهقي في س

و تفسير البيان  168/169ص  1و تفسير القمي ج  61و  600و  58ص  2و تفسير ابن كثير ج  191و  187و  176ص  6و تفسير القرطبي ج  44و  43ص 
  ص 3ج 
و تفسير  894، ص 2و في ظلال القرآن ج  196و  194ص  3و مجمع البيان ج  108و  107ص  11و التفسير الحديث ج  518و  525و  524و  521ق
و تفسير  167و  165و  164و  157و  154و  150و  149ص  6و تفسير الطبري ج  468ص  1و تفسير الخازد ج  6ص  12و ج  235ص  11ازي ج الر

  .633ص  1و الكشاف ج  136ص  12و عون المعبود ج  45ص  6النيسابوري بهامشه ج 
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  ..إنهّ قد توفّي في سنة تسع من الهجرة فلا إشكال من هذه الناحية :اللّه بن أبي، فانهم يقولونو أما بالنسبة لعبد
  سرّ الوضع و الاختلاق

حسبما يفهم - هونشير إلي أن سر وضع الرواية المتقدمة، التي عرفنا عدم إمكان صحتها بوجه، فيمكن أن يكون  و يبقي أن
 :بما يلي-من النصوص من تصريحاتهم

 .للتوراة حتي لينزع الوسادة من تحته ليصغ التوراة عليها )ص(ا تقدم من اظهار تعظيم النبيم - 1

 ..سبحانه، و يؤمن بها االله رسولفيجب علي كل مسلمّ أن يقتدي ب ..بما جاء فيها، و إذن )ص(لنص علي إيمانها - 2

 ..يصح ما يدعيه المسلمون علي اليهود من تحريفهم لهاو غير محرفة، فلاأنها صحيحة  :ذلك يعني و - 3

ء، فلا مانع من العمل بها الآن في كل مورد لا يجد  كان يعمل بالتوراة في كل ما لم ينزل فيه عليه شي )ص(اللّه أن رسول - 4
  ..ء أنه لم ينزل فيه شي:المسلمون حكمه، أو يرون

فأتوا بالتوراة، «  المتميز، في تحقيق الحق، و اظهاره، حتي ليأتي بنفس التبعير القرآنيسلام  بن إظهار دور عبد اللهّ - 5
يكون هذا من شدة انسجامه مع القرآن، و مع آياته، و عمق ايمانه به، حتي  و لا بد ان. 270»فاتلوها، إن كنتم صادقين

 ..اصبح كلامه علين الآيات القرآنية، نفس عباراتها

 ..بالحقيقة بمجرّد مناشدته لهم )ص(هود و رؤساءهم، حتي ليقروا للنبّيإظهار ورع أحبار الي - 6

ندري كيف يكون هذا الروع و التقوي من أناس يحرفون كتابهم و يستبدلون أحكامه، أو يسكتون علي تبديلها، و و لا
 !يرضون به؟

إنّ حكم الاسلام  :شريعته، لأنّهم يقولونيفتي الرجل الآخرين بما يخالف دينه و  أن :لتأكيد او نقل الالحاح إلي جوازا - 7
 ..ان يحكم بينهم بما أنزل اللهّ )ص(يكن هو الرجم، رغم أن اللّه سبحانه قد أمره لم

يذكر الكثير مما أن لا )ص(يشارك اليهود في كتمان ما أنزل اللّه سبحانه، حيث طلب ابن صوريا من النبّي )ص(إن النبي - 8
 ..لطلبه )ص(حرفوه، فاستجاب

، و ذلك لأن فيها آيتي الولاية النازلتين )ص(لعل أيضا ابعاد سورة المائدة عن أن تكون قد نزلت في أواخر أيام حياتهو  - 9
يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك، و ان «: تعالي ، و الآيتان هما، قوله)ص(يوم غدير خم، الذي كان قبيل وفاته
اليوم اكملت لكم دينكم، و أتممت عليكم « :تعالي و قوله. 271»يعصمك من الناّسلم تفعل فما بلغت رسالته، و اللّه 
 .272»نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا

أنّها كانت في  :فاذا كانت سورة المائدة قد نزلت دفعة واحدة، و ثبت نزول آيات في قضية رجم اليهوديين، التي يصرحون
غدير خم قبيل وفاته،  ةتنزلا في مناسب ذلك هو أن الآيتين المتقدمتين لمي فان معن ..أول الهجرة، أو في السنة الرابعة

  .رفيتطرق الشك إلي أهل حديث الغدي

                                                            
  93/آل عمران -270
  67/المائدة -271
  3/المائدة -272
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  :اليهود في آيات سورة المائدة

يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون ..« :إننا إذا راجعنا الآيات الكريمة الواردة في سورة المائدة، أعني قوله تعالي
ون للكذب، سماعون لقوم آخرين، تؤمن قلوبهم، و من الذين هادوا، سماع آمنا، بأفواههم، و لم :من الذين قالوا في الكفر،

فلن  فاحذروا، و من يرد اللّه فتنته؛ تؤتوه؛ و ان لم فخذه؛ إن أوتيتم هذا؛ :يقولون .يحرفون الكلم من بعد مواضعه .يأتوك لم
. يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي و لهم في الآخرة عذاب عظيم يرد اللّه أن لذين لمتلمك له من اللّه شيئا، أولئك ا

لن يضروك شيئا، و 6سماعون للكذب، اكالون للسحت، فان جاؤوك، فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم؛و إن تعرض عنهم ف
اللّه، يتولوّن من  فيها حكم و كيف يحكّمونك و عندهم التوراة. ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إنّ اللهّ يحب المقسطين

 .273»بعدك، و ما أولئك بالمؤمنين

إننا إذا راجعنا هذه الآيات، و تأملناها، فسوف نجد فيها الكثير من الحقائق الهامة، و المطالب العالية، التي يهم الانسان 
في ثنايا هذه الآيات،  -ا القاصربفهمن- يتسع لطرح كل ما نجدهلتعرف عليها، و بما أن املجال لاالمسلم الوقوف إليها، و ا

  :فلسوف نقتصر علي الإلماح العابر لأمرين فقط، لربما نجد فيهما بعض الصلة فيما نحن بصدده، و هذان الامران هما

أن بعض الأمور، تبدو لنا صغيرة و ثانوية، و غير ذات أهمية، ثم إننا إذا رجعنا إلي القرآن الكريم، نجده  :اننا نلاحظ :الأول
قد أولاها المزيد من العناية، و اهتم بها اهتماما بالغا، فنزلت بخصوصها الآيات الكثيرة، ذا الطابع القوي، و العنيف، و 

، الذي يتصرف من موقع الوالد الرحيم لكل أحد، و الذي تذهب نفسه حسرات، من أجل )ص(أن النبي: مع إظهار ..المركّز
إن هذا النبي، ..نعم -كقائد و مشرع حكيم )ص(هذا كله عدا عن موقعه- و الجريمة هداية الناس، و ابعادهم عن مزالق الشر

 ..يهتم و يغتم، و يحزن كثيرا، لأجل هذه الامور بالذات

إنما يكشف عن خلفيات مرعبة، و ..إلي أن هذا الذي رأيناه ثانويا، و غير ذي أهمية، بنظرنا القاصر :و لعل ذلك يرجع
من شأنها أن تقوض كل بناء، و تنسف كل جهد، و تحبط كل مسعي في سبيل اقامة صرح بواعث و منطلقات خطيرة، 

 ..العدل، و تثبيت الحق و ترسيخه

و لتصبح من ثم كل تلك الجهود، و هاتيك المنجزات مجرد ظواهر و مظاهر لامعة، و شكليات خادعة، ليس لها من 
تصدي في مواقع التحدي، و لا من مواجهة المحن، و العوادي، و الثبات، و الاصالة و الرسوخ، ما يمكنها من الصمود و ال

 ..الاخطار

يكون سوي جهد لاقية، و السلوكية الثابتة، و لايقوم علي الركائز العقيدية و الايمانية، و الاخأن كل جهد و بناء، لا :و واضح
 ..الدمار و الفناءضائع، و سراب خادع، لا حياة له و لا بقاء، و لسوف ينتهي إلي التلاشي، و 

و هذا هو القرآن نراه في هذه المناسبة يركز علي الخصائص الايمانية و العقيدية بالنسبة إلي اليهود، و المنافقين علي حد 
 ..سواء
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يسارعون «و »تؤمن قلوبهم الذين آمنوا، و لم« :و يقول علي المنافقين. »و ما أولئك بالمؤمنين« :فهو تعالي يقول عن اليهود
. »و من يرد اللّه فتنته؛ فلن تملك له من اللهّ شيئا، أولئك الذين لم يرد اللهّ أن يطهر قلوبهم« :و عنهما معا يقول. »الكفرفي 

 .274»يحرّفون الكلم من بعد مواضعه« »سماعون للكذب اكالون للسحت« :و عن خصائصهم السلوكية و الاخلاقية يقول

الحمق، و قلةّ العقل إلي حد أنّهم أصبحوا سماعين للكذب، الذي ينبت أي أنهم رغم كل خبثهم و شيطنتهم، هم من 
أن الكذب هو أم الخبائث، و أساس  :إلي غير ذلك من مما يوضح 277و جعلت مفتاحه الكذب 276ء و هو كلّ شي .275النفاق

  .الموبقات
فهم  يسيا في حياتهم و تعاملهم؛لقد بلغ الحمق و قلة العقل بهم حدا، أصبحوا معه بحيث يستهويهم الكذب و أصبح دورا رئ

 .ء إرادتهم، و مع مزيد من الانس به، و الالف له سماعون له، بمل

أنّ الحفاظ علي امتيازاتهم الظالمة، لن يكون إلا في ظل  :يكونوا آلات بأيدي الآخرين، الذين يرون كما أنه قد رضوا بأن
 ..الخير، و الأمن و السلام، و النعمة و البركانمقاومة دعوة الاسلام، التي هي دعوة الحقّ و العدل و 

، و لعله ليشير بذلك إلي أن تعاملهم قائم علي أساس »سماعون للكذب« أنّه سبحانه و تعالي قد كررّ عبارة :و يلاحظ هنا
لكذب ء البلايا و المصائب، و النكبات، حينما يكون ثمة من يتخّذ ا مواصلة المساع للكذب، الذي هو أحد أهم مناشي

شعاره و دثاره فهو يتحرك، و يخطط، و يتعامل علي اساسه، عن سابق إرادة، و اختيار، و سابق معرفة و تصميم، حيث 
 .رضي بأن يكون الكذب رائد انطلاقته في الحياة؛بهدف الحصول علي الامتيازات الظّالمة و اللامشروعة، و الحفاظ عليها

مدي حمقهم و قلةّ عقلهم، حتي لقد رضوا لانفسهم أن يصبحوا العوبة في أيدي لقد كرر سبحانه و تعالي ذلك، ليؤكد علي 
من دون تعقل و تدبر أو تفكير .الذين يتعاملون علي اساس الكذب و الدجل فهم سماعون للكذب، و سماعون لقوم آخرين

 ..و تأمل

يحصل م في سبيله، و لكن المال الذي لاتفانيه حبهم للمال، و:و الصفة الثانية، التي نعي سبحانه و تعالي اتّصافهم بها، هي
 ليكون عليه الإنسان بالطّرق المشّرفة و المشروعة، و إنّما يرتكب من أجله ما يسحت دينه و مروءته، و يلزمه العار؛

 .278حسبما ورد في تفسير السحت »سحتا«

انهم قد أصبحوا :انيتهم حتي ليصح أن يقالو هذا يدلّل علي مدي الانحطاط و المهانة، و الرذالة في شخصيتهم، و في انس
 .موجودات ممسوخة، لا تملك شيئا من الميزات و الخصائص الانسانية علي الإطلاق

فالمهم لدي هؤلاء هو الدنيا، و الحصول علي زخرفها، من أي طريق كان، و بأية وسيلة كانت، حتي و لو كان ثمن ذلك هو 
 .لهم دينهم و مروءتهم و لزوم العار الدائم

                                                            
  من سورة المائدة و قل سلقت 43 -41كلّ ما تقدم ما هو إلاّ فقرات من الآيات  -274
  كذب: ميزان الحكمة، حرف الكاف، مادة :راجع -275
  .غررالحكم، و دررالكلم -276
 .و ميزان الحكمة، حرف الكاف، مادة كذب 377ص  78و راجع ج  263ص  72بحارالانوار، للعلامة المجلسي ج  :راجع -277

  السحت :فردات الراغب، مادةم :راجع -278
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و لعل هذا هو ما سهلّ علي الآخرين أن يسخروهم لارادتهم، حتي ليصبحوا ادوا طيعة في أيدهم؛فإنّ حبهم العظيم للمال و 
تفانيهم في سبيل الحصول عليه قد أعمي بصائرهم، و سلبهم عقولهم، و أعماهم و أصمهم، و أصبحوا حمقي و قليلي عقل، 

ء،  ء، و ليس قبله و لا بعده شي غلين إذ قد أصبح المال و الدنيا بالنسبة إليهم هو كل شيو دمي طيعة بأيدي الطامعين المست
 ..فهو المعيار لهم في كل موقف، و ليس هي المبادئ الالهية، و المثل و القيم الانسانية

 .و المفسدين قلة عقولهم، و صيرورتهم أدوات طيعة مسلوبة الأختيار بأيدي الطامعين :أعني ..و إن هذين الأمرين

   انسلاخهم عن الخصائص الانسانية، و عن الالتزام بالمبادئ الالهية، بسبب حبهم للمال، حتي لو كان ثمنه هو أن ..و أيضا
 ..يستحت دينهم و مروءتهم و يلزمهم العار

لكبيرة في سبيل هو من أهم العوامل لتبديد كل الجهود الخيرة، و احباط كل الأعمال الجهادية و التضحيات ا ..إن ذلك
 ..اعلاء كلمة الحق، و العدل و تعميق جذور شجرة الاسلام المباركة لتنمو باسقة وارفة الظلال، عزيزة الشموخ

يكون قصدهم من ذلك هو الوصول  ، إنّما يستنكر أن)ص(ان القرآن الكريم حين يستنكر تحاكمهم للنبي :اننا نلاحظ :الثاني
لأن حكم هذه القضية،  ؛)ص(العدل، إذ لو كان الأمر كذلك، لما احتاجوا إلي التحاكم إليهإلي احلق، و الحصول علي الحكم 

إن حكم هذه القضية واضح و - سواء أكانت هي قضية الرجم، أو هي قضية التمرّد التي نميل إلي انّها هي مورد نزول الآية
 ..جلّي في التوراة التي عندهم، و هي واضحة الدالة علي هذا الحكم

من أجل تحقيق مĤربهم في الابتعاد عن حكم اللّه، حسب ظنهّم، حتي إذا ما أحسوا بأنّ  )ص(هم إنّما يقبلون بالتحاكم إليه و
الحكم سوف يأتي موافقا لما عرفوه من حكم اللّه في التوراة نجد لديهم التصميم و التĤمر، و التمرد سلفا علي هذا الحكم 

 ..الالهي، حتي قبل صدور الحكم

فان الاعراض عنهم، حيث  ..و إلا ..تواجههم الارادة الالهية بالاصرار علي اقامة حكم اللّه سبحانه، إن كان لا بد من الحكمف
يكون هذا الحكم في معرض الاغتيال و التĤمر هو أيضا لا حرج فيه، ما دام أنهم قد تĤمروا علي هذا الحكم سلفا، بهدف 

 .رة علنية و فاضحةاغتياله، بل و حتي التمرد عليه بصو

فيكون النبي فيما بنيمه خاضعا لما يراه مفيدا للاسلام، و للمسلمين، و يساهم بشكل أو بĤخر في فضيحتهم و خزيهم، و 
لهم في الدنيا خزي، و لهم في الآخرة « :إبطال تĤمرهم في الدنيا ثم لهم في الآخرة عذاب عظيم، تماما كما قال تعالي

 .»عذاب عظيم

علي حساب الدين و الحق، أنه لا مجال لمهادنة، و لا للمساومة مع أحد أيا كان : ما تقدم فان هذه الآيات تفيدناو بعد كل 
و إن كان قد .. يمكن التنازل عن الاحكام الالهية في مجال التشريع، استجابة لحالات طارئة، و لضغوطات معينةو أنه لا

 ..ة، لفرضه الحكم الإلهي و تطبيقه، أو انتظار الفرصة المناسبة من أجل ذلكيفرض الواقع عدم التوسل ببعض الوسائل العنيف

  .وفقنا اللّه للسير علي هدي القرآن، و الالتزام بتعاليمه، و الاهتداء بنوره، إنّه ولي قدير، و بالاجابة جدير
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  )سنگسار و قتل دلايل نامشروع بودن(امير تركاشوند  -20نقد
  ...مقدمه 

  خدايا كمكم كن

  

  )نسخ سنگسار توسط اسلام/ دلالت تفاوت بر نسخ تورات (حكم قرآن با قتل و سنگسارِ تورات  نفسِ تفاوت - 1دليل

و كسي كه با زن ديگري زنا كند يعني هر كه با «: دانيم كيفر زناكاران متأهل در تورات، عبارت از قتل و سنگسار است مي

اگر مردي يافت شود كه با زن شوهرداري همبستر 22«و  279»خود زنا نمايد، زاني و زانيه البته كشته شوند Aزن همسايه

اگر 23. اي پس بدي را از اسرائيل دور كرده. شده باشد، پس هر دو يعني مردي كه با زن خوابيده است و زن، كشته شوند

 Aپس هر دو ايشان را نزد دروازه24افته، با او همبستر شود، اي به مردي نامزد شود و ديگري او را در شهر ي دختر باكره

كه در شهر بود و فرياد نكرد، و مرد را  ها سنگسار كنند تا بميرند؛ اما دختر را چون شهر بيرون آورده، ايشان را با سنگ

  .280»اي خود را ذليل ساخت، پس بدي را از ميان خود دور كرده Aكه زن همسايه چون

نسخ حكم تورات بوده و نشان از  Aگر قرآن حكمي مغاير و مخالف با حكم تورات فرو فرستد، اين به منزلهدانيم ا نيز مي

  .پايان اعتبار آن دارد

كيفر فحشاي جنسي نازل شد كاملاً متفاوت از حكم تورات بوده و  Aدر همين راستا حكم قرآن، در اولين آياتي كه در باره

باشد؛ كه اين خود به تنهايي ناظر بر نسخ حكم تورات يعني قتل و سنگسار  ن نميهيچ خبري از قتل و سنگسار در آ

  !حكم متفاوت قرآني نسخ گرديد Aبنابراين قتل و سنگسارِ توراتي به وسيله. است

كنند كه بعدها همان حكم متفاوت قرآني، توسط  كه كثيري از مفسران و فقها از روي غفلت ادعا مي شگفت و اَسف آن

نامعقول بودنِ !! است تورات Aبازگشت دوباره به حكم نسخ شدهنسخ گرديد؛ كه معناي آن  سنگسار و قتلخدا با  سولر

ناخواه باورهاي متقن مسلمانان در  گيرد و خواه توليدي جاعلان و مغرضان نشأت مي Aكه فقط از كارخانه(چنين سيري 

دادن به اين  غفلت يادشده، تن Aنتيجه. وم بوده و بطلانش مشخصّ استاز پيش معل) گيرد قرآنِ خداوندي را نشانه مي Aباره

  !خدا سنگساري كه از سوي قرآن نسخ شده بود را دوباره احيا كرد رسول: حرف سخيف است كه

  

  )منكم/ من نسائكم ( "مسلمانان"به تفاوت كيفر  قرآن Aاشاره - 2دليل

                                                            
  A 10شماره 20سفر لاويان فصل  -279
 A 24-22شماره 22سفر تثنيه باب  -280
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نساء، با آوردن  Aسوره 16و  15ات آگاهي داشت هنگام بحث در آيات قرآن، كه بر قانون قتل و سنگسارِ زناكاران در تور

كتاب اشاره كرد و بدين وسيله به  اهل Aاسلامي نسبت به جامعه Aحكم جامعه تمايز، به "كممن"و  "كممن نسائ"عبارات 

  .قابل استناد نبودنِ كيفر تورات در ميان پيروان آيين جديد يعني مسلمانان پرداخت

كه بنا به (مائده  Aسوره 43تا  41ها، قبلاً در آيات  تصريح قرآن، ناشي از آن باشد كه مطابق شأن نزولچه بسا اين 

به وجود قتل و سنگسار در كتاب تورات اشاره كرده، و ) نازل شده بود دوم هجريدر سال  281مهندس بازرگان Aمحاسبه

يقولون إن اوتيتم هذا فخذوه و إن ... «: دانست اد ميكتاب، قابل استن حتّي آن حكم را در داوري پيامبر در ميان اهل

از » ...وكيف يحكمّونك و عندهم التورية فيها حكم االله ... فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ... تؤتوه فاحذروا  لم

مهندس  Aهكه بنا به محاسب(نساء  Aسوره 16و  15رو بعداً قرآن در هنگام انشاء حكم مستقلِّ خودش در آيات  همين

 Aمسلمانان را از حوزه Aاستفاده كرد تا حوزه منكمو  من نسائكماز عبارات ) نازل گرديد هشتم هجريبازرگان در سال 

  .»...والّذان يأتيانها منكم ... واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم «: كتاب در خصوص كيفر زنا جدا سازد اهل

  

  )نأت بخيرٍ منها أو مثلها(... ناسخ و منسوخ  Aدر آيه شده مخالفت سنگسار با محتواي وعده - 3دليل

اي را كه  هر آيه(» تعلم أنّ االله علي كلّ شيء قدير ما ننسخ من آيةٍ أو ننُسها نأت بخيرٍ منها أو مثلها أ لم«: گويد قرآن مي

مفسران از . 282)مه چيز قادر استداني كه خداوند بر ه منسوخ يا متروك كنيم، بهتر از آن يا مانند آن را بياوريم؛ مگر نمي

براي اثبات  283»و إذا بدلنا آيةً مكان آيةٍ واالله أعلم بما ينزلِّ قالوا إنما أنت مفترٍ، بل اكثرُهم لايعلمون« Aاين آيه و آيه

دگاه اما برخي علاوه بر آن، همچنين قائل به دي. كنند اي ديگر استفاده مي آيه Aاي از قرآن به وسيله امكان نسخ آيه

اي در سنتّ  اين در حالي است كه اساساً اراده! 284سنتّ و روايات شدند Aقرآن به وسيله Aخطرناكي مبني بر جواز نسخ آيه

البتّه بحث . و طرح اين مبحث ناشي از عدم شناخت هر دو ،چه قرآن و چه سنّت، است! بر نسخ آيات قرآن وجود ندارد

                                                            
 165ص  15چاپ پنجم جدول شماره ) 1377مهدي بازرگان، شركت سهامي انتشار (سير تحول قرآن  -281

 ترجمه كاظم پورجوادي A 106بقره آيه Aسوره -282

] نه،. [بافي جز اين نيست كه تو دروغ: گويند مي -كند داناتر است و خدا به آنچه به تدريج نازل مي–و چون حكمي را به جاي حكم ديگر بياوريم  -283
 )محمدمهدي فولادوند Aترجمه 101نحل آيه  Aسوره(دانند  بلكه بيشتر آنان نمي

عدم ظرفيت سنّت و روايت به نسخ كلام خداي تبارك و تعالي بود، كه جاعلانِ حديث در گويا به خاطر همين خطرناكي ، غير قابل هضم بودن، و  - ٢٨٤
مجعول رجم  Aشان در قرآن وجود نداشت، آيه مطابق اميال Aصدر اول را به اين نتيجه رسانيد كه با كلام خدا به جنگ حكم خدا بروند، و در اين راستا چون آيه

ها را با اين توجيه كه دوران تلاوتش به پايان رسيده است حل  ادعايي در قرآن Aو خلأ وجودي اين آيه) ا فارجموهماالشيخ و الشيخه إذا زني(را ساختند 
مجعول رجم  Aآيه Aگفتني است تمام اخبار رجم، به مرور در سايه. سازد ناسخ و منسوخ نمي Aموجود در آيه Aكه محتواي اين مجعوله با وعده غافل از آن !كردند

 !! اند دهساخته ش
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همچنين بايد توجه . امري پذيرفته شده و جداي از نسخ اصطلاحي است سنّت، Aتخصيص يا تقييد حكم خدا به وسيله

  .شويم داشت كه در برخي موارد دچار خَلط مبحث مابين تخصيص يا تقييد با نسخ مي

منسوخ، حاوي حكمي بهتر  Aبايست نسبت به آيه ناسخ مي Aصدر بحث، آيه Aملاحظه كرديم كه مطابق قانون مذكور در آيه

توان سراغ  ترين آيات كيفر فحشا مي كه مثالِ اين قانون كليّ را در يكي از اصلي جالب آن. يا حداقل همانند آن باشد

العمر زنان خطاكار در خانه دارد و سپس در انتهاي   سوره نساء، سخن از نگهداريِ مادام A 15جا كه در آغاز آيه گرفت، آن

بيان ) است "نأت بخيرٍ منها"كه معادل ( "أو يجعل االله لهنّ سبيلاً"بهبود وضعيت آنان را در قالب عبارت  Aدههمين آيه، وع

  !كند مي

شويم، باز هم به !) اخبار متواتر ، و از آن بدتر اخبار آحاد(سنتّ  Aهمه، حتيّ اگر قائل به جواز نسخ قرآن به وسيله با اين

؛ و چون )نأت بخيرٍ منها أو مثلها(كم معادل آن باشد  ناسخ، چيزي بهتر از منسوخ يا دستناسخ و منسوخ بايد  Aدلالت آيه

ها، بهتر  انسان Aبه گواه عقل خدادادي همه) سنگ بر سر و صورت و اندام انسان خطاكار هم از طريق كوباندن قلوه آن(قتل 

ب به پيامبر و ائمه مبني بر تأييد و اجراي رجم، كمربند نيست، بنابراين اخبار منسو Aيا معادل حبس خانگي و صد ضربه

 Aشده در آيه وسوي وعده جا كه قتل و سنگسار زاني، مخالف سمت خلاصه، از آن. تماماً ساختگي يا غير قابل استناد است

  .توان آن را پذيرفت ناسخ و منسوخ است پس نمي

  

  )فأمسكوهنّ في البيوت(صرف تحديد زنان  - 4دليل

...  

  )يجعل االله لهنّ سبيلاً(بهبودي اوضاع و رهايي از محدوديت  Aعدهو - 5دليل

...  

  )فĤذوهما(صرف ايذاء مردان  - 6دليل

...  

  )يأتين بفاحشة مبينة إلا أن... لاتعضلوهنّ (بالا كشيدن مهريه، ممنوع؛ مگر در صورت فحشاي زن  - 7دليل

...  

  )نصف ما علي المحصنات فعليهنّ(زنان آزاد ! كيفر كنيزان محصنه، نصف - 8دليل

...  

  ...)واللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ ... حافظات للغيب (گيري و تنبيه مغيبات غير حافظ  موعظه، كناره - 9دليل
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...  

  ...)سورة أنزلناها و فرضناها (در قرآن  "چارچوب مصرَّح"مغايرت قتل و سنگسارِ زاني، با  -10دليل

...  

  )فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة(ه اطلاق جلد و ترَك -11دليل

...  

  )الزّاني لاينكح إلا زانية(عدم ازدواج با مطلق زناكاران  -12دليل

...  

  )والّذين يرمون المحصنات! (جلد Aذيل آيهاتّهام به محصنات، در  -13دليل

...  

  )يرمون ازواجهموالّذين ! (جلد Aذيل آيهآيات ملاعنه و اتّهام شوهر به زنش،  در   -14دليل

...  

  )يدرؤا عنها العذاب(جلد، در آيات اتّهام شوهر به زن  Aالف و لامِ العذاب به آيه Aاشاره -15دليل

...  

  )يضاعف لها العذاب ضعفين(دو برابر بودنِ كيفر همسران پيامبر  -16دليل

...  

  )يأتين بفاحشة مبينة نلايخرجن إلا أ(انقضاء عده، و ترك خانه در صورت ارتكاب زنا  -17دليل

...  

  )من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض(عدم جواز قتل مگر براي قصاص يا در مقابل غارت و راهزني  -18دليل

...  

  همسر عزيز مصر) + خُذ بيدك ضغثاً فاضرب به(ايوب با همسرش  Aاستنباط از مواجهه -19دليل

...  

  )يحكم بما انزل االله من لم(كام غير قرآني تحذير خدا نسبت به اعمال اح 20دليل

...  

  )إلا من تاب و آمن و عمل عملاً صالحاً... لايزنون (فرصت عمل صالح و توبه، پس از زنا  -21دليل

...  
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  آيات زيست زناكاران -22دليل

...  

  !آن به سنتّ اشد مجازاتفحشا در قرآن، و ارجاع  فروعاتنامعقول بودن ذكر  -23دليل

 ...  

  هدايتبا اصل  عمل زشتمنافات اعدام مرتكب  -24دليل

...  

  احاديث مطابقِ قرآن و مخالف سنگسار -25دليل

...  

  قتل و سنگساردر اثبات  رجمناتواني احاديث  -26دليل

...  
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  احمد قابل فقيه -21نقد

منتشر  مِ آن بر روي وبلاگ ويتا هفت بخش اول كه تاكنون "بررسي حكم رجم"جامع و محقّقانه، با عنوان  Aمقالهاين 
  :شده از اين قرار است

  بررسي حكم رجم
  )1بخش (

 بسم االله الرحمن الرحيم

  سرآغاز
اخير و پس از  Aبحثي كه در چند دهه. است» رجم«بحث  )ص(هاي موجود در فقه رايج شريعت محمدي يكي از مجازات

، ذهن بسياري از خردمندان جهان را نيز مشغول كرده و »حقوق بشر«علوم انساني در مورد  Aتوافق اكثر انديشمندان حوزه
هاي بسياري را برانگيخته است تا مگر كسي آنان را قانع كند و يا راهكاري علمي براي مجاب كردن جوامع  پرسش

  .پرهيز كنند) شمارند كه آن را مباين با حقوق بشر مي(اسلامي بيابند تا از اجراي چنين حكمي 
اخير و خصوصاً پس از دستيابي عمومي بشر به امكانات ارتباطي گسترده  Aدر دو سه دهه )ص(عالمان شريعت محمدي

هاي جديدي  با ضرورت) توان در آن تمامي مكنونات قلبي را آشكارا منتشر كرد كه بدون سانسور مي(همچون اينترنت 
ي گسترده در »تقيه«هايي كه  پرسش. اند هاي منتشر شده تاكنون بر نيامده پرسش Aاند و آشكارا از پس همه مواجه شده

ها  ها است كه فروخورده شده و بر زبان و قلم ها و بلكه قرن جوامع اسلامي، ناشي از خوف طرد و تكفير و تفسيق، سال
اي شتابان بوده كه امكان منطقي  هاي عمومي منتقل شده و سرعت ابراز آن به گونه شد، يكباره به سطح رسانه جاري نمي

  .براي پاسخگويي همزمان را باقي نگذاشته است
سرعت پاسخگويي، غالباً مرادف با عدم . تواند با شتاب صورت گيرد ها، اساساً نمي البته پاسخ جامع و علمي به پرسش

ها و  چند و چون پرسش ها و بررسي شتابزدگي در كار علمي، عمدتاً به معناي عدم دقت در پژوهش. جامعيت است
بنابراين بايد از هيجانات اجتماعي گذر كرد و در فضايي آرام و صرفاً علمي، به بررسي دقيق مسائل . ها است پاسخ

  .پرداخت
هاي مشترك بشري و شرعي را درهم نريزيم و  فرض اي رفتار كرد كه پيش نيز بايد به گونه» رجم« Aدر بررسي مسأله

  .بحث را پي بگيريم) وان اصول موضوعهبه عن(ها  مبتني بر آن
را به عنوان » عدالت«و » تناسب حكم و موضوع«و ) حقوق فطري و قراردادي(» تناسب تكوين و تشريع«بايد  مثلاً

  .اصول بشري، مورد توجه جدي قرار داده و هرگز از آن عدول نكنيم
فرض پذيرفته شوند  ي بحث رجم به عنوان پيشو در بررساز سوي ديگر، اصول شرعي كه بايد مورد توجه قرار گيرند 

» ت باطنيحج«ها با  پس از انطباق آن» حجيت روايات معتبره«و ) حريف قرآنو عدم ت(» ت قرآنيحج« :عبارتند از
  .ها غفلت كرد كه هرگز نبايد از آن» عقل«يعني 
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پي گرفت و آن را در فضايي » وين و تشريعتك« Aتوان بحث را در دو حوزه هاي يادشده، طبيعتاً مي فرض مبتني بر پيش
  .صرفا علمي، به نتيجه رساند

قرآن (هاي مختلف فقهي، با مراجعه به متون نقلي شريعت  ير زماني است كه مبتني بر ديدگاهد )ص(فقيهان شريعت محمدي
گيري از علم  نان با بهرهآ. اند تلاش كرده) ندا كه اصطلاحاً آن را علم فقه ناميده(» احكام شريعت«براي كشف ) و سنت

هايي در زدودن ابهام از  كند، به موفقيت مي كه مباني استدلال براي اثبات يا رد حكمي در شريعت را تبيين» اصول فقه«
  .ها در شريعت، جلوگيري كنند اند از تحميل برخي بدعت اند و توانسته دهبرخي احكام شريعت، دست پيدا كر

هاي ناشي از  ها نيز انجاميده است و اين امر، بخاطر دشواري برخي فقهاء به شيوع برخي بدعترد البته در اين ميان، رويك
كنندگان بوده  و پيچيده بودن تحريفات تحريف) و ائمه در ديدگاه شيعه(از عصر حضور پيامبر » زماني دراز مدت Aفاصله«

  .است
» آن غلو و افزودن چيزهايي كه از شريعت نبوده به ايجادكنندگان انحراف در شريعت از طريق= تحريف غالين « Aپديده

تحريف به «گرچه . با تأكيد و تأييد جدي نسبت به خبر وقوع آن، گزارش شده است در متن قرآن و روايات معتبره
توان گفت كه در قرآن  مي. آمده است» تحريف غالين«نيز امكان وقوعي دارد ولي در لسان ادله، عمدتاً سخن از » نقيصه

  . تصريح شده است» غلو«و » كتمان حقيقت«ه دو هر دو پديده با عناوين ب
نيز جزو اصول موضوعه و ) و گاه به نقيصه از نوع غلو عمدتاً(» ق تحريف در شريعتپذيرفتن تحقّ« به عبارت ديگر

  .هاي علمي شرعي، هرگز نبايد از امكان آن غفلت كرد اثبات شده است كه در بررسي
شود كه در  بسيار ديده مي. است» لزوم پايبندي همگان به لوازم منطقي سخن و مباني پذيرفته شده«رد سخن ديگر در مو

لزوم «عدم غفلت از . گيرد توجهي قرار مي شريعت، اين ضرورت علمي مورد بي Aهاي علمي در حوزه نقد و بررسي
گردد و امكان رسيدن به  شوندگان مينقد بسزايي در نزديك شدن ديدگاه نقدكنندگان و نقش» پذيرش دلالات التزاميه

  .دهد ديدگاه مشترك را افزايش مي
و اگر او (را با ياري گرفتن از خداي رحمان » رجم«ها، بحث اصلي در مورد  فرض با توجه به اين مقدمات و پيش

  :گيريم در پنج بخش پي مي) فيق دهدبخواهد و مهلت و همت و تو
  .رجم در لغت عرب) يكم
  )ديدگاه مفسران قرآن و فقيهان شريعت(حكم رجم  Aي اجمالي پيشينهبررس) دوم
  .بررسي حكم رجم از نظر قرآن) سوم

  . بررسي حكم رجم از نظر روايات) چهارم
  .هاي جديد برخي فقيهان و محققان بررسي اجمالي ديدگاه) پنجم
  . گيري نهايي نتيجه) ششم

  
  رجم در لغت عرب -يكم
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در اكثر كتب يادشده  و» اي دارد رجم، اصل يگانه« :لغت عرب تصريح شده است كه Aي و اوليههاي اصل در برخي از كتاب
و  )بالحجارة الرمي وأصله( "پراندن و هدف قرار دادن با سنگ سنگ"عبارت است از  معناي اصلي آن« :آمده است كه

  .285»ي از معناي اصلي است ساير معاني وام گرفته
را » طرد و راندن، شتم و سرزنش كردن و ظن و گمان«به معني » رجم«استعمال لفظ  هاي لغت عرب، بسياري از كتاب
  .286اند نيز گزارش داده

قتل بوسيله«نيز استعمال شده است و يا » قتل«عا شده است كه رجم به معني البته در برخي از همين متون ادA 
  .287اند ن معني را به قرآن نيز نسبت دادهاستعمال اي. »پراني سنگ

  ت است يا خير؟حج» شناسان واژه=لغويين«يابي لغات عرب، اين است كه آيا قول  هاي اصلي در مورد معني كي از بحثي
در برابر . كنند اعتماد مي) شناسان واژه(به گزارش عالمان علم لغت  دانند، طبيعتاً شناسان را حجت مي آناني كه قول لغت

يابي واژگان، گروه دوم تابع  در موارد اختلاف در مفهوم طبيعتاً. اند شناسي لغت تقد به لزوم اجتهاد دراين گروه، بسياري مع
معاني واژگان و  Aهاي موجود در باره هاي مورد قبول خويش خواهند بود و صرف گزارش نويسندگان كتاب استدلال

  .دهند گون قرار نمينظريات ترجيحي آنان را دليل كافي براي ترجيح يك معني از ميان معاني و استعمالات گونا
اند و اين امر هنوز  اكثر فقيهان شريعت، با استناد به ترجيح عالمان علم لغت عرب، اقدام به تشخيص احكام شريعت كرده

شناس عرب، آيات و رواياتي است كه فقيهان در  اين در حالي است كه مستند بسياري از عالمان واژه. هم رواج دارد
برداري از  در حقيقت عالمان علم لغت با نمونه. ن نسبت به عالمان لغت، اولويت دارندهاي خود از مفهوم آ برداشت
 اعتماد به Aاند و نتيجه يابي كرده هجري، براي واژگان لغت عرب معني هاي برخي فقيهان در قرن دوم و سوم برداشت

. هاي فقيهان دو قرن ياد شده است تبعيت و تقليد فقيهان از برداشت هاي لغت عرب، ترجيحات گزارش شده در اكثر كتاب
  .حالي است كه امكان خطا در برداشت فقيهان، اصلي پذيرفته شده در فقه شيعه و حتي فقه اهل سنت است اين در

استاد  و ظاهراً(بودند » اجتهاد در لغت«قائل به  )رض(منتظري Aحليل بود كه مرحوم استاد، علامهشايد با همين رويكرد و ت
آموختگان مكتب او نيز بر اين باورند و مسير استنباط را شامل  و اكثر دانش) ايشان، مرحوم آيةاالله سيدحسين بروجردي

  .دانند معنايابي مستدل براي واژگان بكار رفته در قرآن و حديث و كلام بزرگان علم و ادب مي
گر آن  برده شده است، نشاندر آن بكار » رجم« Aهاي يادشده نسبت به تمامي مواردي كه واژه زارش كتابمبتني بر اين، گ

زگشت به اين معنا و تمامي استعمالات ديگر، با. »نيست "بيرون راندن"معنا و مفهوم اصلي رجم، چيزي جز « است كه
  .مفهوم دارند

                                                            
  16/271و تاج العروس  5/1928صحاح،جوهري و  6/119و العين  12/227و لسان العرب  2/493و معجم مقاييس اللغة  2/154مجمع البحرين  -285
 الأثير لابن الحديث غريب في النهايةو  120و6/119و العين  12/227و لسان العرب  2/494و معجم مقاييس اللغة  155و 2/154مجمع البحرين  -286
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تير انداختن، سنگ انداختن، سخن از « يابد و شاملِ مي بروز و ظهوراين معنا در استعمالات گوناگون و به اشكال مختلف 
  .شود مي» ...زبان و دهان بيرون راندن، از جايگاهي طرد كردن و بيرون راندن و 

هاي لغت عرب، استعمال واژگان و تصاريف  هاي مختصر يا مفصل كتاب دليل اين سخن نيز علاوه بر گواهي گزارش
نازل شده است و در ) بدون اجمال و ابهام(» زبان عربي آشكار=لسان عربي مبين«ست كه به مختلفي از آن در قرآن ا

 Aگرچه ممكن است نتيجه!!! خواه با سنگ يا بدون سنگ. نيست» قتل«تمامي موارد بكار رفته در آن، هيچ سخني از 
تا » امكان وقوع قتل«شود، ولي بين منجر به قتل هم ب) مثل تير انداختن يا سنگ انداختن(بكاربردن برخي مصاديق رجم 

 )ص(تواند در استنباط حكمي از احكام شريعت محمدي توجهي به آن مي تفاوت بسياري است كه بي» لزوم تحقق قتل«
  .آدمي را به انحراف و يا تحريف دچار كند

و » بودن يا طولاني بودن رجمدائمي «در  ظاهراً» اخراج از نوع تبعيد و نفي بلد«با » اخراج از نوع رجم«البته فرق بين 
  .است» موقت بودن و كوتاه بودن زمان تبعيد و نفي بلد«

  دهيم؛ را مورد بررسي قرار مي» رجم Aماده«براي روشن شدن حقيقت مسأله، استعمالات قرآني 
  استعمال رجم در قرآن  

  :عبارتند ازاند  ن كريم بكار رفتهبوده و در قرآ» رجم« Aتمامي واژگاني كه مشتق از ماده
، 34و  17 ، الحجر36 عمران آل( بكار رفته است » مرجوم=مفعول«اين واژه، صفت مشبهه است كه به معني )) رجيم
  .)25 ، التكوير77 ، ص98 النحل
بيرون «كه در تمامي اين آيات آمده است، هيچ معني و مفهومي جز » شده شيطانِ بيرون رانده = شيطان رجيم« عنوانِ
 = رجيم فإنك منها فاخرج قال« :تصريح شده است كه) 77/و ص 34/حجر( Aبلكه در دو آيه. ندارد» اخراج=راندن

، به خاطر »شده بيرون رانده=رجيم«اين تحقق عنوان بنابر. »اي هبيرون رو از عرش، همانا تو رانده شد: خداوند گفت
  .است» بيرون رو=اخرج«دستور 

پس نفس . تحقق يافت» بيرون رانده شده=رجيم«خروج به شيطان داد، عنوان كه خداوند دستور  به عبارت ديگر؛ همين
  .بخشد تحقق مي را كاملاً» رجم«و » اخراج«دستور به خروج، عنوان 

 منها فاهبط قال«: )13 الأعراف(خوانيم  تأكيد شده است و صراحتاً مي) اخراج( در آيات ديگر قرآن هم بر دستور خروج
پايين رو از عرش، تو را نرسد كه در اين جايگاه : خداوند گفت = الصاغرين من إنك فاخرج يهاف تتكبر أن لك يكون فما

همين سوره  A 18دستور به خروج را مجددا در آيه. »خود را بزرگ بيني، پس بيرون رو همانا تو از كوچك شمردگاني
  !!يطان داردچه نقشي در زندگي ش» بيرون رانده شدن«كند تا معلوم شود كه  نيز تكرار مي

خداوند نيز به هنگام دستور . معني نكرده است» سنگسار شده«هيچكس شيطان رجيم و مرجوم را به معني شيطان 
، او را سنگسار نكرد و دستور سنگسارش را نيز )د از دستور سجده به آدم و خود برتربيني ويپس از تمرّ(اخراج شيطان 

  .كردصادر نكرد ولي او را از درگاه الهي اخراج 
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 يا تنته لم لئن قالوا« :)116/الشعراء(قرآن آمده است  Aرجم است كه در يك آيه Aاين واژه، اسم مفعول از ماده)) مرجومين

  .»شدگان خواهي بود بر نداري، هرآينه از بيرون راندهگفتند اي نوح اگر دست =  المرجومين من لتكونن نوح
اند ولي عدم  تفسير كرده» تهديد به سنگساركردن«آيه را به » سنگسار= رجم «گرچه برخي از مفسران با پيشفرض 

  . دهند مي صحت اين برداشت را ساير آيات قرآن در همين موضوع، توضيح
 كيد، تأ»)عليهم صلوات االله(از آنان  پيامبران قوم نوح و عاد و ثمود و انبياء پس«ابراهيم با تصريح به  Aمثلا در سوره

مان اخراج  يا شما را از سرزمين = لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا« :گفتند آنان به ايشان مي كند كه مخالفان مي
ر ساير آيات مرتبط با انبياء از عنوان رجم د» اخراج«معني  Aكه نشانگر اراده» كنيم يا بايد به باورهاي ما برگرديد مي
 االله إلا لايعلمهم بعدهم من و الذين و ثمود و عاد نوح قوم قبلكم من الذين نبأ يأتكم لم أ #13 تا 9 إبراهيم(شده است ياد

 #مريب إليه تدعوننا مما شك لفي و إنا به أرسلتم بما كفرنا إنا و قالوا أفواههم في أيديهم فردوا بالبينات رسلهم جاءتهم
 إن قالوا مسمى أجل إلى يؤخركمو  ذنوبكم من لكم ليغفر يدعوكم و الأرض السماوات فاطر شك االله أفي رسلهم قالت
و  مثلكم بشر إلا نحن إن رسلهم لهم قالت #مبين بسلطان فأتونا آباؤنا يعبد كان عما تصدونا أن تريدون مثلنا بشر إلا أنتم
 لنا و ما #المؤمنون فليتوكل االله و على االله بإذن إلا بسلطان نأتيكم أن لنا كان و ما عباده من يشاء من على يمن االله لكن
 لرسلهم كفروا الذين و قال #المتوكلون فليتوكل االله و على آذيتمونا ما على و لنصبرن سبلنا هدانا و قد االله على نتوكل ألا

 .)الظالمين لنهلكن ربهم إليهم فأوحى ملتنا في لتعودن أو أرضنا من لنخرجنكم

اگر دست بر : گفتند= المخرجين  من لتكونن لوط يا تنته لم لئن قالوا« :آمده است »167/ شعراء« Aهمچنين در سوره
  .»شدگان خواهي بود نداري اي لوط، هرآينه از بيرون رانده

آمده بود، به لحاظ تركيب جملات، كاملاً يكسان  )ع(شعراء در مورد نوح Aجالب است كه اين عبارت با آنچه در سوره
استفاده شده و در مورد » مرجومين«از عنوان  د نوحاست كه در مور» عل كان ناقصهخبر ف«تنها فرقي كه هست در . است

  .استفاده شده است» مخرجين«لوط از عنوان 
كاملاً » رجم«اند و تعبير از اخراج به  روبرو بوده» اخراج«انبياء با تهديد  Aابراهيم، همه Aبا توجه به صريح آيات سوره

اند و بكار بردن هريك بجاي ديگري، امري رايج  »رادفمت«در حقيقت اين دو عنوان . منطبق با مفاهيم ادبيات عرب است
  .است

را در عنوان بعدي بررسي اين مطلب  .نيز همين دوگانگي در تعبير، با صراحت آمده است )ع(در مورد شعيب پيامبر
  .كنيم مي

عيب، اگر اي ش= لرجمناك  رهطك لولا...  شعيب يا«: قوم شعيب در مقام تهديد پيامبر خود به او گفتند)) رجمنا
هاي خود  استفاده شده و مفسران با پيشفرض» رجم«اينجا از عنوان . )91 هود(» كرديم خاندانت نبودند تو را اخراج مي

 يا لنخرجنك« :خوانيم قل از بزرگان قوم شعيب ميبه ن» 88/ أعراف« Aاند ولي در سوره گرفته» سنگسار«آن را به معني 
كنيم و يا بايد به  كيشانت را اخراج مي اي شعيب، يا تو و هم = ...ملتنا في لتعودن أو قريتنا من معك آمنوا والذين شعيب
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مترادف شمرده شده كه قرآن كريم در » اخراج«با عنوان » رجم«شود كه عنوان  پس معلوم مي. »...باورهاي ما برگرديد
  .پردازد يك موضوع از آن با دو تعبير يادشده به شرح ماجرا مي

به عنوان رفتار عمومي مخالفان با پيامبران، گزارش » تهديد به اخراج«ابراهيم نيز تأييد  Aكه در آيات سوره علاوه بر اين
  .گردد شده بود كه شامل حال شعيب نيز مي

أبدا  إذا تفلحوا و لن ملتهم في يعيدوكم أو يرجموكم عليكم يظهروا إن إنهم«: خوانيم مي» 20/ كهف« Aدر سوره)) يرجمون
  .»كنند كه به باورهاشان برگرديد كنند يا شما را وادار مي تان مي آنان اگر بر شما چيره شوند، اخراج همانا= 

من به پروردگار = ترجمون  أن و ربكم بربي عذت و إني« :خوانيم مي )ع(از قول موسي» 20/ دخان« Aدر سوره)) ترجمون
  .»برم اگر مرا بيرون برانيد خود و پروردگار شما پناه مي

 تنته لم لئن إبراهيم يا آلهتي عن أنت أراغب قال« :خوانيم مي )ع(به نقل از پدر ابراهيم» 46/ مريم« Aدر سوره ))رجما
كنم  مي آيا تو از خدايان من رويگرداني اي ابراهيم، اگر دست بر نداري هرآينه تو را اخراج= مليا  و اهجرني لأرجمنك

چه غير از  من  شما و آن= واعتزلكم و ما تعبدون من دون االله «: پاسخ پدر گفتابراهيم نيز در . »و مرا ترك كن مدتي
  ).48/مريم(» گيرم پرستيد را ترك كرده و كناره مي خدا مي

ديد و آن  مواجه مي» تهديد اخراج«ابراهيم پرداختيم كه تمامي انبياء را با  Aپيش از اين به بررسي آيات آغازين سوره
بهره گرفته » رجم«هرچند در برخي آيات ديگر از عنوان . مطرح كرده بود» اخراج«و با عنوان تهديدها را با صراحت 

  .بود
 تنتهوا لم لئن« :دهد كه مي شان گزارش و حضور پيامبران در ميان در مورد يكي از اقوام» 18/ يس« Aدر سوره)) نرجم

البته اخراج خواهيم كرد يا به دردناكي كيفرتان اگر دست بر نداريد، شما را = عذاب اليم  منا و ليمسنكم لنرجمنكم
  .»كنيم مي

 و قال(را عنوان ثانوي رجم قرار داده است » تهديد به اخراج«ابراهيم است كه  Aباز هم اين مورد مشمول آيات سوره
  .)13/ الظالمين لنهلكن ربهم إليهم فأوحى ملتنا في لتعودن أو أرضنا من لنخرجنكم لرسلهم كفروا الذين

باشد، تهديد بعدي كه » به قتل رساندن از طريق سنگسار«به معني » رجم«مطلب ديگر در مورد اين آيه اين است كه اگر 
عبث و بيهوده خواهد بود، چرا كه مرگ از طريق » كنيم به دردناكي كيفرتان مي=ليمسنّكم منا عذاب اليم«: گويد مي

كشيم يا به دردناكي كيفرتان  يا شما را با سنگسار مي«: كه بگويند است و معني ندارد» عذاب اليم«سنگسار، خود مصداق 
عذاب «تر از تهديد دومي كيفر آساني است كه به عنوان تهديد اولي و آسان» قتل از طريق سنگسار كردن«مگر . »كنيم مي
  !!مطرح كرده بودند؟» اليم

كنيم يا به دردناكي كيفرتان  تان مي يا اخراج«بود كه تفسير كنيم اين تهديد منطفي خواهد » اخراج«اگر مفهوم رجم را به 
   .»كنيم مي
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= بالغيب  رجما كلبهم سادسهم خمسة و يقولون كلبهم رابعهم ثلاثة سيقولون« :خوانيم مي» 22/ كهف« Aدر سوره)) رجما

د كه ششمي، گويند پنج نفرن شان است و مي شان سگ زود است كه بگويند عدد اصحاب كهف، سه نفر بود كه چهارمي
  .»شان است، سخني بدون آگاهي سگ

» در انداختن حدس و گمان«هيچكس از مفسران ترديدي در اين سخن ندارند كه مراد از رجم در اين آيه، چيزي جز 
، در مثل »شود مي دهان بيرون رانده«وقتي از » سخن بدون اطلاع و آگاهي«يعني . گويندگان آن اعداد فرضي نيست

بيرون راندن سخن از «معرفي كرده و » رجم«و قرآن اين كار را به عنوان » اندازند كه به تاريكي ميتيري است «چون 
  .قرار داده است» رجماً بالغيب«را مصداق » روي ناآگاهي و جهل

و  يحبمصاب الدنيا السماء زينا و لقد« :خوانيم در اين آيه مي. برده است رجم بهره Aنيز از ماده» 5/ملك« Aسوره)) رجوما
ها را اسباب راندن شياطين قرار  هايي زينت داديم و آن ما حقيقتاً آسمان دنيا را با چراغ= للشياطين  رجوما جعلناها
  .»داديم
ترين  كنند كه تاريكي جهل نيز بزرگ ها را محل حضور شياطين معرفي مي دانيم كه در متون شرايع خداوندي، تاريكي مي

شكافد، به خودي خود موجب  ها را مي ها كه تاريكي سنگ بنابراين، نور ستارگان و شهاب. محل حضور شياطين است
كه  نه اين. است» رجوماً للشياطين«شمرده شده كه مفهوم حقيقي » طرد شياطين«برطرف شدن تاريكي شده و باعث 

  !!اند شياطين قرار داده شده» سنگسار= رجم «ها براي  سنگ شهاب
) كه منافاتي هم با معني مورد قبول ندارد(» ها به سوي شياطين سنگ پرتاب كردن شهاب«فرض معناي كه با  علاوه بر اين

  !!را فهميد و استنباط كرد؟» سنگسار كردن Aقتل شياطين بوسيله«توان  از كجاي اين آيه مي
  گيري نتيچه

دهد كه در  ندارد و نشان مي» گسار كردنقتل با سن«اساساً هيچ ارتباط مستقيمي با معناي » رجم« Aاستعمالات قرآني واژه
را با مصاديق » بيرون راندن«در نظر گرفته نشده و تنها معناي كلي » رجم«چنين معنا و مفهومي براي » عربي مبين«

  .گوناگون آن مورد نظر قرار داده است
 )ص(از بعثت پيامبر خداهايي كه از زبان عرب قبل  تمامي استعمالات گزارش شده در كتب لغت عرب و خصوصاً گزارش
هاي تفسيري از آيات و روايات نيز چون  برداشت. در شبه جزيره رواج داشته، با آنچه در قرآن آمده، كاملاً منطبق است

هاي فقهي امري پذيرفته شده است،  هاي فقيهان قرن هاي دوم و سوم بوده و امكان خطا در برداشت مبتني بر برداشت
  .معناي لغت باشد و حجيت ندارد Aتواند تعيين كننده نمي

» "بيرون راندن = اخراج"چيزي جز  "رجم" Aمعناي كلي و عمومي واژه«توان با كمال اطمينان گفت كه؛  در نهايت مي
  .نيست
  )2بخش(حكم  Aبررسي اجمالي پيشينه -دوم

  :لازم است به چند نكته توجه كنيم بين فقهاء،» رجم«در خصوص حكم رايج فقهي 
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در » رجم«به عنوان » سنگسار«در خصوص ثبوت حكم ) غير از خوارج( رايج تمامي مذاهب مشهور اسلاميديدگاه ) 1
نبلي و مالكي در كنار مقصود از مذاهب مشهور، چهار مذهب حنفي، شافعي، ح. اتفاق نظر دارند اجمالاً» محصنة«زناي 

  . است) عشري اثني(اماميه  Aمذهب شيعه
است و شروطي براي آن وجود دارد كه بدون تحقق تمامي » دارا بودن همسر دائمي = احصان«اين حكم در مورد  )2

مندي  در دسترس بودن و امكان بهره«: زاند ا ترين اين شروط عبارت عمده. شود راي حكم رجم، منتفي ميشروط، اج
براي ( شود ه با او زنا مين زني كدار بود، آگاه بودن به همسر)در زن و مردبراي اثبات احصان ( جنسي از همسر دائمي

  .»و بلوغ و عقل محصن و محصنه) مرد
بدن را بپوشاند قرار دهند و از پشت سر مجرم به او سنگريزه  Aاي كه تا ميانه مجرم را در حفرهبراي اجراي حكم، بايد ) 3

  .البته اين مطلب مخالفان قدرتمندي دارد. پرتاب كنند تا بميرد
اقدام به فرار كند، او را رها ها به بدن وي،  شده باشد و پس از اصابت سنگريزه مجرم ثابتاگر زناي محصنه با اقرار ) 4
  .فقهي است اين نظر اكثر مذاهب. كنند مي
و تا تحقق حكم، او را سنگسار  گردانند اشد، پس از فرار نيز او را بر مياگر جرم با شهادت شهود به اثبات رسيده ب) 5
ند و يهان مسلمان تفاوتي در مورد جواز فرار بين اثبات آن با اقرار يا شهادت شهود قائل نيستالبته برخي از فق. كنند مي

  .دانند منتهاي حكم را وقوع قتل نمي
اگر با اقرار ثابت شده باشد بايد اول حاكم آغاز . حكم نيز بايد جزو مجريان حكم سنگسار باشد Aقاضي صادركننده) 6

 Aشند و سپس حاكم و پس از او بقيهدت شهود اثبات شده است، بايد شهود آغازگر باكند و سپس ديگران و اگر با شها
  .مجريان نيز كساني بايد باشند كه خود به همين جرم اقدام نكرده باشند. افراد

ضربه شلاق  100( قبل از شهادت شهود يا اقرار را موجب منتفي شدن حد زنا Aيب به اتفاق فقيهان اسلامي توبهاكثر قر) 7
  .دانند حكم و قبل از اجراء نيز نافذ مي برخي از فقهاء توبه براي منتفي شدن رجم را تا بعد از اثبات. دانند مي) يا رجم
  هاي رايج فقهي در اصل حكم رجم ديدگاه

ها  آن Aل عمدهاسلامي در مورد اصل حكم رجم و دلاي Aگانه هاي رايج مذاهب پنج كنون به گزارشي اجمالي از ديدگاها
يت اختصار در بحث، به براي رعا. اين مذاهب فقهي پي گرفته باشيم Aموضوع را مسند به متون معتبره Aپردازم تا سابقه مي

د تا مخاطب خسته نشده و امكان شو ها بسنده مي فقهي آن Aاهب مختلف از يكي از كتب معتبرههاي مذ نقل ديدگاه
  :گيري بحث همچنان فراهم باشد پي
الشيخ و الشيخة اذا ( »ادعايي رجم Aآيه«و يكي از مستندات آن وجود  اصل حكم رجم پذيرفته شدهدر فقه حنفيه،  - 1

دليل ديگر آنان ادعاي قول و فعل . است كه حكم آن باقي مانده ولي قرائتش نسخ شده است) زنيا فارجموهما البتة
صحابه و تابعين و اجماع اكثر قريب به اتفاق فرق  Aوم آنان سيرهدليل س. در اجراء و لزوم اجراي آن است )ص(پيامبر

  .اند با اين حكم مخالفت كرده» خوارج« تنها .اسلامي و اهل علم در اسلام است
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الدين  شمس«مشهور به » سهل سرخسي محمدبن ابي«متن عربي يكي از معتبرترين كتب فقهي حنفيه كه مؤلف آن مرحوم 

كند  گفته تصريح مي به نكات پيش» المبسوط«ست با نام نفي در قرن پنجم اهاي حاز بزرگان فق) 483متوفي ( »سرخسي
الزنا نوعان رجم في حق المحصن و جلد غير المحصن و قد كان الحكم في الابتداء الحبس في البيوت و التعيير و الأذى (

قال  )ص(امت أن النبيادة بن الصتعالى فامسكوهن في البيوت و قال فĤذوهما ثم انتسخ ذلك بحديث عب كما قال االله باللسان
خذوا عنى قد جعل االله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة و رجم بالحجارة و قد كان 

تعالى ثم انتسخ ذلك بقوله تعالى  ان بعد نزولها لقال خذوا عن االلههذا قبل نزول سورة النور بدليل قوله خذوا عنى و لو ك
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و استقر الحكم على الجلد في حق غير المحصن و الرجم في حق المحصن فأما الجلد 
فهو متفق عليه بين العلماء و أما الرجم فهو حد مشروع في حق المحصن؟ ثابت بالسنة الا على قول الخوارج فإنهم 

 )ص(حصن أن النبيي حد التواتر و الدليل على أن الرجم حد في حق المتكن ف لايقبلون الاخبار إذا لم ينكرون الرجم لأنهم
رجم ماعزا بعد ما سأل عن احصانه و رجم الغامدية و حديث العسيف حيث قال واغديا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت 

فارجموهما البتة  إذا زنياالقرآن أن الشيخ و الشيخة على المنبر و ان مما أنزل في  )رض(ل على ذلك و قال عمرفارجمها دلي
و  9/36جلد #و سيأتي قوم ينكرون ذلك و لولا أن الناس يقولون زاد عمر في كتاب االله لكتبتها على حاشية المصحف

37(  
مستندات روايي كه مدعي قول و . آن پذيرفته شده است در فقه شافعي نيز اصل حكم رجم و مستند قرآني ادعايي - 2

) به استثناي خوارج( ادعاي اجماع مسلمين. دلايل پذيرش حكم است Aدر خصوص رجم است نيز از جمله )ص(فعل پيامبر
  . نيز مستند ديگر آن است

) 676متوفي (جري است كه در قرن هفتم ه» شرف نووي بن الدين محيى«ن فقهاي شافعي مرحوم ترييكي از معتبر
او در . به موارد يادشده در فقه شافعي تصريح كرده است» مجموعال«او در كتاب معتبر فقهي خويش به نام . زيسته مي

إذا وطئ رجل من أهل دار الاسلام امرأة محرمة ( ده استديدگاه شافعيه را گزارش كر» از آنو پس  7ص /20«جلد 
حد، فإن عليه من غير عقد و لاشبهة عقد و غير ملك و لاشبهة ملك و هو عاقل بالغ مختار عالم بالتحريم وجب عليه ال

لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائلهم : قال، قال عمر )رض(عباس حصنا وجب عليه الرجم لما روى ابنكان م
ما نجد الرجم في كتاب االله فيضلون و يتركون فريضة أنزلها االله، ألا إن الرجم إذا أحصن الرجل و قامت البينة أو كان 

 14ص #...و رجمنا  )ص(االله و قد رجم رسول "البتة لشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما ا"الحمل أو الاعتراف، و قد قرأتها 
فأما الثيب الأحرار المحصنون فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء، فإنهم رأوا أن حد  –

الزانية  "الكتاب بالسنة، أعني قوله تعالىكل زان الجلد، و إنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا 
  ).الآية "والزاني

اين در فقه حنابلة نيز اصل حكم و مستندات آن را از يك سو بر اساس ادعاها و متوني قرار داده است كه پيش از  - 3
غير از ( مسلمينسنت آمده است و از سوي ديگر همچون آنان اين حكم را مبتني بر اجماع  بيان ساير مذاهب فقهي اهل

  . داند مي) خوارج
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. زيسته ابله است كه در قرن هفتم هجري مياز معتبرترين و مشهورترين فقهاي حن) 620متوفي ( »حنبلي Aقدامه بن عبداالله«
حسين بن  عمربن« Aنوشته» مختصر«كه شرح كتاب » 121و  10/120المغني «او در كتاب ارزشمند فقهي خود با نام 

وجوب رجم در مورد زناكار داراي همسر، « :است، چنين گزارش داده است كه) 334متوفي ( »خرقي االله بن احمدعبد
مناطق و  Aان از عالمان همهو افراد پس از ايش  و پيروان آنان )ص(پيامبر Aاهل علم از صحابه Aزن، سخن همهچه مرد و چه 

صدتازيانه براي زناكاران بدون همسر : گويند شناسيم بجز خوارج، كه آنان مي ها است و ما هيچ مخالفي نمي زمان Aدر همه
در نظر گرفته شده و  "تازيانه بزنيد زناكار و زنادهنده را هريك صد": گويد اي همسر بر اساس بيان قرآن كه ميو دار

يقين ثابت است بخاطر چند روايتي كه امكان دروغ بودن را دارند، جايز نيست كه اين بيان كتاب خدا را كه با قطع و 
ثابت شده است كه پيامبر خدا در گفتار : گوييم ما مي. با سنت و روايت جايز نيستكه نسخ قرآن  علاوه بر آن. ترك كنيم

بر آن  )ص(پيامبر و كردار رجم را تاييد كرده و روايات گزارشگر اين رويكرد پيامبر نزديك به تواتر است و اصحاب
اي در قرآن  و خداوند آيه. رد اگر خدا بخواهدجاي خود و ضمن بحث آن را يادآوري خواهيم ك اجماع كرده اند كه در

وجوب الرجم على  = ...در مورد رجم نازل كرده است كه همانا نوشتن آن در قرآن نسخ شده ولي حكمش باقي است
قول عامة أهل العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم من علماء الأمصار في  الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة و هذا

الزانية والزاني فاجلدوا كل (جميع الأعصار و لانعلم فيه مخالفا الا الخوارج فإنهم قالوا الجلد للبكر و الثيب لقول االله تعالى 
ريق القطع واليقين لاخبار آحاد يجوز الكذب فيها و لان و قالوا لايجوز ترك كتاب االله الثابت بط) واحدة منهما مائه جلدة 

بقوله و فعله في أخبار تشبه  )ص(االله عن رسولو لنا انه قد ثبت الرجم . هذا يفضي إلى نسخ الكتاب بالسنة و هو غير جائز
عالي و قد أنزله االله على ما سنذكره في أثناء الباب في مواضعه إن شاء االله ت )ص(االله اب رسولالمتواتر و أجمع عليه أصح

  .»...تعالى في كتابه و إنما نسخ رسمه دون حكمه
وت اين حكم در شريعت، اجماع مسلمان بر ثب اهل علم و عالمانِ Aهمه«قدامه مدعي است كه  در اين عبارت، ابن

حكم  مستندات اصليكند كه يكي از  از طرفي ادعا مي .است» خوارج«كند، گروه  تنها گروهي كه استثنا مي. »اند كرده
شده و حكم آن » نسخ«اي است كه در قرآن و وحي نازل شده ولي نگارش آن در قرآن  رجم بين اجماع كنندگان، آيه

 Aكند كه اجماع و اتفاق همه ميتواتر به عنوان مستند حكم، ياد  همچنين از روايات نزديك به حد !!باقي مانده است
  .مسلمين بجز خوارج را موجب شده است

فقه مالكية در اين خصوص كمتر از ساير مذاهب فقهي اظهار نظر كرده و همچون ديگر مذاهب اصل حكم رجم و  - 4
  . شروط آن را مختصرا بيان كرده است

 »انس اصبحي بن مالك«و امام مذهب مالكي  هاي فقهي رئيس كه حاوي ديدگاه» 6/236الكبرى  المدونة«در كتاب 
است به اين نكته اشاره شده » الرحمن بن قاسم عتقيعبد«از » سعيد تنوخي بن سحنون«است و روايت  )179متوفي (

افراد داراي همسر اگر مرتكب زنا شوند حد آنان رجم خواهد بود بدون تازيانه و افراد بدون همسر حد آنان «است كه 
ب حده الرجم بغير جلد و البكر و الثي = اين چيزي است كه سنت آن را مقرر كرده است. تازيانه خواهد بود بدون رجم

  .»حده الجلد بغير رجم بذلك مضت السنة
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 Aبه عبارت ديگر نامي از آيه. يستن) قولي و عملي( شود كه مستند فقه مالكي چيزي جز سنت از اين عبارت معلوم مي
  .شناسد برد و ظاهرا آن را به رسميت نمي ادعايي رجم در قرآن نمي

اماميه، نيز اصل حكم پذيرفته شده و مستندات آن علاوه بر ادعاي اجماع علماي شيعه، رواياتي  Aدر فقه رايج شيعه - 5
مشابه آنچه مذاهب فقهي ( اي در قرآن ها ادعاي وجود آيه ن خصوص آمده و حتي در برخي از آناست كه در اي

  .نيز وجود دارد) اند سنت گفته اهل
به » 366و  5/365الخلاف «در كتاب ) خوانند يهان شيعه و رئيس آنان ميبزرگ فق=  الطائفة كه او را شيخ( طوسي شيخ

كه در متن روايات و تاريخ گزارش  )ع(و امام علي )ص(عملي پيامبر Aاو همچنين به سيره. يح كرده استنكات يادشده تصر
لا رجم : الخوارج أنهم قالواوحكي عن . وبه قال جميع الفقهاء. يجب على الثيب الرجم :  1مسألة ( شده، استناد كرده است

أن : متو أيضا روى عبادة بن الصا. إجماع الفرقة: دليلنا. في شرعنا، لأنه ليس في ظاهر القرآن، و لا في السنة المتواترة
. الرجم خذوا عني، قد جعل االله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب جلد مائة و: قال )ص(النبي

رجم  )ع(أن النبي: عمر و روي عن نافع، عن ابن. الصحابة ، و رجم الغامدية، و عليه إجماع)ص(االله زنا ماعز، فرجمه رسول و
لولا إنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية : و روي عن عمر أنه قال. يهوديين زنيا

جلد شراحة يوم الخميس، و رجمها  )ع(أن عليا: و روي. اهللالبتة، نكالا من الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما : المصحف
  ).فقد ثبت ذلك بالسنة و إجماع الصحابة. )ص(االله بكتاب االله، و رجمتها بسنة رسول جلدتها: يوم الجمعة، و قال

وت حكم رجم و مستند بودن تا اين مرحله از بحث، معلوم شد كه ديدگاه رايج فقهاي اسلام، غير از خوارج، مبتني بر ثب
  . است )ع(طالب ابي بن او و از جمله علي Aو صحابه )ص(ادعايي پيامبر Aيرهآن به س
تمامي . كنند ، بر ثبوت حكم يادشده دلالت ميكنند كه روايات متواتره يا نزديك به حد تواتر وه بر اين، ادعا ميآنان علا

  .اند مربوطه، بيش از ساير ادله، متكي موافق با حكم رجم، به روايات مذاهب فقهيِ
است كه متكفل اين ادعا نيز چند روايت » اي محذوف از قرآن آيه«تر، استناد آنان به ادعاي  بدلايل يادشده عجي Aاز همه
  .اند هم در متون روايي شيعه گزارش شدهرواياتي كه هم در متون روايي اهل سنت آمده و . است

گيري خواهم كرد تا لوازم و نتايج اين ادعا  پي» رايج Aبررسي مستندات نظريه«به هنگام  مينه رابه اميد خدا بحث در اين ز
  .را ببينيم

  چگونگي اجراي حكم
  :اندازيم راي حكم نگاهي مينظري چند و چون اج Aج در مذاهب مختلف فقهي و پيشينهاكنون به بررسي نظريات راي

توجه  ترين نكاتي كه مورد ترين و كليدي عمده. به نكاتي اشاره شده استم، در فقه حنفي نسبت به اجراي حكم رج - 1
  :بايد قرار گيرد عبارتند از

با حضور گروهي از مسلمانان و عدم جواز » محكوم به زناي محصنه«ديدگاه فقه حنفي بر لزوم سنگسار كردن ) يكم
از نظر فقهاي حنفي، . اند اء آن را لازم دانستهديگر از فقهاست كه حنابله و برخي » صدضربه تازيانه و رجم«جمع بين 

 #37و  9/36المبسوط ( نور بوده و با آمدن آيه، نسخ شده است Aي سوره ه و رجم قبل از نزول آيهحكم جمع بين تازيان
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ثم الزنا نوعان رجم في حق المحصن و جلد غير المحصن و قد كان الحكم في الابتداء الحبس في البيوت و التعيير و 
امت أن الص بن Ĥذوهما ثم انتسخ ذلك بحديث عبادةلأذى باللسان كما قال االله تعالى فامسكوهن في البيوت و قال فا

قال خذوا عنى قد جعل االله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة و رجم  )ص(النبي
يل قوله خذوا عنى و لو كان بعد نزولها لقال خذوا عن االله تعالى ثم انتسخ بالحجارة و قد كان هذا قبل نزول سورة النور بدل

ذلك بقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و استقر الحكم على الجلد في حق غير المحصن و الرجم في حق 
ظواهر هما حد المحصن و الجمع بين الجلد و الرجم في حق المحصن غير مشروع حدا عندنا و عند أصحاب ال ...المحصن

  ).و قد بينا أن الجمع بينهما قد انتسخ... 
اين كار در مورد زن براي حفظ بدن او از ديد . دادن محكوم به رجم در حفره، جزو حكم و حد رجم نيستقرار )دوم

و  و لايحفر للمرجوم#52و  9/51المبسوط ( نامحرمان توصيه شده است ولي هيچ الزام شرعي در اين مورد نيست
  ).يضر حسن و ان ترك لمو أما المرأة فان حفر لها ف... لايربط بشئ لايمسك و لكن ينصب قائما للناس فيرجم 

اگر مرد غير . شرط احصان در زن و مرد بايد باشد«آيد كه ؛  عبارت سرخسي در مبسوط چنين بر مياز اطلاق ) سوم
نظر في أمر الرجل فإن كان محصنا رجمه و إن كان  #9/39( »زنند ه زنا كند، مرد را صد تازيانه ميمحصن با زن محصن
  ).و أن يكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الاحصان و الإسلام ...غير محصن جلده

 او تصريح. بردن از همسر دائمي دو چيز است؛ اسلام و امكان بهره بنا بر نقل مرحوم سرخسي،» احصان«شروط ) چهارم
شرط براي اصل » عقل و بلوغ«اند، سخن دقيقي نيست، چرا كه  ان كه شروط را هفتگانه قرار دادهينيكند كه سخن پيش مي

و برده نبودن نيز شرط تكميل كيفر » آزاد بودن«. احصان ندارد Aلهاست و اختصاصي به مسا) تحقق و تحمل كيفر( تكليف
ائطه سبعة العقل والبلوغ والحرية والنكاح فالمتقدمون يقولون شر#9/39( است و شرط خاص براي تحقق احصان نيست

نقول شرط  نالصحيح والدخول بالنكاح وأن يكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الاحصان والإسلام والأصح ا
شرط الأهلية  الاحصان على الخصوص اثنان الاسلام والدخول بالنكاح الصحيح بامرأة هي مثله فأما العقل والبلوغ فهما

والحرية شرط تكميل يكون أهلا لالتزام شئ من العقوبات ن على الخصوص لان غير المخاطب لاحصابة لا شرط الاللعقو
  ).تكون شرط الاحصان على الخصوص العقوبة لا أن

 = بينه«مذهب حنفي بر اين اعتقاد است كه در صورت اثبات حكم با . اجراي حكم است Aبحث فرار از صحنه )پنجم
البته اگر حكم با اقرار مجرم اثبات . شود تا حكم رجم منتهي به قتل مرجوم گردد فرار نيز برگردانده ميپس از » ودشه

و إذا ثبت : قال#9/69المبسوط ( دانند د ميح Aگردانند و فرار را مسقط بقيه اقدام به فرار كند، او را بر نميشده باشد و 
محصن فلما أقيم عليه بعضه هرب فطلبه الشرط فأخذوه في فوره  حد الزنا على رجل بشهادة الشهود و هو محصن أو غير

  ).أقيم عليه بقية الحد لان الهروب غير مسقط عنه ما لزمه من الحد
  :گونه گزارش داد توان اين بحث را مي Aدر فقه شافعي نيز نكات برجسته - 2

لازم نيست و تنها » تازيانه و رجم«بين  بنا بر اين جمع. خورند شوند و تازيانه نمي مي محصن و محصنه فقط رجم) يكم
جلد المحصن مع الرجم لما روى و لاي( توان ديد مي» 8و  20/7المجموع  « اين مطلب را در كتاب. شود مي به رجم اكتفا
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ى فقام إليه رجل فقال إن ابني كان عسيفا عل )ص(االله كنا عند رسول: االله عنهما قالا  ني رضيهخالد الج أبوهريرة و زيدبن

هذا فزنى بامرأته ، فقال على ابنك جلد مائة و تغريب عام ، و اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، فغدا 
  )عليها فاعترفت فرجمها ، و لو وجب الجلد مع الرجم لأمر به

ديد كه از  ي آندادن محكوم به رجم در حفره از سوي شارع نرسيده است ولي در مورد زن برادستوري براي قرار) دوم
فإن كان المرجوم ( كنند دهند و رجم مي و او را در آن قرار ميوي حفر شده  Aاي تا سينه نامحرمان در امان بماند حفره

قال جاءت امرأة يحفر لماعز، و لان ليس بعورة، و إن كان امرأة حفر لها لما روى بريدة  لم )ص(ن النبييحفر له، لا رجلا لم
  )47/همان #فاعترفت بالزنا، فأمر فحفر لها حفرة إلى صدرها ثم أمر برجمها لان ذلك أستر لها )ص(االله رسولمن غامد إلى 

بزنند  اگر يكي محصن باشد و ديگري محصن نباشد، محصن را واجب است كه رجم كنند و غير محصن را تازيانه) سوم
و إن كان أحدهما محصنا و الاخر غير ( كند گزارش مي يامبر هم همين منظور راهريرة از پ روايت ابي. و تبعيدش كنند

محصن وجب على المحصن الرجم و على غير المحصن الجلد و التغريب، لان أحدهما انفرد بسبب الرجم و الاخر انفرد 
عام و  على ابنك جلد مائة و تغريب: قال )ص(هني أن النبيخالد الج و زيدبن )رض(و روى أبوهريرة... بب الجلد و التغريببس

همان #فأوجب الحد على الرجل و علق الرجم على اعتراف المرأة . اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها
19.(  

برده ( شروطي از قبيل؛ بلوغ، آزاد بودن. رجم معتقد است Aچون فقه مالكي به شروط چندگانهفقه شافعي هم) چهارم
و ( ندي جنسي از همسر را داشتن، از شروط مورد قبول در فقه شافعي استم ، داشتن همسر دائمي و امكان بهره)نبودن

اختلفوا في شروطه فقال مالك البلوغ و الاسلام و الحرية و الوطئ في عقد صحيح و حالة جائز فيها الوطئ و الوطئ 
الصفات فحده  بهذه المحظور هو عنده الوطئ في الحيض أو في الصيام ، فإذا زنا بعد الوطئ الذي هو بهذه الصفة وهو

تكون من الطرفين أعني  طئ المحظور و اشترط في الحرية أنحنيفة مالكا في هذه الشروط إلا في الوو وافق أبو. الرجم 
  ).16و  15/همان#يشترط الاسلام الشافعي يكون الزاني و الزانية حرين و لم أن

ايد تعقيب و شهود به اثبات رسيده باشد ب = بينهاجراي حكم، اگر با  Aصورت فرار محكوم به رجم از صحنهدر ) پنجم
اگر حكم با اقرار مجرم ثابت شده باشد نبايد تعقيب شود و بايد رها شود تا . حد بر وي جاري شود Aبازداشت شده و بقيه

قرار بالا و إن هرب المرجوم من الرجم ، فإن كان الحد ثبت بالبينة أتبع ورجم لأنه لا سبيل إلى تركه ، وإن ثبت( بگريزد
لماعز  )ص(الاقرار لقولهوإذا هرب المرجوم بالبينة أتبع بالرجم حتى يموت لا ب ...47/يتبع لما روى أبو سعيد الخدري لم
ذهبت  و.   لاحتمال كون هربه رجوعا أو غيره اه )ص(يضمنهم وع عن الاقرار ، ولا ضمان إذا لمولصحة الرج "هلا خليتموه"

يترك إذا هرب وعن أشهب أن ذكر عذرا فقيل يترك والا فلا ، ونقله العتبى عن مالك ، وحكى المالكية إلى أن المرجوم لا
  ).50و  49/همان#اللخمي عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة

  :توان ديد ر فقه حنبلي هم نكات مشابه را ميد - 3
د ان موافقت كرده» تازيانه و رجم«با  اكثر آنان. دو نظر در مورد كيفر محصن و محصنه بين فقهاي حنبلي وجود دارد) يكم

» تازيانه و رجم« Aحنبلي كه خود از حاميان نظريه Aقدامه اين مطلب را در گزارش ابن. اند و برخي به رجم تنها اكتفا كرده
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يموتا في إحدى  و إذ زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة جلدا و رجما حتى: القاسم رحمه االلهقال أبو( توان ديد است مي
و أما آية الجلد فنقول بها فإن الزاني يجب ... االله و الرواية الأخرى يرجمان و لايجلدان  رحمهعبد االله  الروايتين عن أبي

حين جلد شراحه ثم رجمها و قال  )رض(و الى هذا أشار علي تتعرض لنفيه ان ثيبا رجم مع الجلد و الآية لمجلده فإن ك
و لأنه قد شرع في حق البكر عقوبتان ...  #121و  10/120المغني #االله  عالى ثم رجمتها بسنة رسولاالله ت جلدتها بكتاب

الجلد و التغريب فيشرع في حق المحصن أيضا عقوبتان الجلد و الرجم فيكون الرجم مكان التغريب فعلى هذه الرواية يبدأ 
  ).126/همان #بالجلد أولا ثم يرجم

. خواه مجرم مرد باشد يا زن. نبلي، عدم مشروعيت قرار دادن محكوم به رجم در حفره استرايج در فقه ح Aنظريه )دوم
  . حكم با بينه اثبات شده باشد يا با اقرار

دادن در حفره مشروع نيست ولي ود دارد كه براي مرد، مطلقا قرارغير رايجي هم در بين فقهاي حنبلي وج Aالبته نظريه
اي كه تا قسمت  و را در حفرهه باشد حفره نبايد باشد و اگر با شهود به اثبات رسيده باشد ابراي زن، اگر با اقرار ثابت شد

واء ثبت الزنا ببينة أو و إذا كان الزاني رجلا أقيم قائما و لم يوثق بشئ و لم يحفر له س( دهند او را بپوشاند قرار مي Aسينه
برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع فواالله  )ص(االله مر رسولسعيد لما أيحفر لماعز قال أبو لم )ص(ن النبينعلم فيه خلافا لأاقرار لا

يرد بها الشرع في حقه فوجب أن  ن الحفر له و دفن بعضه عقوبة لمما حفرنا له و لا أوثقناه و لكنه قام لنا رواه أبو داود و لا
جرد أنه ا أيضا و هو الذي ذكره القاضي في الخلاف و ذكر في المتثبت و إن كان امرأة فظاهر كلام احمد أنها لا يحفر لهلا

و قول الخطاب و هذا أصح عندي و هبينة حفر لها إلى الصدر، قال أبويحفر لها و ان ثبت بال ان ثبت الحد بالاقرار لم
ود و لأنه استر لها و لا داأبوندوة رواه رجم امرأة فحفر لها إلى الث )ص(يدة أن النبيبكر و برأصحاب الشافعي لما روى أبو

يسقط بفعل من جهتها بخلاف الثابت بالاقرار فإنها تترك على الهرب لكون الحد ثبت بالبينة فلاحاجة إلى تمكينها من 
 )ص(رك الحفر فإن النبيو لنا ان أكثر الأحاديث على ت. حال لو أرادت الهرب تمكنت منه لأن رجوعها عن اقرارها مقبول

  ).123و  10/122المعني#لا لماعز و لا لليهوديين و الحديث الذي احتجوا به غير معمول به يحفر للجهنية و لم
 )ص(اهل علم است و در حديث از پيامبر خدا Aاين ديدگاه همه). در بحث زنا( توان رجم كرد جز فرد محصن را نمي) سوم

  .و اصحاب او بر اين نكته تاكيد شده است
يجب إلا على ان الرجم لا( هيچ تفاوتي با ساير مذاهب در اين خصوص ندارند ظاهراً اين ديدگاه فقهاي حنبلي است كه

لايحل دم امرئ «: )ص(و قال النبي .إن الرجم حق على من زنا و قد أحصن: المحصن باجماع أهل العلم و في حديث عمر
  ).10/126المغني #»أو زنا بعد إحصان«ذكر منها » مسلم إلا بإحدى ثلاث

بردن جنسي از همسر دائمي،  ن لازم شمرده شده است؛ توان بهره، شروط هفتگانه براي تحقق احصالهظر حناباز ن) چهارم
اين شروط را در هنگام زنا  Aبالغ باشد، عاقل باشد، و همه داشتن همسر دائمي، ازدواج او شرعا صحيح باشد، برده نباشد،

ن لاخلاف في أ... الوطئ في القبل و لاخلاف في اشتراطه  "هاأحد"و للاحصان شروط سبعة ( داشته باشد و نه بعد از آن
و لاخلاف ...يسمى إحصانا يكون في نكاح لأن النكاح  أن "الثاني"... عقد النكاح الخالي عن الوطئ لايحصل به احصان 

النكاح صحيحا و هذا قول أكثر يكون  أن "الثالث"... به الواطئ محصنا يصير علم في أن الزنا و وطئ الشبهة لاال بين أهل
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العلم كلهم إلا  ط في قول أهلالحرية و هي شر "الرابع"... الرأي  قتادة و مالك و الشافعي و أصحاب العلم منهم عطاء و أهل
يكن محصنا هذا  و صبي أو مجنون ثم بلغ أو عقل لمالبلوغ و العقل فلو وطئ و ه "الشرط الخامس و السادس"... ثور أبا

يوجد الكمال فيهما  أن "الشرط السابع"... صير محصنا ر أهل العلم و مذهب الشافعي، و من أصحابه من قال يقول أكث
ه و نحوه قول عطاء و الحسن و حنيفة و أصحاب ر امرأة عاقلة حرة و هذا قول أبيجميعا حال الوطئ فيطأ الرجل العاقل الح

  ). 128تا  126//10ني المغ#سيرين و النخعي و قتادة و الثوري و إسحاق ابن
شود و  قدام به فرار كند، بازگردانده مياگر محكوم به رجم با بينه و شهود جرمش اثبات شده باشد و در حين اجرا ا) پنجم

اين . كوم اثبات شده باشد، با فرار وي او را بايد رها كنند تا بگريزداگر حكم با اقرار مح. يابد اجراي حكم ادامه مي
و لاحاجة إلى تمكينها من الهرب لكون الحد ثبت بالبينة فلا يسقط بفعل من جهتها بخلاف الثابت ( لي استديدگاه فقه حنب

فإن هرب منهم و كان  #123/بالاقرار فإنها تترك على حال لو أرادت الهرب تمكنت منه لأن رجوعها عن اقرارها مقبول
  ).10/124المغني  #تركوهو إن كان ثبت باقرار : الحد ثبت ببينة اتبعوه حتى يقتلوه 

  :گيريم فقه مالكي هم همان نكات را پي ميدر  - 4
اين سخن . حكم زنا كار داراي همسر، رجم است بدون تازيانه و حكم زناكار بدون همسر، تازيانه است بدون رجم) يكم

عليه و الثيب حده الرجم  لايجتمع) قال(هل يجتمع الجلد و الرجم في الزنا على الثيب في قول مالك ( فقهاي مالكي است
  )6/236المدونة الكبري بغير جلد و البكر حده الجلد بغير رجم بذلك مضت السنة

حكم با بينه و . خواه محكوم مرد باشد يا زن. براي اجراي حكم رجم، نيازي به قرار دادن محكوم در حفره نيست) دوم
  .شهود اثبات شده باشد يا با اقرار

فهل يحفر للمرجوم في قول #241/  6الكبرى  المدونة( چيزي بست، خواه زن باشد يا مرد ضمنا محكوم را نبايد به
ى يحد فيه حدا انه يحفر له أو لايحفر له الا ان الذي أرى انه سئل مالك فقال ما سمعت عن أحد ممن مض: مالك؟ قال

ي على المرأة يقيها الحجارة فلو كان و قال مالك و مما يدلك على ذلك الحديث قال فرأيت الرجل يحن: قال. يحفر لهلا
اسمع من مالك فيه شيئا و  لم: في قول مالك؟ قالفهل يربط المرجوم : قلت. في حفرة ما حنى عليها و لاأطاق ذلك

اسمع من مالك فيه شيئا و ما هي و الرجل الا  لم: جومة في قول مالك أم لا؟ قالفهل يحفر للمر: قلت. لاأرى ان يربط
  ). سواء
الثمر «اين مطلب را در كتاب. خواه مرد باشد يا زن .كوم استثبوت احصان در مورد مح شرط اصلي در رجم، )سوم
و من زنى من حر مسلم مكلف ذكرا ( توان ديد در فقه مالكي مي) 1330متوفي (» يالآبي الأزهر« Aنوشته» 591/الداني

  ). كان أو أنثى، محصن، رجم حتى يموت
مندي جنسي از همسر  غ، داشتن همسر دائمي، امكان بهرهعقل، بلو«فقه مالكي عبارتند از؛ صان در شروط اح) چهارم

... يتزوج  و الاحصان أن( ها شروط مورد اتفاق مالكيه است اين. »مندي جنسي از همسر دائمي هدائمي، مشروع بودن بهر
ترازا أو غير بالغة ممن يوطأ مثلها، نكاحا صحيحا، احالرجل العاقل البالغ، امرأة، مسلمة كانت أو كتابية، حرة أو أمة، بالغة 
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فلو وطئ في حال الحيض فلا إحصان بهذا . يحصن اتفاقا، و يطؤها وطأ صحيحا، أي مباحامن النكاح الفاسد، فإنه لا
  ).591/الثمر الداني #الوطئ
 بايد تا هنگام مرگ حكم در در فقه مالكي هيچ امكاني براي فرار محكوم برسميت شناخته نشده است و ظاهراً) پنجم
  )؛ و من زنى من حر مسلم مكلف ذكرا كان أو أنثى، محصن رجم حتى يموت 591/الثمر الداني ( اش اجرا گردد باره

  :د نظر، در فقه شيعه نيز آمده استمور Aنكات عمده - 5
شوند و اگر  شند فقط رجم ميو محصنه، جوان با مشهور فقهاي شيعه بر اين مستقر شده است كه؛ اگر محصن Aنظريه) يكم

او . از ديدگاه فقهاي شيعه استطوسي  يخاين گزارش ش. پير باشند، هم يكصد تازيانه را بايد تحمل كنند و هم رجم شوند
اند و به آن فتوا  مع بين تازيانه و رجم را پذيرفتهاي از فقهاي شيعه هم بدون تفاوت بين جوان و پير، ج عده: گويد مي
المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد و الرجم ، و إن كان شابين :  2مسألة #367و  366/ 5الخلاف ( اند داده

  ).و به قال جماعة من أصحابنا. يفصلوا عليهما الجلد و الرجم، و لم: هر الظا و قال داود و أهل. الرجم بلا جلدفعليهما 
دهند، چه زن  در حفره قرار نميار ثابت شده باشد، محكوم را طوسي گزارش داده است كه؛ اگر حكم با اقر شيخ) دوم

او را پوشش دهد فراهم  Aاي كه تا سينه راي زن بايد حفرهاگر حكم با بينه و شهود ثابت شده باشد، تنها ب. باشد و چه مرد
  .كنند و او را درون حفره قرار داده و حكم را اجرا كنند

اند، خواه مرد باشد يا  دادن در حفره را لازم شمرده اء براي محكوم به رجم، قرارالبته خود وي گزارش داده كه برخي فقه
، و يحفر لماعز لم )ص(ن النبييحفر له لأ ر فإنه إن ثبت الحد بالاعتراف لمفأما الحف( زن، با افرار ثابت شده باشد يا با شهود

، حفر للعامرية إلى الصدر )ص(النبي انت امرأة حفر لها لأن، و إن كيحفر له لأنه ليس بعورة ن ثبت بالبينة، فإن كان رجلا لمإ
  )6/ 8المبسوط  #يفصلوا  نه يحفر لمن يجب عليه الرجم و لمو روى أصحابنا أ

ولي زن را تنها يكصد تازيانه غير محصن اگر زنا كند، حكمش يكصد تازيانه و تبعيد يكساله است اگر مرد باشد ) سوم
و البكر هو الذي ليس بمحصن ، فإنه إذا زنا وجب عليه جلد مائة ونفي سنة إلى بلد آخر إذا ( كنند زنند و تبعيد نمي مي

  )8/2المبسوط  #كان رجلا ، ولا نفي عندنا على المرأة
بردن جنسي به هنگام ميل  ز؛ داشتن همسر دائمي، امكان بهرهطوسي، عبارتند ا شروط احصان بنا بر گزارش شيخ) رمچها

زندان يا سفر باشد يا امكان اين اگر همسر فرد در بنابر. رد بطور يكسان معتبر استي زن و ماين شرط برا. جنسي
يثبت إلا بأن الإحصان لا( آيد دليل فراهم نباشد، فرد يادشده محصن يا محصنه بشمار نمي مندي جنسي از او به هر بهره

يكن  رة أو أمة أو ملك يمين، و متى لمزوجته ح يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه و يروح، متمكنا من وطيه، سواء كانت
يكون مخلى بينه و بينها، و كذلك الحكم فيها ون مسافر عنها، أو محبوسا، أو لايك يكن محصنا، و ذلك بأن مكنا منه، لممت

  ).371/ 5الخلاف  #سواء، و متى تزوج الرجل، و دخل بها، ثم طلقها و بانت منه، بطل الإحصان بينهما
ود اثبات شده باشد، برگردانده اه محكوم به رجم از جايگاه اجراي حكم بگريزد، اگر حكم با بينه و شههرگ) پنجم
البته برخي . يزدكنند تا بگر حكم با اقرار ثابت شده باشد، رهايش ميگردد و اگر  حد بر او جاري مي Aشود و بقيه مي

قبل از آن بگريزد،  شود و اگر بگريزد، برگردانده نمي فته و سپساگر مورد اصابت سنگ قرار گر: اند فقهاي شيعه گفته

(c) ketabton.com: The Digital Library



  رجمِ سنگسار        ٢٠٩ 

  
إذا وجب على الزاني الرجم فلما أخذوا رجمه هرب، فإن كان ثبت باعترافه ترك و إن كان ثبت عليه (  شود برگردانده مي

و لو ثبت بالإقرار  .فإن فر، أعيد إن ثبت زناه بالبينة #8/6 -الشيخ الطوسي -المبسوط / بالبينة رد و أقيم عليه، هذا عندنا
  .)4/932 -المحقق الحلي  -شرائع الإسلام/ إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد: و قيل. لم يعد
  :اين بخش از بحث Aنتيجه

كيفيت و «و » زناي محصنة«در خصوص حكم  )ص(اي از نظريات رايج مذاهب اصلي شريعت محمدي اين بود نمونه
آور است ولي از نظر علمي لازم بود در ابتداي بحث  ومي ملالكه گرچه براي مخاطب عم» شروط اجراي حكم

قرار  ه مسائل ديگري نيز هست كه بايد مورد توجهگرچ. اين بحث آشنا شويم Aي، آن را گزارش كنم تا با سابقهاستدلال
ه آن خواهيم ي مختلف فقهي، بها اد ديدگاههاي ديگر و ضمن بحث و استدلال و نقد و انتق گيرد و به اميد خدا در بخش

  ).ان شاء االله( پرداخت
  :تا اينجا دانستيم كه

اي رايج مورد پذيرش اكثريت مطلق فقهاي  به عنوان نظريه) بجز خوارج(لامي حكم رجم، در تمامي مذاهب اس - 1
ي و تجديد امكان و احتمال منطقي براي واكاو بايد بررسي كرد كه آيا واقعاً. اند است و ترديدي در آن روا ندانسته اسلامي

  .اي ديگر رسيد توان به گونه ج وجود ندارد يا مينظر در اين حكم راي
قرائت آن منسوخ و حكم آن «تصريح كرده بود ولي » رجم«اي در قرآن وجود داشته كه به  اند كه حتي آيه مدعي - 2

  .ي قرار خواهيم دادمورد بررس اگر خدا توفيق دهد، در بخش بعدي بحث، اين نكته را مفصلاً. »باقي مانده است
امري غير رايج و مورد اختلاف شديد بسياري از فقهاء اسلام و حتي مورد » دادن محكوم در حفرهقرار« Aمساله - 3

يعني در هر مذهبي، بين فقهاي همان مذهب نيز در اين خصوص اختلاف نظر . اختلاف در بين فقهاي يك مذهب است
  .پردازيمبه اين نكته هم بايد مفصلا ب. وجود دارد

اين بحثي بسيار مهم . نيز از مسائل اختلافي است كه نظريات متفاوتي را گزارش كرديم» فرار محكوم به رجم«بحث  - 4
  .است كه كمتر مورد دقت قرار گرفته است» حكم رجم«و كليدي در بحث فقهي 

به اين نكته هم در صورت توفيق الهي، . ترين مطالب در اين بحث استاز راهگشا» شروط احصان«موضوع  - 5
  . بازخواهيم گشت

توان  آيا نمي. و پس از اثبات حكم است مجرم، پيش Aن بحث، تأثير يا عدم تأثير توبهيكي از مطالب مهم و نهايي اي - 6
  !!د مانع اجراي حكم رجم گردد؟توان مي) تا چه رسد به قبل از اثبات( پس از اثبات حكم Aاثبات كرد كه توبه

به اين  دهد نيز بايد ز اين حكم را پيش روي ما قرار ميهايي كه برداشتي ديگر اها و راهبرد كاوي و بررسي ديدگاهوا - 7
وهشگران معارف بندد و سخني ديگر را با محققان و پز مي» سنگسار«دلايلي كه راه را بر ها و  استدلال. بحث افزوده شود

  .نهد ر ميان مياسلامي د
حكم «لمي پيرامون اين طرح كار، حتي اگر توفيق به پايان بردنش را نداشته باشم، براي به نتيجه رساندن يك تحقيق ع

   ...لازم است » رجم
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  .خواهيم پرداخت» ادعايي رجم Aآيه«بخش بعدي، به نقد و بررسي  در
  )3بخش ( رجم Aادعاي نزول آيه

 Aدر سوره«جه شديم كه معتقد بود با ادعايي موا رايج فرق اسلامي در مورد رجم، اجمالاًدر بخش دوم با بررسي نظريات 
اين ادعا در طول . »اي در مورد رجم وجود داشته كه قرائتش منسوخ شده و حكمش باقي مانده است احزاب، آيه

هاي مختلف  رگي از نحلهبوده و گروه بز )ص(مجتهدان و مفسران شريعت محمدي Aچهارده قرن گذشته مورد توجه همه
  .تري را نيز به مخالفت با اين ادعا واداشته است گرچه عدد كم. اي قانع ساخته است ذهبي و فقهي را به وجود چنين آيهم

متزلزل  توانست جايگاه چنين حكمي را شديداً مي» جم در قرآننبودن حكم ر«اهميت اين ادعا به اين خاطر است كه 
  .جازاتي را آسان سازدكند و راه انكار چنين م

اش  قرآني، احتمال و امكان ماندگاري هر حكم احكام شريعت، قرآن است و اساساً Aترين ادله روشن است كه يكي از مهم
بسيار بيشتر از ارزش » نقل قرآني«در حقيقت، ارزش و اعتبار . بسيار بيشتر از احكام ناشي از روايات غير متواتره است

ملاك و معيار تشخيص درستي يا نادرستي روايات » موافقت يا مخالفت با قرآن«بلكه . است »نقل روايي«و اعتبار 
  .است

قرآني و  Aوانهبدون پشت) با تصور رايج كه به معني سنگسار تا مرگ است( بنابراين، آشكار بود كه كيفري به سنگيني رجم
  .رجم شد Aساز ادعاي وجود آيه مساله زمينهو همين كرد  اسلامي را پيدا نمي Aگي امكان پذيرش و رواج در جامعهبه ساد

ترين دلايل حكم رجم را نقد و بررسي  اكنون لازم است كه به اين ادعا و مصاديق و لوازم آن بپردازيم تا يكي از مهم
  . بحث، مراعات كنيم Aدر ادامهكرده باشيم و نتايج آن را 
  متن يا متون ادعايي آيه

گزارش شده است، به نقل از متون » احزاب« Aاي از آيات قرآن در سوره را كه به عنوان آيهن متن مشتركي تري رايج - 1
زن و مرد كهنسال را  = فارجموهما البتة الشيخ والشيخة إذا زنيا« :توان يافت گونه مي ختلف شيعه و اهل سنت، اينم

  .288»هرگاه زنا كردند رجم كنيد حتماً

                                                            
. 205 - 204ص  - 1ج  -القطب الراوندي  -فقه القرآن . 13ص  - 1ج  -الشيخ الطوسي  -التبيان . 366ص  - 5ج  -الشيخ الطوسي  -الخلاف  -288
 -  2ج  -الشيخ الصدوق  -الشرائع  علل. 95ص  - 2ج  -إبراهيم القمي  بن علي –تفسير القمي . 271شرح ص  - 1ج  -المحقق الكركي  -المقاصد  جامع
 - الفيض الكاشاني  -التفسير الأصفى . 34ص  - 76ج  -العلامة المجلسي  - بحارالأنوار . 39ص  - 18ج  -الميرزا النوري  -الوسائل  مستدرك. 540ص 
 -المبسوط .  7ص  - 20ج  -الدين النووي  محيى –المجموع . 339ص  - 25ج  -السيد البروجردي  -جامع أحاديث الشيعة . 836 - 835ص  - 2ج 

 -  7ج  -الشوكاني  -نيل الأوطار .  235ص  - 11ج  -حزم  ابن –المحلى . 121ص  - 10ج  -عبد االله بن قدامه  -المغني . 37ص  - 9ج  -السرخسي 
 - 5ج  -الإمام احمد بن حنبل  -مسند احمد . 533ص  -الإمام الشافعي  -اختلاف الحديث .  410ص  - 2ج  -الشيخ سيد سابق  -فقه السنة . 254ص 
 - المستدرك . 854 – 853ص  - 2ج  -محمد بن يزيد القزويني  -سنن ابن ماجة . 179ص  - 2ج  - عبد االله بن بهرام الدارمي  -سنن الدارمي . 132ص 

 -الهيثمي  -مجمع الزوائد . 191ص  - 11ج  -النووي  -لم شرح مس. 211ص  - 8ج  -البيهقي  -السنن الكبرى . 415ص  - 2ج  -الحاكم النيسابوري 
. 582ص  - 4ج  -المباركفوري  -تحفة الأحوذي . 272ص  -  13ج  -العيني  -عمدة القاري . 58ص  - 9ج  -ابن حجر  -فتح الباري . 6ص  - 6ج 

 - 6ج  -ابن أبي شيبة الكوفي  -المصنف . 73ص  -اود الطيالسي سليمان بن د -داود الطيالسي  مسند أبي. 64ص  -  12ج  -العظيم آبادي  -عون المعبود 
. 350ص  - 24ج  -الطبراني  -المعجم الكبير . 273ص  - 10ج  - ابن حبان  -صحيح ابن حبان . 270ص  - 4ج  -النسائي  -السنن الكبرى . 553ص 
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يعني گرچه متن قسمت اول آيه را . آشكار است آيه كاملاً Aاوت نقل نسبت به بقيهون يادشده، تفالبته در بسياري از مت

دار اكتفا كرده و برخي با اند ولي برخي به همين مق نقل كرده) زنيا فارجموهما البتة الشيخ والشيخة إذا(مطابق گزارش 
 فإنهما قضيا « يا » لا من االله واالله عزيز حكيمفإنهما قضيا الشهوة جزاءا بما كسبا نكا« يا » فإنهما قضيا الشهوة« عبارات

نكالا من االله واالله « يا » بما قضيا من اللذة« يا » نكالا من االله واالله عزيز حكيم« يا » الشهوة نكالا من االله واالله عليم حكيم
برخي نيز . اند يل كردهمتن قسمت اول آيه را تكم »فإنهما قد قضيا الشهوة«يا » نكالا من االله ورسوله« يا » عليم حكيم

  .اند ز تكميل آن هيچ سخني گزارش نكردهاند و ا آورده» كلّ آيه«اول را به عنوان تنها همان قسمت 
  .گزارش شده است» اشكال متفاوت«به » فارجموهما البتة الشيخ و الشيخة إذا زنيا«اي با عنوان  پس ادعاي وجود آيه

هاي متفاوت؛  هم با نقل نقل شده است كه آن» جموهما البتةالشيخ و الشيخة فار« ي ادعايي با عنوان ديگر آيه Aگونه - 2
و با جملات انتهايي گوناگون يا بدون جملات » فانهما قد قضيا الشهوة«يا » بما قضيا الشهوة«يا » فانهما قضيا الشهوة«

  .289ديگر نقل شده است
شده است كه با جملات گوناگون نقل » الشيخة فارجموهما البتةاذا زني الشيخ و «ي ادعايي با عنوان  ديگر آيه Aگونه - 3

  .290گزارش شده است» نكالا من االله العزيز الحكيم«شدن نقل  گفته در انتهاي آن و يا اضافه پيش
توان نمايشگاهي از متون ادعايي را پيش روي محققان قرار داد تا معلوم  مي» ادعايي رجم Aآيه«با نگاهي دوباره به  - 4

  .پايه است زه سست و بيكه اين ادعا تا چه اندا گردد
انگيز است كه جمع بسيار بزرگي از عالمان شيعه و اهل سنت براي اين ادعا حسابي جداگانه و اعتباري بزرگ باز  تأسف

  . اند ره كردن روايات مسأله اقدام كردهكرده و مبتني بر آن به سره و ناس

                                                                                                                                                                                         
 -تفسير الرازي . 17ص  - 2ج  -العجلوني  -كشف الخفاء . 432ص  - 5ج  -المتقي الهندي  -كنز العمال . 187ص  - 2ج  -ابن عبدالبر  -الاستذكار 

و بسياري از كتب ديگر . 179ص  - 5ج  -جلال الدين السيوطي  - الدر المنثور . 89ص  - 5ج  -القرطبي  -تفسير القرطبي . 230ص  - 3ج  -الرازي 
 علماي سني و شيعه

الحر  -الإسلامية /وسائل الشيعة . 195ص  - 8ج  -الشيخ الطوسي  -تهذيب الأحكام . 26ص  - 4ج  -الشيخ الصدوق  - من لايحضره الفقيه   -289
تفسير . 386ص  -  22ج  - السيد البروجردي  - جامع أحاديث الشيعة . 37ص  -  76ج  -العلامة المجلسي  -بحار الأنوار . 610ص  - 15ج  -العاملي 
تفسير الميزان . 102 – 101ص  - 1ج  -تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس  -تقريرات الحدود والتعزيرات . 569ص  - 3ج  -الشيخ الحويزي  -لثقلين نور ا

ابن  -ى المحل. 8 – 7ص  - 20ج  -محيى الدين النووي  -المجموع . 14ص  -السيد عبد االله شبر  -تفسير شبر . 113ص  - 12ج  -السيد الطباطبائي  -
 -صحيح ابن حبان  . 127ص  - 12ج  -ابن حجر  -فتح الباري . 8ص  - 4ج  -محمد بن اسماعيل الكحلاني  -سبل السلام . 237ص  - 11ج  -حزم 

المتقي  - كنز العمال. 579ص  - 2ج  -المتقي الهندي  -كنز العمال . 488 – 487ص  - 7ج  -ابن عبد البر  -الاستذكار . 275ص  - 10ج  -ابن حبان 
 ...و . 190ص  - 2ج  - الثعالبي  -تفسير الثعالبي . 418ص  - 5ج  -الهندي 

السيد  -جامع أحاديث الشيعة . 347ص  - 18ج  -الحر العاملي  -الإسلامية /وسائل الشيعة . 177ص  - 7ج  -الشيخ الكليني  -الكافي  -290
. 283ص  - 1ج  -السيد الگلپايگاني  -در المنضود . 195شرح ص  - 1ج  -الخوئي السيد  -مباني تكملة المنهاج . 336ص  - 25ج  -البروجردي 

 - كشف الخفاء . 272ص  - 4ج  -النسائي  -السنن الكبرى . 330ص  - 7ج  -عبد الرزاق الصنعاني  -المصنف . 235ص  - 11ج  -ابن حزم  - المحلى 
ص  -ابن الجوزي  - نواسخ القرآن /. نكالا من االله العزيز الحكيم/73ص  - 3ج  -قندي أبو الليث السمر - تفسير السمرقندي . 18ص  - 2ج  -العجلوني 

  66ص  - 2ج  -السيوطي  -الإتقان في علوم القرآن . 36
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داشت، شايد  ادعايي وجود نمي Aاي است كه اگر اين آيه به گونه) صاً اهل سنتخصو( اين اعتبار در سخن برخي از فقهاء
 »اجماع عالمان اسلامي« گرفت و مطمئناً ر قابل اعتماد قرار ميبر تصوري سست و غي) ناناز ديد آ( بنيان بحث رجم

  .گرفت شكل نمي) غير از خوارج(
 Aهم ببينيم، تا در آينده ادعايي را با Aتصاوير ارائه شده از اين آيهنيِ بد نيست با هم سري به اين نمايشگاه بزنيم و گوناگو
  . بحث نيز با اطمينان بيشتر به نقد و بررسي آن بپردازيم

  :ادعايي رجم Aتصاوير مختلف آيه
  .291و الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة )يكم
  .292اللذةالشيخ و الشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من ) دوم
  .293الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة نكالا من االله و االله عزيز حكيم )سوم

  .294الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة )چهارم
  .295الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة )پنجم
  .296الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة) ششم
  .297إذا زنيا فارجموهما البتةالشيخ و الشيخة  )هفتم
  .298الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من االله و االله عزيز حكيم) هشتم
  .299الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من االله و االله عليم حكيم )نهم
  .300الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة )دهم

  .301الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لما قضيا من اللذة) يازدهم
  .302الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بما قضيا من اللذة نكالا من االله و االله عزيز حكيم )دوازدهم

                                                            
  386 – 385ص  - 22ج  -السيد البروجردي  -جامع أحاديث الشيعة . 195ص  - 8ج  -الشيخ الطوسي  -تهذيب الأحكام  -291
 26-25ص  - 2ج  -السيوطي  -آن الإتقان في علوم القر -292

  272 – 271ص  - 4ج  -النسائي  - السنن الكبرى . 328ص  - 2ج  -الحافظ الأصبهاني  -ذكر أخبار إصبهان  -293
 237 - 235ص  - 11ج  -ابن حزم  -المحلى . 273ص  - 3ج  - الثعلبي  -تفسير الثعلبي  -294

 569ص  - 3ج  -الشيخ الحويزي  -تفسير نور الثقلين . 26ص  - 4ج  -الشيخ الصدوق  -من لايحضره الفقيه  -295

 37ص  - 76ج  -العلامة المجلسي  -بحار الأنوار  -296

  533ص  -الإمام الشافعي  - اختلاف الحديث . 273ص  - 4ج  -النسائي  -السنن الكبرى  -297
  272 – 271ص  - 4ج  -النسائي  -السنن الكبرى  281 - 274ص  - 10ج  -ابن حبان  -صحيح ابن حبان  -298
  160ص  - 2ج  -اليعقوبي  -تاريخ اليعقوبي  -299
  254ص  - 7ج  - الشوكاني  -نيل الأوطار . 123ص  - 6ج  -الضحاك  -الآحاد والمثاني . 185ص  - 25ج  -الطبراني  -المعجم الكبير  -300
  10ص  - 20ج  -محيى الدين النووي  -المجموع  -301
  284ص  - 4ج  -المقريزي  -إمتاع الأسماع  -302
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  .303الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة )سيزدهم
  .304زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوةالشيخ و الشيخة إذا ) چهاردهم
  .305الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة جزاءا بما كسبا نكالا من االله و االله عزيز حكيم) پانزدهم
  .306الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا من االله و االله عليم حكيم )شانزدهم
  .307الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من االله عليم حكيم )هفدهم
  .308الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من االله )هجدهم
  .309الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من االله و االله عليم حكيم )نوزدهم
  .310موهما البتة نكالا من االله تعالىو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارج )بيستم

  .311و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من االله و رسوله )بيست و يكم
  .312و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة )بيست و دوم
  .313إذا زنيا الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة نكالا من االله، و االله عزيز حكيم )بيست و سوم

  .314إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة نكالا من االله و االله عزيز حكيم )بيست و چهارم
  .315إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة )بيست و پنجم
  .316إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة نكالا من االله العزيز الحكيم )بيست و ششم
  .317فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة إذا زنى الشيخ و الشيخة )بيست و هفتم

در گزارش متون ادعايي، بنا را بر گزارش تمامي متون نگذاشتم و شايد متون ديگري هم باشد كه در اين مقاله گزارش 
داشته باشيم، آيا با مباني » يك آيه«به هرحال اگر فقط همين بيست و هفت تصوير مختلف را در خصوص . نشده باشد

                                                            
 339ص  - 25ج  -السيد البروجردي  -جامع أحاديث الشيعة . 540ص  - 2ج  -الشيخ الصدوق  - علل الشرائع  -303

 836 - 835ص  - 2ج  - الفيض الكاشاني  -التفسير الأصفى . 336ص  - 25ج  -السيد البروجردي  -جامع أحاديث الشيعة  -304

  205 – 204ص  - 1ج  -القطب الراوندي  -القرآن  فقه. 13ص  - 1ج  -الشيخ الطوسي  -التبيان  -305
  34ص  - 76ج  -العلامة المجلسي  -بحار الأنوار . 95ص  - 2ج  -علي بن إبراهيم القمي  -تفسير القمي  -306
 2ص  - 1ج  -محمد حياة الأنصاري  -معجم الرجال والحديث  -307
  366ص  - 5ج  -الشيخ الطوسي  -الخلاف . 36ص  - 3ج  -خ الطوسي الشي -) ق.ط(عدة الأصول . 322ص  - 3ج  -الرازي  -المحصول  -308
 12ص  -الخطيب التبريزي  -الإكمال في أسماء الرجال . 132ص  - 5ج  -الإمام احمد بن حنبل  -مسند احمد  -309

  392ص  -الغزالي  -المنخول  -310
  142ص  - 3ج  -الآمدي  -الاحكام . 73ص  -سليمان بن داود الطيالسي  -مسند أبي داود الطيالسي  -311
 334ص  - 3ج  -محمد بن سعد  - الطبقات الكبرى  -312

 330 – 329ص  - 7ج  -عبد الرزاق الصنعاني  - المصنف  -313
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مطمئن شد و مبتني بر آن حكم » رجم Aوجود آيه«توان به  مي» اصول فقهعلم فقه و «و » علوم قرآن«در شناخته شده 
  !!كيفري صادر كرده و به اجرا گذاشت؟

در مقابل گزارش » بخشي از آيه«و گزارش » وجه ناقص«هاي ارائه شده را  توان برخي از صورت درست است كه مي
ولي حتي اگر تصاوير متفاوت را به . توان از كثرت تصاوير، كاست دانست و مي) شده صورت ديگر گزارش( »كل آيه«

  !!هم قابليت استناد را نخواهند داشت تقليل دهيم، باز» 10/ده«عدد 
اگر ما در . شده توسط كاتبان وحي حاضر فرض كنيم هاي قرآن نوشته آوري نسخه جمع Aتوانيم خود را در صحنه مي

ادعايي، با  Aداشتيم و براي يك آيه قرار مي )ص(كاتبان وحي و عالمان اصحاب پيامبر» ركمشت Aنگارش نسخه«جايگاه 
كرده و به تحقيق پيرامون آن  ادعايي تمكين چرا به هر!! كرديم؟ شديم، چه مي نين گوناگوني در نقل آن روبرو ميچ

و ادعاهاي نادرست بسياري از  )ص(مبر خدامنان و پيروان پياآمده در زندگي مؤ هاي مختلف پيش آيا صحنه!! پردازيم؟ نمي
اي رقم زند كه هر  ما را به گونه Aالمان اصحاب ايشان، نبايد تجربهمدعيان در بسياري از موارد و واكنش پيامبر و ع
هاي تعيين شده جرائم و كيفر Aت پاكي كه هرگونه ترديد در بارهشريع!! ادعايي را بدون تحقيق و بررسي علمي، نپذيريم؟

كيفر سنگيني به نام  ي دهد كه در مسأله دانسته است، آيا اجازه مي »عدم تحقق كيفر«شريعت را موجب قطعي براي در 
دخالت و اشتراط قيود و  آيا از اصل انطباق عنوان بر مصاديق گرفته تا!! ترين تسامحي روا داشته شود؟ كم» سنگسار«

 )ص(شريعت محمدي Aمشمول عنوان كلي و پذيرفته شده شدن حكم،ثير توبه در اجرايي شدن يا نشروط و تأثير و عدم تأ
  !!شود؟ نمي» منتفي شدن كيفر شرعي= ا حدود درء«براي 

نسبت به ) رجم در قرآن Aوجود آيه(العاده اختلافي  مي را در برابر اين ادعاي فوقوقتي جمع كثيري از فقهاي اسلا
بينيم كه براي اثبات يك  ، دچار تسامحي عجيب مي)رجم( نظر فقهياي بسيار كوچك از امور كيفري ولي دشوار از  مسأله

اركان شريعت را بهم ريخته و  Aد كه همهشون گونه راضي مي ، اين)عليه آن است شواهد و قرائن بر Aكه همه( مطلب ادعايي
ا پاي آدمي را رآن، ترديد سر تاست و نه دفاع از هستي ق» اثبات حكم سنگسار در قرآن«گويي تنها مسئوليت آنان 

هاي شريعت  قاعده و ناهنجار، به ديدگاه گونه بي تواند باشد كه اين اي مي اين ادعا، چه انگيزه Aگيرد كه در پس پرده مي
  !!رجم را اثبات كند Aخواهد آيه دادن كل شريعت، مي اعتبار جلوه رود كه به قيمت بي شود و تا آنجا پيش مي خته ميپردا

قيق و پژوهش، در كار تح Aكننده با ابزارهاي جديد و آسان امروزين Aاست كه امكان تحقيقات گستردهني اين مطلب پذيرفت
هاي متفاوت توسط  نقل Aتوان توقعّ اطلاع از همه ادعايي رجم، نبوده است و نمي Aاكثر قريب به اتفاق مدافعان آيه زمانِ

توانست سستي اين ادعا را نمايان كند و عالمان را  د، ميين تحقيق در اين مورتر ولي كم. فقيهان قرون گذشته را داشت
كانات اندك معاصران گونه كه جمع بزرگي از پيشينيان كه با همان ام همان!! كه اين راهي پيمودني نيستمتوجه سازد 
  .اند داده ادعايي Aني متن آيهجامعي از اختلافات و گوناگو هاي نسبتاً كردند، متوجه مطلب شده و گزارش خود، تفقه مي

  :كنم بحث، يادآوري مي در هر حال، چند نكته را در اين بخش از
و در آن با ترديد اظهار نظر رجم محتاطانه برخورد كرده  Aفقهاي شيعه، با ادعاي وجود آيه گرچه اكثر عالمان و - 1

آن، برخي روايات مربوطه را  اند، ولي ترديدي نيست كه برخي از فقيهان شيعه به وجود آن اعتماد كرده و مبتني بر كرده
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ادعايي را  Aدعا را رد كرده و قبول وجود آيهالبته گروه ديگري از فقيهان شيعه اين ا. اند بي كردهنيز موافق قرآن ارزيا

له در فقه شيعه، شود، اين مسأ ه از رويكرد فقهاي شيعه آشكار ميبنا بر آنچ. اند دانسته» تحريف قرآن«اوي با قبول مس
  . پديد نيامده است» رجم Aوجود آيه«و اتفاق نظري در خصوص اختلافي است و هيچ اجماع 

اين  تاند و هيچ ترديدي در صح رجم را پذيرفته Aفقيهان اهل سنت ادعاي وجود آيه اي از عالمان و العاده اكثريت فوق - 2
اند و يا از  هايي در مورد قبول اين ادعا كردهفقيهان اهل سنت، ترديدتنها گروه اندكي از عالمان و . اند ادعا را نپذيرفته

  .اند ي اثبات حكم رجم، پروا كردهاعتماد به اين ادعا به عنوان يك دليل مستقل و معتبر برا
 اي توان به وجود آيه نمي«: اين خواهد بود كه )ص(علمي رويكردهاي اختلافي عالمان و فقيهان شريعت محمدي Aنتيجه - 3

ليل احتمالي، توان براي اثبات حكم رجم به چنين د ينان يافت و با عدم اطمينان، نمياز قرآن در مورد حكم رجم، اطم
به ثبوت حكم رجم در شريعت  اي در قرآن وجود نداشته و ندارد كه صراحتاً هيچ آيه«: توان گفت پس مي. »استناد كرد
  .»دلالت كند

 يا اصحاب ايشان )ص(خدا هستند، به عنوان رواياتي از رسولادعايي  Aمشتمل بر آيه رواياتي كه Aتوان به مجموعه مي - 4
تعارض آشكار روايات « ادعايي، پرده از Aتصاوير ارائه شده از آيه Aگانه 27البته اختلاف . نگاه كرد) رضوان االله عليهم(

دو دليل فاقد اعتبار ارزيابي  روايات بهاين . حكم روايات متعارضه نيز در اصول فقه آمده است. دارد برمي» مربوطه
  :شوند مي
هي در آن يا با كاستن چه با افزودن كلام غير ال( »عدم تحريف قرآن«ها، با اتفاق مسلمين در  ادعاي موجود در آن) يكم

  .مخالف است) كلام الهي از آن
د تا بتوان آن اين روايات وجود ندار فرض كه مشكل اول را ناديده بگيريم، هيچ متن مشترك و مورد اتفاقي در بر) دوم

 :كند كه ، اين سخن قرآنيِ خداي رحمان را تأكيد و تأييد مياختلاف شديد متون ادعايي .پذيرفت» رجم Aآيه«را به عنوان 
ني ف و گوناگودر آن اختلا اگر قرآن از سوي غير خدا بود، حتماً = كثيرا و لو كان من عند غير االله، لوجدوا فيه اختلافاً«

  .»يافتند بسياري مي
بحث و  Aادعايي وجود دارند را در ادامه در اين آيات» دلالت بر مقصود«اي كه به لحاظ  بخشي از اشكالات عديده) سوم

اشكالاتي كه از سوي عالمان مختلف مورد توجه قرار . پس از رسيدگي دلايل مدافعان، به اميد خدا مطرح خواهم كرد
  .گرفته و بررسي شده است

اند و مدعي هستند كه؛ نوع خاصي از نسخ،  تمسك كرده» نسخ برخي آيات قرآني«طرفداران اين ادعا، به بحث  - 5
ادعايي رجم  Aبراي ثبوت چنين نسخي، همين آيه و مستند اصلي» حذف قرائت آيه و بقاء حكم آن«عبارت است از 

 سالانِ سالان و كهن رجم ميان«ده ولي حكم آن آيه كه رجم، نسخ ش Aويكرد، قرائت و متن نوشتاري آيهبنا بر اين ر !!است
  .باقي مانده است است» زناكار

يعني هنوز . دهد را نتيجه نمي» منتفي شدن حكم رجم«به تنهايي » رجم Aنفي وجود آيه«ه يادآوري است كه لازم ب - 6
ده است كه در صورت مصون ماندن براي مدافعان حكم رجم، مستندات روايي و ادعاي اجماع و اتفاق مسلمين، باقي مان
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توانند نظر مدافعان را پيروز  خالفين و توان اثبات حكم رجم، ميهاي م اشكالات و داشتن توان رد استدلالها از  آن
  .گردانند

در  و نقد آن را پي خواهم گرفت و بحث اجمالي» رجم Aآيه«هاي مدافعان  در بخش ديگر بحث، چگونگي استدلال - 7
  ).ان شاء االله( گيري خواهد شد نيز پي» نسخ آيات قرآن«مورد 

   )4بخش (رجم  Aآيه مدعيان استدلال
 بيشتر ها نقل برخي البته. ندارد وجود ادعايي، Aآيه  مورد در مشتركي متن هيچ شد، گزارش اين از پيش كه طور همان
 جزئيات به سپس و پردازيم مي ادعايي Aآيه به استدلال Aنحوه به ابتدا صورت هر در. تر كم برخي و گرفته قرار استناد مورد
  ).االلهشاء ان( رسيد خواهيم گيري نتيجه به نهايت در و پرداخته آن
) يكم. است شده استناد ادعايي Aآيه اين به مبحث دو در اساساً كه كنم يادآوري است لازم بحث، از بخش اين ابتداي در

 .سنت با قرآن نسخ جواز عدم يا جواز و »قرآن در نسخ« اصولي بحث) دوم. محصنه زناي حد فقهي بحث

 هر ما است، اختصار بر بنا چون ولي داد قرار مشروح بررسي مورد جداگانه صورت به را مباحث اين از هريك توان مي
  :دهيم مي قرار اجمالي بررسي مورد »ادعايي Aآيه اين وجود قبول عدم يا قبول« محوريت با را مبحث دو
 اين عالمان و فقهاء استدلال دهند، مي تشكيل را دنيا مسلمانان صد در 50 از بيش تنهايي به كه حنفيه مذهب در - 1

 وجود رجم Aآيه احزاب، Aسوره در«: گويد مي و شده صادر دوم Aخليفه از كه است پرداخته رواياتي نقل به عمدتاً گرايش،
 نشود اي آيه چنين وجود منكر آينده در كسي تا نوشت مي قرآن در را آن نداشت، ديگران زني اتهام از ترسي اگر و داشته

  .»نكند انكار را رجم حكم و
 :پردازيم مي حنفيه فقهاي هاي استدلال از اي نمونه به اكنون
 Aباره در تازيانه و است محصن كه كسي Aباره در رجم :است نوع دو بر زنا«  :است آمده 318السرخسي المبسوط كتاب در

 خداوند كه گونه همان بود، زباني سرزنش و ها خانه در حبس اسلام، ابتداي در زنا حكم البته. است محصن غير كه كسي
 بياموزيد، من از" :فرمود كه خدا رسول سخن با شد نسخ پس "فĤذوهما" :فرمود و "البيوت في مسكوهنفأ" :فرمود
 يكصد همسردار، با همسردار و يكساله تبعيد و تازيانه يكصد باكره با باكره داد، قرار زناكار زنان براي راهي خداوند
 از = عنّي خذوا": فرمود كه چرا است، بوده نور Aسوره آيات نزول از قبل )ص(پيامبر سخن اين. سنگريزه با رجم و تازيانه

 حكم اين سپس. "تعالي االله عن خذوا = بياموزيد خدا از": فرمود مي بود نور Aسوره نزول از پس اگر و "بياموزيد من
 حكم و "بزنيد تازيانه صد را شان هركدام = جلدة مأة منهما واحد كل فاجلدوا": متعال خداوند بيان با شد نسخ )ص(پيامبر
 اتفاقي عالمان Aهمه بين تازيانه پس. محصن زناكاران Aباره در رجم و يافت استقرار قرآن Aآيه اين بر محصن غير زناكار
 و...  اند نپذيرفته را آن خوارج و است شده ثابت سنت با كه محصن مورد در است مشروعي حد رجم، اما و است
 زنيا اذا الشيخة و الشيخ" :كه است اين قرآن، در شده نازل آيات جمله از همانا" :است گفته منبر روي بر )رض(عمر

 و كنند انكار را آيه اين گروهي كه است زود. "كنيد رجم حتماً كردند، زنا اگر را زن و مرد كهنسال = البتة فارجموهما
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 نوعان الزنا ثم(" نوشتم مي را آيه اين قرآن Aحاشيه در آينه هر افزود، را چيزي خدا كتاب در عمر: گفتند نمي مردم اگر
 كما باللسان الأذى و التعيير و البيوت في الحبس الابتداء في الحكم كان قد و المحصن غير جلد و المحصن حق في رجم
 عنى خذوا قال )ص(النبي أن الصامت بن عبادة بحديث ذلك انتسخ ثم فĤذوهما قال و البيوت في فامسكوهن تعالى االله قال
 قبل هذا كان قد و بالحجارة رجم و مائة جلد بالثيب الثيب و عام تغريب و مائة جلد بالبكر البكر سبيلا لهن االله جعل قد

 فاجلدوا تعالى بقوله ذلك انتسخ ثم تعالى االله عن خذوا لقال نزولها بعد كان لو و عنى خذوا قوله بدليل النور سورة نزول
 متفق فهو الجلد فأما المحصن حق في الرجم و المحصن غير حق في الجلد على الحكم استقر و جلدة مائة منهما واحد كل
 على )رض(عمر قال و...  الخوارج قول على الا بالسنة ثابت المحصن حق في مشروع حد فهو الرجم أما و العلماء بين عليه
 الناس أن لولا و ذلك ينكرون قوم سيأتي و البتة فارجموهما ازني إذا الشيخة و الشيخ أن القرآن في أنزل مما ان و المنبر
 ).المصحف حاشية على لكتبتها االله كتاب في عمر زاد يقولون

 و ها خانه در حبس حكم به اند كرده استدلال فقهاء از برخي« :است نوشته 319السرخسي أصول كتاب در سرخسي مرحوم
 :فرمود كه خدا رسول سنت با شد نسخ حكم اين سپس. است فرموده قرآن در خداوند كه زناكار، Aباره در زباني سرزنش

 نيز سخن اين. "سنگريزه با رجم و تازيانه يكصد همسردار، با همسردار و يكساله تبعيد و تازيانه يكصد باكره با باكره"
 قرآن در كه بوده آياتي Aجمله از رجم حكم كه )رض(عمر روايت با است شده ثابت حقيقتاً كه چرا نيست قوي و محكم
 را آيه اين قرآن Aحاشيه در هرآينه افزود، را چيزي خود كتاب در عمر: گفتند نمي مردم اگر و است شده مي تلاوت

 اين پس. "كنيد رجم حتماً كردند، زنا اگر را زن و مرد كهنسال = البتة فارجموهما زنيا اذا الشيخة و الشيخ" :نوشتم مي
 فإنه ، الزاني حق في باللسان الأذى و البيوت في الحبس بحكم استدل من منهم و( است قرآن با قرآن نسخ نوع از حقيقتاً
 ورجم مائة جلد بالثيب الثيب و ، عام تغريب و مائة جلد بالبكر البكر )ع(قوله هو و ، بالسنة انتسخ ثم بالكتاب كان

 الناس أن لولا:  قال ما على القرآن في يتلى كان مما الرجم أن )رض(عمر برواية ثبت فقد ، أيضا بقوي ليس هذا و بالحجارة
 فإنما ، الحديث.  البتة فارجموهما زنيا إذا الشيخة و الشيخ:  المصحف حاشية على لكتبت االله كتاب في زاد عمر إن يقولون
  ).بالكتاب الكتاب نسخ هذا كان
 ثابت حقيقتاً=  القرآن في يتلى كان مما الرجم أن )رض(عمر برواية ثبت فقد«  :گويد مي كه سرخسي عبارت اين از) يكم
 كان فانما« عبارت و »است شده مي تلاوت قرآن در كه بوده آياتي Aجمله از رجم حكم كه )رض(عمر روايت با است شده
 »رجم Aآيه وجود« بحث كه فهميد توان مي »است قرآن با قرآن نسخ نوع از اين حقيقتاً پس = بالكتاب الكتاب نسخ هذا
 خصوص در »قرآن با قرآن نسخ« كه ندارند آن در ترديدي هيچ و »است شده ثابت حقيقتاً« شان همفكران و ايشان براي
  .است افتاده اتفاق محصن رجم حكم
 عدم« برداشت امكان »است شده ثابت سنت با رجم=بالسنة ثابت« عبارت از) 9/36( مبسوط عبارت در گرچه) دوم
 وي مقصود كه گردد مي معلوم و رفته بين از احتمال اين اصول، در سرخسي تصريح با ولي داشت وجود »رجم Aآيه قبول

 ي آيه به مسلمين نظر اتفاق مورد در دليل همين به و بوده شريعت عالمان ساير با خوارج مخالفت و موافقت دلايل بيان«
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 نقل قطعيه، سنت اين Aجمله از كه است شده ثابت قطعيه سنت با گويد مي رجم مورد در و كرده استناد) جلد( نور Aسوره
 تصريح سخن پايان در دليل همين به و است مانده باقي حكمش ولي شده نسخ قرائتش كه است اي آيه از خطاب عمربن

  .»است افتاده اتفاق فرآن با قرآن نسخ اينجا در كه كند مي
 و كهنسال مردان = البتة فارجموهما زنيا إذا والشيخة الشيخ«  از است عبارت رجم، Aآيه در حنفيه اعتماد مورد متن) سوم
  .»حتماً كنيد رجم كردند، زنا هرگاه را كهنسال زنان

 استناد گفته پيش روايات به حنفيه، همچون دارند، گرايش آن به مسلمانان درصد 20 از بيش كه شافعيه مذهب در - 2
 .شمارند مي آيه وجود دليل را خطاب عمربن جناب نقل و كنند مي

 كتاب در داديم، گزارش 320المجموع كتاب از اين از پيش كه متني بر علاوه شافعيه فقهاي بزرگترين از نووي الدين محي
 رجم Aآيه پيامبر بر شده نازل آيات Aجمله از: عمر بيان« :است آورده خطاب عمربن كلام شرح در و 321النووي مسلم شرح
 إذا الشيخة و الشيخ"عبارت  رجم، Aآيه از مقصودش. كرديم فكر اش باره در و كرديم رعايت و خوانديم را آن ما كه بود
 است آياتي از آيه اين. بود "حتماً كنيد رجم كردند، زنا هرگاه را كهنسال زنان و كهنسال مردان = البتة فارجموهما زنيا
 كه حالي در و آشكارا را مطلب اين عمر كه اين و ... است مانده باقي حكمش و شده نسخ )آن كتابت و قرائت( لفظش كه
 بر دليل كردند، سكوت و نكردند انكار و مخالفت حضار از سايرين و )ص(پيامبر Aصحابه از يك هيچ و كرد بيان بود منبر بر

 و الشيخ الرجم بĤية أراد " عقلناه و وعيناها و قرأناها الرجم آية عليه االله أنزل مما فكان" قوله( »است رجم) Aآيه( ثبوت
 نسخهما وقع قد و اللفظ دون حكم نسخ وقع قد و حكمه بقي و لفظه نسخ مما هذا و البتة فارجموهما زينا إذا الشيخة
 دلالة الآية هذه كتابة الصحابة ترك في و ذلك نحو و الجنب على تحريمه في القرآن حكم له ليس لفظه نسخ فما جميعا
 من غيرهم و الصحابة سكوت و المنبر على هو و بالرجم عمر إعلان في و المصحف في لايكتب المنسوخ أن ظاهرة

  ).الرجم ثبوت على دليل بالانكار مخالفته عن الحاضرين
 قرائتش كه است آياتي از اين = حكمه بقي و لفظه نسخ مما هذا« همچون؛ نووي مرحوم متن در رفته بكار عبارات) يكم
 Aآيه ثبوت« به وي اعتقاد بر مذهب شافعي فقيه اين تاكيد »الرجم ثبوت علي دليل« يا و »مانده باقي حكمش و شده نسخ
  .است »رجم
 آن از بنابراين. است داده قرار رجم Aآيه از عمر گزارش همين را رجم ثبوت بر دليل اولين نيز مجموع كتاب در او) دوم
 كان فإن( است پذيرفته ترديد بدون را رجم بودن قرآني كه دهد مي نشان و است گرفته بهره »قرآني دليل« عنوان به

 ما قائلهم يقول حتى زمان بالناس يطول أن خشيت لقد:  عمر قال ، قال )رض(عباس ابن روى لما الرجم عليه وجب محصنا
 الحمل كان أو البينة قامت و الرجل أحصن إذا الرجم إن ألا ، االله أنزلها فريضة يتركون و فيضلون االله كتاب في الرجم نجد
 .322)البتة فارجموهما زنيا إذا الشيخة و الشيخ قرأتها قد و ، الاعتراف أو
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 مردان = البتة فارجموهما زنيا إذا والشيخة الشيخ« :از است عبارت رجم، Aآيه در نيز شافعيه اعتماد مورد متن) سوم

 .»حتماً كنيد رجم كردند، زنا هرگاه را كهنسال زنان و كهنسال
 و كرده اعتماد يادشده روايات به قبلي، گروه دو همچون دهند، مي تشكيل را مسلمانان درصد 8 از تر كم كه حنابله - 3
  .اند داده قرار رجم Aآيه وجود قبول مبناي را ها آن

 اين Aمومنانه رويكرد از روشني به 323المغني معروف كتاب در است حنابله فقهاي بزرگترين از كه حنبلي Aقدامه بن عبداالله
 محصن كه زناكاري زن و مرد بر رجم وجوب« :كه است آورده كتاب اين در او. دهد مي خبر رجم Aآيه مورد در مذهب
 و اسلامي هاي سرزمين Aهمه و قرون جميع در ها آن از بعد عالمان و تابعين و صحابه از است علم اهل Aهمه ديدگاه باشند،
 رفتار و گفتار از كه است متواتري اخبار و )ص(خدا پيامبر عملي سنت ما دليل...  شناسيم نمي را مخالفي خوارج، جز

 و است كرده نازل قرآن در را آن متعال خداي حقيقتاً و...  اند كرده اجماع آن بر )ص(پيامبر اصحاب Aهمه و رسيده ايشان
 ميان در پس: ... گفت كه )رض(خطاب عمربن از شده روايت پس است، باقي حكمش ولي شده نسخ آن نوشتار همانا
 رجم )ص(خدا پيامبر. كردم رعايت و انديشيدم اش باره در و خواندم را آن كه بود رجم Aآيه شد، نازل پيامبر بر كه آياتي
 در را رجم Aآيه ما: بگويد كسي و مردم بر بگذرد طولاني زماني كه ترسم مي پس. كرديم رجم او از پس هم ما و كرد
 بر است واجب رجم پس است، كرده نازل را آن قرآن در خداوند كه واجبي ترك بخاطر شوند گمراه پس يابيم،  نمي قرآن

 خوانده حقيقتا و. كند اعتراف يا شود حامله يا باشد گواهي كه هنگامي مرد، و زن از باشد محصن و كند زنا كه هركسي
 كهنسال زنان و كهنسال مردان= حكيم عزيز االله و االله من نكالا البتة فارجموهما زنيا إذا الشيخة و الشيخ" ؛ قرآن در است
 وجود نظر اتفاق آن بر كه اي آيه "است حكيم و عزيز خدا و خدا جانب از كيفري حتما، كنيد رجم كردند، زنا هرگاه را

 باشد، نسخ كه برفرض. است تخصيص اين بلكه نيست صحيح است، نسخ اين   اند گفته كه علماء برخي سخن اين و... دارد
 رجلا المحصن الزاني على الرجم وجوب(...  »كرد بيان را آن )رض(عمر كه اي آيه با هم آن است قرآن با قرآن نسخ نوع از

 لانعلم و الأعصار جميع في الأمصار علماء من بعدهم من و التابعين و الصحابة من العلم أهل عامة قول هذا و امرأة أو كان
 عليه أجمع و المتواتر تشبه أخبار في فعله و بقوله )ص(االله رسول عن الرجم ثبت قد انه لنا و...  الخوارج الا مخالفا فيه

 قال أنه )رض(الخطاب عمربن عن فروي حكمه دون رسمه نسخ إنما و كتابه في تعالى االله أنزله قد و...  )ص(االله رسول أصحاب
 بالناس طال ان فأخشى بعده رجمنا و )ص(االله رسول رجم و وعيتها و عقلتها و فقرأتها الرجم آية عليه أنزل فيما فكان... 

 أحصن إذا زنا من على حق فالرجم تعالى االله أنزلها فريضة بترك فيضلوا االله كتاب في الرجم نجد ما قائل يقول ان زمان
 البتة فارجموهما زنيا إذا الشيخة و الشيخ" بها قرأ قد و الاعتراف أو الحبل كان أو البينة قامت إذا النساء و الرجال من

 نسخا كان لو ثم تخصيص هو إنما و بصحيح ليس نسخ هذا إن قولهم و...  عليه متفق " حكيم عزيز االله و االله من نكالا
  ).)رض(عمر ذكرها التي بالآية نسخا لكان
 يا و) كتابه في تعالى االله أنزله قد و( »شده نازل آيه اين خدا كتاب در حقيقتا«  همچون؛ قدامه ابن عبارات) يكم

 روايت اين نقل يا آيه اين به اعتماد اينكه و) حكمه دون رسمه نسخ إنما و( »است باقي حكمش و شده نسخ نوشتارش«
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 با قرآن نسخ« نوع از بپذيريم، را نسخ اگر كه اين و) عليه متفق( است همگان پذيرش و اتفاق مورد خطاب، عمربن از
 وجود به ايمان تكرار و كيدتأ تماماً) عمر ذكرها التي بالآية نسخا لكان( »سنت با قرآن نسخ« نوع از نه و است »قرآن

  .است حنابله نزد »رجم Aيهآ«
 نكالا البتة فارجموهما زنيا إذا الشيخة و الشيخ« :از است عبارت سنت، اهل فقهي مذهب اين نظر از رجم Aآيه متن) دوم
 و خدا جانب از كيفري ،حتماً كنيد رجم كردند، زنا هرگاه را كهنسال زنان و كهنسال مردان=  حكيم عزيز االله و االله من
  .»است حكيم و عزيز خدا

 سنت وتنها ندارند رجم Aآيه وجود به اعتقادي ظاهراً دهند، مي تشكيل را مسلمانان درصد 4 از تر كم كه مالكيه - 4
 .دانند مي) جلد Aآيه( نور ي سوره سوم Aآيه تخصيص و رجم حكم دليل را اجماع و) روايات(

 و تازيانه بدون است، رجم حكمش كند، زنا كه همسري داراي فرد :است آمده 324مالك الإمام الكبرى المدونة كتاب در
 والثيب( »است شده عملي )ص(پيامبر سنت روال اين به. رجم بدون است تازيانه حكمش نكرده، اختيار همسر كه فردي
 ).السنة مضت بذلك رجم بغير الجلد حده والبكر جلد بغير الرجم حده

 عمومي گرايش مالكي، فقه عمدتا كه جايگاهي و اندلس در حضورش بخاطر كه) 595 متوفي( اندلسي رشد ابن مرحوم
 رويكرد همين نيز آورد، بشمار مالكي فقيهي را او صراحت با توان نمي ولي بود آن ثيرتأ تحت داد، مي تشكيل را ديار آن
 شان گوناگوني بخاطر كه اند كساني زناكاران« :است كرده گزارش 325المقتصد ونهاية المجتهد بداية ارزشمند كتاب در را

 يك بجز مسلمين Aهمه اجماع به است رجم شانحد نباشند، برده كه همسر داراي افراد پس...  دارند مختلفي كيفرهاي
 ثبوت بخاطر مسلمانان عموم همانا. دانند مي تازيانه را زناكاري هر حكم آنان كه) خوارج( خود شخصي آراي پيرو Aفرقه

 Aسوره سوم ي آيه مقصود). روايات( سنت Aوسيله به را قرآن حكم اند زده تخصيص پس اند، پذيرفته را آن رجم، روايات
 فإن المحصنون، الأحرار الثيب فأما: ...  أصناف أربعة باختلافهم العقوبة تختلف الذين الزناة و( »است) الزاني و الزانية( نور

 الجمهور صار إنما و الجلد، زان كل حد أن رأوا فإنهم الأهواء أهل من فرقة إلا الرجم حدهم أن على أجمعوا المسلمين
 ).الآية " الزاني و الزنية ":  تعالى قوله أعني بالسنة الكتاب فخصصوا الرجم، أحاديث لثبوت للرجم

 Aآيه وجود ادعاي مخالفان به را ها آن توان مي و آورد بشمار رجم Aآيه وجود طرفداران جزو را مالكية توان نمي بنابراين،
  .افزود رجم

 نظريات برخي ولي ندارند، چنداني پيروان گرچه كه اند گروهي نيز) اصفهاني داود طرفداران( سنت اهل از ظاهريه - 5
 در. است »اندلسي حزم ابن« اثر »المحلي« كتاب فقهي، گروه اين اثر ترين عمده. است موثر مذاهب، ساير گرايش در آنان
 ثابت مطلب برخلاف كه آن بخاطر شود مي گرفته ناديده بيند، نمي را رجم اصلاً كه كسي گفتار« :است آمده 326كتاب اين
 باقي حكمش و شده نسخ آن لفظ ولي بود شده نازل رجم مورد در قرآن حقيقتاً و است )ص(خدا پيامبر سنت از شده
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 با و) است قرآن تحريف متضمن كه پردازد مي نقل كعب بن ابي از حبيش بن ذر« از روايتي نقل به سپس( ...است مانده
 در و!!! نپوشانده را آن مانعي هيچ كه خورشيدي مثل است صحيح روايت آن سند كه كند مي نقل »علي ابي« قول از تاييد
 ترى كما أقوال هذه و:  االله رحمه محمد أبو قال( »مانده باقي حكمش و شده نسخ لفظش رجم Aآيه ولي:) گويد مي نهايت
 نسخ لكنه و قرآن به نزل كان قد و )ص(االله رسول عن الثابت خلاف لأنه عنه مرغوب فقول أصلا الرجم ير لم من قول فأما
 أبي بن عاصم عن الثوري سفيان عن الرزاق عبد نا الدبري نا الاعرابي ابن نا مفرج ابن نا حمام حدثنا ، حكمه بقي و لفظه

 و أربعا أو آية سبعين و ثلاثا إما:  قلت ؟ الأحزاب سورة تعدون كم كعب بن أبي لي قال:  قال حبيش بن ذر عن النجود
 الرجم آية ما و المنذر أبا:  قلت الرجم لآية فيها كان إن و منها أطول لهي أو البقرة سورة لتقارن كانت ان:  قال آية سبعين
 لا كالشمس صحيح اسناد هذا:  علي قال*  حكيم عزيز االله و االله من نكالا البتة فارجموهما الشيخة و الشيخ زنى إذا:  قال
  ...). حكمها بقي و لفظها نسخ لكنها و:  االله رحمه أبومحمد قال...  ، فيه مغمز
 آيه اين بودن قطعي نشانگر حزم، ابن بيان در »رجم Aآيه حكم ماندن باقي و لفظ شدن نسخ« عنوان تكرار و كيدتأ) يكم
  .است »سنت اهل Aظاهريه« ديدگاه در
 الشيخ زنى إذا«  از؛ است عبارت گرفته، قرار استناد مورد ادعايي Aآيه براي يادشده كتاب از بخش اين در كه متني) دوم

 رجم را آنان حتماً كند، زنا كهنسال زن يا كهنسال مرد هرگاه = حكيم عزيز االله و االله من نكالا البتة فارجموهما والشيخة
  .»است حكيم و عزيز خداي و خدا جانب از كيفري كنيد،
 Aآيه وقتي«: گويد مي كه پرداخته خطاب عمربن از روايتي نقل به حزم، ابن مرحوم بحث، اين Aادامه در كه است جالب) سوم
 را آن نوشتن پيامبر گويا: گفت) شعبه( كسي. بنويسم تا بگو را آيه: گفتم و كردم مراجعه )ص(خدا پيامبر به شد نازل رجم
 كند زنا جواني اگر و زنند مي تازيانه را او نباشد، محصن ولي كند زنا كهنسالي اگر كه بيني نمي آيا: گفت عمر. پسندد  نمي
 فقال ذلك كره كأنه شعبة قال اكتبنيها فقلت )ص(االله رسول أتيت نزلت لما:  عمر قال( »!!كنند؟ مي رجم را او باشد محصن و

  .327)رجم أحصن قد و زنى إذا الشاب أن و جلد يحصن لم إذا الشيخ أن ترى ألا:  عمر
 ساير با ادعايي Aآيه اين اساسي اشكال سنت، اهل بين رايج ادعاي خلاف بر كه دهد مي نشان اخير روايت نقل) چهارم
 اثبات قرآن از را »محصنه و محصن رجم« خواهند مي آنها. كند نمي برآورده نيز را مدافعانش مطلوب ظاهرا و است ادله
 خود نظر از متن اين Aعمده اشكالات. »كرد رجم بايد را زن و مرد كهنسال زناكار« كه گويد مي ادعايي Aآيه اين و كنند

 :كه است اين) خطاب عمربن( اصلي گزارشگر
 !!!شود رجم بايد هم نباشد محصنه يا محصن اگر حتي كهنسال زناكار كه است اين متن اين مفاد ؛اولاً

 !!!شود نمي آيه اين در رجم مشمول نباشد كهنسال كه اي محصنه يا محصن زناكار ؛ثانياً

 ادعايي متن و است ناسازگار او اصحاب و )ص(خدا رسول عمل با ادعايي Aآيه اين مفاد كه است شده تصريح روايت اين در
  .است آن مدافعان و گزارشگران مقصود و مطلوب برخلاف رجم Aآيه
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 ادعا اين ها آن از برخي و آمده اجمالاً »منسوخه Aآيه« عنوان به مطلب اين نيز شيعه فقهاي بزرگان از برخي كتب در - 6
 از نفر دو نظر به بحث، از متسق اين در. اند شمرده مردود را آن اساساً يا و كرده ترديد آن در نيز بسياري و اند پذيرفته را

  :شويم مي آشنا هم ديگر برخي نظرات با بحث Aادامه در البته. كنيم مي اكتفا بزرگان
 افتاده اتفاق حقيقتاً گفتيم كه اشكالي Aهمه در نسخ« :است آورده 328الأصول عدة« كتاب در طوسي شيخ مرحوم) الف

 كرده نسخ را نجوا بخاطر دادن صدقه و كرده نسخ روز ده و ماه چهار Aعده با را يكساله Aعده خداوند كه اين بخاطر است،
. است مانده باقي موارد Aهمه در آيات قرائت چه اگر كرده، نسخ را جنگ Aهنگامه در نفر ده برابر در نفر يك ايستادگي و
 و الشيخ" يعني رجم Aآيه از شده روايت آنچه بر بنا را آن حكم است گذاشته باقي و را تلاوت است كرده نسخ حقيقتاً و

 ،حتماً كنيد رجم كردند، زنا هرگاه را كهنسال زنان و كهنسال مردان = االله من نكالا البتة فارجموهما زنيا إذا الشيخة
 هيچ بدون است مانده باقي آن حكم و كرده نازل قرآن در خداوند كه است اي آيه اين اينكه و"خدا جانب از كيفري

 در شده نازل آيات Aجمله از كه كرده روايت عايشه كه است چيزي مانند هم، با تلاوت و حكم نسخ اما و...  اختلافي
 هم و حكم نظر از هم شد نسخ نوبت پنج به سپس و شود مي محرميت سبب كه است نوشيدني شير نوبت ده بحث قرآن
 در اخلالي بود، نيافتاده هم اتفاق يادشده موارد از هيچيك اگر و كرديم ذكر مثال عنوان به را موارد Aهمه ما. قرائت نظر از

 كافي نسخ جواز براي دليل آن و كرديم ارائه نسخ جواز براي دليل كه چرا كند، نمي ايجاد شده ياد موارد در نسخ جواز
 تعالى االله لان قلناه ما بجميع النسخ ورد قد و فيما المصلحة تغير لجواز فيه أيضا شبهة فلا فيهما النسخ جواز اما و( »است
 التلاوة كانت ان و للعشرة الواحد ثبات نسخ و المناجاة قبل التصدق نسخ أو عشر و اشهر أربعة بتربص الحول اعتداد نسخ
 زنيا إذا الشيخة و الشيخ قوله من الرجم اية من روى ما على الحكم بقى و التلاوة ابقاء نسخ قد و ذلك جميع في باقية

 عن روى ما فمثل معا نسخهما اما و...  خلاف بلا باق الحكم و االله أنزله مما ذلك كان ان و االله من نكالا البتة فارجموهما
 ذكرنا انما و حكما و تلاوة بنسخة فجرت بخمس نسخت ثم يحرمن رضعات عشرة تعالى أنزله فيما كان قالت انها عايشة
 من قدمناه ما ذلك أجاز الذي لان صحته و ذكرناه ما بجواز أخل لما منها شئ يقع لم لو و المثال جهة على المواضع هذه

  ).الباب هذا في كاف ذلك و الدليل
 شده رجم Aآيه نزول مدعي كه داند مي متكي روايتي نقل به را حكم بقاء و قرائت نسخ مصداق گرچه طوسي شيخ) يكم
 وقوع اثبات براي اصراري و داند مي ممكن و مجاز را آن منطقي لحاظ به« :كه است كرده تصريح پايان در ولي است،
 اين). ذكرناه ما بجواز أخل لما منها شئ يقع لم لو و المثال جهة على المواضع هذه ذكرنا انما و( »ندارد نسخي گونه اين
  .باشد رجم ادعايي Aآيه نزول اصل در )ره(شيخ ترديد نشانگر تواند مي
 و = قلناه ما بجميع النسخ ورد وقد« عبارت مثلا. رجم Aآيه قبول بر باشد اي قرينه تواند مي ايشان عبارات برخي) دوم

 نسخ حقيقتاً و = الحكم وبقى التلاوة ابقاء نسخ وقد«  عبارت يا و »گفتيم كه صوري Aهمه در نسخ است شده وارد حقيقتاً
 = خلاف بلا باق الحكم و االله أنزله مما ذلك كان ان و«  عبارت و» را آن حكم است گذاشته باقي و را تلاوت است كرده
 .»اختلافي هيچ بدون است مانده باقي آن حكم و كرده نازل قرآن در خداوند كه است اي آيه اين اينكه و
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 فان. الرجم كĤية حكمة، دون لفظه نسخ ما( است برداشت اين يدمؤ كه دارد عباراتي 329التبيان كتاب در شيخ مرحوم البته

 ).خلاف بلا منسوخة له متضمنة كانت التي الآية و فيه، خلاف لا المحصنة على الرجم وجوب

 نزول قبول نشانگر كه است چيزي همان اين و است آيه نزول قبول بر فرع »خلاف بدون« عنوان با آيه دانستن منسوخ
  .است »خلاف عدم« و »اجماع« ادعاي نوعي بلكه و طوسي شيخ سوي از آيه
 االله من نكالا البتة فارجموهما زنيا إذا الشيخة و الشيخ«  :از است عبارت طوسي شيخ نقل در رجم ادعايي Aآيه متن) سوم

  .»خدا جانب از كيفري حتما، كنيد رجم كردند، زنا هرگاه را كهنسال زنان و كهنسال مردان =
 با تلاوت و حكم نسخ« نوع به مربوط »نسخ مصاديق برخي وقوع اصل در شيخ نهايي ترديد« :كه گفت توان مي) چهارم

 ندارد رجم Aآيه مورد به ارتباطي ولي است شيعي ديدگاه از اعتماد قابل غير و واحد خبر آن روايت كه چرا بوده، »هم
 آن صحت در كه است كرده نقل موردش در )ع(اطهار Aائمه طريق از را روايتي» 10/3 تهذيب« كتاب در وي خود كه چرا

 .است نداشته ترديدي

 در ترديد« و است »هم با تلاوت و حكم نسخ« غير به مربوط شيخ، عبارت در موجود Aمويده و كدهمؤ عبارات بنابراين،
  .بود خواهد اخير مورد به مربوط »وقوع
 :است آورده 330الشريعة أصول الي الذريعة كتاب در او. است مرتضي سيد مرحوم شيعه، علماي مشاهير از ديگر يكي) ب
 پيرو كه اند تعبدي امر دو تلاوت و حكم كه بدان حكم، بقاي و تلاوت نسخ يا و تلاوت بقاي و حكم نسخ مورد در«

. كند اقتضا مصلحت آنچه بر بنا بماند ديگري و افتد اتفاق يكي در يا شود نسخ هم با مورد دو هر تواند مي و اند مصلحت
 مورد در دادن صدقه همچنين و است شوهر مرگ مورد در زن يكساله Aعده حكم نسخ تلاوت، بقاي و حكم نسخ مثال
 غير خبر آن و است شده گزارش واحد خبر طريق از چون نيست يقيني و قطعي حكم، بقاي و تلاوت نسخ مثال. نجوا
 مرد = ألبتة فارجموهما زنيا إذا الشيخة و الشيخ و": كه است اين قرآن، آيات Aجمله از گويد مي كه است روايتي قطعي

 نسخ جواز في فصل( »آيه اين تلاوت است شده نسخ پس "حتماً كنيد رجم كردند، زنا هرگاه را كهنسال زن و كهنسال
 و معا، فيهما النسخ دخول فجائز ، المصلحة يتبعان عبادتان والتلاوة الحكم أن اعلم دونه التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم
 وتقديم بالحول، الاعتداد ونسخ التلاوة دون الحكم نسخ ومثال. المصلحة تقتضيه ما بحسب الأخرى، دون واحدة كل في

 جملة من أن روى ما وهو الآحاد، خبر جهة من لأنه به، مقطوع غير الحكم دون التلاوة نسخ مثال و. المناجاة أمام الصدقة
   ).ذلك تلاوة فنسخت "ألبتة فارجموهما زنيا إذا والشيخة والشيخ" القرآن
 قطعي« كه؛ اين بر مبني كند، گزارش ار »حكم بقاي و تلاوت نسخ« كه اي يهآ مصداق مورد در مرتضي سيد عبارت) يكم
 جهة من لأنه به، مقطوع غير الحكم دون التلاوة نسخ مثال و = است شده گزارش واحد خبر طريق از چون نيست يقيني و

  .دهد مي نشان بخوبي شيعه فقيه اين ديدگاه از را رجم Aآيه ثبوت عدم »الآحاد خبر
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 مرد=ألبتة فارجموهما زنيا إذا الشيخة و الشيخ و« كه؛ است كرده گزارش متن اين با را ادعايي Aآيه نامطمئن روايت) دوم
  .»حتماً كنيد رجم كردند، زنا هرگاه را كهنسال زن و كهنسال

  رجم ادعايي Aآيه نقد
 به متن ترين نزديك يا( مشترك متني بر بخواهيم رجم ادعايي ي آيه Aگانه هفت و بيست هاي نقل به نسبت تسامح با اگر
 و الشيخ« Aويراسته متن بايد ببريم، پيش اصولي و فقهي Aشده پذيرفته مباني بر مبتني را بحث و كرده تكيه) مشترك نقل

 كه كنيم انتخاب را »حتماً كنيد رجم كردند، زنا هرگاه را كهنسال زن و كهنسال مرد = ألبتة فارجموهما زنيا إذا الشيخة
 .بود شده افزوده آن انتهاي به متفاوتي جملاتي يا كلمات متفاوت، هاي نقل برخي در و بوده آن به استناد بيشترين

 مستدل اندازه چه تا ادعايي متن كه شود معلوم تا بپردازيم است شده وارد متن اين به كه اي عمده اشكالات به بايد اكنون
  :كنم مي گزارش نكته چند ضمن در را يادشده نقدهاي. است اعتماد قابل و

 »خطاب بن عمر« سوي از اشكالات اولين شد، نقل اندلسي حزم ابن اثر »محلي« كتاب از اين از پيش كه همانطور) يكم
 .است شده مطرح نزديكش ياران و

 كسي. بنويسم تا بگو را آيه: گفتم و كردم مراجعه )ص(خدا پيامبر به شد نازل رجم Aآيه وقتي« « :كه بود آمده نقل آن در
 او نباشد، محصن ولي كند زنا كهنسالي اگر كه بيني نمي آيا: گفت عمر. پسندد نمي را آن نوشتن پيامبر گويا: گفت) شعبه(
 )ص(االله رسول أتيت نزلت لما:  عمر قال( »!!كنند؟ مي رجم را او باشد محصن و كند زنا جواني اگر و زنند مي تازيانه را

 أحصن قد و زنى إذا الشاب أن و جلد يحصن لم إذا الشيخ أن ترى ألا:  عمر فقال ذلك كره كأنه شعبة قال اكتبنيها فقلت
 ).235 ص 11 ج/ رجم

  :از عبارتند دو آن و داند نمي صلاح به را آن كتابت خدا پيامبر كه دارد وجود عمده اشكال دو يعني
 .»!!!شود رجم بايد هم نباشد محصنه يا محصن اگر حتي كهنسال زناكار« :كه است اين متن اين مفاد ؛اولاً

 را) تازيانه ضربه يكصد( »زانية و زاني« مورد در قرآن صريح حكم تواند مي كه است جرمي »شيخوخة=كهنسالي« گويي
 !!!بيافزايد آن به نيز را رجم تازيانه، بر علاوه يا و دهد افزايش) رايج نظر طبق( »سنگسار=رجم« به

 داده نسبت )ع(خدا اولياء ساير يا )ص(پيامبر سخن از راويان درك كمبود يا فقهاء برداشت به صرفا بود بنا اگر غفلت اين
 هاي بررسي و كامل دقت با بايد شود، مي وارد »خداوندي كلام« ادعاي ميدان در كه هنگامي ولي بود پذيرفتني شود،
 .نشود داشته روا آن در غفلتي هيچگونه و شود مواجه معرفتي و علمي ظريف

 چنين در اسلامي گوناگون مذاهب فقيهان و مفسران از شريعت عالمان و بزرگان از بسياري كه است تعجب جاي
 !!بمانند باقي توجه بي آشكار، مسائل اين به نسبت و شوند غفلت دچار اي صحنه

 و مسلمين اعراض و دماء مورد در )ص(خدا پيامبر مؤكد هشدار به توجه با كه شود مي پيدا يا شده پيدا فقيهي هيچ آيا
 يا و محصن كه كهنسالي زناكار زن و مرد« كه دهد فتوا ادعايي، Aآيه اين Aناسره متن بر مبتني »شبهات به حدود درأ« لزوم

  .»!!اند؟ رجم به محكوم نباشند، محصنه
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 آيه اين در رجم مشمول نباشد كهنسال كه اي محصنه يا محصن زناكار« كه؛ است اين ادعايي Aآيه ديگر Aنتيجه ؛ثانياً
 .»!!!شود نمي
 Aنظريه در ولي دارد، همخواني »نور Aسوره دوم Aآيه مفاد« و »اعراض و دماء در احتياط« با چه اگر آيه مفاد از بخش اين

  .اند نداده فتوا آن به) خوارج جز( شريعت فقهاي از يك هيچ رايج،
  .افزود را ديگري موارد بايد اشكالات اين به

 خدا رسول و مسلمانان بايد چرا خدا، جانب از شده نازل و است قرآن متن اين اگر« كه پرسد نمي كسي ظاهراً ؛ثالثاً
 .»!!؟كنند عمل آن برخلاف
 كه پذيرد مي اصلي ناقل كه شده چه اكنون!! است باقي حكمش ولي شده منسوخ قرائتش آيه، اين كه شد مي ادعا تاكنون
  !!؟است شده منسوخ »اصحابش و )ص(پيامبر عمل« با نيز حكمش

 نيز سنت اهل كتب ساير در متن، اين كتابت خصوص در )ص(خدا پيامبر رضايت عدم بر مبني يادشده گزارش متن ؛رابعاً
 .331به شود مراجعه نمونه براي. است شده گزارش
 صحيح سند با حديثي اين = يخرجاه لم و الإسناد صحيح حديث هذا« :است نوشته روايت نقل از پس نيشابوري حاكم
 .»است نشده نقل بخاري صحيح و مسلم صحيح در البته و است
 داده »رجم Aآيه نوشتن«بر مبني راوي خواست برآوردن از )ص(پيامبر استنكاف و پرهيز خبر صرفا نيز روايات برخي در

 قرآن Aآيه متن اين راوي، تصور برخلاف شايد. گذارد مي باقي همچنان را »آيه كتابت عدم« چرايي در ترديد كه شده
  .332است كرده پرهيز آن نوشتن از پيامبر كه نبوده

 در يهودي عالمان از يكي كه باشد )ص(خدا پيامبر زمان در تورات موجود متن به مربوط متن، اين اينكه احتمال ؛خامساً
 يهود ازعلماي يكي از ايشان و آمدند )ص(خدا پيامبر نزد يهودي، دو Aمحصنه زناي مورد در يهوديان »تحكيم« Aقضيه

 .333دارد وجود موجود تورات در متني و حكم چنين كه داد گواهي او و كند گزارش را يهوديان رايج حكم تا خواست
 بين تشخيص در اشتباهي )ص(خدا پيامبر قول از حديث راويان گزارش در كه دانست محتمل را نكته اين توان مي بنابراين

 Aآيه به مربوط شده، برده )ص(خدا پيامبر بيان در »رجم Aآيه« از نامي اگر و است آمده پديد »قرآن« Aآيه و »تورات« Aآيه
  .است بوده پيامبر عصر در موجود تورات در نظر مورد

                                                            
 الكبرى السنن. 36 ص 50 ج -عساكر ابن– دمشق مدينة تاريخ. 130 ص 24 ج - المزي - الكمال تهذيب. 370 ص 5 ج -الشنقيطي- البيان أضواء -331

 الحاكم - المستدرك. 418 ص - 5 ج - الهندي المتقي - كنزالعمال. 183 ص 5 ج - حنبل احمدبن الإمام - احمد مسند. 270 ص 4 ج - النسائي -
 360 ص - 4 ج - النيسابوري

 180 ص 5 ج - السيوطي الدين جلال - المنثور الدر. 579 ص 2 ج همان. 430 ص  5 ج -الهندي المتقي-  كنزالعمال -332

 281 – 278 ص 10 ج -حبان ابن– حبان ابن صحيح. 331 ص 6 ج -الطبري جرير إبن– البيان جامع -333
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 يا وحي نزول از سخني كه اند كرده نقل )ص(خدا رسول قول از را عبارت اين مطلق، بصورت نيز متون برخي در ؛سادساً
 شده نقل روايات از روايتي و خدا رسول از سخني متن، اين يعني. نيست آن در» ... الشيخة و الشيخ« متن بودن قرآن Aآيه
  .334است ايشان از
  )5بخش ] بررسي حكم رجم([

تنها اتفاقي كه افتاده اين . است) نور 2/فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة( جلد Aرجم، ناسخ آيه Aكنند كه آيه ادعا مي )دوم
 .»قرائت آن نسخ شده ولي حكم آن باقي است«است كه 

يا نباشد و از باشد، خواه محصن باشد » شيخهشيخ و «، رجمِ زناكاري است كه ادعايي Aاين در حالي است كه مفاد آيه
در صورتي كه . شود د، قاصر است و شامل حال آنان نميباش )جوان و غير كهنسال(» شاب يا شابه«اي كه  زناكار محصنه

  .مقصود مدعي اثبات رجم آنان نيز بوده و هست
اعم «و مدعاي استدلال كننده » اخص از مدعا استدليل ارائه شده، «: شود فقهي به اين گونه موارد گفته مي در اصطلاح

  .است» از دليل
 پس از اين جهت!! كنند ي كه محصن نباشند را نيز رجم نميا شيخ و شيخه از طرفي اين مطلب نيز ثايت است كه عملاً

بخش ديگر، فراتر از  كند و در مدعاي استدلال كننده را اثبات مياست و تنها بخشي از » دليل ارائه شده، اعم از مدعا«
  !!رود ادعاي او مي

. گردد» شرط احصان«به  اي ناقص است، چرا كه بايد مشروط شده، در همان مورد خاص نيز گزينهبنابراين، دليل ياد
  .گردد مي» اي كه محصن و محصنه باشند شيخ و شيخه«ادعايي، تنها شامل  Aيعني آيه

ادعايي نقض شده  Aتواي مدافعان آيهكه حكم آن نيز در عمل و ف در حاليكنند  چگونه است كه ادعاي بقاي حكم مي )سوم
  !!و منسوخ شمرده شده است؟

منتفي و اي كه محصن و محصنه نيستند،  ثبات نرسيده، در مورد شيخ و شيخهيعني در حالي كه مفاد اين آيه هنوز به ا
ي رجم Aاسخ آيهن) رجم Aبق نقل راويان اصلي آيهط( و اصحاب او و گفتار ايشان )ص(پيامبر Aپس سيره. منسوخ شده است

اي منسوخ  غير محصن، توسط همان آيه Aدر مورد شيخ و شيخه جلد باشد ولي عملاً Aاست كه بنا بود خودش ناسخ آيه
  ).هذا خلف(خلاف فرض مدافعان است  رجم را داشتند، و اين بر Aت كه ادعاي منسوخ شدن آن با آيهشده اس
دوم پيامبر، از نگارش آن  Aچرا خليفه«: طرح شده اين است كهادعايي م Aي كه از سوي منتقدان آيه ا عمدهش پرس )چهارم

  :چند نكته در اين مورد وجود دارد .»در قرآن واهمه داشت؟
در كسي كه علم و يقين به وجود اين آيه در قرآن داشته و آن را !! پرهيز كرد؟» افزودن به قرآن«؛ چرا از اتهام اولاً

آن را : گويد مي ي كه ا هنوشتن آي(» اقدام به حق«و ساير مردم گزارش كرده است، چرا بايد از  )ص(حضور اصحاب پيامبر
  .335)جم فقرأناها و عقلناها و وعيناهافكان مما انزل االله آية الر( !!پروا كند و ننويسد؟) در قرآن ديده و قرائت كرده

                                                            
. 505 ص 5 ج -الأثير ابن- الغابة أسد. 35 ص 50 ج - عساكر ابن– دمشق مدينة تاريخ. 179 ص 2 ج -الدارمي بهرام بن االله عبد- الدارمي سنن -334

 350 ص 24 ج -الطبراني-  الكبير المعجم. 17 ص 2 ج -العجلوني- الخفاء كشف. 238 ص 8 ج -حجر ابن- الإصابة
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اعتقاد داشته و به آن  )ص(به عنوان حكمي از احكام الهي شريعت محمدي» هتقي«خطاب نيز به  ؛ آيا جناب عمربنثانياً

گونه  كرده است و بخاطر تقيه، همان» يهتق«كنند كه ايشان  مي آيا مدافعان اين آيه از اهل سنت، قبول!! عمل كرده است؟
يقول الناس زاد عمر  لولا أن( !!است؟كه خود احتمال داده است، متن حكم آشكار قرآني را در معرض فراموشي قرار داده 

  .336)في كتاب االله لكتبت آية الرجم
رجم، سخن از نگارش آن در  Aيشان، و يا دفاعيات مدافعان آيههاي سخنان جناب ا ؛ حتي در برخي از گزارشثالثاً

  . 337است» قرآن Aحاشيه«
خوف از فراموشي و انكار آن توسط «نجامد كه ادعايي، در متن قرآن نوشته نشود و عملا به آنجا بيا Aچرا بايد اين آيه

فأخشى ان طال ( !!كه در متن روايات گزارش شده، تحقق پيدا كند؟» مسلمين و گمراهي آنان با ترك حكم واجب الهي
  .338)يضلوا بترك فريضة أنزلها االلهيقول قائل و االله ما نجد آية الرجم في كتاب االله ف بالناس زمان أن

و عدم افزودن آن » ادعايي Aقرآني بودن آيه«رجم در  Aشده، دليل ترديد راوي اصلي آيه ابهامات ياد Aمه؛ آيا وجود هرابعاً
  !!به قرآن نبوده و نيست؟

تحريف «را مساوي با قبول » رجم Aوجود آيه«فقهاي اهل سنت ادعاي  بسياري از مشاهير فقهاي شيعه و برخي از )پنجم
  .دانند مي »تحريف به نقيصه«و از نوع » قرآن

ز قبيل اند و اين مورد را ا به ميدان آمده» تلاوت و بقاي حكمنسخ قرائت و « Aفعان بسيار فراوان آن، با داعيهگرچه مدا
 )گفته مبتني بر اشكالات پيش( متن يادشده» قرآني بودن«اند، ولي مخالفان نيز با رد ادعاي  شمرده» نسخ قرآن با قرآن«

  :اند هرح كرداحتمالات گوناگوني را مط
غير ( »خبر واحد«اند و  نرسيده» تواتر«يات يادشده به حد اند، روا رواياتي كه اين آيه را ادعا كردهبر فرض صحت  اولاً؛
حاد فغير جائز إثبات لأن هذه الأخبار ورودها من طريق الآ( اي در قرآن باشد وجود آيه Aتواند اثبات كننده هم نمي) متواتر

  .339)القرآن بها
حكم « Aبنابراين بايد آن را به منزله. تواند باشد نمي )ص(نهايت ادعاي اين احتمال، چيزي جز اثبات روايتي از پيامبر خدا

» حديث قدسي«توان آن را به عنوان  البته در بهترين حالت مي. ر گرفتكه از طريق روايات به اثبات رسيده، در نظ» الهي

                                                                                                                                                                                         
ج  -ابن الأشعث السجستاني  -سنن أبي داود . 116ص  - 5ج  - مسلم النيسابوري  -صحيح مسلم . 26ص  - 8ج  -البخاري  -صحيح البخاري  -335

 824ص  - 2ج  -الإمام مالك  -كتاب الموطأ /"فإنا قد قرأناها". 343ص  - 2

ص  - 2ج  -الإمام مالك  -كتاب الموطأ . 213ص  - 8ج  -البيهقي  -السنن الكبرى . 113 – 112ص  - 8ج  -البخاري  -صحيح البخاري  -336
 ...و . 343ص  - 2ج  -ابن الأشعث السجستاني  -سنن أبي داود . 824

 154ص  - 3ج  -لآمدي ا -الاحكام . 358ص  -ملا علي القاري  -حنيفة  شرح مسند أبي -337

 ...و . 116ص  - 5ج  -مسلم النيسابوري  -صحيح مسلم . 26ص  - 8ج  -البخاري  - صحيح البخاري  -338

 348ص  - 3ج  -الرازي  -المحصول . 255ص  - 2ج  -الجصاص  -الفصول في الأصول  -339
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يكون المراد آية  و احتمل أن( به شمار آيد» وحي غير قرآني«باشد ولي از نوع ) ما انزل االله( شناخت كه ناشي از وحي
  .340)يكن من القرآن م االله و مما أنزله االله و إن لممن حك
: گويد مي ند كه مبتني بر روايتي كه ا هدر گزارش هاي خود از كساني ياد كرد» آمدي«و » فخر رازي«؛ عالماني چون ثانياً

: كه ه اينآنان با استدلال ب. ند ا هبه برداشتي ديگر رسيد» نوشتم مي مصحف Aآن را در حاشيه: استخطاب گفته  عمربن«
اند كه متن  نتيجه گرفته» نوشت در متن قرآن مينوشتم، بلكه آن را  قرآن مي Aگفت در حاشيه اگر جزو قرآن بود، نمي«

  .قرآن نيست Aادعايي، آيه
خطاب ناظر به نسخ نوشتار و  ممكن است بيان جناب عمربن«: د كهان لال پاسخ دادهيادشده به اين استدالبته هردو عالم 

تلاوت آيه و بقاي حكم آن بوده و چيزي كه نوشتار و تلاوتش نسخ شده باشد، نبايد در متن قرآن نوشته شود، هرچند 
ى تلاوته و حكم بإخراجه من يقول لما نسخ االله تعال و لقائل أن( »قرآني بودن آن بخاطر بقاي حكم، ثابت شده است

 348ص  3ج  -الرازي-المحصول / يكن البتة قرآنا ه القطع بأنه لميلزم من و لم )رض(المصحف كفى ذلك في صحة قول عمر
غاية قول عمر الدلالة على إخراج ذلك عن المصحف و القرآن لنسخ تلاوته، و : 154ص  3ج  -الآمدي- الاحكام  #

  ).يكن قرآنافيه دلالة على أنه لم ليس 
به  )ص(پس از اقرار عالم يهود در حضور پيامبر« :تصريح كرده است كه 341»جرير الطبري إبن جامع البيانِ«در كتاب  ؛ثالثاً

مجدد يهوديان اهل ذمه و معاهد،  Aند كه آيا در صورت مراجعه ا شده ، اهل تفسير دچار اختلاف»وجود اين آيه در تورات«
ين آيه منسوخ شده تورات، حكم كنند يا اساسا ا Aمختارند كه مبتني بر همين آيهبه قضات و حاكمان اسلامي، آيا آنان هم 

نكرده است و حاكمان هر زماني  اند كه آن آيه اكنون نيز ثابت و معتبر است و چيزي آن را نسخ است؟ برخي گفته
أنشدك باالله وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء ما تجد : )ص(فقال له النبي( »ي بر آن حكم كنندتوانند مبتن مي

القاسم يا أبا: يوم طور سيناء، حتى قال ينشده باالله و بالتوراة التي أنزلها على موسى )ص(في التوراة ؟ فجعل يروغ و النبي
ثم اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية هل هو ثابت اليوم و هل للحكام ...  »الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة«

، في هذه الآية، أم ذلك )ص(موا إليهم، مثل الذي جعل لنبيهمن الخيار في الحكم و النظر بين أهل الذمة و العهد إذا احتك
دهر بهذه الآية مثل ما جعله االله ذلك ثابت اليوم لم ينسخه شئ، و للحكام من الخيار في كل : منسوخ؟ فقال بعضهم

  ).)ص(لرسوله
دانند كه بخاطر  مي آنان اين آيه را از آيات تورات« :دهد كه مي طبري به گروهي از مفسران نسبتجرير بنابراين، ابن

توانند در مورد يهودياني كه  مي به آن، همچنان حكمش باقي است و قضات و حكام مسلمان نيز )ص(اعتماد پيامبر خدا
  .»كنند، همچنان اين حكم را جاري كنند مي ند و براي قضاوت به آنان مراجعه ا هعاهد و اهل ذمم

در مورد يهوديان حكم آن باقي « :ر كلام ابن جرير طبري اين است كهظاه. تورات است Aقرآن نيست و آيه Aپس اين آيه
  .»مانده است و ارتباطي به مسلمانان ندارد
                                                            

 256ص  - 2ج  -الجصاص  -الفصول في الأصول  -340

 332و331ص 6ج  -341
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اند، چرا كه  ها را غير قابل اعتماد دانسته الفت اين روايات با متن قرآن، آنبرخي از فقها و مفسران نيز بخاطر مخ رابعاً؛

ي صحت ملاك و معيار شناساي«اند و اين مساله به عنوان  حكم كرده» طرد روايات مخالف قرآنلزوم «روايات متواتره به 
پي خواهيم » نسخ«اين مطلب را به اميد خدا در بحث . ته شده استهاي اصولي پذيرف در بحث» يا عدم صحت روايات

ص  - السيد الخوئي- البيان في تفسير القرآن / سقاط و غير خفي أن القول بنسخ التلاوة، بعينه القول بالتحريف و الا( گرفت
وة بعض الآيات القرآنية، فالحق ان روايات التحريف المروية من طرق الفريقين و كذا الروايات المروية في نسخ تلا# 205

  ).117ص  12ج  -السيد الطباطبائي-فسير الميزان ت/مخالفة للكتاب مخالفة قطعية
يكي از متون ادعايي در مورد نكاتي را بيان كردم و اكنون به » رجم Aآيه«شهورترين متن مورد ادعا از تاكنون در مورد م

  :آشنا شويم شتر با انتقادات موجودپردازم تا بي يادشده مي Aآيه
زن و مرد كهنسال  = الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة« :رجم، اينگونه آمده استادعايي  Aدر برخي متون نقل شده از آيه

  . » !!!رجم كنيد را حتماً
  .342شويم مي هاي ديگر نيز مواجه و برخي افزودني» من اللذة«يا » ةبما قضيا من الشهو« البته در ذيل آن با عناوينِ

  :شود مي مهم اشاره Aصوص اين متن به چند نكتهدر خ
زن و مرد : گويد مي اي نشده و بدون هرگونه مقدمه» ناز«سف در اين متن ادعايي هيچ تصريحي به با كمال تأ )يكم

با تلقي ( به تنهايي يك جرم نابخشودني است كه بايد كهنسالان را سنگسار كرد» كهنسالي«گويي !! كهنسال را رجم كنيد
  !!!خواه جرمي مرتكب شده باشند يا نشده باشند) از معني رجم رايج

لمحدثون و يا للعجب كيف رضى هؤلاء ا( عبداالله شبر در تفسير خود بر قرآن، به اين نكته اشاره كرده استمرحوم سيد
ما أقلا فضلا عن اهيذكر السبب و هو زن شديد على الشيخ و الشيخة بدون أنيلقى هذا الحكم ال لمجد القرآن و كرامته أن

  .343)شرط الإحصان
دليل بايد لفظ در اين متن، علاوه بر چند اشكالي كه به متن قبلي وارد بود، اشكال ادبي نيز وارد شده است كه به چه  )دوم

  . آمده باشد) فارجموهما( »ارجموهما« Aبر سر كلمه» فاء«
الزانية و الزاني فاجلدوا كل (جلد  Aافتاده است و در آيه» و الزاني الزانية«توان در پاسخ گفت كه همين اتفاق در مورد  نمي

» زنا«جلد، حكم را تعليق بر وصف  Aوارد شده است، چرا كه در آيه» ااجلدوهم«بر سر » فاء«لفظ ) واحد منهما مأة جلدة

                                                            
الحر  -الإسلامية /وسائل الشيعة . 195ص  - 8ج  - الشيخ الطوسي  -تهذيب الأحكام . 26ص  - 4ج  -الشيخ الصدوق  -الفقيه  من لايحضره -342

تفسير . 386ص  -  22ج  - السيد البروجردي  - جامع أحاديث الشيعة . 37ص  -  76ج  -العلامة المجلسي  -بحار الأنوار . 610ص  - 15ج  -العاملي 
تفسير الميزان . 102 – 101ص  - 1ج  -تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس  -تقريرات الحدود والتعزيرات . 569ص  -  3ج  -شيخ الحويزي ال -نورالثقلين 

ابن  -المحلى . 8 – 7ص  - 20ج  -محيى الدين النووي  -المجموع . 14ص  -السيد عبد االله شبر  -تفسير شبر . 113ص  - 12ج  -السيد الطباطبائي  -
 -صحيح ابن حبان  . 127ص  - 12ج  -ابن حجر  -فتح الباري . 8ص  - 4ج  -محمد بن اسماعيل الكحلاني  -سبل السلام . 237ص  - 11ج  - حزم

المتقي  -كنز العمال . 579ص  - 2ج  -المتقي الهندي  -كنز العمال . 488 – 487ص  - 7ج  -ابن عبد البر  -الاستذكار . 275ص  - 10ج  -ابن حبان 
 ...و . 190ص  - 2ج  - الثعالبي  -تفسير الثعالبي . 418ص  - 5ج  -لهندي ا
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رأة، فاجلدوا كل واحد منهما اذا زني الرجل او الم« شود كه؛ مي اي شرطيه تحويل است و مفاد آن در حقيقت به جمله كرده
) اجلدوا( »جزاء شرط«بر سر » فاء«و لفظ » شان را يكصد تازيانه بزنيد اه مرد يا زني زنا كنند، هر كدامهرگ = مأة جلدة

تعليق نشده ) شيخوخة( ولي در اين متن ادعايي حكم به وصف. شود و اين منطبق با قواعد ادبيات عرب است مي وارد
خودش » شيخوخة«مگر آنكه كسي مدعي شود كه وصف . باشد» ارجموهما«است تا مجوزي براي ورود فاء بر سر 

  !!! است» رجم«شرط و مجوز براي 
و لكنا نقول ما وجه دخول الفاء في قوله (داند  مي مرحوم سيد عبداالله شبر، همين مطلب را نيز دليل بر دروغ بودن روايت

و ليس هناك ما يصحح دخولها من شرط أو نحوه لا ظاهر و لا على وجه يصح تقديره و إنما دخلت الفاء  "ارجموهماف"
بمنزلة الجزاء لصفة الزنى في  "اجلدوا"لأن كلمة  "والزانية و الزاني فاجلدوا"على الخبر في قوله تعالى في سورة النور 

 نعم الوجه في دخول الفاء هو. جزائا للشيخوخة و لا الشيخوخة سببا لهو ليس الرجم . و الزنى بمنزلة الشرط. المبتدأ
  .344)الدلالة على كذب الرواية

توان آن را  بنابراين نه مي. ه و اهل سنت نقل شده استروايي شيع Aأسف اين متن از طريق كتب معتبرهبا كمال ت )سوم
  .ست، مورد بي توجهي قرار دادتوان اشكالات بنياديني را كه متوجه آن ا ناديده گرفت و نه مي

كه روايات مورد با اين» صحيح بخاري«در كتاب » بخاري«بست در متون روايي، تا آنجا جدي بوده كه مرحوم  اين بن
  .رجم نكرده است Aه است، ولي هيچ يادي از متن آيهرجم را آورد Aنظر در خصوص آيه

ادعايي بوده است ولي در نقل همان روايات از سوي  Aمتن آيه Aدهست كه برخي روايات، در بردارنيادآوري اين نكته لازم ا
ادعايي بوده، حذف شده است و هيچ  Aاز روايت كه شامل گزارش متن آيه، آن بخش »محمد بن إسماعيل بخاري« مرحوم

ت كه ادعايي را در خود داشته باشد و اين درحالي اس Aنيست كه گزارشي از متن آيه» اريصحيح بخ«نقلي در كتاب 
، مسند احمد، سنن نسائي، سنن بيهقي و سنن ماجه سنن ابن«ير كتب روايي معتبر اهل سنت، مثلِ همان روايات در نقل سا

  !!ادعايي نيز هست Aوايي اهل سنت، مشتمل بر متن آيهو ساير كتب ر» دارمي
» رجم Aبه نقل متن آيه ن حذف بخش مربوطعمدي بود«اين مطلب سبب جلب توجه برخي عالمان اهل سنت به احتمال 

البتة ، و لعل البخاري : وقد قرأناها إلى قوله : فسقط من رواية البخاري من قوله ( 345از سوي مرحوم بخاري شده است
  ) هو الذي حذف ذلك عمدا

جالب است كه مرحوم بخاري پس از اين حذف عمدي، عبارتي آورده است كه به احتمال قوي جزو روايت نيست و 
و الرجم في كتاب االله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال و النساء إذا ( از روايت يا روايات مربوطه استبرداشت او 

  .346)قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف
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يعني او . 347تكرار شده است كه دومين كتاب معتبر روايي اهل سنت است، عيناً» صحيح مسلم«همين داستان در مورد 
رجم باور داشته و به همين دليل از گزارش  Aشده نسبت به ادعاي مدافعان آيه بودن متون گزارش هم به ناقص و ناقض

  .متون ادعايي در مورد آيه، پرهيز كرده است
شوند و با  ادعايي حذف مي Aو متون آيه   ترين كتاب هاي روايي اهل سنت، اين عباراترا در معتبرحال بايد پرسيد كه چ

محدثان بزرگ اهل سنت   آيا توجه! گردند؟ گفته، جايگزين مي درست و بدور از اشكالات پيشموني مض» نقل به معني«
  !!نشده؟» حذف عمدي«و معتبر ترين آنان در نقل حديث، به اشكالات منطقي متون ادعايي، سبب اين 

 Aت ادعاي وجود آيهق مسلمين بر صحاتفا«هرچند ادعاي . رجم كنيم» ادعايي Aآيه«ز اين نبايد خود را گرفتار بيش ا
  .هم شده است) به استثناي خوارج( »رجم در قرآن

 Aآن است كه معتبرترين روات آيهادعايي وجود ندارد و مهمتر از همه  Aكه هيچ متن قابل دفاعي براي آيهدانستيم  اجمالاً
 Aنهزناي غير محص«ورد متشرعه و اصحاب پيامبر در م Aو سيره )ص(ايي آن با سنت پيامبررجم، به نقض و نسخ حكم ادع

  !!اند اين حكم ادعايي را منسوخ دانسته اند و اقرار كرده» شاب و شابه Aزناي محصنه«و » شيخ و شيخه
 Aدهد كه بدانيم انديشه به دست ميادعايي، ميزان و معياري  Aقيهان و مفسران در خصوص اين آيههاي مفصل ف اما بحث

اثبات يك حكم «ند براي  ا هاست كه عالمان شريعت، حاضر شد» هنگي و آشفتگيناهما«رايج اسلامي تاچه اندازه گرفتار 
  !!را زير سوال ببرند» اعتبار قرآن«تا آنجا پيش بروند كه » فقهي

ديني و شرعي، متدينان و متشرعان را گرفتار كرده و بيماري  Aي انديشه دردي است كه ساليان سال در حوزهاين همان 
  .را به همه جا سرايت داده است» تحريف شريعت«خطرناك و مسري 

جاي بحث هاي كلامي را كه بايد همچون اصولي براي فقه و حتي اصول فقه باشد، در حد تابعي از احكام فقهي پايين 
» تحريف قرآن به نقيصة«ات قرآني بودن حكم رجم، حاضر است تا ادعاي در همين موضوع، براي اثب مثلاً. آورده است
اثبات يا عدم اثبات حكم رجم «به دست بحث فقهي » تحريف يا عدم تحريف قرآن«يعني زمام بحث كلامي . پيش برود
هاي اصلي ديني اين فقه و احكام فرعي شريعت است كه باور«كند كه؛  مي شود و اين برداشت را القاء مي داده» در قرآن

» احكام فرعي شريعت Aباورهاي اصلي ما، تعيين كننده« در حالي كه بدون ترديد، بايد» كند مي و شرعي ما را تعيين
  . باشند

 است و فرد مردد لابد در اين انديشه است كه» لزوم تبعيت فروع از اصول«ترديد در اين مساله همچون ترديد در 
  !!انديشيد» ز فروعلزوم نبعيت اصول ا«توان به  مي

همچون » احكام - 3اخلاق  -2عقايد  - 1« :خروط ترتيبي شريعت از حالت طبيعيبا كمال تاسف بايد اعتراف كرد كه م
تبديل شده و حساسيتي كه در خصوص نقض احكام فرعي » عقايد -3اخلاق  -2احكام  -1«پوستيني وارونه به 
  .شود يده نميعت و يا اعتقادات آن هرگز دشود، نسبت به اخلاقيات شري مي شريعت نشان داده
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كافي است كه كسي خلاف شرعي مرتكب شود، بلافاصله از سوي برخي متشرعان با بداخلاقي تمام، او را تفسيق و 
كنند كه زير پاگذاشتن يكي از فروع شريعت، مجوزي براي نقض اصول اخلاقي  كنند و در اين انديشه نمي مي سپس تكفير

  .دهد يوي مدعيان دفاع از شريعت نمو اعتقادي از س
. است )ص(عالمان دين و شريعت محمدي Aث ناهماهنگي و آشفتگي در انديشهرسيم، بح مي مطلب مهم ديگري كه به آن

  .ي اصولي و اساسي كه بايد در بحثي اختصاصي به آن پرداخت ا هنكت
بخش هاي اعتقادي و اخلاقي و احكام شريعت چرا پس از نزديك به هزار و چهارصد سال، بايد شاهد ناهماهنگي بين 

گيرد، تمامي انديشه را براي دفاع از يك امر فرعي با خطر  مي باشيم و گاه و بيگاه كه يك حكم فرعي مورد پرسش قرار
  !! مواجه كنيم؟
ها آنست كه بدترين سخن =شر الكلام ما نقض بعضه بعضا«منان بر اين اصل عقلاني تاكيد نورزيده است كه؛ مگر امير مؤ

برخي رويكردهاي چرا ما به تناقض هاي موجود بين برخي روايات نقل شده يا . »بعضي از آن بعض ديگر را نقض كند
جالب است كه در همان حال، انتظار داريم كه در ! سنجيم؟  نمي را ها آن »عدم تناقض«كنيم و با ملاك  رايج، اعتراف نمي

  !!روز ميدان باشيم و فلب و عقل آدميان را تسخير كنيمتعاطي و تقابل انديشه ها، همچنان پي
 ها انديشه Aرا پس از استماع همه» حسن القولا«پيروي از ) ص(مگر خداي رحمان از پيروان قرآن و شريعت محمدي

ارد، پس چرا بايد قرار ند» شرالقول«در مقابل » احسن القول«نخواسته است؟ و مگر ) شنيدن به قصد تفهم و تفكر(
و » اي ناهماهنگ انديشه«تنزل دهيم و » شر القول« به» احسن القول«را از  )ص(اسلام و شريعت محمدي Aجايگاه انديشه

توان از مسئوليت عقلي و شرعي خود شانه  مي »تعبد«را بپذيريم و خيال كنيم كه با پنهان شدن زير عنوان » متناقض«گاه 
  !!خالي كنيم؟

اگر اين قرآن از =و لو كان من عند غيراالله، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا«دار نداده بود كه؛ اگر خداي رحمان به عالمان هش
 Aآيه«ن اما و اگر ها در مورد يك شايد انتظار اي» يافتند ، هرآينه در آن احتلاف بسياري ميبود مي جانب غير خدا

توانستيم توجيه كنيم، ولي اين كلام الهي راه  مي توانستيم طبيعي بدانيم و پراكنده گويي هاي ناهماهنگ را مي را» ادعايي
  .را بر اين مجادلات غير طبيعي بسته است

از آنچه به آن اگاهي نداري، =و لاتقف ما ليس لك به علم« :كرديم كه گوش خود مي Aاگر فقط اين كلام الهي را آويزه
نبايد به . ي، در تناقض باشدهاي علم با يافتهكرديم كه  اي تفسير نمي گاه شريعت محمدي را به گونه ، هيچ»ي نكنپيرو
تحقير عقل و علم «مبنايي شويم كه منجر به  ته ببينيم و مجبور به توجيهات بياي اظهار نظر كنيم كه راه را برخود بس گونه
  .گردد» بشري

بايد از دانش ساير افراد و ن. پيمايد مي را» تقابل علم با دين و شريعت«نبايد به تصوراتي بپردازيم و روي آوريم كه مسير 
 Aشناخته شده Aه علم آموزي را در دورترين نقطهك )ص(پيامبر خدا Aبي نياز بدانيم و بر خلاف توصيهمجامع بشري خود را 

، »دانش غربي يا شرقي«و » ارعلم كف«نبايد با عناوين جعلي . كرد، رفتار كنيم آن روزگار، يعني چين، ترغيب مي
  .اسلامي ببنديم Aه، راه تعالي و رشد را بر جامعهير آدميان را منفور و ناپسند جلوه دهيم و خودخواهانگيري از علم سا بهره
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آن، بي توجهي به تجارب بشري و رويكردهاي معقول » احكام امضائي«دير زماني است كه در علم فقه و خصوصا در 

  .عقلاء، رواج پيدا كردهاست
ترين  عاقل = اعقل الناس، من جمع علم الناس الي علمه« :دهد كه به ما هشدار مي )ع(طالب ابي بن امير مؤمنان علي Aتوصيه

بهره بردن از تجارب بشري  دانيم كه در خصوص و همه مي» به دانش خود بيافزايد مردم، كسي است كه دانش ديگران را
ا به اين آيا م. ه ما رسيده استب )ص(هاي شريعت محمدي بهايي از توصيه از سرنوشت آنان، ميراث گران گيري و عبرت

  !! ايم؟ ميراث عظيم، اعتنا كرده
هايي از سوي متوليان و عالمان شريعت ات اين حكم فرعي شرعي، چه رويكردبه اصل بحث برگرديم و ببينيم براي اثب

  .گزارش شده است
به آن توجه شده و مورد بررسي قرار گرفته » اصول فقه«بحث هاي مهمي است كه در علم  Aن از جملهبحث نسخ در قرآ

اكنون بايد به اين  شده است،» رجم Aتوسط آيه) جلد Aآيه(ي نور  دوم سوره Aنسخ آيه«به ادعايي كه در مورد  با توجه. است
  .بحث بپردازيم

  )6بخش (حكم رجم 
  بحث نسخ

  نسخ Aمعني و مفهوم واژه
ت بخير منها او مثلها، الم ما ننسخ من آية او ننسها نأ«: ويدگ مي كنم كه با كلامي آشكار از قرآن آغاز مي نسخ رابحث 

 خير اندازيم، بهتر از آن يا همتاي آن راخ كنيم يا ناديده انگاشته و به تأهرچه را نس = تعلم أن االله علي كل شيئ قدير
  ).بقرة 106( »!يزي توانا است؟ر هر چداني كه خدا ب آوريم، آيا نمي مي

شود، به معني  مي در كلام عرب استفاده) خ. س. ن( گونه كه از استعمالات گوناگون اين ماده آن» نسخ« Aمفهوم واژه
دهد و هم معناي  مي را» بركندن=ازالة«يعني هم معناي . است» ديگر Aيك پديده و جايگزين كردن پديده بركندن« تركيبيِ

، در برخي استعمالات اين واژه )بركندن و جايگزين كردن( اين مفهوم تركيبي و دوبخشي). قائم مقامه( »جايگزين كردن«
كيد و دقت در ا تأماند و گاه ب مي در زبان عرب، گاه در يك بخش تركيب، بيشتر متجلي شده و بخش ديگر، كمي مخفي

 Aشناخته شده» Aدوگانه«به ميان آورد، اما » نسخ«ن از توان سخ به همين دليل نمي. شود مي مفهوم تركيبي و دوبخشي ابراز
  .٣٤٨واقعيت بخشيد توان مي پس نسخ را با ناسخ و منسوخ. را مورد توجه قرار نداد» ناسخ و منسوخ«

 = و إذا بدلنا آية مكان آية و االله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل اكثرهم لايعلمون«: خوانيم مي ديگر اي  هدر آي
تو به خدا : تر است، آنان گفتند كند آگاه مي كه خدا به آنچه نازل ر حاليقرار داديم، د اي  هيرا جايگزين آ اي  ههرگاه آي

  ).101نحل ( »بلكه اكثر آنان دانا نيستند!! دهي مي نسبت دروغ

                                                            
 – 302ص  4البحرين الشيخ الطريحي ج  مجمع. 61ص  3منظور ج  العرب ابن لسان. 433ص  1الصحاح جوهري ج . 319ص 4العروس زبيدي ج  تاج -348
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خن الهي اين س) اذا بدلنا( شرطيه Aگرچه با جمله. خبر داده است» گردي اي  هبجاي آي اي  هجايگزيني آي«در اين آيه نيز از 
 Aبنابراين آيه. »دهد مي الوقوع قرار زماني است كه مظروف خود را متحققظرف «از نوع » اذا« Aآغاز شده است، ولي واژه

  .كند مي اقرار» ييد جايگزيني برخي آيات و وقوع آن در قرآنتأ«يادشده، به 
 موجب اين جابجايي» مصلحت برتر«يا » انتفاي مصلحت«يا  »تغيير مصلحت«چيست؟ و آيا » نسخ Aانگيزه«كه  اين
ي متفاوت و موارد خاص تحقق نسخ، بايد دليل و علت آن را تبيين كرده  ها و استدلال  ها شود، چيزي است كه ديدگاه مي

  .و نشان بدهد
تكليفي بر دو گونه ف و احكام تكلي« :آورده است ٣٤٩»عةالذريعة الي اصول الشري« سيد مرتضي در كتاب اصولي خود

كه متغير و بدون استمرار است، راهي  تكليفي. استمراري و متغير است يركي استمرار و ثبات دارد و ديگري غي :است
كه از همان  يكي آن :ثابت و مستمر نيز بر دو گونه استحكم ). معني است و نسخ در آن، بي( براي نسخ در آن نيست

نوع . هم نسخ در آن معنا ندارد رسيده، نهايتي هم برايش در نظر گرفته شده است، كه بازراهي كه استمرارش به اثبات 
خود . شود و پايان بافتن آن به دستور ديگري نياز دارد مي ديگر آن است كه از نص يا قرائن موجوده استمرارش فهميده

شد، مثل؛ ناتواني و داشتن عذر، كه در اين آن امر ديگر نيز بر دو قسم است؛ يكي آن كه دليل پايان يافتن آن عقلي با
و (»يابد مي آخري اختصاص Aشرعي باشد، كه نسخ به اين گونه ديگر آن كه دليل Aگونه. است مورد هم نسخ بي معني

أحدهما : والمستمر على ضربين. فما لايستمر لايدخل النسخ فيه. يستمرأحدهما مستمر، و الآخر لا: ضربينالتكليف على 
و الضرب الثاني يعلم . الطريق الذي به يعلم ثباته و استمراره، به يعلم زواله عند غاية، و لامدخل للنسخ في ذلكيكون  ان

أحدهما أن يكون ما علم زواله به : بالنص أو بقرائنه استمراره، و يحتاج في معرفة زواله إلى أمر سواه، و ذلك على ضربين
و القسم الآخر يعلم زواله بدليل شرعي، و النسخ يدخل . في ذلك - أيضا -سخيعلم عقلا كالعجز و التعذر، و لامدخل للن

  ).في هذا الوجه خاصة
اضطرار، اجبار « يا در قيود عامه، مثلِ» ر هدف خاصمبتني ب«يا » موقت«يا »احكام متغير«توان دريافت كه در  مي پس

را به ياد » تقييد«يا » تخصيص«با » نسخ«ايد تفاوت از طرفي ب. سخني به ميان آورد» نسخ«توان از  نمي اساساً» و اكراه
» تخصيص«، حتي پس از »اطلاق براي مطلق«و » بقاي عموميت براي عام«و » عدم بقاي منسوخ«داشته باشيم، چرا كه 

 Aتر شدن دايره افتد، تنگ مي »عام و خاص«تنها اتفاقي كه در بحث . دهد مي گواهي  ها آشكارا به تفاوت آن» تقييد«و 
 Aديگر؛ همان حكم پيشين با گستره اطلاق است و به عبارتي Aتر شدن دايره تنگ» مطلق و مقيد«است و در بحث  عموم آن

لفظ عامي كه  بنابراين .بايد حكم پيشين منتفي شود و حكم نوين بجاي آن بنشيند» نسخ«اما در . ماند مي تر، باقي كم
آن كاسته شده  Aگرچه از گستره(كند  مي كم آن دلالت بر عمومدچار تخصيص شده، در غير مصداق خاص، همچنان ح

 در اطلاق نيز حكم بر تمامي افرادي كه مقيد به آن قيد باشند. ماند مي ثيرش بر افراد زيادي باقيو حضور و تأ) است
اما در نسخ، حكمي كه . دمان مي ، نافذ)اگر قيد مخرج باشد( يا تمامي افرادي كه فاقد آن قيد باشند) اگر قيد مدخل باشد(
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البته حكم جايگزين، از نظر  .شود مي جايگزين آن) ناسخ(گردد و حكم ديگري  مي منتفي شود كاملاً مي منسوخ
  ).نأت بخير منها او مثلها( تواند برتر از حكم منسوخ باشد و يا همتاي آن باشد مي گزاري، ارزش
در چند و چون نسخ، بين عالمان اسلامي وجود دارد، بيشتر ناشي از كه  اي  هالعاد رسد كه اختلاف نظر فوق مي به نظر
اند كه ديگران آن مورد را  هبرخي نام نسخ را بر موردي اطلاق كرد. باشد» نسخ«ي نظري آنان در اطلاق مفهوم ها تفاوت

ختلاف در معنا و مفهوم طر ااند و اگر از نفي نسخ، سخني به ميان آمده است، بخا هقرار داد» تقييد«يا » تخصيص«مصداق 
  .كند مي »صغروي«بوده و اين اختلاف، عملا نزاع آنان را » نسخ« Aواژه

. علماي اسلام در اين باره اختلاف نظر دارند« :ان شيعه، چنين اظهار كرده است كهاز فقيه) الهدي علم(مثلا سيد مرتضي 
دانند و گروهي ديگر به هرگونه كه افزايش  مي نسخ گروهي افزودن بر حكم را در صورتي كه حكم پيشين را تغيير دهد،

م جبائي نيز همين دانند، كه اين نظر اكثريت همفكران شافعي است و ابوعلي جبائي و ابوهاش  نمي يافته باشد، آن را نسخ
حكم خلاف كه غير خود را به  اي  هاگر حكم پيشين انحصاري باشد و به گون: اند گروهي ديگر گفته. اند نظر را پذيرفته

فذهب قوم إلى أن الزيادة إذا : اختلف الناس في ذلك (» شود مي خودش محكوم كند، مورد افزايش يافته، سبب نسخ
تكون نسخا على كل حال، و هو مذهب أكثر أن الزيادة على النص لا: ل آخرونوقا. غيرت حكم المزيد عليه كانت نسخا 

أن الزيادة تقتضي النسخ إذا كان المزيد عليه قد دل : و قال آخرون. اشمأصحاب الشافعي، و إليه ذهب أبو علي، و أبو ه
  .350)على أن ما عداه بخلافه

 هر افزايشي بر نص و صريح سخن، نامش نسخ نيست، گرچه ابوحنيفه« :خوانيم مي سنت نيز در عبارتي از مصادر اهل
بلكه افزايش برنص، بر دو قسم . دانسته است مخالفت كرده است و هر افزايشي نسبت به نص سخن را نسخ) امام حنفية(

و دومي مخالف نيست، بلكه در موردي است كه حكم ... است؛ يكي مخالف با نص پيشين است، اين از نوع نسخ است
أنه ما كل زيادة على النص تكون نسخا ، و إن خالف : اعلم أن التحقيق... (اولي نسبت به آن ساكت است، اين نسخ نيست 

قسم مخالف النص المذكور قبله، و هذه الزيادة تكون : بل الزيادة على النص قسمان. حنيفة رحمه االلهأبومام في ذلك الإ
: كزيادة تحريم الحمر الأهلية، و كل ذي ناب من السباع مثلا، على المحرمات الأربعة المذكورة في آية. نسخا على التحقيق

لأن الحمر الأهلية و نحوها لم يسكت عن حكمه في الآية، بل . "عمهقل لا أجد فى مĤ أوحى إلى محرما على طاعم يط"
صريح في إباحة الحمر "فى مĤ أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون"مقتضى الحصر بالنفي و الإثبات في قوله 

للنص، بل تكون زيادة و قسم لاتكون الزيادة فيه مخالفة . فكون زيادة تحريمها نسخا أمر ظاهر. الأهلية و ما ذكر معها
كتغريب الزاني البكر، و كالحكم . شيء سكت عنه النص الأول، و هذا لا يكون نسخا، بل بيان حكم شيء كان مسكوتا عنه

فإن القرآن في الأول أوجب الجلد و سكت عما سواه، فزاد النبي حكما كان مسكوتا عنه، و . بالشاهد، و اليمين في الأموال
و سكت عن حكم الشاهد و اليمين، فزاد . "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان"القرآن في الثاني فيه كما أن . هو التغريب

  .351)حكما كان مسكوتا عنه: ولهو إلى هذا أشار في مراقي السعود بق. حكما كان مسكوتا عنه )ص(النبي
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  ي مختلف در مورد نسخ برخي آيات الاحكام قرآن ها ديدگاه
آيات قرآن نيز در ميان  Aباره ي مختلف در ها شد، بحث مي نازل )ص(آغازيني كه آيات الهي بر پيامبر خداي  ها از همان سال

 آمد و جايگزين احكام پيشيني مي ، مربوط به احكام گوناگوني بود كه در آيات ها يكي از آن بحث .مسلمانان پديدار شد
) ص(د و يا فهم مسلمانان و مخاطبان قرآن و بيانات رسول خدانيز در آيات قرآن آمده و تاييد شده بو  ها شد كه آن مي

 دانستند و احكام قرآني نوين را جايگزين آيات پيشين به شمار مي اينگونه بود كه حكم آيات قبلي را پايان يافته
خصوصا پس (ي گوناگوني  ها كردند و بحث مي معرفي» نسخ«اين فرايند را در اصطلاح آن روزگار، با عنوان  .آوردند مي

  .بين مسلمانان شكل گرفت» نسخ احكام قرآني«در مورد چند و چون ) از رحلت پيامبر خدا
. است» نسخ قرآن با سنت و روايات«است و در برخي ديگر از » نسخ قرآن با قرآن«، سخن از  ها در برخي از اين بحث

برخي پس از پذيرش . اند اكثريتي آن را ممكن شمردهو اند  هبرخي از نظر استدلالي، امكان هرگونه نسخي را ممتنع دانست
برخي بين آيات و روايات . اند اند و برخي منكر تحقق آن شده را در عالم وقوع نيز محقق دانستهامكان منطقي، آن 

. اند اختلاف كرده اند و برخي هردو را پذيرفته ولي در وقوع آن ي را پذيرفته و ديگري را رد كردهاند و يك تفكيك كرده
يرخي . اند و برخي در غير متواتر هم پذيرفتهاند  فقط در مورد سنت متواتره پذيرفته» نسخ قرآن با سنت« Aبرخي در باره

  !!اند برخي وقوع آن را نيز گزارش كرده اند و س از پذيرش نظري، منكر وقوعش شدهپ
ادعاها در مورد نسخ،  Aعمده«: اند كه رش كردهن فن، گزااساسي را بزرگان اي Aلاف نظر، يك نكتهدر بررسي اين همه اخت

  .»ناشي از عدم توجه به تفاوت معنا و مفهوم نسخ با تخصيص و تقييد است
ابتناي بحث حكم «خواهم تمامي آن بحث بسيار مهم را در اين گزارش، ارائه كنم ولي به جهت  من در اين بخش نمي

  .دانم و گريزي از آن ندارم مي لازم و كافي، ضروري پرداختن به آن را در حد» رجم بر بحث نسخ در قرآن
براي » ايذاء«و (نبود » حبس در خانه«اند كه حكم زنا، در ابتدا نسبت به زنان، چيزي جز عالمان اسلامي به اين نكته آگاه

 حداقل دو مورد. تغيير يافت» رجم و تازيانه«و سپس به )  ها بنا بر برخي گرايش( »تازيانه و تبعيد«و بعد به ) مردان
 كه اين. متفاوت تحقق يافته است Aزماني و در دو آيه Aر قرآن آمده است و اين با فاصلهد صريحاً) حبس درخانه و تازيانه(
در اين » نسخ«سبب شده است كه بحث » قرآن آمده؟ Aجداگانه Aتفاوتي در يك موضوع و در دو آيهچرا احكام م«

فقد وقع أيضا، و قد قدمنا الأمثلة في ذلك، و من ذلك : فاما نسخ الكتاب بالكتاب( موضوع، راه يافته و اهميت پيدا كند
الآية، وحد  "و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم": أنه كان حد الزانية الامساك في البيوت حتى تموت بقوله تعالى 

و ذهب من خالفنا في ذلك إلى . "ائة جلدةالزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما م": الرجال الأذى، ثم نسخ ذلك بقوله
فاما على ما يذهب إليه أصحابنا فإنه تجتمع له الجلد و الرجم جميعا، و لا يسلمون أن . أن ذلك نسخ عن المحصن بالرجم

ييد در همين رابطه و براي تأكيد و تأ .352)الشيخ الطوسي عدةالأصول/و هذه جملة كافية في هذا الباب. أحدهما منسوخ
  .353»الجصاص –الفصول في الأصول «به  با يكديگر مراجعه شود  ها ارتباط بحث رجم با بحث نسخ و تداخل آن
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و دلايل   ها پردازم تا كمال و نقص ديدگاه مي ي مختلف فقهي جهان اسلام، ها اين به نقل اقوال برخي بزرگان و گرايشبنابر

اين مقصود را در چند نكته . اري گرفته و تلاش لازم را انجام دهيمآنان را ببينيم و براي كشف حقيقت، از دلايل برتر ي
  :كنم مي خلاصه

الشيخ الطوسي  - التبيان (» اند تههرگونه نسخي در احكام الهي را ممتنع دانس« دانست كه افرادي بوده و هستند كهبايد  - 1
وقد انكر . ستيفاؤه في الموضع الذي ذكرناهو ا –جملة  - وهذا القدر كاف في ابطال قول من أبى النسخ / ... 394ص  1ج 

فيه دليل : الأول/... 246ص  1العيني ج  - عمدة القاري#قوم جواز نسخ القرآن، و فيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم
النسخ جائز في جميع أحكام الشرع عقلا، و واقع : قلت. على صحة نسخ الأحكام، و هو مجمع عليه، إلا طائفة لا يعبأ بهم

  ).عند المسلمين أجمع
مصالح و مفاسد  Aود، همهند كه خداي سبحان در هر حكمي از احكام خدارند، معتقد» حكم الهي«كه از  آنان با تصوري

نسخ از  اعتقاد به. توان معتقد به نسخ شد بنابراين نمي. كند مي واقعي را تا روز قيامت، در نظر گرفته و سپس به آن حكم
و چون اعتقاد به جهل در مورد خداي » است وند نسبت به مصالح و مفاسد واقعيهجهل خدا« Aلهديد اين گروه، به منز

آنان در مورد نسخ  .سبحان مورد ندارد، پس اعتقاد به نسخ، امر باطلي خواهد بود، چرا كه چنين تالي فاسدي دارد
دانند كه حكمي را وضع كند كه خود  مي را نيز برتر از آن )ص(يعني شأن پيامبر هم همين نظر را دارند،» سنت قطعيه«

ن مانع از بيا )ص(در حقيقت، به گمان اين افراد، علم الهي پيامبر. مجبور به تغييرش گردد يا تا پايان عمر بشر نتواند بماند
  !!نداشته باشد حكمي خواهد بود كه مصلحت دائميه

اما در چند . ي اسلامي، امري رايج و پذيرفته شده استي تفسيري و مذاهب فقه ها ديدگاه Aنسخ قرآن با قرآن، در همه - 2
  :اندازيم مي نگاهي  ها ترين آن ون به مهماكن. شود مي و چون آن اختلاف نظر فراواني ديده

البته در كميت و كيفيت آن، . اماميه در اصل امكان و وقوع نسخ قرآن با قرآن تقريبا اتفاق نظر دارند Aفقهاي شيعه )يكم
  .ظر جدي در بين فقهاي شيعه وجود دارداختلاف ن

معرفي كرده » بدون اختلاف و اجماعي«اين مطلب را » 1/455الذريعة الي اصول الشريعة «در كتاب  )رض(د مرتضيسي
إعلم أن كل دليل أوجب العلم و العمل فجائز النسخ به، و هذا حكم الكتاب مع الكتاب، و السنة المقطوع بها مع (است 

بر ) به بعد 512صفحات ( »عدة الاصول«لد دوم كتاب نيز در ج )رض(شيح طوسي). طوع بها فلا خلاف في ذلكالسنة المق
  .اين نكته تاكيد كرده است و وقوع آن را غير قابل ترديد دانسته است

منسوخه را گزارش في از آيات ي مختل ها دانند و نمونه مي اهل سنت نيز اين نوع از نسخ را محقق Aمذاهب چهارگانه )دوم
  .٣٥٤ي پيشين گزارش شد ها اند كه در بخش كرده
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. اند يش آوردهي خو ها سخنان مشابهي را در كتاب) به لحاظ منطقي( عالمان اسلامي، در خصوص انواع نسخ - 3
و رد كيد و استدلال را با تأ  ها را براي نسخ آيات قرآن، به تصوير كشيده و امكان آن اي  هگان طوسي انواع سه شيخ

نسخ حكم و  - 3. نسخ تلاوت و بقاي حكم -2. نسخ حكم و بقاي تلاوت -1 :خالفان، تأييد كرده استاشكالات م
استناد كرده  نسخ باشند نيز Aرآن، كه مصداق هر يك از سه گونهاو به مواردي از آيات موجود يا ادعايي ق .تلاوت باهم

جميع ما (و وقوع آنها را پذيرفته است  گفته است ولي امكان برخي از مصاديق، با ترديد سخن Aگرچه در باره. است
ذكرناه جائز دخول النسخ فيه ، لان التلاوة إذا كانت عبادة ، و الحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في إحداهما مع بقاء 

: ... فان قيل. لاوة الاخر كما يصح ذلك في كل عبادتين ، وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم ، والحكم دون الت
وليس لهم أن يقولوا . وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ، فلا شبهة فيه لما قلناه من جواز تعلق المصلحة بالحكم دون التلاوة 

وكذلك القول في التلاوة والحكم ، ويفارق ذلك الحكم العلم الذي يوجب عدمه خروج العالم من كونه عالما ، لان : ... 
وقد ورد النسخ بجميع ما . واما جواز النسخ فيهما ، فلا شبهة أيضا فيه لجواز تغير المصلحة فيهما . لا أنه دال العلم موجب 

الشيخ والشيخة إذا  ": و قد نسخ أيضا التلاوة و بقي الحكم على ما روي من آية الرجم من قول ... قلناه ، لان االله تعالى 
) الهدي علم( د مرتضيسي .٣٥٥...)وإن كان ذلك مما أنزله االله والحكم باق بلا خلاف  "زنيا فارجموهما البتة نكالا من االله 

  .ييد كرده استتأ 356»الذريعة الي اصول الشريعة«نيز همين رويكرد را در كتاب 
نسخ (اند ولي دو مورد ديگر  را پذيرفته» تلاوتنسخ حكم و بقاء «فقط مورد ) متأخرين خصوصاً( اكثر علماء شيعه - 4

پذيرفتن نسخ « :گروه از عالمان شيعه اين است كه استدلال اين .اند را نپذيرفته) م، نسخ تلاوت و حكمتلاوت و بقاي حك
تلاوت، خواه حكم آن باقي مانده باشد يا نسخ شده باشد، مستلزم قبول نقيصه و اعتراف به نوشته نشدن برخي آيات 

از قرآن  )ص(كند كه برخي آيات نازل شده بر پيامبر مي پذيرد، اعتراف مي كسي كه چنين اتفاقي را. »قرآن در قرآن است
 205ص  - السيد الخوئي  -البيان في تفسير القرآن ( است» تحريف قرآن«حذف شده است و اين ادعا عينا همان قول به 

التلاوة هذا إما أن يكون  أن نسخ: و بيان ذلك. و غير خفي أن القول بنسخ التلاوة بعينه القول بالتحريف و الاسقاط/206و 
فهو  )ص(االله د القائلون بالنسخ وقوعه من رسوليكون ممن تصدى للزعامة من بعده، فإن أرا و إما أن )ص(االله رسولقد وقع من 

و قد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، و قد صرح بذلك جماعة في . أمر يحتاج إلى الاثبات
لسنة المتواترة، و إليه و غيرها بل قطع الشافعي و أكثر أصحابه، و أكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب باكتب الأصول 
حنبل في إحدى الروايتين عنه، بل إن جماعة ممن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه و  ذهب أحمدبن

تنافي جملة من  )ص(لاء الرواة؟ مع أن نسبة النسخ إلى النبيبأخبار هؤ )ص(على ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبي
فهو  )ص(و إن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي. الروايات التي تضمنت أن الاسقاط قد وقع بعده

عن ذلك بأنها  و الاعتذار/385و  384ص  - 2ج  - الشيخ لطف االله الصافي  - مجموعة الرسائل #عين القول بالتحريف
من منسوخ التلاوة و منسوخ الحكم، أو منسوخ التلاوة فقط، عين الاعتراف بان ما نزل قرآنا كان أكثر من هذا الموجود بين 
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الدفتين، مع أن اثبات النسخ بخبر الواحد ممنوع، بل قطع الشافعي و أكثر أصحابه و أكثر أهل الظاهر كما حكى عنهم، 

و لكن . نة المتواترة، و لو تم لهم هذا الاعتذار فلا اختصاص لهم به لأنهم و الشيعة فيه سواءبامتناع نسخ القرآن بالس
التحقيق في الجواب انكار أصل نزول أكثر من هذا الموجود بين الدفتين، كما حققه محققوا الشيعة، وبرهنوا عليه، لا 

تمس كرامة القرآن المجيد، و لاتقاوم الضرورة نقول لاوة، و على كل حال فهذه الالاعتراف بالنزول ثم التمسك بنسخ التلا
  ).اجماع الفريقين و الأخبار المتواترة القطعية

از موارد ) روايات متواتره(نسخ قرآن با سنت قطعيه . د نوع استنيز بر چن) سنت(نسخ آيات قرآن با روايات معتبره  - 5
امكان، وقوع آن را منتفي  اند و برخي با پذيرش را نپذيرفتهبرخي امكان آن . است ي مختلف فقهي ها اختلافي بين گرايش

  :پردازم مي يي از اظهارات عالمان شريعت ها اكنون به گزارش نمونه. اند دانسته
شافعي و اكثر همفكرانش، « :هان اهل سنت پرداخته و آورده استمرحوم آيةاالله ابوالقاسم خويي به نقل ديدگاه فقي) يكم

 حنبل احمدبن. اند نيز ممتنع دانسته) داود اصفهاني پيروان( اند و اكثر اهل ظاهر قطعيه را ممتنع دانستهآن با سنت نسخ قر
 Aوهي از كساني كه امكان نسخ آيهگزارش شده از او، ممتنع دانسته است، بلكه گر نيز در يكي از نظريات) امام حنابلة(

قطع الشافعي و أكثر أصحابه، و أكثر أهل الظاهر بامتناع ( اند نپذيرفته اند، وقوع آن را ذيرفتهقرآن با روايات متواتره را پ
نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، و إليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، بل إن جماعة ممن قال بإمكان نسخ 

  .٣٥٧)كتاب بالسنة المتواترة منع وقوعهال
سنت قطعيه : بر دو گونه است) روايات( كه سنت بدان«: نوشته است ٣٥٨»الذريعة«در كتاب ) علم الهدي( د مرتضيسي) دوم

موافقانش ، رويكرد شافعي و پس در مورد سنت قطعيه. رسيده است )غير متواتره( و سنتي كه از راه خبرواحد) متواتره(
در مورد نسخ قرآن با  يمخالفت شافع... اند  علماء در اين مورد با او مخالفت Aآن است و بقيه Aعدم نسخ قرآن به وسيله

دانيم چگونه در اين امر ترديد داشته؟ و چيزي كه بر نادرستي اين رويكرد  ضعيف است، نمي اي  هنظري ، جداًسنت متواتره
قرآن هم همان علم و  Aشود كه از طريق آيه مي روايات متواتره موجب علم و عملي كند اين است كه؛ حقيقتاً مي دلالت

و  ...ن جايز است نسخ قرآن با سنت قطعيه شود، همچني مي گونه كه قرآن با قرآن نسخ پس همان. شود مي عمل حاصل
ديگري بايد بررسي شود، چرا كه  Aاختلافي ديگري است كه در مساله كه چنين امري واقع نشده است، سخن اما ادعاي اين

إعلم . فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة( »سخن ما اكنون در جواز و عدم جواز آن است و نه در وقوع و عدم وقوع آن
فأما المقطوع عليها، فإن الشافعي و من : مقطوع عليها معلومة، و أخرى واردة من طريق الآحاد: أن السنة على ضربين

الشافعي في أن السنة المعلومة و خلاف ... وافقه يذهبون إلى أنها لا ينسخ بها القرآن، و خالف باقي العلماء في ذلك 
ينسخ بها القرآن ضعيف جدا، لا ندري كيف استمرت الشبهة فيه؟ و الذي يدل على فساد هذا المذهب أن السنة المعلومة لا

و أما ... سخه بهاتجري في وجوب العلم و العمل مجرى الكتاب فكما ينسخ الكتاب بعضه ببعض، كذلك يجوز فيه ن
  ).كلامنا الآن على جوازه، لا على وقوعهيوجد، فخلاف في غير هذه المسألة، لان  ادعاؤهم أنه لم
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اند،  علماي اسلام در مورد نسخ قرآن با سنت، اختلاف كرده« :خوانيم مي در نقلي ديگر از رويكرد فقيهان اهل سنت) سوم
غير ( اند در هنگامي كه روايات متواتره باشند و موجب علم گردند و از نوع خبر واحد پس گروهي آن را مجاز شمرده

نقل كرده است ) الرشيد ت هارونالقضا شاگرد ممتاز ابوحنيفه و قاصي( يوسفاين سخن را ابوالحسن از ابو. ندنباش) رمتوات
ولي شافعي  " ها مسح بر كفش"مثل روايات .  ها كه موجب علم گردند، جايز است نسخ قرآن با آن اي  هكه؛ روايات متواتر

كن دانسته ولي وقوعش را مم اند، برخي آن را عقلاً چار اختلاف نظر شدههان فكري او دآن را ممتنع دانسته است و همرا
 »اند؛ شارع منع كرده است نع كرده است، گروهي از آنان گفتهاند شرع نه آن را جايز دانسته و نه م گفته اند و منكر شده

م ولم يكن من أخبار الآحاد و اختلف الناس في نسخ القرآن بالسنة فأجازه أصحابنا إذا جاءت السنة مجيئا يوجب العل(
يوسف أن السنة التي يجوز نسخ القرآن بها هي ما ورد من طريق التواتر و يوجب  بوالحسن رحمه االله يحكي عن أبيكان أ

العلم نحو خبر المسح على الخفين و منع الشافعي ذلك و اختلف أصحابه فقال بعضهم هو جائز في العقل إلا أن الشرع لم 
  .359)منعه أيضا و قال آخرون منهم قد منع الشرع جوازهيرد به و لم ي

ي مختلف فقهي و فقيهان  ها نيز اختلافات آشكاري بين گرايش» نسخ قرآن با روايات متواتره«اديق در مورد مص - 6
  :كنم مي به مواردي از آن اشاره. اسلامي وجود دارد

كه به ادعاي آنان با » ي ادعايي ها و حذف برخي سوره حذف برخي آيات ادعايي«بسياري از مدافعان اين نظريه به ) يكم
شان باقي مانده باشد يا  خواه حكم(نسخ شده است   ها در قرآن اثبات شده و سپس تلاوت آن  ها روايات متواترة وجود آن
اند كه در  كردهاهل سنت، به رواياتي اعتماد از عالمان ) اكثريت( اين گروه بزرگ .اند استناد كرده) آن هم نسخ شده باشد

ادعايي و آيات » حفد«و » خلع« ي ادعاييِ ها به سوره  ها متون روايي اهل سنت به فراواني گزارش شده و در برخي از آن
تي در قرآن بوده و حذف و و آيا  ها اند كه چنين سوره اند و مدعي شده استناد كرده...  و» رجم«و » عشر رضعات« چون

و نسخ سورة الخلع و . نسخ آية عشر رضعات تلاوة و حكما بالسنة المتواترة: الكتاب بالسنة و مثال نسخ( !!اند نسخ شده
و قد أوضح . هما القنوت في الصبح عند المالكية: و سورة الخلع و سورة الحفد. سورة الحفد تلاوة و حكما بالسنة المتواترة

  .360)االله ثم نسختاو غيره تحقيق أنهما كانتا سورتين من كتاب  "الدر المنثور"صاحب
موضعي هستند، » يي از قرآن ها حذف آيات و سوره«عالمان شيعي در اين خصوص، نسبت به رواياتي كه مدعي ) دوم

و » جعل حديث«بحث . شمارند مي ي متفاوتي مردود ها را نامعتبر دانسته و به گونه  ها آن Aشديداً تهاجمي دارند و همه
ي ديگري از اين دست،  ها و نمونه» ل راوي نسبت به درك سخن پيامبر يا ائمهجه«يا » درك ناصحيح راويان حديث«

واما ما ذكرناه ان روايات التحريف تذكر ( عناويني هستند كه به روايات مشتمل بر حذف آيات و سور، داده شده است
ئ كثير من ذلك كسورتي الخلع و آيات وسورا لا يشبها نظمها النظم القرآني بوجه فهو ظاهر لمن راجعها فإنه يعثر فيها بش

عينك و نستغفرك و الحفد اللتين رويتا بعدة من طرق أهل السنة فسورة الخلع هي بسم االله الرحمن الرحيم اللهم انا نست
نكفرك و نخلع و نترك من يفجرك و سورة الحفد هي بسم االله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد و لك نثنى عليك و لا

                                                            
  349 - 341ص  2ج  - الجصاص  -لفصول في الأصول ا - ٣٥٩

 450ص  2الشنقيطي ج  -أضواء البيان  - ٣٦٠

(c) ketabton.com: The Digital Library



  رجمِ سنگسار        ٢۴١ 

  
و كذا ما اورده بعض . ليك نسعى و نحفد نرجو رحمتك و نخشى نقمتك إن عذابك بالكافرين ملحق نصلى و نسجد و ا

الروايات من سورة الولاية و غيرها أقاويل مختلقة رام واضعها ان يقلد النظم القرآني فخرج الكلام عن الأسلوب العربي 
كره الذوق و لك ان تراجعها حتى تشاهد صدق ما ادعيناه المألوف و لم يبلغ النظم الإلهي المعجز فعاد يستبشعه الطبع و ين

و تقضى ان أكثر المعتنين بهذه السور و الآيات المختلقة المجعولة انما دعاهم إلى ذلك التعبد الشديد بالروايات و الاهمال 
  .361)لحكم بأنها ليست بكلام الهى نظرةفي عرضها على الكتاب و لولا ذلك لكفتهم ل

ي فقهي رايج بوده  ها مورد مخالفت اكثريت گرايش كه ظاهراً) خبر واحد(آيات قرآن با روايات غير متواتره  نسخ - 7
ي  ها مطرح شده، نقل» عدم جواز نسخ قرآن با خبر واحد«است ولي در همان حال كه ادعاي اتفاق نظر و اجماع بر 

راب وقوع اين درهم ريختگي و اضط. ز وجود داشته استني» جواز نسخ«به   ها گوناگوني از گرايش برخي افراد و گروه
  :توان ديد مي ي و نظر را در متون زيررأ

ز نسخ عالمان بر عدم جوا« :نوشته است» 206/في تفسير القرآن البيان«مرحوم آيةاالله ابوالقاسم خويي در كتاب ) يكم
ي اصول فقه خود، به اين نكته  ها آنان در كتاب اتفاق نظر دارند و گروهي از) خبر واحد(قرآن با روايات غير متواتره 

و قد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز ( »اند ان و همفكرانش آن را قطعي دانستهاند، بلكه شافعي و اكثر يار تصريح كرده
  ).نسخ الكتاب بخبر الواحد، و قد صرح بذلك جماعة في كتب الأصول و غيرها بل قطع الشافعي و أكثر أصحابه

و أبان االله لهم أنه إنما نسخ ما « :آورده است» 1/33كام القرآن أح«در كتاب ) امام شافعيه( ادريس شافعي محمدبن )دوم
نسخ من الكتاب بالكتاب و أن السنة لا ناسخة للكتاب و إنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا و مفسرة معنى ما أنزل االله 

عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون و إذا تتلى ": منه جملا قال االله تعالى
فأخبر االله عز وجل أنه  "لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم

ما يكون لي أن أبدله من تلقاء ": و في قولهفرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه و لم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه 
بيان ما وصفت من أنه لاينسخ كتاب االله إلا كتابه كما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه "نفسي

و  قيل يمحو فرض ما يشاء و يثبت فرض ما يشاء "يمحو االله ما يشاء و يثبت": و لايكون ذلك لأحد من خلقه لذلك قال
  ).هذا يشبه ما قيل و االله أعلم

پس اكثر علماي  )خبر واحد(و اما روايات غير متواتره «: در اين خصوص نوشته است) الهدي علم(سيد مرتضي  )سوم
اند و وقوع آن را  آن اختلاف كردهشود و اهل ظاهر و غير آنان در جواز  آن نسخ نمي Aبر اين نظرند كه قرآن بوسيله اسلام

و اما السنة التي لايقطع بها، فأكثر الناس على أنه لايقع بها نسخ القرآن، و خالف أهل الظاهر و غيرهم  = اند كردهنيز ادعا 
  ).وقوعه –أيضا  -في جواز ذلك، و ادعوا 

 Aجايز نيست نسخ قرآن بوسيله« :خوانيم مي »276ص  - 2ج  -الجصاص  - الفصول في الأصول « در كتاب) چهارم
  .»و لايجوز نسخ القرآن بخبر الواحد = )خبر واحد(روايات غير متواتره 
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در حقيقت اين مطلب . شايد همين مقدار از بحث نسخ، براي روشن شدن مطلب مورد نظر در بحث رجم، كافي باشد
  .رددگ مي بحث، آشكار Aدر ادامه اي از مقدمات بحث و شرطي از شروط حكم رجم است و اهميت آن همچون مقدمه

  )7بخش (حكم رجم 
  حكم زناي محصنه در قرآن

. است »نساء Aسوره 16و  15آيات «خستين آن در ن. كاران وجود دارداي در مورد زنا يم، احكام دوگانهدر قرآن كر
  .است» ي نور سوم سوره Aآيه«دومين حكم نيز در 

. آن اختلاف نظر دارند »ناسخ«در مصداق گرچه . فقهاي اسلام، ترديدي ندارند كه حكم آيات نخست، منسوخ شده است
را ناسخ آن ) سنت قطعيه(و برخي روايات متواتره ) ن با قرآننسخ قرآ( دانند ي نور را ناسخ آن مي سوم سوره Aبرخي آيه

  .شمارند مي) نسخ سنت با قرآن(» زناي غير محصنه«ا ناسخ حكم روايي ي نور ر سوره Aها آيه آن. دانند مي
 را ناسخ هردو» ادعايي رجم Aآيه«كه ) و اندكي از فقهاي شيعهسنت  لاكثر عالمان اه( ي هم هستندالبته گروه سوم

اكنون به بررسي حكم نهايي زنا در . چنين ادعايي را مردود شمردم اين ادعا را پيش از اين بررسي كردم و نهايتاً. دانند مي
  :نهايي آن ببندم Aحث را با نتيجهقرآني ب Aوندهكنم تا پر مي پردازم و آن را در چند نكته خلاصه مي قرآن
آن، مربوط به زنا در اسلام و قر Aكته تأكيد شده است كه حكم اوليهبر اين ن مذاهب فقهي اسلامي، اجمالاً Aدر همه )يكم

البته برخي از مفسران و فقهاء بزرگ نيز به احتمالات ديگري در اين آيات . نساء بوده است Aسوره 16و  15آيات 
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن «: در اين آيات آمده است .ي داردند كه جاي تأمل جد  ا هپرداخت

و اللذان يأتيانها منكم  *الله لهن سبيلا ل اأربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجع
آورند،  مي و آن دسته از زنان شما كه رو به فحشاء = فĤذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن االله كان توابا رحيماً

) كنيد از خروج شان جلوگيري(نفر خودتان، پس اگر گواهي دادند، آن زنان را در خانه ها نگهداريد  4گواهي بگيريد از 
و آن دو نفر از مردان شما كه به فحشاء رو آورند، اذيت  *خداوند راهي براي آنان قرار دهد  تا مرگ شان فرا رسد يا

  .»شان كنيد، پس اگر توبه كردند و اصلاح كردند، از آنان درگذريد، همانا خداوند بازگشت كننده و رحم كننده است
  :نكاتي را يادآوري كرده است كه» البيان زبدة«ب اردبيلي در كتا مرحوم ملااحمد مقدس )دوم

  .منع آنان از فاحشه و زناي مجدد است» امساك«است و مقصود از  مربوط به زناي غير محصنه   اند گفته برخي - 1
نور  Aسوم سوره Aاشتن در خانه بوده است و با آيهآنان امساك و نگهد» حد«كه مربوط به زنا است و    اند گفته برخي - 2

  .نسخ شده است
صورت نسخي لازم در اين . آن منع از تكرار مساحقه باشد» حد«ممكن است كه آيه مربوط به مساحقه باشد و  - 3

مردان و نام نبردن از ايشان و عدم توجه به ) در آيه( اين احتمال عبارت است از؛ اختصاص حكم به زنان Aآيد و قرينه  نمي
  .است

 و حكم زنا مختص به» لواط«در مورد  A 16است، آيه» مساحقه«در مورد  A 15ند كه آيه  ا رفتهاين سخن را پذي برخي - 4
  .است) نور Aسوم سوره( »جلد« Aآيه
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يا بيان حكم جديد است و يا توبه است يا ازدواجي است كه او را از  ،»دادن راهقرار = جعل سبيل«مراد خداوند از  - 5

  .فحشاء باز بدارد
» استخفاف = پست شمردن«و » توبيخ«ند و مقصود از اذيت را   ا هنيز برخي احتمال ارتباط آن با زنا را داد A 16در آيه - 6

  .رسد مي به انتها »مجرمان Aپذيرفتن توبه«ند كه با   ا دانسته
» قتل« Aمرحله تا دانسته و» نهي از منكر«آن را به معني » اذيت«ند و در مورد   ا هدانست» لواط«برخي آن را در مورد  - 7

  .ند  ا ههم پيش برد
وايات هم اين رويكرد اجماعي را كند و البته ر مي كفايت» توبه«تنها » اذيت«كه براي پايان  اين مطلب اجماعي است - 8
اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في و": الأولى( كنند مي ييدتأ

المراد بالفاحشة الزنا، و بالنساء الثيبات بقرينة اضافتهن إلى : قيل "اهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلاحتى يتوفّالبيوت 
يكون  دهن و نسخ بĤية الجلد و يحتمل أنالرجال و بالامساك منعهن عن الفاحشة، و قيل كان الامساك في البيوت ح

م ذكر الرجل و تخصيص الحكم بالنساء و عدم لزوم النسخ و أنه سيذكر المراد بها المساحقة و الامساك المنع و يؤيده عد
قولا في أن المراد بالآية التي بعدها اللواط وذكر حكم الزانية والزاني في الثالثة ، ليكون الأولى مخصوصة بالساحقات و 

أي ملك الموت، و المراد بجعل  الثانية باللواط، و الثالثة تكون مشتركة كما قيل، و لعل المضاف محذوف في قوله الموت
االله لهن سبيلا بيان الحكم أو التوبة أو النكاح المغني عن السفاح، و لعل في الآية إشارة إلى عدم الشهادة حتى يستشهدوا 
فيمكن استنباط عدم القبول حينئذ و لهذا قال الفقهاء ترد شهادة المتبرع، و إلى كون عدد الشاهد في الفاحشة أربعة رجال 

و اللذان يأتيانها منكم فĤذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن االله ": الثانية . سلمين، و فهم العدالة من موضع آخرم
قيل المراد بهم الزانية و الزاني، فالكناية الفاحشة و المراد الزنا، و بالأذى التوبيخ و الاستخفاف، و يمكن . "كان توابا رحيما

تبر في باب النهي عن المنكر أو الحد المقرر فلا يكون منسوخا، و قيل المراد به القتل الذي أقوى الأعم على الوجه المع
أفراده فحمل عليه بقرائن، و يؤيده تثنية المذكر و ما تقدم و هي تدل على وجوب أذى فاعل الفاحشة و وجوب تركه بعد 

لاح العمل الاصرار على التوبة، بحيث يفهم أنه صلح حاله، و التوبة، و قبولها على الناس بل و على االله، و كأن المراد بإص
يجب شئ وبة التي يفهم استقرارها فإنه لايحتاج إلى أكثر من التيسقط عنها الأذى و الظاهر أنه لاعلى أنه ما لم يتب لم 

خر بعد التوبة بهذا آخر لإسقاط الأذى بالإجماع، بل بالآيات و الأخبار، فهو مؤيد لكون العمل الصالح في الآيات الأ
  .362)المعنى فتأمل

  :ي را در مورد اين آيات آورده استنكات» الرسالة«مرحوم شافعي در اثري مكتوب به نام )سوم
  .شده است» نسخ«نور  ي سوره Aنساء با آيه Aآيات سوره - 1
  .است مربوط به زناي غير محصنه» تازيانه100=جلد« معلوم شد كه حكم )ص(االله با بيان رسول - 2
تازيانه  100ر با بكر زناي بك. از من بشنويد و بگيريد؛ خداوند براي زناكاران راهي قرار داد«: فرموده است )ص(پيامبر - 3

  .»تازيانه و رجم 100ساله و زناي افراد داراي همسر و تبعيد يك
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و رجم براي ) حذف تبعيدو ( تازيانه براي زناكاران فاقد همسر 100ثابت شده است كه  سپس با سنت معتبره - 4
  .از جانب پيامبر خدا و به عنوان حكم قطعي و نهايي تثبيت شده است) تازيانه100با حذف ( زناكاران داراي همسر

آنان  Aرا در باره» حد تازيانه«مي از اين احكام را منتفي دانسته و تنها ني» گان زناكاربرد«نص قرآن و سنت در مورد  - 5
و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت ": الق( داند مي جاري

فĤذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن االله    و اللذان يأتيانها منكم* ن الموت أو يجعل االله لهن سبيلا حتى يتوفاه
فدلت . الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( ه فقال ثم نسخ االله الحبس و الأذى في كتاب.  "كان توابا رحيما

الصامت أن  عبيد عن الحسن عن عبادةبن بن أخبرنا عبدالوهاب عن يونس. ة للزانيين البكرين السنة على أن جلد المائ
الثيب بالثيب جلد مائة  عام وخذوا عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب "االله قال  رسول

الصامت عن النبي مثله  الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادةبن عبيد عن بن العلم عن يونس برنا الثقة من أهلأخ. "و الرجم
أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وأن الرجم ثابت على الثيبين  االله رسولفدلت سنة : قال -

خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة " االله رسوللأن قول . الحرين 
يغدوا على امرأة  أمر أنيسا أن يجلده و مل م النبي ماعزا وفلما رج -أول نزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين "والرجم

ثبت الرجم عليهما لأن كل شئ أبدا بعد  الأسلمي فإن اعترفت رجمها دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين و
  .363)لمملوكين خارجان من هذا المعنىأول فهو آخر فدل كتاب االله ثم سنة نبيه على أن الزانيين ا

پيش از اين . هستند» مخالف نسخ قرآن با سنت«از كساني است كه ) امام شافعيه(ادريس شافعي  مرحوم محمدبن )چهارم
مخالف است و آن را ناممكن ) خواه متواتره باشد يا غير متواتره( گزارش داديم كه وي با هرگونه نسخ قرآن با سنت

أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب و أن السنة لا ناسخة  و أبان االله لهم( كرد مي وقوع آن را نيز انكار ودانسته 
عليهم و إذا تتلى ": للكتاب و إنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا و مفسرة معنى ما أنزل االله منه جملا قال االله تعالى

له من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدآياتنا بينات قال الذين لا
لى نبيه اتباع ما يوحى إليه و فأخبر االله عز وجل أنه فرض ع "يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم

بيان ما وصفت من أنه لاينسخ كتاب "ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي": يجعل له تبديله من تلقاء نفسه و في قوله لم
: ه كما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه و لايكون ذلك لأحد من خلقه لذلك قالاالله إلا كتاب

  .364)قيل يمحو فرض ما يشاء و يثبت فرض ما يشاء "يمحو االله ما يشاء و يثبت"
نور در مورد زناكاران داراي   ي سوره A 3نسخ آيه«مدعي » لمي و اصولي خودبرخلاف مبناي ع«در اين مورد  ظاهراً

محصن و محصنه را رجم كرد و امر به رجم كرد  )ص(خدا يعني معتقد است كه رسول. شده است» االله رسولهمسر با سنت 
نور در مورد زناكار محصن و  ي سوره A 3و اين دليل بر عدم شمول آيه!! و آنان را تازيانه نزد يا امر به تازيانه زدن نكرد

» نسخ«علماي علم اصول و فقه، مصداق بارز  Aاين طبق ديدگاه همه!! است» ارج شدن آنان از شمول حكمخ«يا  محصنه
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ينكه ترديدي در تحقق منجر شده است، با ا) طبق ديدگاه و فتواي شافعي( »تازيانه 100انتفاي حكم «است چرا كه به 

  .پديد نيامده است) »احصان«نسبت به مورد (» و زاني زانيه«عنوان 
شود كه به نكاتي از  مي اسلامي ديده Aمذاهب مختلفه جامعي از سنت، گزارش نسبتاً لدر يكي از مصادر روايي اه )مپنج
  :پردازم مي آن
  .است» زنا«نساء مربوط به موضوع  ي هسور A 15آيه - 1
مردم باز دارند تا مد و حضور در جمع وآ خانه نگهدارند و از رفت اين است كه او را در» احبسوهن«مقصود از  - 2

  .به فحشاء رو نياورد مجدداً
ي نور را  سوره A 3گروهي آيه. ند  ا آن اختلاف كرده ولي در ناسخ. علماء در منسوخ بودن اين آيه، اتفاق نظر دارند Aهمه - 3

  .ند  ا را ناسخ شمرده )ص(يامبر خداند و گروهي روايات پ  ا هناسخ دانست
  .است» پاييدادن و زدن با دم دشنام«ي نساء  سوره A 16مراد از اذيت در آيه - 4
  .ند  ا ها به عنوان كيفر لواط دانستر» اذيت«ند و   ا هدانست» لواط«را مربوط به موضوع  A 16برخي آيه - 5
  .آنان را پذيرفت Aد آنان را اذيت كرد و بايد توبهبعد از توبه نباي - 6
داده  زنا از اين آيه ترجيح Aدانسته و آن را بر اراده» لواط«را  A 16موضوع آيهيوطي از علماي شافعي، الدين س جلال - 7

  .است
  ).زناي غير محصنه( ي نور، در خصوص زناكاراني است كه داراي همسر نيستند سوره A 3آيه   اند برخي گفته - 8
پس به خورند و س مي نور، يكصد تازيانهي  سوره A 3به حكم آيه) زناي محصنة( زناكاران داراي همسر   اند گفته ي  ا هعد - 9

پيروان داود ( و حسن بصري و ظاهريه برخي از شافعيه. شوند رجم مي) اييادع( رجم Aحكم روايات معتبره يا آيه
  .ند  ا هاين رويكرد را پذيرفت... و ) اصفهاني

ي رجم، تنها حكم رجم در زناي ادعاي Aنيز به اعتماد روايات و يا آيه اكثريت عالمان مذاهب گوناگون اهل سنت -10
  .دانند مي ند و موارد خلاف اين رويكرد را منسوخ  ا هتازيانه در زناي غير محصنة را پذيرفت 100محصنة و 

ته برخي اين الب. ند  ا هنيز فتوا داد» سالهتبعيد يك«ازيانه، اكثر فقهاء به ت 100علاوه بر  در مورد زناي غير محصنه -11
و "( ند  ا هبه تعميم آن در مورد مرد و زن زناكار، فتوا داد گروهي نيز ند ولي  ا همردان زناكار تجويز كرد Aبارهمورد را فقط در 

خطاب للأزواج أو للحكام  "فاستشهدوا عليهن أربعة"هن المسلمات  "من نسائكم"أي الزنا  "اللاتي يأتين الفاحشة
أي أحبسوهن فيها و امنعوهن  "فأمسكوهن في البيوت"ود بالزنا يعني الشه "فإن شهدوا"أي رجالكم المسلمين  "منكم"

. لزنا تقدر على ا ى الرجال، فإذا حبست في البيت لممن مخالطة الناس لأن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج و البروز إل
ت و إن عاشت عاشت حتى كانت المرأة إذا فجرت حبست في البيت فإن ماتت مات": عباس قال قال في فتح البيان عن ابن

و قد روي عنه  "فجعل االله لهن سبيلا فمن عمل شيئا جلد وأرسل "الزانية و الزاني فاجلدوا"نزلت الآية في سورة النور؛ 
و قال ... طريقا إلى الخروج منها  "يجعل االله لهن سبيلا"إلى أن  "أو"أي ملائكته  "حتى يتوفاهن الموت". من وجوه انتهى

العلماء على أن هذه الآية منسوخة ثم اختلفوا في ناسخها فذهب بعضهم إلى أن ناسخها هو حديث عبادة اتفق : الخازن
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و ذهب بعضهم إلى أن الآية . و هذا على مذهب من يرى نسخ القران بالسنة "خذوا عني خذوا عني الحديث"يعنى 
و اللذان  "... ديث و الحديث منسوخ بĤية الجلدمنسوخة بĤية الحد التي في سورة النور و قيل إن هذه الآية منسوخة بالح

 "و أصلحا"منها "فإن تابا"بالسب و الضرب بالنعال "فĤذوهما"أي الرجال  "منكم"أي الفاحشة الزنا أو اللواط  "يأتيانها
بالحد و هذا منسوخ : قال السيوطي. به  "رحيما"على من تاب  "إن االله كان توابا"و لاتؤذوهما "فأعرضوا عنهما"العمل 

إن أريد بها الزنا و كذا إن أريد اللواط عند الشافعي، لكن المفعول به لا يرجم عنده و إن كان محصنا بل يجلد و يغرب، و 
إرادة اللواط أظهر بدليل تثنية الضمير، و الأول أراد الزاني و الزانية، و يرده تبيينهما بمن المتصلة بضمير الرجال و اشتراكهما 

 "فنسخ ذلك بĤية الجلد"... بة و الإعراض و هو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس انتهىفي الأذى و التو
و اختلف العلماء في هذه الآية فقيل هي محكمة و هذا الحديث مفسر لها ، و قيل منسوخة ... أي التي في سورة النور

الثيب بالثيب جلد مائة و رمي "، و هذه الآية في الثيبين بالآية التي في أول سورة النور، و قيل إن اية النور في البكرين
 )رض(طالب أبي بن جلد ثم يرجم و به قال علياختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة يجب الجمع بينهما في "بالحجارة

العلماء الواجب الرجم و قال جماهير . الظاهر و بعض أصحاب الشافعي ي و إسحاق بن راهويه وداود و أهلو الحسن البصر
اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز و قصة المرأة الغامدية قاله  )ص(و حجة الجمهور أن النبي. وحده

و قال . لا كان أو امرأةفيه حجة للشافعي و الجماهير أنه يجب نفي سنة رج "و البكر بالبكر جلد مائة و نفي سنة"النووي 
و قال مالك و الأوزاعي لا نفي على النساء، و روي مثله عن علي قالوا لأنها عورة و في نفيها تضييع . فييجب النالحسن لا

الخ  "الثيب بالثيب ": )ص(و قوله. و حجة الشافعي ظاهرة. لها و تعريض لها للفتنة، لهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم
ب سواء زنى ببكر أم بثيب، و حد الثيب الرجم، سواء زنى بثيب أم ليس على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد و التغري

  .365)قاله النووي. يخرج على الغالب ببكر، فهو شبيه بالتقييد الذي
  :ين آيات به چند مطلب پرداخته استيكي از فقهاي شيعه در خصوص ا )ششم

زناكاران است و  Aه آيات يادشده در بارهاين است ك نساء 16و  15اكثر مفسران و يا اتفاق نظر آنان در مورد آيات  - 1
و زناي غير محصنه با مجازات » ه تا هنگام مرگزنداني شدن در خان«با مجازات  هزناي محصن. ند  ا هسپس نسخ شد

  .شد مي مواجه» اذيت و سرزنش تا توبه«
تازيانه  100«و حكم محصنهبراي زناي » تازيانه 100م و رج«است كه حكم  )ص(خدا ناسخ آن سنت مروية از رسول - 2

  .را قرار داده است براي زناي غير محصنه» عيد يك سالهو تب
فراهم شدن امكان ازدواج » قراردادن راه=جعل سبيل«است و مراد از » مساحقة«در مورد  A 15كه آيه   اند برخي گفته - 3

  .آن است Aياز شدن بواسطهو بي ن
قد «: فرمود» ...الزانية و الزاني « Aكه پس از آيه )ص(خدا بيان رسول و )ع(و امام صادق )ع(از امام باقر روايات منقوله - 4

  .باشند مي »زنا«ي نساء به موضوع  سوره Aارتباط آيات يادشده Aتأييد كننده» ...االله لهن سبيلاجعل 
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به اثبات رسيده است و ترديدي از جانب مسلمانان در آن نيست و مخالفت گروهي  با روايات متواتره» رجم«ثبوت  - 5

  .گيرد  خوارج مورد اعتنا قرار نميمثل 
  .ند  ا هند ولي اكثر مفسران آن را مربوط به زنا شمرد  ا هدانست» لواط«را در مورد  A 16برخي آيه - 6
» مجاهد«و به نظر » پايي و سرزنش گفتاريزدن با دم«: ازعبارت است » عباس ابن«بنا بر نظر » آذوهما«راد از م - 7

شرع االله تعالى في بدو الاسلام إذا زنت الثيب أن تحبس حتى تموت، و البكر أن تؤذى و ( است» توبيخ و سرزنش«صرفا 
أن الصامت  و روى عبادةبن. على البكر جلد مائةتوبخ حتى تتوب، ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب الرحم و 

خذوا عني، قد جعل االله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب جلد مائة و ": قال )ص(النبي
و اللاتي يأتين ": المراد بالآية الأولى الثيب و بالثانية البكر، بدلالة أنه أضاف النساء إلينا في الأولى فقال: و قيل. "الرجم

نت إضافة زوجية، لأنه لو أراد غير الزوجات لقال من النساء، و لافائدة للزوجية ههنا الا أنها ، فكا"الفاحشة من نسائكم
أن هذه الآية منسوخة، لأنه كان الفرض الأول ان المرأة إذا زنت و قامت عليها البينة بذلك : و قال أكثر المفسرين. ثيب

و قوله / فصل./لرجم في المحصنين و الجلد في البكرينأربعة شهود أن تحبس في البيت أبدا حتى تموت، ثم نسخ ذلك با
يأتين "و قوله . معنى السبيل أنه الجلد للبكر مائة و للثيب المحصن الرجم: عباس قال ابن " لهن سبيلاأو يجعل االله"

يأتين و اللاتي "و قال أبو مسلم . أي بالفاحشة، فحذف الباء كما يقولون أتيت أمرا عظيما أي بأمر عظيم "الفاحشة
و . بالتزويج و الاستغناء بالنكاح "أو يجعل االله لهن سبيلا"هي المرأة تخلو بالمرأة في الفاحشة المذكورة عنهن  "الفاحشة

جعفر و  ، و هو المروي عن أبيهذا خلاف ما عليه المفسرون، لأنهم متفقون على أن الفاحشة المذكورة في الآية هي الزنا
قد جعل االله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و : )ص(قال النبي "الزانية و الزاني"و لما نزل قوله . السلامعبد االله عليهما أبى

و قال . إذا جلد البكر فإنه ينفى سنة، و هو مذهبنا: قال الحسن و قتادة. تغريب عام، و الثيب بالثيب الجلد ثم الرجم
و أكثر الفقهاء . جب عليه الجلد و الرجم فإنه يجلد أولا ثم يرجمالنفي يجوز من طريق اجتهاد الامام، و أما من و: الجبائي

و ثبوت الرجم معلوم من جهة التواتر لايختلج فيه شك، و لااعتداد . على أنهما لا يجتمعان في الشيخ الزاني المحصن أيضا
 "اللذان": المعني بقوله "وا عنهماو اللذان يأتيانها منكم فĤذوهما فان تابا و أصلحا فأعرض"و أما قوله . بخلاف الخوارج فيه

زيد هما البكران من الرجال و النساء،  لرجل و المرأة و قال السدي و ابنفيه ثلاثة أقوال أقواها ما قال الحسن و عطا أنهما ا
انما يجئ قول مجاهد لا يصح، لأنه لو كان كذلك لكان للتثنية معنى، لأنه : قال الرماني. و قال مجاهد هما الرجلان الزانيان

الوعد و الوعيد بلفظ الجمع، لأنه لكل واحد منهم أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس الذي يعمهم جميعهم، و أما التثنية فلا 
و الذي عليه جمهور المفسرين أن . هما الرجلان يخلوان في الفاحشة بينهما: و قال أبو مسلم. و الأول أظهر. فائدة فيها

نسخها : و بعضهم قال. ، و ان الحكم المذكور في هذه الآية منسوخ بالحد المفروض في سورة النورالفاحشة هي الزنا ههنا
عباس و هو التعيير باللسان و  أحدهما قول ابن: في معناه قولان :قيل "فĤذوهما": و قوله تعالى. الحدود بالرجم أو الجلد

في الآية دلالة على نسخ القرآن بالسنة المقطوع بها، لأنها : و قال الجبائي. ... الضرب بالنعال، و قال مجاهد هو التوبيخ
هذه الآية نسخت بالجلد في الزنا و أضيف إليه : و من خالف في ذلك يقول. نسخت بالرجم أو الجلد و الرجم ثبت بالسنة
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فان الزاني يؤذى و  و أما الأذى المذكور في الآية فليس بمنسوخ،. يثبت نسخ القرآن بالسنة الرجم زيادة لا نسخا، و لم
  .366)ليه، و انما نسخ الاقتصار عليهيوبخ على فعله و يذم، و انما لايقتصر عليه فزيد في الأذى إقامة الحد ع

  :اين آيات را چنين گزارش كرده استيكي از فقهاي حنابلة، نكات مهم  )هفتم
حبس در خانه و «اين آيات؛ حكم زن بنابر. در اول اسلام بوده است» زناحكم «نساء در مورد  Aسوره 16و  15آيات  - 1

  .بوده است» اذيت تا توبه«بوده و حكم مرد » دادادن راه از جانب ختا مرگ يا قرار اذيت
  .ند  ا هعباس نقل كرد ند و اين نكته را از ابن  ا هي نور دانست سوره A 3اين آيات را آيه» ناسخ«گروهي  - 2
گزارش شده » قد جعل االله لهن سبيلا... خذوا عني « ند كه با عنوانِ  ا هدانست )ص(خدا را احاديث رسول» ناسخ«گروهي  - 3

  .است
  .نور نسخ شده است ي سوره A 3نساء با آيه Aست كه؛ آيات سورهگفته ا) امام حنابله(حنبل  احمدبن  -4
نسخ قرآن با خبر «مستلزم قبول ند بخاطر آنكه   ا هدانست )ص(خداسخ آيات يادشده را روايات پيامبرسخن كساني كه نا - 5

  .شود  نمي است، پذيرفته» غير متواتر
بوده و به همين دليل » وحي«نشانگر » قدجعل االله لهن سبيلا«مبني بر اينكه؛  )ص(خدااند كه سخن پيامبر گروهي گفته - 6

شده بر پيامبر نازل لاوت آن ثبت ني كه ت  ا هتواند نشانگر آن باشد كه آي مي استفاده كرده است و اين» جعل االله«از عنوان 
  ).ادعايي رجم Aآيه(شده است 

ي   ا هدانند و گروهي مدعي آي مي گروهي آن را از طريق سنت. نيز همين سخن آمده است» رجم«در مورد حكم  - 7
: و قوله  "و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم": قوله تعالى( هستند كه تلاوت آن نسخ شده ولي حكمش باقي مانده است

الآيتان أما الآية الأولى فإنها دلت على أن حد الزانية كان أول الإسلام الحبس إلى أن  "و اللذان يأتيانها منكم فĤذوهما"
تموت أو يجعل االله لها سبيلا و هو عام في البكر و الثيب و الآية الثانية اقتضت أن حد الزانيين الأذى فظهر من الآيتين أن 

حبس و الأذى جميعا و حد الرجل كان الأذى فقط لأن الحبس ورد خاصا في النساء و الأذى و رد عاما حد المرأة كان ال
في الرجل و المرأة و إنما خص النساء في الآية الأولى بالذكر لأنهن ينفردن بالحبس دون الرجال و جمع بينهما في الآية 

خ هذين الحكمين عن الزانيين أعني الحبس و الأذى و إنما الثانية لأنهما يشتركان في الأذى و لايختلف العلماء في نس
المبارك بن  أخبرنا. "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة": اختلفوا بماذا نسخا؟ فقال قوم نسخا بقوله تعالى

: قال "يهن أربعة منكمو اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عل"عباس رضي االله عنهما  عن ابن: ... علي قال
الزانية و ": كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت و كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعبير و الضرب بالنعال فنزلت

عن ... الوهاب الحافظ أخبرنا عبد. )ص(االله رسولو إن كانا محصنين رجما بسنة  "الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
أخبرنا إسماعيل بن أحمد . "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"يعني سبا ثم نسختها  "مافĤذوه"مجاهد 

و اللاتي يأتين "عن قتادة : ... قال أحمد. نسختها الحدود: قال "فامسكوهن في البيوت حنى يتوفاهن الموت"عن قتادة ... 
كانا يؤذيان : قال "فĤذوهما "و اللذان يأتيانها منكم"ود ثم أنزلت كانت هذه الآية قبل الحد: قال "الفاحشة من نسائكم
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قال . "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة": بالقول و الشم و تحبس المرأة ثم إن االله تعالى نسخ ذلك فقال

نسخ : مقال قو. ور بالحد المفروضنسخته الآية التي في الن: قال "و اللذان يأتيانها منكم فĤذوهما"عن مجاهد ... أحمد
خذوا عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا الثيب بالثيب ": أنه قال )ص(امت عن النبيالص هذان الحكمان بحديث عبادةبن

قالوا فنسخت الآية بهذا الحديث و هؤلاء يجيزون نسخ "جلد مائة و رجم بالحجارة و البكر بالبكر جلد مائة و نفي سنة 
و هذا قول مطرح لأنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة لكان ينبغي أن يشترط التواتر في ذلك الحديث فأما أن . السنةالقرآن ب

: و قال الآخرون السبيل الذي جعل االله لهن هو الآية. ينسخ القرآن بأخبار الآحاد فلايجوز ذلك و هو من أخبار الآحاد
قال آخرون بل السبيل قرآن نزل ثم رفع رسمه و بقي حكمه و ظاهر  "جلدةالزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة "

فأخبر أن االله تعالى جعل لهن السبيل و الظاهر أنه بوحي  "قد جعل االله لهن سبيلا": حديث عبادة يدل على ذلك لأنه قال
: بما ذا ثبت الرجم على قولينلم تستقر تلاوته و هذا يخرج على قول من لايرى نسخ القرآن بالسنة و قد اختلف العلماء 

  .367)أنه ثبت بالسنة: أنه نزل به قرآن ثم نسخ لفظه و انعقد الإجماع على بقاء حكمه و الثاني: الأول
  :ين خصوص به نكاتي اشاره كرده استدر ا يكي از فقهاي مالكيه )هشتم

به » زنا«دادند و  مي سكونت خود قرارگي بود بر محل هايي كه نشانگرِ بدكار چون زنان بدكاره در آن زمان پرچم - 1
  .شروع به سخن شده است» الزانية=زن زناكار«نور، ابتدا با عنوان  ي سوره A 3صورت آشكار بود، در آيه

الزانية «انواع زناكاران است و لفظ  Aنشانگرِ در بر گرفتن همه» و زانيزانية « هايي چون بر سر اسم» الف و لام«وجود  - 2
  .علماء است Aاين ديدگاه همه. بخشيده است» يتعموم«را » و الزاني

  .نساء است Aسوره 16و  15اين آيه به اتفاق علماء، ناسخ آيات  - 3
 كه ادعا( »رجم Aآيه«برخي ناسخ آن را . شده است به اتفاق مسلمين نسخ» محصنين«نور در مورد  Aسوره A 3آيه - 4
*  "الزانية"( ند  ا هرا ناسخ آن دانست. »سنت متواتره«ند و برخي دان مي) ستكنند تلاوتش نسخ شده و حكمش باقي ا مي

في اللفظ من حيث كان في ذلك الزمن زنى النساء أفشى و كان لأمراء العرب و بغايا الوقت رايات و كن مجاهرات بذلك 
الزانية و "و اللام في قوله و إذا العار بالنساء ألحق إذ موضعهن الحجبة و الصيانة فقدم ذكرهن تغليظا و اهتماما و الألف 

للجنس و ذلك يعطي أنها عامة في جميع الزناة و هذه الآية باتفاق ناسخة لآية الحبس و آية الآذى اللتين في  "الزاني
سورة النساء و جماعة العلماء على عموم هذه الآية و أن حكم المحصنين منسوخ منها و اختلفوا في الناسخ فقالت فرقة 

لمتواترة في الرجم و قالت فرقة بل القرآن الذي ارتفع لفظه و بقي حكمه و هو الذي قرأه عمر في المنبر الناسخ السنة ا
بمحضر الصحابة الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة و قال إنا قرأناه في كتاب االله و اتفق الجميع على أن لفظه رفع و 

  .368)بقي حكمه
الزانية و الزاني فاجلدوا « :خوانيم مي در اين آيه. ي نور است سوره A 3آيه» زنا«بدون ترديد در موضوع  اصلي و Aآيه )نهم

كل واحد منهما مأة جلدة و لاتأخذكم بهما رأفة في دين االله ان كنتم تؤمنون باالله و اليوم الآخر، و ليشهد عذابهما طائفة من 
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تازيانه بزنيد و اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد، نسبت به اجراي  100ام زن زناكار و مرد زناكار را هركد = المؤمنين
  .»اجراي كيفر آنان باشند Aو بايد گروهي از مؤمنان بيننده اين كيفر، براي آن دو دلسوزي نكنيد،

  :پردازم ها مي آن در اين آيه نكات مهمي وجود دارد كه به
بر » الف و لام«قرار گرفتن . است و هيچ گونه قيدي به آن نخورده است به صورت مطلق آمده» زانية و زاني«عنوان  - 1

از شمول اين حكم، بايد دلايل  براي خروج برخي عناوين جزئيه است و طبيعتاً» عموم«سر اين عناوين، نشانگر 
  .ي ارائه شود  ا همطمئن

  .وان كيفر به آن نيافزوده استتازيانه سخن گفته است و چيز ديگري به عن 100در اين آيه تنها از كيفر  - 2
و حكم را ) عفو كلي يا جزئي نكنيد مثلاً(أفت نشان ندهيد كيفر زناكاران، ردر هنگام  :موكد شده است كه Aتوصيه - 3

  .كامل اجرا كنيد
را گي براي مجرمان از مردم باشد تا آثار بازدارندگي براي ديگران و سرافكند اجراي كيفر زنا بايد در حضور گروهي - 4

  .داشته باشد
توان   نمي پس بايد شروط تحقق عنوان زنا در آن احراز گردد و. است» زنا«حكم موجود در اين آيه، در گرو اثبات  - 5

  .كسي را مستحق اين كيفر دانست) درصد باشد 99حتي اگر احتمال آن ( »صرف احتمال«بدون تحقق عنوان و به 
شرعي، با اندك شبهه و ترديدي، كنار  Aشده كيفرهاي تعيين=درأ بالشبهاتتالحدود « Aي فقهيه با توجه به قاعده )دهم

، هرگونه قيدي كه احتمال منطقي براي دخيل بودن آن »حكمي عقلاني است« كه اتفاقاً» شوند مي گذاشته شده و منتفي
براي خروج برخي است و هرگونه قيدي كه احتمال منطقي » دخيل بودن« Aداده شود، صرف احتمالش به منزلهدر حكم 
. شمول حكم است Aاز دايره» خروج محتمل«آن قيد و » مخرج بودن« Aتحت حكم را مطرح كند، به منزله مصاديق از
ها از امور مهمه است،  كه با جان و آبروي مؤمنان سروكار دارد و مراعات آن» درأ حدود« و» حدود«در باب  اصطلاحاً

نفي «و » هتفسير مضيق از عناوين مجرمان«طبيعي چنين رويكردي، چيزي جز  Aيجهنت .»احتمال آن نيز منجز است«تنها 
پس هرگونه ترديد منطقي در اثبات كيفرهاي شديدتر، موجب نفي  .نخواهد بود» احكام كيفري Aهرگونه تشديد و توسعه

مورد ترديد از شمول  گردد و هرگونه ترديد در تحقق عناوين مجرمانه، موجب خروج مي آن كيفرهاي احتمالي شديدتر
  .شود مي حكم

  :كنم مي اشاره» زنا«اكنون به چند نكته در مورد حكم قرآني 
تازيانه اعلام  100را ) خواه مرد باشند يا زن، داراي همسر باشند يا نباشند( ي نور، حكم مطلق زناكاران سوره A 3آيه - 1

  .كرده است
از ) شروط زناي محصنه Aبا همه( »خروج زناكاران داراي همسر«منجر به » زناي غير محصنه«تقييد اين حكم به  - 2

ر پي داشته باشد، با مفاد د» تر خفيف« ي باشد كه حكمي  ا هحال اگر اين خروج به گون .شود مي شمول اين حكم قرآني
يا » رجم Aيهآ«د تشديد حكم با ادعاي باطل تعارضي نخواهد داشت، ولي اگر مقصو) كه اصلي عقلاني است(» درأ Aقاعده«
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ي باشد، ثبوت چنان حكم شديد) به معني رايج سنگسار منجر به قتل( »قائل به رجم Aمعتبرهنسخ آن با سنت «با ادعاي 

  .گردد مي منتفي قطعاً) ي نور سوره A 3آيه(» احتمال شمول حكم جلد«با 
د اهميت اين مطلب و صحت آن شاي. درأ است و ترديدي در صحت آن نيست Aطلب در بحث حدود، متكي بر قاعدهاين م

بحث نسخ بكشاند تا در  كليه Aلمان اسلامي را به طرح يك قاعدهدر اين بحث، سبب آن بوده است كه گروهي از عا
 !!موارد نسخ، تعميم دهند Aو آن را به همه» !!، جايز نيستنسخ حكم به اخف، جايز ولي نسخ آن به اشد« :تصريح كنند كه

لايمتنع نسخ الحكم بما هو مثله و بما هو : ثقل منه، اختلف الناس في ذلك فقال قائلون و هم الأكثرنسخ الحكم بما هو أ(
ينسخ بمثله و بما هو : و منهم من يقول. لاينسخ حكم إلا بما هو أخف منه: أخف منه و بما هو أثقل منه و قال آخرون

  .369)منه و لاينسخ بما هو أثقل منه أخف
با صراحت » 202/ رآنالبيان في تفسير الق«ابوالقاسم خويي از فقهاي نامي معاصر در كتاب مرحوم آية االله سيد )يازدهم

و كيف كان  = ي باشد، در قرآن موجود، چيزي كه حكم رجم از آن استفاده شود وجود ندارد  ا هبه هرگون« :آورده است كه
طولاني از بحث  اين عبارت همان است كه در اين بررسي نسبتاً .»فليس في القرآن الموجود ما يستفاد منه حكم الرجم

تحريف «پذيرش  Aر قرآني بودن حكم رجم، به منزلهاصرار ب .توان بر آن پافشاري كرد مي ي نهايي  ا هقرآني، همچون نتيج
  .است» نكار وجود حكم رجم در قرآنا«پذيرد، ملزم به   نمي را» تصور باطل«است و هركس اين » قرآن

توان به اين  مي ي نور بيان شده است، سوره A 3نساء و آيه Aسوره 16و  15آيات از مجموع مطالبي كه در مورد  )دوازدهم
  :بحث به اين موارد استناد كرد Aآور رسيد و در ادامه نتايج اطمينان

 Aندارد، آيه وجود» زنا«تنها حكم قطعي صادر شده از جانب خداي سبحان كه ترديدي در مورد ارتباط آن با موضوع  - 1
اعم از محصن و غير ( مده است كه به زناكار مرد و زنآ» عام«در اين آيه به صورت . است) جلد Aآيه(ي نور  سوره 3
  .تازيانه بايد زد 100، هريك )حصنم
  .شود يافت نمي  »حكم زناي غير محصنه«تفاوت آن با  و» زناي محصنه«ي در قرآن نسبت به ابتهيچ حكم ث - 2
 موارد ديگري كه در قرآن به موضوع زنا نسبت داده شده است، با احتمالات مخالف و معارض رو برو است و - 3

جود احتمال منطقي و خلاف مطلوب، تواند به تنهايي مورد استناد براي استدلال بر ثبوت حكمي قرار گيرد، چرا كه و  نمي
  ).لاذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلا( سبب بطلان استدلال است

. ماند  نمي ي نور سوره A 3دانيم، ترديدي در نسخ آن با آيهب» زنا«نساء را اگر مربوط به موضوع  Aسوره 16و  15آيات  - 4
كنند و هريك به   نمي ي نور پيدا سوره A 3بدانيم، طبيعتاً ارتباطي با آيه »لواط«و » مساحقه«را مربوط به  ها آن اگر

  .يابد مي موضوعي غير از موضوع ديگري اختصاص
عدم جواز نسخ «بودن يا نبودن سنت را در اصل  باشد و متواتره» نسخ قرآن با سنت عدم جواز«اگر كسي قائل به  - 5

  .گردد مي منتفي ش بسته شده و كاملاً  ا هينجا پرونددر هم» رجم«دخيل نداند، بحث » قرآن با سنت
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از اين پس اين و بنابر. شود بحث رجم را پي گرفت مي است كه» مكان وقوع نسخ قرآن با سنت معتبرها«تنها با قبول  - 6
  .شتهاي مخالف نسخ قرآن با سنت، كاري نخواهيم دا خواهيم پرداخت و ديگر با ديدگاه بحث Aبا اين مبنا به ادامه

ند، اگر به مبناي علمي خود ملتزم بمانند،   ا هرسيد» عدم نسخ قرآن با سنت حتي متواتره«آناني كه با استدلال به  - 7
خواهند شد و بنا بر » انكار وجود حكم رجم در اسلام«بخش بزرگي از مسلمانان، همراه با خوارج، ملزم به  طبيعتاً

  .تازيانه خواهد بود 100هايي زناكاران محصن و غير محصن تنها ديدگاه علمي اين گروه بزرگ، حكم قطعي و ن
ادعاي «بحث و به هنگام  Aبايد به ياد بماند تا در ادامه كنون گزارش شد،اختلاف نظر و اختلاف مبنا كه تا اينهمه - 8

سفانه در چرا كه متأ. دل راه ندهيم ي به  ا هاز اختلافات فاحش و مبنايي گزارش شده، فراموش نكنيم و واهم» اجماع
 شويم و گويي كسي مي اختلافي، مواجه هم در مسايل شديداً دعاهاي فراوان در مورد اجماع، آنمباحث فقهي با ا

در همين بررسي نيز به مواردي از  .»!!ماند؟ مي همه اختلاف، چه معنايي براي ادعاي اجماعبا وجود اين«پرسد كه   نمي
  !!ختلافات را نيز گزارش كرده بودبرخورديم كه گاه خود مدعي، برخي ا» و اجماع اتفاق«ادعاهاي 

هاي بعدي به بررسي حكم رجم  برم و به اميد خدا در بخش مي را به پايان» بررسي حكم رجم در قرآن«در اينجا بحث 
  .پردازم مي )سنت معتبره( در روايات
 ...ادامه دارد 
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